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سخنرانی

مشخصه های تاكتیكی و تأثیرات راهبردی عملیات كربلای5
سردار سرلشكر غلامعلی رشید فرماندهان عالی دفاع مقدس و جانشین ستاد كل نیروهای مسلح

سال های 1364 و 1365 از مهم ترین مقاطع جنگ ایران و عراق به شمار می رود. بدین معنی که پس 
از یک دوره ناکامی، طراحی و اجرای عملیات والفجر8 در منطقه راهبردی فاو، موازنه جنگ را به نفع 
جمهوری اسلامی ایران تغییر داد. با این حال، فتح فاو باوجود همه ابعاد و جوانب آن نتوانست شرایط 
پیروز  عملیات  اجرای یک  در چنین شرایطی  کند.  فراهم  را  ایران جهت خاتمه جنگ  وخواسته های 
نام گذاری سال 1365  ایران را فراهم می آورد. براین اساس و پس از  دیگر، امکان تحقق خواسته های 
به عنوان "سال سرنوشت"، عملیات کربلای4 به منزله یک نبرد تعیین کننده، در دستور کار فرماندهان سپاه 
قرار گرفت، اما از آنجا که در عملیات کربلای4 نتیجه مطلوب حاصل نشد، پیامدهای ادامه این روند 

می توانست، دستاوردهای پیروزی های پیشین را به مخاطره افکند. 
انجام عملیات کربلای5 که آزادسازی شلمچه و تهدید شهر بصره را در پی داشت، بار دیگر توانایی 
جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق خواسته خود برای پایان دادن به جنگ را به رخ جبهه دشمن کشید. 
متن پیش رو سخنرانی سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلّح، درخصوص 
مشخصه های تاکتیکی و تأثیرات راهبردی عملیات کربلای5 می باشد. سردار رشید در طول این سخنرانی 
سیر تصمیم گیری فرماندهان سپاه جهت انجام عملیات های تعیین کننده و به کارگیری  500 گردان نیرو 
علیه دشمن در بازه زمانی  14 ماهه بهمن سال 64 تا پایان سال 65 را مورد بررسی قرار داده و با تاکید 
بر روند طرح ریزی و اجرای عملیات کربلای 5، تلاش نموده دو پرسش  اساسی مبنی بر اینکه "عملیات 
کربلای5 از چه مشخصه هایی برخوردار بود و چه تأثیری در روند تحولات راهبردی جنگ داشت؟" را 
تبیین نماید. این سخنرانی  ششم اسفندماه 1392 در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس در مسجد حضرت 

ولی عصر)عج( ایراد شده است.

چکیده

عظیم الشأن  شهدای  از  کنیم  یاد  صحبت  آغاز  در 
عملیات کربلای4، کربلای5، کربلای6 و فرماندهان 
شهید  شدند،  شهید  عملیات  این  در  که  بزرگی 
عارف  دقایقی،  اسماعیل  شهید  خرازی،  حسین 
از  بسیاری  میثمی و  آقای  مجاهد و مجاهد عارف 
میرحسینی،  قاسم  شاه مرادی،  شهید  دیگر،  عزیزان 
مطهرنیا،  خلیل  کلهر،  یدالله  طوسی،  محمدحسن 
محمدی زاده،  اعتمادی،  هاشم  جاویدی،  مرتضی 

نوری،  علیرضا  لاوی،  اصغر  کریمی،  حبیب الله 
خیل  و  کبیرزاده  و  نوبخت  فرومندی،  بختیاری، 

عظیم شهدای دیگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

َ یجْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا وَیرْزُقْهُ منِْ حَیثُ لَا  "وَمَنْ یتَّقِ اللهَّ
َ باَلغُِ  ِ فَهُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللهَّ لْ عَلَی اللهَّ یحْتسَِبُ وَمَنْ یتوََکَّ

ُ لکُِلِّ شَیءٍ قَدْرًا" أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ
قسمتی از آیه دوم و تمام آیه سوم سوره طلاق، 
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سردار سرلشكر غلامعلی رشید فرماندهان عالی دفاع مقدس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح

و  روحی  شرایط  با  زیادی  تناسب  شد،  قرائت  که 
حال و احوال ما بین عملیات کربلای4 و کربلای5 
داشت، ترجمه آیات این است که هرکس خداترس 
راه  خداوند  باشد،  داشته  پروا  خدا  از  و  باشد 
بیرون شدن را بر او می گشاید و گشایشی در کار او 
پیش بینی  او  از مسیر و طریقی که خود  و  می دهد 
و  می رساند،  روزی  نمی دهد  احتمال  و  نمی کند 
کافی  او  برای  خدا  کند،  توکل  بر خداوند  هرکس 
سر  خداوند  می رسد،  بخواهد  چه  هر  به  و  است 
و  است  خویش  کار  رشته دار 
اندازه ای  و  قدر  چیزی  هر  بر 

نهاده است.
عنـــوان بحثـــی کـــه مـــن 
چنیـــن  کـــردم  انتخـــاب 
ـــلای5،  ـــات کرب ـــت: "عملی اس
و  تاکتیکـــی  مشـــخصه های 

ــردی" ــرات راهبـ تأثیـ
اجرای  از  سال   27 خوب 
شرق  در  کربلای5  عملیات 
این  گذشت  با  گذشته،  بصره 
باید  چگونه  ما  سال  همه 
کربلای5  عملیات  درباره 
بگوییم.  سخن  و  بزنیم  حرف 
تفکرات  و  بیان  شیوه  معمولاً 
و  مقدس  دفاع  سال   8 درباره  ما  پژوهش های  و 
عملیات های آن بیشتر ناظر بر توجه به رویدادهای 
عملیاتی و کمی هم سیاسی است، به نظر می رسد 
این کفایت نمی کند، باتوجه به گذشت زمان، امکان 
نسبت  فهم جدیدتر  تفکر عمیق تر و  فهم عمیق تر، 
به  مقدس  دفاع  سال   8 رخدادهای  و  حوادث  به 
خرج  به  بیشتری  اهتمام  باید  ما  که  آمده  وجود 
بدهیم و تلاش کنیم آن لایه های پنهان 8 سال دفاع 
برای  درس هایی  و  بگشاییم  و  کنیم  باز  را  مقدس 
جنگ های  در  امنیتی  ـ  دفاعی  تهدیدات  با  مقابله 

ملاحظه ای  این  با  کنیم.  استخراج  آینده  احتمالی 
پرسش  یک  بحث  به  ورود  برای  کردم  عرض  که 
بدهم  توضیح  را  آن  می کنم  تلاش  و  می کنم  طرح 
و این سؤال این است که عملیات کربلای5 از چه 
مشخصه هایی برخوردار بود و چه تأثیری در روند 

تحولات راهبردی جنگ داشت؟
به بحث  این بررسی کوتاه، مجال پرداختن  در 
به طور کامل وجود ندارد چون حقیقتاً یک سمینار 
پیرامون  که  می طلبد  روزه  یک  همایش  یک  و 
عملیات کربلای4 و کربلای5 ما حرف بزنیم، حالا 
به ما گفتند که دو نفری )آقای غلامپور و اینجانب( 

بحث را ظرف یک ساعت جمع کنیم.
این  در  از مشخصه ها  منظور  عرض می کنم که 
و  است  نظامی  پیروزی  بر  مؤثر  عوامل  پرسش، 
منظور ما از تحولات راهبردی، تأثیر پیروزی نظامی 
اهداف  پیشبرد  برای  ایران  موقعیت  و  شرایط  بر 
من  تحلیل  و  تجزیه  برای  است.  در جنگ  سیاسی 
به چند نکته تحت عنوان چالش های پیش روی ما 

برای انجام عملیات کربلای5 اشاره می کنم.
نکته اول شرایط سیاسی ما بود شرایط سیاسی 
در آستانه عملیات کربلای5 تحت تأثیر پیروزی ما 
در عملیات فاو قرار داشت و شکست ما در عملیات 
قبل  ما  پیروزی های  که  معتقدم  من  البته  کربلای4، 
از عملیات کربلای4 بیشتر از اینها بود. من معتقدم 
این 14 ماه یعنی از بهمن سال 64 تا پایان سال 65، 
این 14 ماه قطعه درخشانی از 8 سال دفاع مقدس 
ـ  می کنم  را عرض  سپاه  کردم،  محاسبه  من  است. 
که باید نیروهای زمینی ارتش را هم محاسبه کنیم 
اسلامی در  انقلاب  پاسداران  ـ سپاه  کنیم  لحاظ  و 
علیه  نیرو  500 گردان  به  قریب  ماه،   14 این  طول 
دشمن به کار گرفت، ما عملیات فاو را با 150 تا 
180 گردان آغاز کردیم و فاو را تصرف کردیم. در 
والفجر8، دشمن با 3 سپاه که معروف بود 78 تا 80 
نشد،  فاو  بازپس گیری  به  موفق  و  کرد  پاتک  روز 

شرایط سیاســی ما در آستانه 
تأثیر  تحت  کربلای5  عملیات 
پیــروزی در عملیــات فاو و 
کربلای4  عملیات  در  شكست 

قرار داشت.
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سخنرانی

گردید:  متحمل  دشمن  که  بود  دومی  این شکست 
هم ما فاو را از او گرفتیم و هم او را شکست دادیم 
در  دشمن  باشد  یادتان  اگر  طولانی،  پاتک های  در 
آغاز سال 65 به توصیه کارشناسان خارجی دست 
دفاع  "استراتژی  عنوان  تحت  زد  تحرکاتی  یک  به 
که  ما  مرزهای  از  نقطه   15 الی   10 به  و  متحرك" 
حمله  می کرد،  پدافند  ارتش  زمینی  نیروی  عمدتاً 
که  خورد،  تهاجمات شکست  این  تمامی  در  کرد. 
البته ما به نیروی زمینی ارتش کمک هم می کردیم، 
یک جا موفق شد مهران را بگیرد و حتی اعلام کرد 
که مهران در مقابل فاو، بلافاصله ما در تیرماه سال 
65 وارد عمل شدیم و مهران را از او گرفتیم یعنی 
بود  پیروزی  یک  هم  این  که  کردیم  بازپس گیری 
این حوادث  تمام  در  "کربلای یک"،  عنوان  تحت 
ما نیرو وارد عمل می کردیم که عرض کردم قریب 
به 500 گردان ما )سپاه( نیرو وارد عملیات کردیم، 
ما در آستانه عملیات کربلای5 یک چنین  بنابراین 
 3 این  تأثیر  تحت  طرف  یک  از  داشتیم،  شرایطی 
دیگر  طرف  یک  از  و  بودیم  قبلی  پیروزی   4 تا 
ما  کربلای4  عملیات  در  که  شکستی  تأثیر  تحت 

معنا  این  به  یادشده  ملاحظه  بودیم.  شده  متحمل 
بود که دستاوردهای پیروزی سیاسی ـ نظامی ما و 
تغییر در موازنه قوا به سود ایران ـ که بعد از فتح 
خرمشهر، برای بار دوم موازنه قوا بعد از فتح فاو 
اینها  ـ  کرد  تغییر  ایران  اسلامی  سود جمهوری  به 

به مخاطره افتاده بود.
عملیات  طراحی  تاکتیکی،  ازلحاظ  دوم  نکته 
)نمی گویم  زیادی،  میزان  به  که  بود  کربلای5 
سال  سه  تاکتیکی  تجربه های  به  بازگشت  تماماً(، 
امتداد  در  را  کربلای4  عملیات  ما  چون  بود،  قبل 
کرده  شروع  بدر  و  خیبر  فاو،  تاکتیکی  تجربیات 
بودیم، در طی این سه سال از 62 تا 65، اگر شما 
قایق  فروند  ده ها  می رفتید،  سپاه  لشکرهای  درون 
در  دائماً  می دیدید،  غواص  نیروهای  می دیدید، 
حال آموزش بودند برای عبور از هور، برای عبور 
خاکی  ـ  آبی  آموزش های  نهرها،  و  رودخانه ها  از 
شده  عوض  ما  یگان های  تاکتیک  اصلًا  می دیدند، 
تجربیات  همین  امتداد  در  را  کربلای4  ما  و  بود 
باید از رودخانه اروند  ادامه دادیم، چون آنجا هم 
عبور می کردیم و وارد جزیره ام الرصاص می شدیم 

از سمت راست اسماعیل محصولی، حسن دانایی فر، غلامعلی رشید، ساعتچیان، سعیدی پیش از عملیات های کربلای4 و 5
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و با عبور از آن شهر ابوالخصیب را در جنوب شرق 
عملیات  انجام  برای  ولی  می کردیم،  تصرف  بصره 
که  زمینی  درون  برمی گشتیم  باید  ما  کربلای5 
بیت المقدس  عملیات های  در  روز  یک  درحقیقت 
عملیات  چون  بودیم،  جنگیده  آن  در  رمضان  و 
کربلای4  عملیات  زمین های  از  بخشی  کربلای5 
بود، جنس زمین، رده های دفاعی، موانعی که پیش 
روی ما بود، مثل عملیات رمضان بود، شاید بشود 
گفت که ما باید 70 درصد به تاکتیک های سه سال 
پیش  بود  چالشی  یک  این  که  برمی گشتیم،  قبل 
 30 و  سپاه،  یگان های  روی 
داشتیم  نهرها  از  عبور  درصد 
از  قبل  که  آب گرفتگی هایی  و 

موانع بود.
درواقع  و  ســـوم  نکتـــه 
که  دیگـــری  چالش هـــای 
پیـــش روی مـــا بـــود این 
بـــود کـــه پیشـــروی مـــا 
موکول شـــده بود بـــه اینکه 
مـــا بایـــد عملیـــات انجام 
باید  را  می دادیـــم، دشـــمن 
غافلگیـــر می کردیـــم و باید 
بر  باید  می شـــدیم،  پیـــروز 
تاکتیکـــی  بن بســـت های 
نباید شکســـت می خوردیم،  و  می کردیـــم  غلبه 
یعنـــی 5 معادله پیش روی ما بـــود، برادر عزیزم 
باید  ما  ندارند، می گفتند  آقا محســـن تشـــریف 
در این عملیات پیروز شـــویم و باید دشـــمن را 
غافلگیـــر کنیم، در همین زمیـــن و در بعُد زمان، 
کمتـــر از دو هفتـــه، چون من عـــرض کردم که 
زمیـــن کربلای5 قطعـــه ای از منطقـــه عملیاتی 
باید  ما  بـــود، می گفتنـــد همین جـــا  کربلای4 
دشـــمن را غافلگیر کنیـــم و در زمین و در زمان 
کمتـــر از دو هفته، بعد از روز چهـــارم و پنجم 

دی مـــاه دائم می گفتنـــد ما بایـــد زودتر از 20 
باید ها  ایـــن  تمام  البته  دی ماه عمـــل کنیـــم و 
با تحلیل عمیـــق و اطلاعات دقیـــق منطبق بود 

عملیاتی. و  اطلاعاتـــی  برآوردهـــای  بر 
من روز چهارم دی ماه سال 65 یادم هست، ما 
انجام   1365 دی  سوم  روز  را  کربلای4  عملیات 
دادیم، یعنی روز سوم در شب عمل کردیم، بنا بود 
که ما ساعت 10/5 شب عمل کنیم که ساعت 9/5 
جزیره  همین  مقابل  در  ما  غواص های  از  بخشی 
درگیر  یگان ها  تا  بعد  و  شدند  کشف  ام الرصاص 
من  به  آقا محسن  11 شد،  و   10/5 شدند، ساعت 
کمی  بروید  شما  که  فرمودند  شمخانی  آقای  و 
استراحت کنید تا من و آقا رحیم چند ساعتی ادامه 
دو  حدود  رفتیم  ما  که  بیایید،  شما  بعد  و  بدهیم 
که  بعد   ،3/5 تا   1/5 از  کردیم  استراحت  ساعتی 
نمی رود  پیش  خوب  عملیات  دیدیم  شدیم  بیدار 
دید  که  کند  استراحت  آمد  کنم  فکر  محسن  آقا  و 
نمی شود و البته ساعت 5 صبح آقای قاسم سلیمانی 
و آقای مرتضی قربانی پشت بی سیم فریاد می زدند 
که وارد ام الرصاص شدیم و می خواهیم عبور کنیم 
و وارد ابوالخصیب شویم، یعنی با روحیه ای بسیار 
واحدها  سایر  ولی  می زدند،  پیروزی  از  دم  قوی 
رفت  پیش  طور  همین  مباحث  نبود،  این طور 
نتیجه  این  به  محسن  آقا  صبح   8 یا   7 ساعت  که 
نیست  مصلحت  به  عملیات  این  تداوم  که  رسید 
و دستور توقف دادند، یک جا من یادم هست که 
لو  به کلی سری  قرارگاه گفت: »عملیات در رده  در 
رفته است«! بعد حول و حوش ظهر بود که به ما 
به  را  ماجرا  و  امیدیهّ  هوایی  پایگاه  بروید  گفت 
در  ما  که  بگویید  و  بدهید  توضیح  هاشمی  آقای 
خیلی  من  خود  برای  این  می کنیم.  عمل  شلمچه 
آقای  با  ما  حال  هر  به  چه.  یعنی  که  بود  سخت 
رفیق دوست به همراه آقای عراقی و آقای علائی و 
فکر می کنم آقای باقری و آقای سنجقی هم بودند 

از بهمن سال 64 تا پایان سال 
65، ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی در طول 14 ماه، قریب 
به 500 گردان نیرو علیه دشمن 

به کار گرفت.
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رفتیم  بالگرد شدیم و  بالگرد و سوار  پد  رفتیم  که 
امیدیهّ، آنجا وارد یک سالن بزرگ شدیم که آقای 
کنونی  محترم  ریاست  روحانی،  آقای  و  هاشمی 
عزیزان  از  تعدادی  و یک  ایران  اسلامی  جمهوری 
توضیح  را  ماجرا  که  بودند  جمع  آنجا  در  ارتشی 
در  ما  که  گفته  هم  محسن  آقا  که  گفتیم  و  دادیم 
کرد  فکر  هاشمی  آقای  حتی  کنیم،  عمل  شلمچه 
برگشتیم  که  موقعی  نه.  که  گفتیم  امشب،  همین 
تردید  با  ما  که  کرد  احساس  او  محسن،  آقا  پیش 
و ابهام موضوع را مطرح کردیم، خودش فردا روز 
پنجم دی ماه دوباره با ما آمد امیدیه و آنجا مفصلًا 
در  ما  که  گفت  و  کرد  صحبت  هاشمی  آقای  با 
شلمچه عمل خواهیم کرد و نکته ای هم در ذهنش 
اثبات  عملیات  در  آن  حقانیتّ  بعداً  واقعاً  که  بود 
گذاشته  انگشت  نکاتی  چه  روی  ایشان  که  شد 
جنگ  بر  حاکم  سیاسی  شرایط  بنابراین  است، 
انجام هرگونه عملیات را به کسب پیروزی نظامی 
بعدی  عملیات  در  می گفتند  و  بود  کرده  مشروط 
شما  ندارید،  شکست  حق  و  شوید  پیروز  باید 
تاکتیکی  بن بست های  ولی  بخورید.  شکست  نباید 

پیش روی  اساسی  چالش  دشمن  غافلگیری  و 
دقت  کردم،  عرض  که  توضیحی  این  با  و  بود  ما 
بر  غلبه  تاکتیکی  خلاقیتّ های  بدون  که  بفرمایید 
استحکاماتی  نبود،  امکان پذیر  دشمن  استحکامات 
که به گفته فرماندهان عزیز ارتش و سپاه و ناظران 
بیرونی و خارجی و حتی فرماندهان ارتش عراق، 
در  بود  عراق  ارتش  دفاعی  خطوط  مستحکم ترین 

طول جنگ و در کل خطوط دفاعی اش.
البته موفقیت و پیروزی لشکر19 فجر )بچه های 
)بچه های  ابوالفضل)ع(  حضرت  لشکر57  و  فارس( 
لرستان( در عملیات کربلای4 که موفق شده بودند 
شلمچه  در  را  عراق  ارتش  مستحکم  دژ  اول  خط 
بشکنند، نکته ای بود که درحقیقت به عنوان نقطه ثقل 

طراحی عملیات در ذهن آقا محسن جا گرفته بود.
نکتـــه بعد تصمیم  گیری در شـــرایط بســـیار 
دشـــوار و بحرانی بود، هنـــر فرماندهان جنگ در 
یـــک چنین شـــرایطی خودش را نشـــان می داد، 
دشـــمن بعد از شکســـتش در عملیات فاو دائماً 
مترصّد یک فرصـــت بود که به فـــاو حمله کند 
و بـــا بازپس گیـــری آن موازنه قوا را به ســـود 

هاشمی رفسنجانی، سیدیحیی صفوی، محسن رضایی در گلف قبل از عملیات کربلای5
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خـــودش تغییر دهد. شـــواهد و قرائنـــی که ما 
داشـــتیم  آســـتانه عملیات های کربلای4 و 5  در 
مشـــخص می کرد که دشـــمن به دنبـــال طراحی 
و حملـــه به فاو اســـت، در یک چنین شـــرایطی 
تصمیم گیـــری بـــرای انجام عملیـــات با تضمین 
پیروزی، با تردید و دشـــواری های بســـیار زیادی 
روبه رو بود و ســـرانجام آقا محســـن رضایی این 
تصمیـــم را گرفت، حالا گفته شـــده و عزیزی هم 
کـــه الآن در رأس یکی از قوای مملکت اســـت 
فرمودند  قبـــل  ســـال  چند 
آقای  را  تصمیـــم  ایـــن  که 
گرفت،  رفســـنجانی  هاشمی 
مـــن احتـــرام قائلـــم برای 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی، 
ولـــی حقیقتـــاً آن تصمیـــم 
ما  گرفـــت،  محســـن  آقا  را 
در  داریم  تاریخی  جلســـه ای 
ســـال  دی ماه  هفدهـــم  روز 
آقای  شب،   10 ســـاعت   ،65
آوردند  تشـــریف  هاشـــمی 
خاتم الانبیاء)ص(،  قـــرارگاه  در 
شروع  فرماندهان  با  جلســـه 
شد، از 10 شـــب تا 3 بامداد، 
5 ســـاعت تمام، ولـــی فضای حاکم بر جلســـه، 
که یک جلســـه بســـیار مهم نظامی بـــود و بنا 
بود کـــه ما فـــردا شـــب آن عمل کنیـــم، مثل 
مجلس شـــورای اســـلامی اداره می شـــد! معلوم 
بود که آقای هاشـــمی با تردیدی کـــه دارد دائم 
نظرخواهی می کند، البته ایشـــان در خاطراتشـــان 
نوشـــته اند که من چشـــمم ترســـید از عملیات 
دائم  بودیـــم،  خـــورده  شکســـت  که  کربلای4 
داشـــت ســـؤال می کرد که خوب آقـــای عزیز 
جعفـــری نظر شـــما چیســـت؟ بعـــد جعفری 
توضیـــح مـــی داد، می پرســـید آقـــای غلامپور 

نظر شـــما چیســـت؟ آقـــای ایزدی نظر شـــما 
چیســـت؟ دوباره برمی گشـــت که خـــوب آقای 
عزیـــز جعفـــری نظر شـــما چیســـت؟ آن قدر 
تردید  ایـــن  محســـن  آقا  که  کـــرد  نظرخواهی 
را احســـاس کرد و تردید در وجـــود فرماندهان 
نظرخواهی  با  می خواســـت  افکند، گویی  ســـایه 
مکرر و زیـــاد و با ایجاد فضـــای تردید، از زبان 
این  و  نمی تـــوان جنگید!  که  بشـــنود  فرماندهان 
را فرماندهان ســـپاه بروند خدمـــت حضرت امام 
اعلام کنند ولـــی فرماندهان ســـپاه هرگز راضی 

بـــه این کار نمی شـــدند.
را  گره  این  تا  آمد  محسن  آقا  بامداد   2 ساعت 
در  تردید  از  را  هاشمی  آقای  جناب  و  کند  حل 
کتاب  همین  از  من  بیاورد،  بیرون  تصمیم گیری 
آقا  می کنم،  نقل  را  این  هاشمی  آقای  خاطرات 
امشب  اصلًا  هاشمی  آقای  که  گفت:  محسن 
بگوییم  چنانچه  می شود،  محسوب  عملیات  جزء 
قبل  از  است،  شکست  یک  این  خود  نشود  عمل 
وضع  یک  شده  که  حالا  ولی  می شد،  نمی بایستی 
در  که  وضع  این  با  داریم،  اضطراری  و  خاص 
)منظورش  اینها  روحیات  شده  برخورد  جلسه  این 
)فرماندهان(  اینها  می خورد،  به هم  بود(  فرماندهان 
)خطاب  شما  آخر  کارهایشان،  دنبال  بروند  باید 
می کنید؟!  برخورد  این طور  چرا  هاشمی(  آقای  به 
مرتباً  شما  کرد،  فرماندهی  نمی شود  که  شرط  با 
می گویید اگر این طور شد، اگر آن طور شد، این یک 
بلبشویی می شود در شب حمله، فردا لشکر می گوید 
نشود،  اگر  ـ  بشود  اگر  فرمودند  هاشمی  آقای  آقا! 
پس این سیستم فرماندهی ما به هم می ریزد، ما که 
نمی توانیم این طوری کار کنیم، شما مشورت هایتان 
این  از  را  آن  طریقی  یک  به  باید  و  کرده اید  را 
و  بگیریم  تصمیم  و  بنشینیم  کنیم،  خارج  گردونه 
اعلام کنیم. البته اینجا یک نکته ای آقای سنجقی و 
یک نکته آقای عراقی گفتند که آن درست درجهت 

ازلحــاظ تاکتیكــی، طراحی 
عملیات کربلای5 میزان زیادی، 
بازگشت به تجربه های تاکتیكی 
ســه ســال قبل بود، چون ما 
عملیات کربلای4 را در امتداد 
تجربیات تاکتیكی فاو، خیبر و 

بدر شروع کرده بودیم.
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تأیید فرمایشات آقا محسن بود، این دو عزیز گفتند 
که آقای هاشمی فکر می کنیم کفایت می کند دیگر، 
شما دو بزرگوار یک خلوتی کنید و بعد اعلام کنید. 
اتفاق  آن  در  نیم ساعته ای  تنفس  یک  جلسه  در  که 
یک  و  رفتند  هاشمی  آقای  و  محسن  آقا  و  افتاد 
جلسه  در  نمی دانم  درودیان*  آقای  کردند.  خلوتی 
هست و یا نه، راوی بود و گفت که به من فرمودند 
را  ضبطش  که  نمی دانم  حالا  بیرون،  برو  هم  تو  که 
گذاشته و یا نه، حالا چه گذشته در این نیم ساعت؟ 
که رفتار و نوع حرف زدن آقای هاشمی 180 درجه 
یک  هم  دوستان  که  نیم ساعت  از  بعد  کرد  تغییر 
آقای  نشستند  و  آمدند  و  کردند  وضویی  تجدید 
هاشمی فرمودند: که »آقایان ما اینجا مشورت کردیم 
و باتوجه به همه اظهاراتی که شده نظرمان چربید که 
ان شاءالله فردا عملیات انجام شود، فرماندهی هم با 
دارند،  حضور  اینجا  که  است  رضایی  محسن  آقای 
اگر وضع فوق العاده ای پیش نیاید ایشان عملیات را 
که  دادند  تشخیص  ایشان  اگر  می دهند،  انجام  حتماً 

* راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در عملیات های کربلای 
4 و 5

باید متوقف کند، ایشان این حق را دارند که متوقف 
معتقد  من  و  دارند.«  را  حق  این  ایشان  فقط  کنند، 
هستم که این مذاکرات که به طور کامل هم در کتاب 
آقای هاشمی در اوج دفاع پیاده شده از نواری که در 
اختیار سپاه بوده این را اثبات می کند که حقیقتاً آقا 

محسن جلسه را نجات داد و تصمیم گرفت.
بر  ایران  نظامی  برتری  که  بود  این  پنجم  نکته 
غافلگیری  رسید.  اثبات  به  دیگر  بار  یک  عراق 
تاکتیکی دشمن به ترتیبی که عرض کردم پیش آمد 
توسط  دشمن  استحکامات  در  پیشروی  فرصت  و 
عملیات  در  پیروزی  آمد.  دست  به  خودی  قوای 
ازسوی  سیاسی  دستاوردهای  علاوه بر  کربلای5 
برتری  معنای  به  خارجی  تحلیلگران  و  ناظران 

نظامی ایران بر عراق ارزیابی شد.
متعدد  با شکسته شدن خطوط  اینکه  نکته ششم، 
دفاعی ارتش عراق قدرت دفاعی عراق مورد تردید 
جدّی حامیانش قرار گرفت. من معتقدم از آب گرفتگی 
تا مثلثی های پشت کانال زوجی 9 رده دفاعی پشت 
نهر جاسم،  و  دوعیجی  نهر  محاسبه  با  بود،  هم  سر 
حامیان  پیش  عراق  هم  همه جا  و  بود  دفاعی  رده   9

هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، علیرضا لطف اله زادگان )راوی مرکز( در سنگر فرماندهی زمستان65 
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هیچ  است،  سهل  که  ایرانی ها  که  بود  گفته  خودش 
را  دفاعی  مستحکم  خطوط  این  نمی تواند  ارتشی 
و  را شکستیم  دفاعی  این خطوط  ما  بشکند. خوب 
عبور قدرتمندانه ما از این استحکامات و پیشروی به 
سمت بصره، قدرت دفاعی عراق را در میان حامیان 
خودش مورد تردید قرار داد، عراقی ها کم آوردند و 
رفتند سراغ جنگ نفتکش ها، جنگ نفتکش ها را بعد 
از عملیات کربلای5 و در سال 66، به شدت گسترش 
نیروی  فرماندهان  خاطرات  پای  نشست  باید  دادند. 
دریایی ارتش و سپاه تا فهمید که جنگ در دریا در 
سال 66 جنگ بسیار گسترده ای 
در  را  جنگ  بیشترین  و  است 
 66 سال  در  یعنی  ایام،  همین 
حامیان  و  امریکا  دادند.  انجام 
نگران  به شدت  منطقه  در  عراق 
که  ملاحظاتی  این  و  شدند 
نقش  کنم  عرض  می خواهم 
مؤثری در تصمیم گیری حامیان 
عراق برای خاتمه دادن به جنگ 
)از  ماه  این 14  در  آنها  داشت، 
بهمن ماه 64 تا پایان سال 65( که 

عرض کردم، می دیدند که:
1. ایرانی ها فاو را با قدرت 
و با تاکتیک های ویژه گرفتند.

2. ایرانی ها مهران را به سرعت و با قدرت پس 
گرفتند.

3. ایرانی ها استراتژی دفاع متحرك ارتش عراق 
را شکست دادند. 

نــاموفق  عملیات  یک  درون  از  ایرانی ها   .4
عملیات  هفته(  دو  از  )کمتر  به سرعت  )کربلای4(، 
از  قدرتمندانه  عبور  با  و  دادند  انجام  را  کربلای5 
بصره  شرق  در  دفاعی  خــطوط  مستحکم ترین 
به طرف بصره پیشروی کردند. بـه طوری که ناظران 
مــایلی   5 در  ایرانی هــا  می نـوشتند  خـــارجی 

هستند. بصره 
نسبت  عراق  در حامیان  به وجودآمده  تردید   .5

به قدرت عراق.
برتری  اثبات  و  کربلای5  در  ما  پیروزی   .6
نظامی ایران بر عراق و حالا می دیدند که عراقی ها 

رفتند سراغ جنگ نفتکش ها.
مجموعه این مسائل حامیان صدام را نگران کرد 
نهایتاً قطعنامه598 را در آغاز سال  و باعث شد که 
66 شورای امنیت صادر کرد و برای نخستین بار به 
بخشی از خواسته های ملت ایران توجه کرد. من یادم 
هست که آن موقع هم زمان با پیشروی ما در عملیات 
امریکایی در  نظامی روسی و  کربلای5، کارشناسان 
رسانه ها نوشتند که این عملیات های فاو، کربلای5، 
این پیام را در درون خود دارد و نشان می دهد که اگر 
به نیروهای مسلح ایران فرصت داده شود می توانند 
را  عراق  ارتش  به هم پیوسته  عملیات  رشته  یک  در 

متلاشی کنند، یعنی هشدار می دادند.

نتیجهگیری
در  ما  پیروزی  از  بعد  کربلای5  عملیات  ببینید   .1
به  روند جنگ  تغییر  در  سرنوشت سازی  نقش  فاو 
ـ  سیاسی  موقعیت  درنتیجه  و  داشت  ایران  سود 

نظامی ایران را ارتقا بخشید.
در  ما  تاکتیکی  برتری های  دوم  نکته   .2
بفرمایید،  دقـت  خــوب  بود،  کربلای5  عملیات 
کـربلای5  عملیات  در  ما  تاکتیکی  برتری هــای 
را  مهمی  نکته  ما  نظامی  ـ  سیاسی  دستاوردهای  و 
برای  اصلی  مسئله  که  بود  این  آن  و  کرد  اثبات 
پیروزی بر دشمن در خاك دشمن، برخورداری از 
امکانات بیشتر و پشتیبانی لازم است که به صورت 
دفترچه  به  بپذیریم.  را  این  نشد،  فراهم  کامل 

خاطرات دوران جنگ خودم مراجعه می کنم.
می کنیم  احساس  ما  و  است  بهمن  هفتم  روز 
عبور  و  زوجی  کانال  به  رسیدن  و  پیشروی  برای 

بعــد از کربلای 4، پیشــروی 
موکول بود به اینكــه ما باید 
عملیات انجام می دادیم، دشمن 
را غافلگیــر می کردیم و پیروز 
بن بست های  بر  باید  می شدیم، 
تاکتیكی غلبه می کردیم و نباید 

شكست می خوردیم.
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سخنرانی

دست نویس حضرت امام در پایین نامه 

امکانات  نیازمند  تنومه،  به  رسیدن  و  آنها  از 
هستیم. )تسلیحات( 

آقــا  گــذشته،  عملیات  از  روز   17 تا   16«
آقای  عزیزمان  برادر  همراه  به  که  فرمودند  محسن 
هم  باقری  آقای  و  سنجقی  آقای  رفیق دوست، 
بگویید  امام  به حضرت  و  تهران  بروید  که  بودند، 
نوشته  چه  ما  حالا  داریم،  نیاز  را  امکانات  این  ما 
تانک،  دستگاه   100 دارم،  را  آن  سند  من  بودیم، 
قبضه   30 توپخانه،  گردان   10 نفربر،  دستگاه   100
اینها  است،  شنی  روی  که  شلیکا  ضدهوایی  توپ 
را ما از ارتش مطالبه داریم. خوب ما بلند شدیم و 
رفتیم تهران و در جلسه شورای عالی دفاع شرکت 

کنم  فکر  نوشته ام  خاطراتم  دفترچه  در  کردیم، 
ستاری  شهید  مرحوم  می خواستند  که  بود  روزی 
را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب کنند، 
چون کنار دست آقای رفیق دوست نشسته بودم و 
به من فرمودند که تو به جای آقا محسن آمدی در 
جلسه، تو هم حق رأی داری. که ما هم رأی دادیم 
خطایی  و  بود  افتاده  اتفاقی  یک  ستاری،  شهید  به 
که  ارتش  هوایی  نیروی  در  بود  گرفته  صورت 
دادم  آنجا من یک گزارشی  تعویض شد.  به  منجر 
موسوی  امیر  عزیزمان  برادر  کربلای5.  عملیات  از 
زمینی  نیروی  اطلاعات  و  )مسئول عملیات  قویدل 
ارتش( هم آمده بود که از منطقه عملیات کربلای6 
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وقت  گفت  ولی  بدهد،  گزارشی  کشور  غرب  در 
فردایش  ما  رفت.  و  کرد  ترك  را  جلسه  و  نیست 
در  هاشمی  آقای  حضور  در  و  مجلس  در  رفتیم 
درخواست هایمان  خاتم الانبیاء)ص(  قرارگاه  جلسه 
سعدی  حسنی  امیر  عزیزم  برادر  کردیم،  مطرح  را 
شهید  از  بعد  بود،  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
و  نمی توانیم  ما  گفتند  و  بودند  جلسه  در  صیاد، 
گفتند ما قادر نیستیم این امکانات را در اختیار سپاه 
قرار دهیم، خودمان گرفتار مشکل می شویم، چون 
ما  کربلای6.  نام  به  داشتند  عملیاتی  هم  خودشان 
روز بعد از آن، به همراه آقای 
رفیق دوست و آقای سنجقی ـ 
باقری  آقای  و  ـ  می کنم  فکر 
امام پیش  رفتیم منزل حضرت 
مرحوم حاج سیداحمدآقا، آنجا 
احمد  حاج  خواندیم،  نماز 
می گیرم  وقت  من  گفت  آقا 
دست بوسی  برای  شما  برای 
درست  امام.  حضرت  پیش 
که  دادند  وقت  زمانی  ما  به 
و  بود  شده  تمام  نمازش  امام 
و  بود  بغلش  زیر  سجاده اش 
آقای  و  حیاط  داخل  رفتیم  ما 
رفیق دوست من را معرفی کرد. 
من به اندازه کف دست کاغذی داشتم و نوشته بودم 
 10 و  نفربر  دستگاه   100 تانک،  دستگاه   100 که 
گردان توپخانه و 30 قبضه توپ ضدهوایی شلیکا 
ما نیاز داریم. امام فرمودند من دستور آن را به احمد 
و  می شود  دستور صادر  هم  بلافاصله  داد،  خواهم 
می دهد  خرج  به  را  جالبی  ابتکار  احمدآقا  مرحوم 
و درخواست و نوشته اینجانب را تبدیل می کند به 
تلفنگرام، که: حضرت امام، فرمانده نیروهای مسلح، 
دارند.  نیاز  امکانات  این  به  کربلای5  رزمندگان 
]امضا: فرزند شما محسن رضایی[. و حضرت امام 

]آیت الله خامنه ای[  آقا  به حضرت  ذیل آن خطاب 
هاشمی  آقای  و  موقع  آن  رئیس جمهوری  به عنوان 
]رئیس مجلس[ مرقوم فرمودند: »با وضعیت بسیار 
عقلًا  و  شرعاً  هستیم  مواجه  آن  با  که  خطیری 
لازم است برای رساندن مایحتاج رزمندگان جان 
اقدام شود، مسامحه در  بر کف کربلای5 سریعاً 
است  ممكن  فاجعه، خدای نخواسته  امر یك  این 
 11 رحمة الله،  و  علیكما،  والسلام  آورد  بار  به 
الخمینی.«  الموسوی  روح الله   .1365 سال  بهمن 
آقای  به  رسید  و  شد  دستور  این  که  کنم  عرض 
فرمانده عالی  به عنوان  آقای هاشمی هم  هاشمی و 
خاتم الانبیاء)ص(  مرکزی  قرارگاه  ازسوی  جنگ، 
داشت و  ارتش گرفتاری  کردند. ولی خوب  ابلاغ 
نتیجه رسیدم،  این  به  بعدها  من  نشد.  اجرا  دستور 
می دادند  ما  به  هم  را  امکانات  این  که  گیرم  حالا 
ما  فرماندهان  بله همه  کنیم،  ما چه کار می توانستیم 
چابک  مکانیزه  و  زرهی  تیپ  دو  اگر  که  می گفتند 
ما داشته باشیم تا کانال زوجی به سرعت می رویم، 
در  هم  ارتش  نبود،  موجود  امکاناتی  چنین  بله، 
هر  می کرد،  پیدا  کاهش  امکاناتش  جنگ  طول 
نفربری،  تانکی،  امکانی،  یک  می گذشت  که  روز 
امیر  خوب  ولی  می شد،  کم  چیزی  و  هواپیمایی 
حسنی سعدی به این نتیجه رسیده بود که نمی شود 
این امکانات را ما بدهیم به سپاه، رفته بود پیش آقا 
گفته  امام  بود خدمت حضرت  رفته  هم  بعدش  و 
بود که ما نمی توانیم این امکانات را در اختیار سپاه 
من  که  بگیرم  نتیجه ای  یک  می خواهم  دهیم.  قرار 
مسئله  که  شد  آشکار  ما  بر  نکته  این  کردم  عرض 
اصلی برای کسب پیروزی بر این دشمن در درون 
پشتیبانی  و  امکانات  از  برخورداری  خاك خودش 
باید باشد که به صورت کامل در هیچ کدام از  لازم 

این عملیات ها تأمین نشد.

شــواهد و قرائن در آســتانه 
و 5،  کربــلای4  عملیات های 
به  مشخص می کرد که دشمن 
دنبال طراحــی و حمله به فاو 

است.
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گفتگو

چند پرسش درباره عملیات كربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه كربلا

مجید مختاری*

از  و  تلاش  با  که  کربلای4،  عملیات  از  پس  روز  پانزده  ظرف  تنها  کربلای5  عملیات  آماده سازی 
خودگذشتگی فرماندهان، مسئولان و رزمندگان سپاه و بسیج انجام شد و اجرای این عملیات دشوار 
از  یکی  بود،  داده  جای  خود  در  را  عراق  ارتش  دفاعی  مستحکم ترین خطوط  که  شلمچه  منطقه  در 
بی نظیرترین صحنه های نظامی دوران جنگ را پدید آورد که در تاریخ نظامی کشور بی سابقه است. در 
این عملیات نیروهای سپاه و بسیج توانستند ناکامی عملیات کربلای4 را که بر دوش کشور، مسئولان 
نظام و فرماندهان جنگ سنگینی می کرد، جبران کرده و موفقیتی را رقم بزنند که اهداف پیش بینی شده 

در سال سرنوشت ساز جنگ را تأمین کند.
اول  مرحله  اجرای  و  آماده سازی  در  را  اصلی  نقش  که  کربلا  قرارگاه  فرمانده  غلامپور  احمد  سردار 
عملیات به عهده داشت، چهل و هشت ساعت پس از عملیات کربلای4 همراه با عناصر اصلی قرارگاه 
خود در منطقه شلمچه حاضر شد و آماده سازی عملیات کربلای5 را آغاز کرد. در طول دوره آمادگی 
و اجرای این عملیات رویدادها و حوادثی در منطقه عملیاتی شلمچه رخ داد که خواندن مشروح آن 
از زبان سردار غلامپور بسیار شیرین و جذاب خواهد بود. مجموعه زیر حاصل دو ساعت گفت وگو با 

سردار احمد غلامپور است که در اواخر زمستان 1392 انجام شده است.

چکیده

مجید مختاری: بسم الله الرحمن الرحیم، این شمارة مجله 
نگین به نقش قرارگاه کربلا در عملیات کربلای5 اختصاص 
یافته است. به همین منظور سؤالاتی تنظیم شده است که اگر 
صلاح بدانید خدمتتان عرض بکنم و مصاحبه را شروع کنیم. 
شما بهتر می دانید که عملیات کربلای5 از درون عملیات 
کربلای4 بیرون آمد. در ابتدای طرح ریزی عملیات کربلای4 
و انتخاب منطقه، خود شما روی شلمچه یک نظر خاصی 
داشتید. یعنی آن زمان که من خدمت شما رسیدم، یادم هست 

که شما منطقه شلمچه را نسبت به منطقه ابوالخصیب ارجح 
می دانستید و نظرات خاصی داشتید. برای ورود به بحث 
منطقة  درمورد  ذهنی خودتان  به سابقة  راجع   می خواستم 
شلمچه یا سابقه ذهنی فرماندهی کل سپاه یا تلاش هایی که 

قرارگاه کربلا در این منطقه انجام داده بود توضیح بفرمایید.

عبورازناكامیعملیاتكربلای4
اجازه  اگر  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم  غلامپور:  احمد 

* راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگر جنگ ایران و عراق
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

بدهید من کمی به عقب تر برگردم. خب شما می دانید 
ما بعد از اینکه والفجر8 را به عنوان یک عملیات بزرگ 
و موفق انجام دادیم، یک مقدار توقعات و انتظارات از 
ما بیشتر شد و من یادم هست بعد از تثبیت عملیات 
والفجر8 در سال 1365، مسئولین سال 1365 را سال 
سرنوشت جنگ معرفی کردند و از ما و ارتش خواستند 
که طرح بیاوریم و آنها هم متعهد شدند که یک بسیج 
عمومی در کشور انجام دهند و نیرو و امکانات موردنیاز 
ما را تأمین کنند. درواقع قرار شد سپاه یک طرح و ارتش 
هم یک طرح تهیه کند. طرحی را 
که ارتش تهیه کرده بود به منطقة 
اختصاص داشت و طرح  غرب 
سپاه در منطقة جنوب بود. کلیات 
بود که مسئولین  این  طرح سپاه 
آماده  نیرو  پانصد گردان  و  هزار 
با پانصد گردان در  کنند و سپاه 
در  گردان  پانصد  هور،  منطقة 
منطقه شلمچه و پانصد گردان در 
عملیات  سه  هم زمان  فاو  منطقه 
کل  تقریباً  و  دهد  انجام  بزرگ 
استان بصره را تحت تأثیر عملیات 
مسئولین  که  بدهد  قرار  بزرگ 
بتوانند سرنوشت جنگ را با این 
عملیات رقم بزنند. خب ما تقریباً 
کلیات طرحمان معلوم بود، بر همین اساس هم یک 
تقسیم کاری صورت گرفته بود، یعنی قرارگاه قدس سپاه 
که آقای ]عزیز[ جعفری فرمانده اش بود منطقه هور را 
به عهده گرفت، ما به عنوان قرارگاه کربلا منطقه شلمچه 
را به عهده گرفتیم و قرارگاه نوح هم به فرماندهی آقای 
به عهده گرفت. درواقع  فاو را  ]حسین[ علایی منطقه 
قرار شد در هر سه منطقه کار طرح ریزی، شناسایی و 
آماده سازی انجام بشود. خب آن بسیج نیرو که مسئولین 
که  محمد)ص(  سپاهیان  شد  نتیجه اش  بودند  داده  قول 
حدوداً صد هزار نفر نیرو بود و در استادیوم آزادی هم 

تجمعی نمایشی داشتند. بنابراین، به صورت طبیعی وقتی 
برآورد سپاه تأمین نشد و با آن طرح تطبیق نداشت، قرار 
شد که ما هم در یک جا متمرکز بشویم و یک عملیات در 
یکی از این سه منطقه انجام دهیم. پس از این، بحث هایی 
مطرح شد که آیا مثلًا تمرکز را بگذاریم در جزیرة مینو 
تا شلمچه یا مناطق دیگر؟ در اینجا دو نظر مطرح بود. 
یک نظر این بود که شلمچه مناسب تر است ما آنجا 
تمرکز بدهیم، آنجا )شلمچه( تلاش اصلی را بگذاریم 
و تلاش فرعی را بگذاریم سمت ابوالخصیب و جزیرة 
مینو. یک نظر هم این بود که تلاش اصلی ابوالخصیب 
باشد و تلاش فرعی شلمچه؛ درواقع استدلال طرف داران 
نظریه دوم این بود که محور ابوالخصیب، مسیری است 
که برای عراقی ها قابل پیش بینی نیست. البته شاید این 
دیدگاه و این اعتقاد در محدودة جزیره مینو تاحدی قابل 
قبول بود، اما در محدودة دهانة کارون و دقیقاً روبه روی 
جزایر ام الرصاص و ماهی قابل قبول نبود. زیرا ما باید از 
دو ساحل عبور می کردیم، یعنی یک بار باید می آمدیم 
جزایر را تصرف می کردیم، بعد، تازه از جزایر می رفتیم 
و یک رودخانة دیگر را رد می کردیم می رفتیم به ساحل 
دور یا ساحل اصلی رودخانه که محل اصلی استقرار 
دشمن بود. خب به همین دلیل که ما یک مقدار نسبت 
به محور ابوالخصیب نگرانی و دغدغه داشتیم و اعتقاد 
داشتیم که این محور نمی تواند موفق باشد. باتوجه به همة 
این مسائل و دلایل دیگر ما عملیات کربلای4 را انجام 
دادیم. عملیات کربلای4 هم این طور طرح ریزی شد که 
تلاش اصلی عملیات در به اصطلاح قلب منطقة حدفاصل 
شلمچه تا مینو باشد؛ یعنی محل اتصال دهانة کارون به 
را  نیروهایمان  بیشتر  که  بدین ترتیب  اروند.  رودخانة 
از دهانة کارون خارج کنیم و با عبور از اروند برویم 
به سمت جزایر و از آنجا هم به سمت ساحل پیش برویم. 
تلاش پشتیبانی را هم در منطقة شلمچه در نظر گرفتیم، 
با دو یگان لشکر19 فجر و تیپ57 ابوالفضل، در سمت 
چپ هم قرار بود قرارگاه نوح با عبور از رودخانه، از 
جزیرة مینو عمل بکند. قبل از عملیات شرایطی پیش آمد 

آقا محســن پس از  شكست 
کربلای4 مــن را صدا کرد و 
گفت آقــای غلامپور  برو خط 
شلمچه را تحویل بگیر و شروع 
کن به کارکردن، هیچ کاری هم 
به این بحث ها، حرف ها و نقد ها 

نداشته باش. 
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گفتگو

که نشان می داد دشمن هوشیار است، چون مرتب ثبت 
تیر می کرد، یکی دو مورد هم اقدام به بمباران هوایی کرد 
و تاحدودی معلوم بود که نسبت به اجرای عملیات ما 
در این منطقه حساس شده است. بااین حال فرماندهی 
تصمیمش را گرفته بود، همه چیز برای اجرای عملیات 
مهیا شده بود، آن سال، برای جنگ سال سرنوشت ساز به 
حساب می آمد، یک سال تلاش شده بود تا این همه نیرو 
و امکانات بیاید پای کار، بنابراین، جایی برای تردید وجود 
نداشت که ما بخواهیم به دلیل بعضی شواهد و قراین 
عملیات را لغو کنیم. بالاخره عملیات کربلای4 اجرا شد. 
در دو محور چپ و راست عملیات؛ یعنی محور جزیر ة 
مینو و شلمچه، یگان های ما موفقیت هایی کسب کردند، 
اما باتوجه به هوشیاری دشمن، تلاش اصلی ما از دهانه 
کارون به سرعت متوقف شد و این محور درواقع قفل 
شد، درنتیجه عملیات کربلای4 با مشکلاتی مواجه شد 
که نیاز به تصمیم گیری اساسی داشت. همان طورکه گفتم 
در محور چپ عملیات موفقیت هایی داشتیم؛ دو یگان ما 
یعنی لشکر7 ولی عصر)عج( و لشکر33 المهدی از رودخانه 
عبور کردند و جاده اول بصره به سمت فاو )جاده البحار( 
را هم تصرف کردند. به نظر من از اینجا به بعد درواقع 
می شود گفت که استارت تصمیم گیری برای کربلای5 
خورده می شود؛ یعنی در شرایطی که عملیات کربلای4 
تقریباً با ناکامی مواجه شده است؛ چراکه تلاش اصلی ما 
کاملًا متوقف شده و درواقع به دلیل آنکه یگان ها در محور 
اصلی آسیب جدی دیده بودند ناچار برای این محور باید 
تصمیم گیری می شد. اینجاست که نقش تأثیرگذار و مهم 
فرماندهی در صحنه جنگ، معلوم می شود. به اعتقاد من 
در اینجا می توان هنر فرماندهی آقا محسن )رضایی( را 
در چند تصمیم گیری دید، اولین کاری که به نظر من 
خیلی شجاعانه بود و شاید کمتر فرماندهی در آن شرایط 
چنین کاری می کرد، دستور قطع درگیری بود؛ یعنی یک 
فرمانده چند ساعت بعد از شروع عملیات در شرایطی 
که دو محورش تاحدودی موفق بوده اند، اما چون یک 
محورش ناموفق است دچار اما و اگر و تردید نمی شود 

و به سرعت تصمیم به قطع درگیری می گیرد؛ هرچند این 
کار آثار و تبعاتی برای دو یگان سمت چپ داشت چون 
نیروها به آن طرف رودخانه رفته بودند و حالا هوا روشن 
شده و روز است، عقب نشینی در این شرایط برای آنها 
طبیعتاً خیلی سخت بود و خسارات و تلفات سنگینی 
به سمت  برگشت  مسیر  در  بچه ها  از  بسیاری  داشت. 
ساحل خودی غرق و تعدادی نیز زخمی یا شهید شدند. 
بااین همه به نظر من خود این شجاعت فرماندهی کــه 
تصمیم گــرفت اعــلام عقب نشینی کند ـ و درواقع 

چند  را  کربلای4  عملیات  پایان 
ساعت بعد از آغاز عملیات، اعلام 
کرد ـ تصمیمی شجاعانه بود. نکته 
فرماندهی  که  است  این  بعدی 
به سرعت کوشید بر اوضاع مسلط 
بشود؛ او باید مسائل و موضوعاتی 
که یا به  وجود آمده بود یا احتمالاً 
مدیریت  را،  می آمد  به وجود 
می کرد. در اینجا آقا محسن با چند 
مسئله روبه رو بود. اول اینکه چرا 
ما شکست خوردیم؟ دوم اینکه 
در  ما  چطور  بداند  می خواست 
شلمچه با آن دو یگان )لشکر19 
فجر و تیپ57 ابوالفضل( موفق 
شدیم؟ چون به طور قطع و یقین 

این اتفاق، یک اتفاق تقریباً نادر و غیرممکن بود. آقا 
محسن هنوز هم می گوید که برای ما مسجل بود قرارگاه 
قدس در عملیات بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( 
باتوجه به وضعیت و جبهه ای که داشت، یک قدم هم 
پیشروی نمی کند، ما هم از این قرارگاه انتظاری نداشتیم 
که بخواهد پیشروی کند و موفق بشود، همین که بتواند 
نگه  درگیر  و  کند  زمین گیر  را  دشمن  نیروهای  انبوه 
دارد برای ما خیلی بود، درواقع اینها هیچ پیش بینی و 
تصویر روشنی از اینکه لشکر19 و تیپ57 موفق بشوند 
دژ رویایی شلمچه را ـ که برای ما شکستنش تقریباً 

به نظر مــن، فرماندهی به این 
با  بود که  جمع بندی رســیده 
شلمچه  محور  در  که  موفقیتی 
به دســت آوردیم، می شود از 
شكست کربلای4 پلی ساخت 
برای رفتن به سمت یك پیروزی 

و یك کار بزرگ تر.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

غیرممکن و محال بود ـ تصرف کنند، نداشتند. بنابراین، 
آقا محسن می خواست به دلایل این موفقیت غیرمنتظره 
پی ببرد و ببیند آیا می تواند از این مسئله به عنوان یک 

فرصت استفاده کند یا نه؟ 
مسئله سومی که فرماندهی با آن مواجه بود تبعات 
شکست بود. وقتی شکست می خوریم تقریباً تا عمق 
اردوگاهمان از آن متأثر می شود؛ یعنی وضعیت نیروها 
و  نیروها  تکلیف  باید  و  می شود  نامشخص  و  مبهم 
و  دارند روشن شود  استقرار  منطقه  در  که  عقبه هایی 
مهم تر از همه اینکه به آنها گفته شود که الآن چه کار کنند. 
حالا اینها فقط تبعات شکست در منطقه است؛ غیر از آن 
تبعات بیرونی هم هست، از استان ها و پایتخت گرفته 
تا رده های بالاتر. مشکل بعدی آقای رضایی به عنوان 
فرمانده کل عملیات کربلای4 این بود که به هرحال به رده 
بالاتر، یعنی آقای هاشمی و مجموعه اش باید پاسخ بدهد 
که بعد از این مدت، بااین همه زحمات و تلاش ها و در 
سالی که سال سرنوشت جنگ است، شکست خوردیم. 
بنابراین، اینها مسائلی بود که به نظر من دغدغه فرماندهی 
بود و همه اینها را باید به طور هم زمان مدیریت و کنترل 
می کرد. همان طورکه عرض کردم خودِ این قطع درگیری 

به نظر من اولین هنر فرماندهی بود. نکتة دوم این بود 
که آقای رضایی کاری کرد که شاید کمتر فرماندهی در 
چنین شرایط سخت و بحرانی انجام دهد. او وضعیتی را 
که بعد از شکست ما )در کربلای4( برای دشمن پیش 
آمده بود، به دقت حلاجی کرد. درواقع اگر ما می توانستیم 
به سرعت به وضعیت دشمن پی ببریم، می توانستیم این 
شکست را تبدیل به یک موفقیت بکنیم و از این اتفاقی 
که افتاده برای خودمان یک فرصت ایجاد بکنیم. به نظر 
من در این قضیه واقعاً هوش و دقت فرماندهی کل سپاه 
تحسین برانگیز است. آقای رضایی به سرعت وضعیت 
دشمن را تحلیل کرد و متوجه شد که دشمن به شدت 
به این پیروزی غره شده و تعداد زیادی از افسران و 
سربازانش را به مرخصی فرستاده و این نشان می داد که 
دشمن تصور می کند که نیروهای ایران هرسال بیشتر از 
یک عملیات بزرگ نمی توانند انجام بدهند. این تصور 
از تجربیات گذشتة آنها نشئت می گرفت؛ ما اگر خیلی 
عقب تر هم نرویم عملیات خیبر را سال 62 انجام دادیم، 
بدر را سال 63 و والفجر8 را سال 64 اجرا کرده بودیم و 
حالا در سال 1365 کربلای4 را انجام می دادیم. بنابراین 
دشمن با این تصور ذهنی و تحلیلی که از وضعیت ما 

سرتیپ پاسدار احمد غلام پور، فرمانده قرارگاه کربلا در عملیات کربلای5 
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داشت، به این جمع بندی رسیده بود که ایرانی   ها خیلی 
عملیات  اجرای  آمادگی  دیگر  سال  یک  کنند  تلاش 
بزرگ دیگری مثل عملیات کربلای4 را پیدا می کنند تازه 
معلوم نیست آن عملیات در چه نقطه ای و در کجا باشد. 
بنابراین )با اجرای عملیات کربلای5( دشمن در زمین و 
زمان دچار یک غافلگیری شد. به نظر من، فرماندهی به 
این جمع بندی رسیده بود که در وضعیت موجود و با 
موفقیتی که در محور شلمچه به دست آوردیم، می شود 
از این شکست پلی ساخت برای رفتن به سمت یک 
پیروزی و یک کار بزرگ تر، لذا فکر می کنم 2 یا 3 روز 
بعد از کربلای4، فرماندهی طی جلسات فشرده ای با 
فرماندهان، دو سه تا کار را هم زمان انجام داد. در گام 
اول وی علل شکست کربلای4 را تجزیه وتحلیل کرد. 
در گام دوم با فرماندهان محور شلمچه به صورت فشرده 
و مضاعف جلسه می گذاشت، یعنی به طور اختصاصی 
آقای رودکی و نوری را می خواست، می نشست می گفت 
بگویید شما چطوری توانستید خط شلمچه را بشکافید و 
بروید داخل و سوار این دژ بشوید؟ یادم است آقای نوری 
فرماندهی تیپ57 ابوالفضل)ع(، به آقا محسن می گفت، ما 
نیروهایمان سرازیر شدند در یک کوچه مانند و مستقیم 
رفتند. تعبیرش از کوچه این بود که داخل دژ عراق ـ که 
عرض آن حدود 15 متر بود ـ عراق یک کانالی کنده 
بود درست عین کوچه؛ اینها افتاده بودند در این کوچه 
و به قول خودشان، سرازیر شده بودند تا پایین؛ یعنی از 
حول و حوش پایین زید سرازیر شده بودند به سمت 
شلمچه. به هرحال تحلیل این شرایط توسط فرماندهی 
کل اهمیت زیادی داشت. ما از حدود سیصد یا سیصد و 
پنجاه گردان که برای عملیات کربلای4 آماده کرده بودیم، 
حدود چهل و پنج گردانش در این عملیات به کار رفته 
بود، اما بقیة نیروها باقی مانده و پای کار بودند و اگر بنا 
بر پایان عملیات بود، باید همه این  نیروها بر می گشتند. 
شما تصور کنید، یک بسیج عمومی در سال 65 شکل 
گرفته، این بسیج هم کاملًا علنی و آشکار بوده، همة ائمة 
جمعه آمده اند پای کار و همه زحمت کشیدند، نتیجه اش 

شده سیصد گردان نیرو، حالا یک بخش کوچکی از این 
نیرو صرف شده در کربلای4 و بقیه اش مانده، اگر به اینها 
بگوییم بروید خانه هایتان تا بعد ببینیم چه کار می شود 
کرد، علاوه براینکه همة سال را از دست می دادیم، در 
بسیج بعدی هم اگر این دفعه صد هزار نیرو دست ما 
را گرفته، ـ باتوجه به آثار و تبعات این اتفاق ـ ممکن 
از  بنابراین،  نگیرد.  ما را  تا هم دست  پنجاه هزار  بود 
دست دادن نیروها هم یکی از معضلاتی بود که نمی شد 
به سادگی از آن گذشت. این هم یک نکته ای بود که به 

نظر من در ذهن فرماندهی خیلی 
روشن  و  پررنگ  به اصطلاح 
تصمیم  به سرعت  باید  که  بود 
فکر  دلیل،  همین  به  می گرفت. 
می کنم روز دوم یا سوم بود که 
آقا محسن درعین حال که داشت 
برگزار و دلایل  را  این جلسات 
بررسی  را  کربلای4  شکست 
می کرد، من را صدا کرد و گفت 
این  این شما،  آقای غلامپور  که 
)لشکرهای25  یگان هایت  هم 
 10 فجر،   19 ثارالله،   41 کربلا، 
 33 عاشورا،   31 سیدالشهدا، 
المهدی، تیپ18 الغدیر و تیپ48 

فتح(، برو خط شلمچه را تحویل 
این  به  به کارکردن، هیچ کاری هم  بگیر و شروع کن 
بحث ها، حرف ها و نقد ها نداشته باش. از اینجا کار ما در 

کربلای5 آغاز شد.
مجید مختاری: یعنی شما را از جو کربلای4 خارج کرد؟

تصمیمفرماندهیسپاهبرایعملیاتدرشلمچه
کرد.  خارج  فضا  آن  از  را  ما  کاملًا  غلامپور:  احمد 
اولین حرفی هم که به من زد این بود که کاری به بقیه 
نداشته باش. به عزیز )جعفری( هم گفت شما برو کار 
آماده سازی هور را انجام بده. به آقای علایی هم گفت 

به نظر مــن در این قضیه واقعاً 
هوش و دقــت فرماندهی کل 
ســپاه تحســین برانگیز است. 
از کربلای4[  آقای رضایی]بعد 
به ســرعت وضعیت دشمن را 
تحلیل کرد و متوجه شــد که 
دشمن به شدت به این پیروزی 

غرّه شده است.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

بروید سمت فاو و زمین آنجا را آماده کنید. آقای ایزدی 
آماده سازی  برای  به سمت غرب کشور  فرستاد  را هم 

منطقة سومار.
مجید مختاری: پس کار شما از این لحظه به بعد )پنجم 

یا ششم دی ماه 1365( در منطقة شلمچه آغاز شد؟
احمد غلامپور: بله، ما رفتیم به منطقة شلمچه و کار را 
شروع کردیم و سعی کردیم به این اما و اگرها و هیاهوها 
خیلی کار نداشته باشیم. خدایی شرایط منطقة شلمچه 
خاصی  علاقه  خودم  من  اما  بود،  سخت  خیلی  هم 
داشتم به این منطقه، یعنی باوجود 
سختی اش، دلم روشن بود که در 
این منطقه می شود یک کاری کرد.
ذهنی  سابقة  مختاری:  مجید 

خودتان را هم بگویید؟
احمد غلامپور: من فکر می کردم 
اگر ما اینجا بتوانیم یک عملیات 
انجام  خوب  طراحی  با  خوب، 
بدهیم، می تواند اتفاق کربلای4 را 
جبران کند. از قبل هم من معتقد 
بودم اگر شلمچه محور و تلاش 
می توانیم  بهتر  باشد،  اصلی مان 
نتیجه بگیریم، ولی خب دوستان 
و  بود  رودخانه  از  عبور  نظرشان 
سخت  برایشان  شلمچه  شرایط 
بود. به هر تقدیر، آقا محسن گفت که شما بروید آنجا 
و کار بکنید و آقای رشید، آقای رحیم صفوی و آقای 
شمخانی را هم فرستاد امیدیه پیش آقای هاشمی که بروید 
به آقای هاشمی بگویید ما می خواهیم در شلمچه عمل 
کنیم. درواقع روز دوم یا سوم بعد از کربلای4 آقا محسن 

تصمیم قطعی گرفت که می خواهد اینجا عمل کند.
مجید مختاری: تقریباً روز پنجم یا ششم دی ماه می شود، 

چون کربلای4، چهارم دی بود.
گفت  من  به  که  بود  هفتم  یا  ششم  غلامپور:  احمد 
برو. ازطرفی یک هیئت فرستاد پیش آقای هاشمی در 

امیدیه، اینجا آقا محسن به طور قطعی تصمیمش را برای 
کربلای5 گرفت، درحالی که یک فضای مبهم و ناامیدی 
بر جو سپاه حاکم بود و عموم فرماندهان اصلًا انتظار 
اینکه ده روز دیگر یک عملیات جدید انجام بدهند را 
نداشتند. آقا محسن هم همة اصرارش روی زمان بود؛ 
یعنی می گفت تا دشمن در این غفلت به سر می برد اگر 
نمی شود  دیگر  نکنیم،  اگر  کردیم،  کردیم،  کاری  الآن 
کاری کرد و به همین دلیل ما با توجیهی که شدیم و 
با حساسیتی که می دانستیم این کار دارد، پای کار رفتیم. 
خوشبختانه دو عامل به ما خیلی کمک کرد که به سرعت 
آماده شویم. یکی اینکه فصل زمستان بود و در خوزستان 
در این فصل معمولاً تا ساعت یازده، دوازده ظهر، مه 
به همین  بر منطقه سایه می اندازد و  شدید و غلیظی 
دلیل تلاش ما فقط معطوف به شب نبود، در روز هم 
کار مهندسی، آماده سازی و بقیة کارهای لازم را انجام 
می دادیم. نکته دوم این بود که خوشبختانه لشکر19 فجر 
همکاری بسیار خوبی با یگان  های ما کرد چون لشکر19 
فجر تقریباً کل خط را در اختیار داشت و منطقة عقبه 
هم در اختیارش بود. تیپ57 ابوالفضل)ع( هم منطقه را 
ترك کرده بود و با قرارگاه نجف رفته بود سمت غرب 
)سومار(. بنابراین، لشکر19 فجر بسیاری از امکانات را 
به سرعت در اختیار دیگر یگان ها گذاشت. علاوه براین، 
این  از  لشکر19 فجر شناسایی بسیار خوب و دقیقی 
منطقه انجام داده بود، یعنی نیروهای شناسایی لشکر19 
الی نه رده موانع دشمن عبور کرده بودند،  از هشت، 
وضعیت آب را کامل شناسایی کرده بودند و درواقع 
شناسایی بسیار دقیقی تا دیواره های شمالی پنج ضلعی 
انجام داده بودند. نتایج این شناسایی ها در اختیار یگان ها 
قرار گرفت و لازم نبود یگان ها کار شناساییشان را از 
صفر شروع کنند و این خیلی ما را در آماده سازی جلو 
انداخت. ازطرفی فرماندهان یگان هایی هم که در اختیار 
ما بودند انصافاً به لحاظ شرایط روحی، روانی نسبت به 
فرماندهان دیگر وضعیت بهتری داشتند، مثلًا روحیه و 
انگیزة مرتضی قربانی، قاسم سلیمانی، امین شریعتی، 

پس از کربلای4 دو نظر مطرح 
بود. یك نظر این بود که تلاش 
اصلی را روی شلمچه بگذاریم 
و تلاش فرعی را بگذاریم سمت 
ابوالخصیب و جزیرة مینو. یك 
نظر هم این بود که تلاش اصلی 
ابوالخصیب باشد و تلاش فرعی 

شلمچه.
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گفتگو

خود آقای رودکی و... که یک  بار در کربلای4 عمل کرده 
بودند، بسیار بهتر از سایر فرماندهان یگان ها مثل احمد 
کاظمی و حسین خرازی بود و برای ورود به عملیات 
آمادگی بیشتری داشتند. فرماندهانی مثل احمد کاظمی 
اعلام می کردند  و حسین خرازی به  صراحت و علناً 
که آمادگی ندارند و می گفتند ما نمی توانیم و به شدت 
دیدگاه های  البته  بودند.  مخالف  کربلای5  عملیات  با 
این افراد در اسناد و مدارك هم هست. نمی دانم کتاب 
یا  نام اوج دفاع را دیده اید  به  خاطرات آقای هاشمی 
نه، آنجا مشروح مذاکرات جلساتی که برگزار شده و 
اظهارات همة فرماندهان و آقای هاشمی آمده است. مثلًا 
آقای رشید کاملًا سکوت کرده بود و به هیچ عنوان حرف 
نمی زد. من اتفاقاً دو، سه روز قبل ]1392/12/19[، پیش 
سردار رشید بودم در جلسه ای که با ایشان داشتیم و 
بحث می کردیم. ایشان گفت، من در کربلای5 سکوت 
مطلق کردم چون مخالف بودم، اما نمی خواستم ورود 
کنم، می ترسیدم آقا محسن ناراحت بشود، تاحدی که 
آقای دکتر روحانی )به عنوان ستاد آقای هاشمی( آمد من 
را کشید کنار و گفت تو چرا این قدر ساکتی و نظرت 
را به دیگران نمی گویی؟ به من بگو چه نظری داری؟ 
من به آقای روحانی گفتم مخالفم. این اظهارنظر صریح 
سردار رشید است که "من مخالفم، ولی نمی خواهم علناً 
بین بچه ها و آقا محسن و اینها مطرح بکنم." آقای عزیز 

جعفری هم خیلی موافق نبود.
مجید مختاری: وضعیت برگشته بود به همان مباحثی 

که قبل از عملیات والفجر8 بین فرماندهان مطرح بود؟
احمد غلامپور: آره تقریباً شبیه آن بود. در کتاب اوج 
دفاع هم نوشته شده، عزیز گفته ما کار نداریم، ما آماده ایم 
اگر راه باز شد ما هم برویم دنبال قرارگاه کربلا؛ یعنی 
ما خیلی امید نداریم که قرارگاه کربلا برود. درواقع، در 
چنین فضا و شرایطی فرماندهی باید اوضاع و احوال را 
کنترل می کرد. در این شرایط ما هم مشغول توجیه و 
آماده سازی بودیم، به نظرم در فاصله چهارم دی ماه ـ که 
کربلای4 انجام شد ـ تا نوزدهم که کربلای5 اجرا شد، 

شاید بیش از بیست، سی تا جلسه تشکیل شد؛ یعنی 
بیشترین جلسات در یک دور ة زمانی کمتر از دو هفته، 
در این عملیات گذاشته شد. در اغلب جلسات هم آقای 
هاشمی شخصاً حضور داشت. شرایطِ خیلی حساسی 
بود. من معتقدم که آقای هاشمی هم دلش می خواست 
یک عملیات بزرگ و موفقیت آمیز در محور شلمچه، 

انجام شود که دستش پر باشد. 
مجید مختاری: مخصوصاً که قول سال سرنوشت ساز را 

هم داده بود.
احمد غلامپور: آره، هم نگران این 

با  هم  عملیات  این  اگر  که  بود 
شکست مواجه بشود بالاخره یک 
اتفاقی می افتد و هم درصورتی که 
پیروز می شدیم، می توانست با این 
پایانی  نقطه  به  را  جنگ  پیروزی 

نزدیک کند. 
البتــه مــن اعتقــاد شــخصی ام 
چــون  می کنــم،  عــرض  را 
ــای هاشــمی و  ــای آق اظهارنظره
ــع  ــی کــه مــی زد درواق حرف های
ــه  ــک وج ــود؛ از ی ــی ب دو وجه
کامــلًا خــودش را موافــق نشــان 
بشــود  می گفــت  و  مــی داد 
خــوب اســت. چــرا؟ چــون آقای 

ــود کــه اگــر مــا عملیــات  هاشــمی احساســش ایــن ب
بکنیــم و پیــروز بشــویم خواســتة او کــه بــه دنبــال یــک 
عملیــات بــزرگ و موفقیت آمیــز بود تــا بتوانــد از طریق 
آن جنــگ را تمــام کنــد، محقــق می شــد. در یک جلســه  
کــه در کتــاب آقــای هاشــمی هــم ثبــت شــده اســت، 
آقــای هاشــمی همــة فرمانده هــان ســپاه را جمــع کــرد 
ــای  ــزان ارتــش  ـ در آنجــا آق ــا عذرخواهــی از عزی ـ ب
هاشــمی فقــط فرماندهــان ســپاه را جمــع کــرد و گفت، 
ببینیــد جنــگ روی کاکل شــما می چرخــد. شــمایی کــه 
اگــر کســی حــرف آتش بــس بزنــد زمیــن را بــه آســمان 

فرماندهی  اعتقاد من هنــر  به 
آقا محســن )رضایی( در چند 
تصمیم گیری خیلی شــجاعانه 
بود و شاید کمتر فرماندهی در 
آن شرایط چنین کاری می کرد، 
دستور قطع درگیری در کربلای4 

یكی از آنها است.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

وصــل می کنیــد، اگــر شــما بگوییــد جنــگ، امــام هــم 
ــه، امــام  می گویــد ادامــه بدهیــد، اگــر شــما بگوییــد ن
هــم می گویــد نــه، چــون نــگاه امــام بــه شــما اســت، 
ــت  ــد مملک ــل نکنی ــد، معط ــد بجنگی ــر می خواهی اگ
ــد  ــد بجنگی ــم نمی خواهی ــر ه ــا را. اگ و کشــور و اینه
ــم  ــا نمی توانی ــد م ــام بگویی ــه ام ــد ب ــان بروی خودت
بجنگیــم، مــن هــم نمــی روم چــون اگــر مــن بــروم امام 
ــه  ــد ب ــم. شــما بروی ــن از خــودم گفت ــد م فکــر می کن
امــام بگوییــد مــا نمی توانیــم بجنگیــم. ایــن حرف هــا 
ــت  ــا صراح ــمی ب ــای هاش را آق
فرماندهــان گفــت  در جلســة 
ــد.  ــن کنی ــف را روش ــه تکلی ک
درواقــع آقــای هاشــمی به شــدت 
دنبــال ایــن بــود کــه از کربــلای5 
ــاورد؛  ــرون بی ــی بی ــک تصمیم ی
چــون فضــای ســپاه طــوری بــود 
کــه اگــر مــا می خواســتیم در 
ــات درصــدی  ــن عملی اجــرای ای
از شکســت را احتمــال بدهیــم 
دیگــر برایمــان قابل تحمــل نبــود، 
ــلای5  ــات کرب ــر عملی ــی اگ یعن
بــا عدم الفتــح مواجــه می شــد 
حتمــاً دیگــر حرفــی بــرای گفتــن 
نداشــتیم و می گفتیــم آقــا مــا 
تســلیم و شــاید آن اتفاقــی کــه بعد هــا افتــاد و آن قضیــة 
نامــه* و درخواســت، شــاید در کربــلای5 اتفــاق می افتاد، 
به همین دلیــل عــرض می کنــم کــه آقــای هاشــمی هــم 
ــم.  ــم عمــل کنی ــا، اگــر می توانی ــه م اصــرار داشــت ک

فضایتصمیمگیریدربارةعملیاتكربلای5
نکتة دیگری که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد 

* منظور نامة محسن رضایی فرمانده کل سپاه در سال 1367 بود که 
با ارائه آن به امام توسط آقای هاشمی در کنار سایر نامه ها و مباحثی 

که صورت گرفت، جنگ خاتمه یافت.

این است که فضای حاکم بر تصمیم گیری کربلای5، 
فضایی بود شبیه دو حادثه ای که قبلًا در جنگ اتفاق 
آنها عکس کربلای5  نتیجه و خروجی  اما  افتاده بود، 
بود. اگر یادت باشد دو بار شهید صیادشیرازی ما را پای 
دوتا عملیات برد؛ یکی عملیات کمیل که می خواست از 
جزیره خارج بشود و یکی هم جزیر ة مینو که می خواست 
هلی برن کند. حتی در عملیات دوم اگر یادت باشد ما را 
بردند منطقه، آموزش دادند، مانور انجام دادند. در هر دو 
مورد آقای صیادشیرازی کار را تا آستانة عملیات پیش 
برد، اما در جلساتی که با حضور آقای هاشمی و یکی اش 
هم با حضور حضرت آیت الله خامنه ای بود، چون جو 
غالب جلسه طوری بود که همه مخالف بودند، آقای 

هاشمی تصمیم به لغو آنها گرفت. 
مجید مختاری: یعنی به اکثریت احترام گذاشت. 

آفرین، در کربلای5 فضای حاکم بر  احمد غلامپور: 
عملیات دقیقاً شبیه دو عملیات قبلی و حتی شدیدتر 
از آنها بود، چون عناصر اصلی سپاه مثل آقای رشید یا 
عزیز جعفری به شدت مخالف بودند، ارتشی ها هم همه 
مخالف بودند به همین دلیل روال قانونی و قاعده اش 
طبق تجارب قبلی این بود که آقای هاشمی باتوجه به 
آن دو اتفاق قبلی، حتماً برای این عملیات هم بگوید 
"نه". حالا شما مشروح این مذاکرات را که بخوانید و آن 
جلسه آخر که تا ساعت 2 صبح هم طول کشید، خیلی 

مسائل روشن می شود.
مجید مختاری: همان جلسه ای که بعد آقا محسن و آقای 

هاشمی رفتند خصوصی باهم صحبت کردند؟
احمد غلامپور: بله در آن جلسه آقای هاشمی شروع کرد 
به رأی گیری، این روال را، البته دوبار قبل هم تجربه کرده 
بودیم، ولی به این شکل صریح نبود. آقای هاشمی نظر 
تک تک افراد را پرسید. آقای هاشمی وقتی به من رسید 
گفت که خب آقای غلامپور شما نظرت را بده، شما 
قرارگاه اصلی هستید، مأموریت اصلی به عهدة شما است. 
من می خواستم برایشان توضیح بدهم که همه یگان هایم 
پای کار هستند، اما این ابهامات هم وجود دارد، اما ایشان 

کلیات طرح ســپاه این بود که 
مســئولین 1500 گــردان نیرو 
آماده کنند و ســپاه در مناطق 
هور، شلمچه و فاو هم زمان سه 
عملیات بزرگ انجام دهد و تقریباً 
کل استان بصره را تحت تأثیر 
عملیات  بزرگ قــرار بدهد که 
مسئولین بتوانند سرنوشت جنگ 

را با این عملیات ها رقم بزنند.
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گفت نه دیگر نشد، یا بگو آره یا نه. همین جا بود که 
این فرمانده من، فردا  آقای هاشمی  آقا محسن گفت 
شب می خواهد برود بزند به خط، این جوری که اصلًا 
شرایط فراهم نمی شود، ایشان دیگر روحیه پیدا نمی کند، 
نمی تواند بجنگد. بعد هم جلسه را قطع کرد و با آقای 
هاشمی رفتند داخل آن سنگر کوچک و حدود بیست 
دقیقه خصوصی صحبت کردند. بعد از آن آقای هاشمی 
بگویم  می خواهم  بشود.  اجرا  عملیات  که  کرد  اعلام 
تصمیم گیری و انتخاب منطقة نبرد کربلای5 درواقع یک 

فرآیند خیلی سختی بود.
این  از  به نظر خود شما هدف  مجید مختاری: حالا 
جلسه ای که تشکیل شد بیشتر گرفتن نه از فرماندهان 
آقای هاشمی می خواست عملیات  بود یا اینکه واقعاً 

اجرا شود؟
می کنم  فکر  من  گفتم  همان طورکه  غلامپور:  احمد 
می داد  را  عملیات  اجرای  دستور  اگر  هاشمی  آقای 
که  بود  همان چیزی  می شد، خب  موفق  عملیات  و 
به دنبالش بود و طبیعتاً این برایش بهتر بود، اما اگر 
اصلًا  یا  می خوردیم  شکست  ما  و  بروید  می گفت 
می گرفت  تصمیم  فرماندهان،  مخالفت  باتوجه به 
نو،  از  روزی  نو  از  روز  دوباره  نشود  اجرا  عملیات 
یک مجال دیگری برای سپاه پیش می آمد، چون سپاه 
باید یک  تازه  بود من نمی خواهم بجنگم،  نگفته  که 
فرصت مجدد می دادند به سپاه تا عملیات دیگری را 
اگر  می کرد  احساس  هاشمی  آقای  لذا  کند.  پیگیری 
و جنگ  انقلاب  و  نظام  به صلاح  این  کند  موافقت 
و کشور است، چون بالاخره تکلیف روشن می شود. 
سپاه  بالاخره خود  بخورد  عملیات شکست  اگر هم 
می گویند  امام  به  و  می شود  همسو  هاشمی  آقای  با 
با هوشمندی و  بنابراین آقای هاشمی  ما نمی توانیم. 
همة  باوجود  که  رسید  این جمع بندی  به  عقلانیتش 
مخالفت ها عملیات اجرا شود. آقای هاشمی با درك 
شرایط و وضعیت با آقای رضایی همسو و همراه شد 
و تأیید کرد که عملیات اجرا بشود. البته من در برخی 

جاها حتی در مقاله ای راجع  به کربــلای5 از آقــای 
درودیان دیدم که تصمیم گیری قطعی و نهایی را به 
عهدة آقای هاشمی گذاشته است، به آقای رشید هم 
عرض کردم که اینجا به نظر من، حتی آقای درودیان 
ـ به عنوان یک راوی جنگ سپاه و کسی که با واقعیت 
جنگ از نزدیک سروکار داشته ـ نسبت به آقا محسن 
بی انصافی کرده، درحالی که، خداوکیلی آنچه من شاهد 
و ناظر قضیه بودم این بود که اگر آقای هاشمی هم 

گفت بله، آقای رضایی ایشان را مجاب کرد.
روزه  پانزده  دوره  این  درواقع 

اما  زمانی،  کوتاه  دوره  یک 
بی نظیر است، از این نظر که ما 
ظرف پانزده روز، هم طرح ریزی 
کردیم، هم منطقة نبرد را انتخاب 
کردیم، هم تصمیم به این سختی 
عملیات  وارد  هم  و  گرفتیم  را 
شدیم. البته یک نکته را من ازنظر 
بکنم،  نظامی عرض  عملیاتی و 
منطقه  که  مزیتی  خوشبختانه 
ما  که  بود  این  داشت  شلمچه 
عملًا آمدیم جای تلاش اصلی و 
پشتیبانی را عوض کردیم. یعنی 
و  پشتیبانی  تلاش  نزدیک بودن 
اصلی به هم، استقرار عقبه ها در 

جای خودشان، استقرار یگان ها و واحدها، شناسایی های 
تیپ57  و  فجر  لشکر19  که  اقداماتی  و  انجام شده 
ابوالفضل)ع( انجام داده بودند، درواقع شرایطی را ایجاد 
کرده بود که به میزان عمده و قابل ملاحظه ای در زمان 
صرفه جویی شد. به همین  دلیل است که ما اعتقاد داریم 
که اصلًا کربلای5 بدون کربلای4 معنا و مفهوم ندارد و 
تفکیک آنها غیرممکن است. در کربلای5 می شود گفت 
خداوند به واسطة یک سختی، یک راه جدیدی را برای 
ما باز کرد؛ یعنی اگر اتفاق کربلای4 نمی افتاد، دشمن 
غافل نمی شد و ما نمی توانستیم دشمن را در زمین و 

اگر اتفــاق کربلای4 نمی افتاد، 
دشــمن غافل نمی شــد و ما 
نمی توانستیم دشمن را در زمین 
و زمان غافلگیر کنیم. بنابراین، 
موفقیت  راجع بــه  نمی توانیم 
بدون  بزنیم  کربلای5 حــرف 
اینكه شكست کربلای4 را به آن 

وصل کنیم. 
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

زمان غافلگیر کنیم. بنابراین، نمی توانیم راجع  به موفقیت 
کربلای5 حرف بزنیم بدون اینکه شکست کربلای4 را 
به آن وصل کنیم. این جمع بندی اولیه بود اگر سؤالی 

هست بفرمایید.

انتخاب چگونگی و كربلای5 عملیات روانی فضای
یگانها

مجید مختاری: از توضیحات مبسوط و دقیق شما تشکر 
می کنم. یکی از مواردی که از مشکلات آقا محسن بعد 
شما  و  بود  کربلای4  عملیات  از 
روحیة  کردید،  اشاره  آن  به  هم 
چه  دراین زمینه  بود.  فرماندهان 
چطور  گرفت،  صورت  تلاشی 
فرماندهان ازنظر روحی بازسازی 
شدند؟ حتی در دوران آمادگی اگر 
یادتان باشد برخی از فرماند هان 
مخصوصاً آن یکی، دو روز آخر 
که گرد و غبار بود همه می گفتند 
یکی  است،  فانتوم های خدا  این 
تکلیف  عملیات  این  می گفت 
است و... چطور این روحیه ایجاد 
شد که در اوج شکست کربلای4، 
فرماندهان به گونه ای وارد عملیات 
کربلای5 شدند که انگار دو سال 
عملیات انجام نداده بودند و حالا می خواستند عملیاتی 
را با موفقیت اجرا کنند؟ چگونه آن روحیه یأس پس از 

شکست تبدیل به روحیه ای امیدوار و بانشاط شد؟
ببینید دو نکته را به طور کلی عرض  احمد غلامپور: 
می کنم بعد اگر لازم شد توضیحات بیشتری هم می دهم؛ 
تجر بة خوبی  یک  محسن  آقا  من،  نظر  به  اینکه  اول 
را از والفجر8 به دست آورد، در والفجر8 یک بخش 
قابل ملاحظه  ای از قسمت کیفی سازمان رزم یعنی عزیز 
جعفری که فرمانده قرارگاه بود، احمد کاظمی، حسین 
خرازی و... با این مسئله که مثل بقیة عملیات ها به عنوان 

نیروی خط شکن و تک ور بیایند جلو، مخالف بودند. 
به نظر من، آقا محسن در آن عملیات کار بزرگی کرد، 
کاری که شاید تا آن روز در جنگ اتفاق نیفتاده بود، 
بدین ترتیب که افراد مخالف را کنار گذاشت و یگان هایی 
را آورد پای کار که اصلًا با لشکرهایی مثل 8 نجف و 
14 امام حسین)ع( قابل مقایسه نبودند، یعنی به نبی رودکی 
قاسم  به لشکر7 ولی عصر،  داد،  )لشکر19 فجر( خط 
علی بن ابی طالب  لشکر17  ثارالله(،  )لشکر41  سلیمانی 
تجربة  این  من  نظر  به  داد.  خط  عاشورا  لشکر31  و 
والفجر8 خیلی به آقا محسن در کربلای5 کمک کرد. 
شما نگاه کنید در سازمان قرارگاه کربلا که قرارگاه اصلی 
عمل کننده در عملیات است خبری از لشکرهایی مانند 
14 امام حسین)ع(، 8 نجف و 27 حضرت رسول نیست. 
این یگان ها را می دهد به قرارگاه قدس که بروند در هور 
فعال بشوند. درحالی که اصلًا قرار نبود در هور عملیاتی 
می دهد،  من  به  که  لشکرهایی  مقابل  در  شود.  انجام 
لشکرهایی هستند که فرماندهانشان دارای دو ویژگی 
فردیِ قوی و خوب هستند: یکی بعد ولایتی بودنشان 
است، یعنی وقتی فرماندهی به آنها دستور می دهد ولو 
در شرایط سخت، نه نمی گویند. مثلًا فرض کن آقای 
رضایی می آمد می گفت آقای احمد کاظمی بیا اینجا عمل 
بکن، کلی اما و اگر می آورد، اما مثلًا آقای رودکی یا 
مرتضی قربانی یا امین شریعتی این روحیه را نداشتند. 
اینها فرماندهانی بودند که در سلسله مراتب فرماندهی 
آنها حساس ترین و خطرناك ترین  به  آقا محسن  اگر 
مأموریت را می داد، بدون اما و اگر انجام می دادند و اصلًا 
نه نمی گفتند. ویژگی دیگر این فرماندهان احساسات و 
بعد معنوی و اعتقادی آنها بود. مثلًا در خیبر مرتضی 
قربانی  بود ولی همین مرتضی  قربانی خیلی مخالف 
را وقتی یک  بار بچه های شناسایی می برند در هور و 
روی جادة آسفالت عماره ـ بصره، اصلًا از این رو به آن 
رو می شود. من یادم است وقتی از شناسایی برگشت، 
به من گفت به آقا محسن بگو همین امشب ما عمل 
کنیم. این شرایطی که در منطقه حاکم شد به نظر من 

پس از کربلای4 آقای هاشمی 
فقط فرماندهان سپاه را جمع کرد 
و گفت، ببینید جنگ روی کاکل 
شما می چرخد. اگر شما بگویید 
جنگ، امــام هم می گوید ادامه 
بدهید، اگر شما بگویید نه، امام 
هم می گوید نه، چون نگاه امام 

به شما است.
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ازلحاظ روحی و روانی و ایجاد انگیزه در این بچه ها 
خیلی تأثیر گذاشت. یک اتفاقاتی در منطقه می افتاد که 
بالاخره  گذشت،  ازشان  هم  بی تفاوت  واقعاً  نمی شد 
فرماندهان و نیروهای ما دارای ابعاد اعتقادی و معنوی 
هستند و این بعُد هم در خیلی از آنها شاید قوی  تر از آن 
بخش عقلانیت، منطق و نظامی گری شان باشد. به لحاظ 
خصوصیت فردی، فرماندهانی مثل علی فضلی )فرمانده 
)فرمانده  اسدی  جعفر  آقای  یا  سیدالشهدا(  لشکر10 
لشکر33 المهدی( اصلًا فرماندهانی نبودند که بخواهند 
ایرادی بگیرند یا بهانه ای بیاورند. بنابراین، دو عامل باعث 
شد که قرارگاه کربلا باوجود فرصت کم و محدودیت ها، 
واقعاً کار پنج، شش ماهه را ظرف دو هفته انجام بدهد 
و آماده بشود. در طراحی هم که بنا شد که ما از بالا 
)آب گرفتگی زید و کانال ماهی( بیاییم به پایین )سمت 
پنج ضلعی(؛ یعنی عملیات ما به صورت شمالی ـ جنوبی 
از این منطقة آب گرفتگی بود بدین شکل که در دو محور 
بوبیان و پنج ضلعی وارد عمل بشویم و یگان های ما بیایند 
داخل منطقه پنج ضلعی و بروند سراغ کانال ماهی گیری. 
نکتة دیگر، کاری بود که در عملیات کربلای5 برای 
اولین بار در جنگ می خواستیم اجرا کنیم؛ در والفجر8 

اگر یادت باشد برای اولین بار عبور لشکر از لشکر را 
تجربه کردیم، اینجا برای اولین بار تجربه عبور قرارگاه از 
قرارگاه را باید انجام می دادیم و این کار، کارِ سختی بود. 

این دو نکته ای بود که من خواستم عرض کنم.
محور شلمچه  در  اینکه  از  بعد  مختاری: شما  مجید 
شروع  کردید،  مستقر  را  قرارگاه  و  گرفتید  مأموریت 
کردید به توجیه فرمانده یگان ها. من آن موقع راوی شما 
از همان ساعت های اول، شما  بودم و خاطرم هست 
روی دو تلاش تأکید زیادی داشتید. یکی اینکه فرمانده 
یگان ها سریع پای کار بیایند و شناسایی شان را شروع 
کنند ـ که حتی یادم هست با آقای میر   حسینی که فرمانده 
تیپ18  الغدیر بود، کمی درگیری لفظی هم پیدا کردید 
ـ و یکی هم روی کار واحد های مهندسی و جهاد ی ها 
و  پای کار  بیایند  اینها سریع  که  بودید  خیلی حساس 
یک سری کارهای عقب افتاده ای را که لازم بود در منطقه 
انجام بشود، انجام دهند. این دو تا تلاش اصلی شما بود. 
براساس چه ضرورت ها و اولویت هایی روی این دو 

مسئله تأکید خاص داشتید؟
احمــد غلامپور: دلیــل اول این اصرار و فشاری که 
روی فرماندهان داشتیم، یکی فشاری بود که روی خود 

سرتیپ پاسدار احمد غلامپور و مجید مختاری
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من بود و آقا محسن دائماً تأکید می کرد به من که وقت 
نداریم، اگر زمان را از دست می دادیم امکان داشت که 
دشمن بیاید شرایط طبیعی خودش را پیدا بکند و خطوط 
دفاعی اش را ترمیم بکند و اتفاق کربلای4 دوباره تکرار 
شود. به همین دلیل سرعت عمل یکی از انگیزه های 
اصلی کار ما بود. یعنی ما می خواستیم در عرض دو 
هفته یک کار شش ماهه را انجام بدهیم، طبیعتاً اگر خود 
فرمانده پای کار نمی آمد، یگانش هم نمی آمد پای کار. 
بنابراین باتوجه به محدودیت زمانی و احتمال برگشتن 
شرایط دشمن به وضعیت طبیعی، 
اصرار داشتیم و به یگان ها فشار 
در  خودمان  مرتب  و  می آوردیم 
نکتة دوم  داشتیم.  منطقه حضور 
که درباره مهندسی اشاره فرمودید، 
ببینید من این را بارها هم عرض 
که  است  این  واقعیت  کرده ام، 
در عملیات کربلای5 عقبة ما از 
عملیات  در  اروند  حاشیه  عقبة 
بود. برخلاف  والفجر8 سخت تر 
ما  می کردند  فکر  خیلی ها  اینکه 
اما  می جنگیم،  زمین  روی  داریم 
اینجا یک وضعیتی داشت که ما 
حساب می کردیم برای 24 ساعت 
ورود  برای  جاده  یک  حتی  اول 
این  به  زیاد  بررسی های  از  لذا پس  نداریم،  منطقه  به 
نتیجه رسیدیم که با پاك سازی موانع بخشی از محدودة 
آب گرفتگی، مسیری باز کنیم برای ورود به پنج ضلعی. 
اگر خاطرتان باشد ما در اروند، در عملیات والفجر8، 
وقتی عمل می کردیم، می گفتیم رودخانه است و قایق، 
هرقدر دلمان می خواهد می رویم و می آییم، در هور هم 
مسیر وجود داشت، آبراه وجود داشت، اما اینجا اصلًا 
مسیری نبود. من یادم است مثلًا در عملیات بیت المقدس 
زمانی که دشمن عقب نشینی کرد، برای بازکردن جادة 
اهواز ـ خرمشهر چهار ساعت تمام من خودم آمدم پای 

کار، لودر و بلدوزر آوردم تا توانستم به کمک بچه های 
مهندسی مسیر را باز کنم تا یگان ها وارد منطقه ای که 
دشمن عقب نشینی کرده بود بشوند. تازه بعد از چهار، 
پنج ساعت تلاش، مسیر برای عبور یک ماشین باز شد. 
جیپ من اولین خودرویی بود که از یک بریدگی عبور 
کرد و ماشینم روی مین رفت. بنابراین، مسئله مهندسی 
و عقبه ها مسئله بسیار مهمی بود و من یادم است بنا شد 
یک قرارگاه عبور ایجاد شود. آقا محسن، آقای محتاج و 
آقای افشار را مأمور این کار کرد. دلیل انتخاب آقای افشار 
هم این بود که با بچه های جهاد ارتباط داشت و یکی 
از کارهای این قرارگاه بازکردن مسیر بود تا پشتیبانی ها 
بتوانند وارد منطقه بشوند. کار دیگر این قرارگاه عبوردادن 
یگان های دنبال پشتیبان بود. چون ما که فقط قرار نبود 
وارد بشویم، بلافاصله شب های بعد یگان های دیگر و 
بقیة قرارگاه ها هم قرار بود بیایند دنبال پشتیبان ما. بنا بود 
ما یک عمق قابل ملاحظه ای هم طی کنیم بیاییم تا کانال 
ماهی و حتی اگر بتوانیم از کانال ماهی هم بگذریم و 
سرپل بگیریم. بنابراین، ایجاد این عقبه و اینکه ما بتوانیم 
یک جاپایی برای پشتیبانی از یگان ها داشته باشیم خیلی 
مسئلة مهمی بود و تأکید ما این بود که حتماً اینجا جهاد 
و مهندسی سپاه متمرکز بشوند که یک عقبه ای را برای ما 
درست بکنند که در ادامه عملیات مشکلی نداشته باشیم.
مجید مختاری: آقای غلامپور در کنار این مسئله، موضوع 
دیگری که در این عملیات پیش آمد و در عملیات های 
قبلی سابقه نداشت، نفربرهای خشایار و پی. ام. پی بود. من 
یادم هست در شب عملیات هر فرماندهی یک پی. ام. پی 
داشت و هر یگانی برای انتقال نیروهایش چند تا نفربر 
در اختیار داشت. چرا این موضوع در این عملیات به این 

شکل مطرح شد؟
احمد غلامپور: سؤال بسیار خوبی بود. این بر می گردد به 
همین بحثی که عرض کردم؛ ما در منطقه شلمچه عقبه 
نداشتیم. وقتی خط حد و حوزه عمل نیروهای ما به عنوان 
قرارگاه اول مشخص شد و قرار شد ما پل های روی 
کانال ماهی، منطقه پنج ضلعی و پد بوبیان و سیل بندهای 

آقای هاشمی احساسش این بود 
که اگر ما عملیات بكنیم و پیروز 
بشویم خواستة او که به دنبال یك 
موفقیت آمیز  و  بزرگ  عملیات 
بود تا بتواند از طریق آن جنگ 

را تمام کند، محقق می شد.
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آن را تصرف کنیم، باید از آب گرفتگی سمت پاسگاه 
زید یک فلش می گذاشتیم، یک فلش می گذاشتیم داخل 
به  پنج ضلعی و یک فلش هم به سمت کانال ماهی. 
همین دلیل عبور از آب گرفتگی باتوجه به عمق کم آب 
که حداکثر دو متر و حداقل بیست سانتی متر بود بسیار 
مشکل بود و نیاز به وسیله ای داشتیم که عمق بیست 
سانتی متری با عمق دو متری برایش تفاوت نداشته باشد، 
به همین دلیل و نیز باتوجه به پستی و برآمدگی هایی که 
داخل آب وجود داشت، نفربرهای خشایار را که به تعداد 
زیاد در ارتش وجود داشت انتخاب کردیم. این نفربرها 
قادر بودند که نیروهای ما را سریع به مناطق خشکی 
برسانند و نیروهای ما قادر باشند با دشمن درگیر شوند. 
بدین ترتیب ما می توانستیم به وسیله خشایار و پی. ام. پی 
از آب گرفتگی عبور کنیم و مسیرهایی را ایجاد کنیم که 
یگان ها بتوانند در این بیست وچهار ساعت اول نیروها را 

پشتیبانی کنند. تا بعد عقبه باز شود.

محدودیتزمانیبرایمباحثجزئیعملیات
مجید مختاری: گذشته از بحث های عبور، پشتیبانی و 
مهندسی، آن روزها روی طرح مانور هم خیلی بحث 
شد. مرحوم احمد صیاف زاده هم روی طرح ریزی خیلی 
زحمت می کشید. روی طرح مانور، روی چیدن یگان ها، 
انتخاب یگان ها برای این مانور. روی اینها هم حساسیت 

خاصی داشتید؟
احمد غلامپور: به نظر من محدودیت زمانی برهمة 
بحث ها حاکم بود. یعنی ما این فرصت را نداشتیم که 
مثل عملیات های قبلی با حوصله، یگان به یگان انتخاب 
کنیم. در عملیات های گذشته حتی اتفاق می افتاد چند 
بار یک یگان باید جابه جا می شد، اما اینجا ما فرصت 
تشکیل چنین جلساتی را نداشتیم. یعنی بیشتر از اینکه 
فرماندهان با منِ قرارگاه جلسه داشته باشند، جلسات با 
آقای هاشمی و آقا محسن برای رتق و فتق مشکلات 
کلی بود و به همین دلیل اینجا ما کمتر وقت گذاشتیم. 
در همان گزینش اول با همفکری که صورت گرفت بنا 

شد لشکر25 کربلا و 41 ثارالله ما به عنوان لشکرهای 
خط شکن اصلی به سمت هدف های در عمق منطقه و 
کانال ماهی بروند و دو لشکر31 عاشورا و 19 فجر در 
منطقه پنج ضلعی خط را شکسته و این منطقه را تأمین 
کنند. لشکر33 المهدی و تیپ18 الغدیر نیز تأمین جناح 
به عهده داشتند و لشکر10 سیدالشهدا هم  را  راست 
درواقع  می کرد.  جبهه  ای  تک  شلمچه  جادة  به سمت 
این تقسیم کاری بود که از لحاظ مانور کلی انجام داده 
بودیم و بچه ها طبق این طرح شناسایی ها و کارهایشان را 

انجام داده بودند و ما کمتر فرصت 
کردیم که به جزئیات بپردازیم و 
بیشتر وقتمان در این زمان کوتاه 
معطوف به رفع مشکلات منطقه 
درخواست  مثل  مشکلاتی  شد، 
یا  باتلاق  از  برای عبور  خشایار 
مسئله ماه و روشنایی مهتاب برای 
عملیات  ساعت  و  روز  تعیین 
جوری  برنامه ریزی  که  بود، 
هوا  روشنی  از  قبل  تا  که  باشد 
بچه هایمان از آب گرفتکی عبور 
برسند.  دشمن  خط  به  و  کنند 
ما  اصلی  دغدغه های  جزء  اینها 
گفتم  همان طورکه  بنابراین  بود. 
به دلیل محدودیت زمانی، فرصت 

پرداختن به جزئیات طرح که مثلًا کدام گردان از کجا 
برود و نظایر آن را نداشتیم و این جور کارها را به خود 

فرماندهان لشکرها محول کردیم.
مجــید مختــاری: آقای غلامپور این منطقه تقریباً 
یک منطقه آب گرفته بود و یک تعداد نیروهای غواص 
هم قرار بود بروند و خط شکنی کنند، این غواص ها تا یک 
جایی در آب می رفتند، یک جایی زمین بالا بود و باید با 
زانو راه می رفتند که دشمن آنها را نبیند، ازطرف دیگر زمان 
عملیات نوزدهم بود یعنی زمانی که تقریباً ماه تمام منطقه 
را روشن می کرد راجع به این موضوع چه اقدامی کردید؟

ســردار رشــید در کربلای5 
سكوت مطلق کرد چون مخالف 
بود و می گفت "من مخالفم، ولی 
نمی خواهم علنــاً بین بچه ها و 
آقا محسن و اینها مطرح بكنم." 
آقای عزیــز جعفری هم خیلی 

موافق نبود.
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مشکل  یک  کردم  عرض  من  ببینید  غلامپور:  احمد 
یعنی  بود،  باهم  این محورها  ما هماهنگ کردن  اساسی 
در محور پنج ضلعی یگان های ما ظرف کمتر از چند 
اما در محور  دقیقه می توانستند به خط دشمن بزنند، 
کانال ماهی سه، چهار ساعت طول می کشید تا یگان ها 
مسیر را طی کنند تا به خط دشمن برسند. و این یک  
مقدار کار ما را سخت می کرد. یک بحث اساسی ما 
روی ساعت عملیات بود که چه زمانی وارد عمل شویم. 
کم کم بحث ها پخته تر شد و به این نتیجه رسیدیم که 
محور سمت چپ ما )پنج ضلعی( 
خیلی مشکل ندارد، اینها از قبل 
مسیر را تعیین کردند، معبرها را باز 
کردند و با عبور از موانع و مواضع 
آماده  دشمن  به  نزدیک بودن  و 
بودند تا هر وقت ما می خواستیم 
باید  ما  بنابراین  بزنند  دشمن  به 
اولویت را در تعیین ساعت شروع 
عملیات به تاریکی هوا می دادیم. 
به همین دلیل به این بچه ها گفتیم 
که به محض شروع تاریکی ـ یعنی 
از غروب که هوا گرگ و میش 
بکنید  حرکت  شما  ـ  می  شود 
که ما بتوانیم ساعت نه، ده شب 
برای زدن به دشمن آمادگی داشته 
باشیم. ضمناً چون فصل زمستان بود و زودتر غروب 
می شد ما باید از این زمان خوب استفاده می کردیم، علت 
آن هم این بود که باید از مسیر سختی داخل آب گرفتگی 
می گذشتیم، بعد تازه می رسیدیم به هدف هایی که هم 
به لحاظ عمق و هم به لحاظ سختی کار به گونه ای بود که 
چند ساعتی زمان نیاز داشتیم تا نیروها بتوانند خودشان 
را پیدا بکنند. فقط خوشبختانه وضعیت منطقه طوری بود 
که ما نیازی به احداث مواضع پدافندی نداشتیم، منطقه 
تقریباً ازلحاظ دفاعی شرایط مطلوبی برای ما داشت. فقط 
باید قبل از روشن شدن هوا به اهدافمان می رسیدیم و 

چون لشکرهای 41 ثارالله، 33 المهدی و تیپ18 الغدیر 
باید مسافت زیادی را طی می کردند، اولویت را دادیم به 
آنها و گفتیم که از پنج و نیم، شش حرکت کنید به سمت 
دشمن و ساعت نه، ده آماده شوید بزنید به خط. به این 
ترتیب چون هدف اصلی هم در اختیار این یگان ها بود 
اولویت را دادیم به آنها و به محض اینکه هوا گرگ و 
میش  شد این واحد ها را رها کردیم و فکر می کنم سه و 
نیم، چهار ساعت بعد بود که اعلام آمادگی کردند و زدند 
به خط. اینها هم درواقع هم زمان با آنها توانستند بزنند به 
خط؛ که این نیاز به یک هماهنگی داشت و خیلی کار 
سختی هم بود، که ساعت نه و نیم، ده که ماه درمی آید 

موقعی باشد که دیگر ما زدیم به خط.
به هرحال به گونه ای برنامه ریزی کردیم که یگان های 
دو محور )پنج ضلعی و کانال ماهی( هم زمان در ساعت 
حدود ده و نیم یا یازده زدند به خط. هماهنگ کردن 
این اقدام کار سنگینی بود که به کمک برادران معاونت 
اطلاعات و عملیات انجام شد و برادرمان صیاف زاده 

نقش ویژه ای در این تلاش ها داشتند.
مجید مختاری: پس از عملیات کربلای4 تقریباً مسجل 
بود که عملیات بعدی در منطقه شلمچه خواهد بود. 
آقا محسن هم چهار منطقه را مشخص کرد و چهار 
که  بدین ترتیب  کرد،  مناطق  این  مسئول  را  فرمانده 
هور،  در  رفت  قدس(  )قرارگاه  جعفری  عزیز  آقای 
سمت  رفت  نجف(  )قرارگاه  ایزدی  مصطفی  آقای 
نفت شهر و سومار، آقای حسین علایی )قرارگاه نوح( 
رفت سمت فاو و شما )قرارگاه کربلا( آمدید سمت 
شلمچه. می خواهم ببینم چه انگیزه ای باعث شد که 
آقای رضایی شما را مجدداً بگذارند در محور شلمچه 
و   64 سال  در  چون  بود؛  عملیات  اصلی  محور  که 
عملیات والفجر8 هم باز شما )قرارگاه کربلا( محور 
اصلی بودید، در کربلای4 هم باز یکی از محورهای 
اصلی به عهدة قرارگاه کربلا بود و اینجا هم باتوجه به 
این  دلیل  کرد.  انتخاب  را  باز شما  فشارها  این  همة 

انتخاب چه بود؟

آقــای هاشــمی باوجود همة 
مخالفت هــا با آقــای رضایی 
تأیید  همسو و همراه شــد و 
کرد که عملیات اجرا بشــود. 
تصمیم گیری قطعی و نهایی آن 
طور که ناظر قضیه بودم این بود 
که آقای رضایی آقای هاشمی را 

مجاب کرد.
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دلیلانتخابقرارگاهكربلابهعنوانقرارگاهاصلی
احمد غلامپور: من فکر می کنم که تاحدی دلیل این 
قرارگاهی که  این چهار  بین  اولاً  بود.  انتخاب روشن 
اشاره فرمودید )نجف، نوح، کربلا و قدس( به طور قطع 
آقا محسن نمی توانست کار اصلی کربلای5 را بدهد به 
قرارگاه نجف یا نوح، چون قرارگاه های مانوری و اصلی 
ما نبودند. قرارگاه هایی که آقا محسن می توانست رویشان 
حساب بکند یا من بودم )قرارگاه کربلا( یا عزیز )قرارگاه 
قدس( دیدگاه های من و عزیز هم درمورد منطقه تقریباً 
تفاوت زیادی داشت، ضمن اینکه عزیز هم وقتی یک 
جایی مخالفت می کرد حاضر به کوتاه آمدن نبود. واقعیت 
این است که وقتی کاری به من سپرده می شد اهل این 
نبودم که اگر به آن کار اعتقاد نداشتم یا سخت بود، بهانه 
بیاورم و دنبال ایراد و اشکال بگردم. خدا می داند با همة 
وجودم احساس تکلیف می کردم. من با همة وجودم به 
آقا محسن اعتقاد داشتم، چون نمونه اش را دیده بودم؛ 
اجرای  در  را  آن  نتایج  و  محسن  آقا  اصرار  ما  یعنی 
عملیات خیبر یا والفجر8 دیده بودیم. بنابراین در اینجا 
هم منطق ایشان را درمورد کاری که می خواست انجام 
بدهد قبول داشتم. بنابراین، به طور طبیعی آقا محسن در 
باتوجه به ویژگی ها و خصوصیاتی  اولیه،  یک ارزیابی 
که از من سراغ داشت و می  دانست که من خیلی اهل 
مجادله و مقابله نیستم، کار را به من سپرد. برخلاف 
یا عزیز جعفری که  احمد کاظمی، حسین خــرازی 
با اجرای این عملیات در چنین شرایطی موافق نبودند 
و اظهاراتشان هم مکتوب است، یعنی خیلی انگیزه ای 
برای ورود به مسئله نداشتند، انگیزه های مــن بیشتر 
بود. آقا محسن هم به هرحال با شناختی که از فرماندهان 
قرارگاهش داشت به این جمع بندی رسید که قرارگاه 

کربلا را انتخاب کند.
مجید مختاری: در بحث طراحی عبور قرارگاه از قرارگاه، 

قبل از عملیات فکر شده بود؟
ما در عملیات والفجر8 هم کار  بله،  احمد غلامپور: 
مشابهی کردیم. در فاو به واسطة شرایطی که به مجموعة 

فرماندهان به خصوص آقا محسن تحمیل شده بود و 
به دلیل محدودیت عبور و معابر وصولی از منطقة خودی 
به دشمن، چون منطقه این قدر گنجایش عبور نداشت که 
بتوانیم از تاکتیک های قبلی )دادن عرض کمتر و عمق 
بیشتر( استفاده کنیم، تجربة عبور لشکر از لشکر را انجام 
دادیم. در منطقه فاو اگر فرض کن آقای عزیز جعفری 
انگیزه پیدا می کرد و می آمد و قرار بود یک بخشی از کار 
به او داده شود، حتماً شک نکنید که در مانور والفجر8 
ما سه قرارگاه در خط می گذاشتیم. ولی اینجا )کربلای5( 

هم به دلیل وضعیت زمین منطقه، هم 
شرایطی که بر فضای قرارگاه ها و 
فرماند هان حاکم بود، آقا محسن 
روی دو قرارگاه به عنوان مانوری 
حساب باز کرده بود نه بیشتر از 
قرارگاه های  از  یکی  آن و چون 
ما درواقع هم یگان هایش و هم 
فرمانده اش خیلی انگیزه نداشتند 
که  بود  طوری  هم  شرایط  و 
تقسیم زمین ممکن نبود، درنهایت 
خودبه خود این به ما دیکته شد که 
مانور عبور قرارگاه از قرارگاه را 
انجام بدهیم و این اولین تجربة 

ما بود.
به این ترتیب باتوجه به شرایط 

مجبور شدیم مانور را به این شکل بچینیم و این طور نبود 
که از قبل ما براساس یک شرایط اختیاری این مانور را 
انتخاب کرده باشیم، البته درنهایت هم خب انصافاً جواب 

داد یعنی یک کار عقلانی بود که اتفاق افتاد.
مجید مختاری: این اعتقادی که شما درمورد آقا محسن 
اشاره می کنید ما در والفجر8 هم از شما دیدیم، با اینکه 
شما روی مباحث والفجر8 مسئله داشتید. این اعتقادتان 
جنبة  واقعاً  یا  است  عاطفی  آقا محسن یک حس  به 

عقلایی هم دارد؟
احمد غلامپور: یک بخشی اش شاید احساسی باشد، 

فرماندهانی مثل احمد کاظمی 
و حسین خرازی به  صراحت و 
علناً اعلام می کردند که آمادگی 
ندارند و می گفتند ما نمی توانیم 
و به شدت با عملیات کربلای5 

مخالف بودند.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

یک چیزی مثل حس ششم یا به اصطلاح یک نیروی 
درونی است که به نوعی به شما می گوید این آدمی که 
مقابلتان است از پس این کار برمی آید، به خصوص که ما 
در عمل و در تجربه چندین بار این اتفاق را دیده بودیم 
که نشان می داد حرفی که ایشان می زند و اصراری که 
بر این  کار دارد یک عقلانیت و تحلیلی پشت سرش 
هست، یعنی من خودم به این اعتقاد رسیده بودم، الان 
هم واقعاً اعتقاد دارم که به قول معروف تو مو می بینی 
و من پیچش مو، آقا محسن یک چیز هایی را می دید 
و به موضوعاتی دقت داشت که بقیة فرماندهان حتی 
کسی مثل آقای رشید مسائل این را نمی دید. یعنی گاهی 
وقت ها فاصلة اختلاف دیدگاهی بین آقای رشید و آقا 
محسن صفر و صدی بود، ولی باز درنهایت می دیدیم 
که دیدگاه آقا محسن به واقعیت نزدیک تر بود و درواقع 
محقق می شد. بنابر این، این اعتقاد به واسطة یک دورة 

چند ساله ای بود که ما در کنار ایشان بودیم.
مجید مختاری: یعنی از طریق القدس که ایشان به عنوان 

فرمانده کل سپاه وارد جنگ شد.
احمد غلامپور: بله اراده اش و مصمم بودنش برای من 

جالب توجه بود. من چیز هایی از آقا محسن دیدم که 
شاید بعضی دوستان کمتر دیده بودند؛ آقا محسن ابتدای 
سال 62 بعد از والفجر1 تقریباً استارت خیبر را زد، یعنی 
آقا محسن خیلی خودش را درگیر  به نظر من دیگر 
والفجر1 نکرد و علی هاشمی را صدا کرد و پس از توجیه 
ایشان به منطقة هور بعد از دو هفته من را نیز توجیه کرد، 
اما وقتی نگاه می کنم به سابقة کار، می بینم در مرحله سوم 
عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر در ابتدای سال 
1361، آقا محسن وقتی از قرارگاه ما بازدید می کرد و 
از من گزارش می گیرد، روی نقشه دستش را می کشد 
به سمت هور، درست در آن نقطه ای که جزایر هست ـ 
که البته آن موقع من نمی دانستم جزایر هست ـ می گوید 
ناراحت  نه،  می گویم  نه؟  یا  کردی  شناسایی  را  اینجا 
می شود از من، می گوید چرا نرفتی اینجا را شناسایی 
کنی؟ به نظر من آقای رضایی یک چیز هایی در ذهنش 
هست که شاید ابتدا به ساکن کامل نباشد، اما معلوم است 
یک چیز هایی را دنبال می کند. مثلًا شما فرض کن قبل 
از عملیات طریق القدس آقا محسن با آقا رشید می رود 
منطقه فتح المبین را شناسایی می کند یعنی یک گام جلوتر 

سرتیپ پاسدار احمد غلامپور
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از بقیه است، هنوز ما طریق القدس را انجام ندادیم، ولی 
فکرش در فتح المبین است. یا وقتی می خواهیم برویم 
فتح المبین را انجام بدهیم، هنوز فتح المبین انجام نشده، 
فتح المبین  عملیات  به  هیچ کاری  تو  می گوید  من  به 
این  بیت المقدس کارکن،  منطقه  برو در  باش،  نداشته 
نشان می دهد یک قدم از بقیه جلوتر است یعنی علاوه بر 
در  هم  را  بعدی  کار  است  اقدام  دست  در  که  کاری 
ذهنش طراحی و بررسی کرده است. در عملیات والفجر 
مقدماتی که با ناکامی روبه رو شدیم، چهار روز پس از 
عملیات، آقا محسن سوار قایق شد و رفت در هور و این 
منطقه را از نزدیک شناسایی کرد. به همین دلیل واقعاً من 
اعتقاد داشتم که فکر و اندیشة ایشان درمورد کارهایی 
عمیق  و  آفندی  حالت  یک  همیشه  می کرد  دنبال  که 
داشت. حالا ما شاید از این بابت هم آسیب هایی دیدیم، 
ولی نگاهش به موضوع جنگ و عملیات و طرح های 
عملیاتی خیلی وسیع و گسترده بود. شاید الآن خیلی ها 
ایراد بگیرند که آقا شما چرا عملیات خیبر را این قدر 
وسیع گرفتید، چرا عملیات بدر را این قدر وسیع گرفتید، 
خب اگر محدوده را کوچک تر درنظر می گرفتید موفــق 
بررسی  قابل  و  هست  هم  درستی  حرف  می شدید، 
است، ولی می خواهم بگویم نگاه ایشان این  قدر وسیع 
بود. حتی در والفجر8 من یادم هست آقا محسن اصرار 
داشت که ما از خسروآباد عمل کنیم تا دهانه فاو، اما ما 
می خواستیم با اطمینان بگیریم جوری که بتوانیم حفظش 
کنیم، به همین دلیل شاید بر خلاف نظر آقا محسن اینجا 
ما فشار آوردیم که ایشان را مجاب کنیم که محدوده را 
کوچک بگیرد. نگاهش خیلی وسیع و نسبت به اتفاقات 
و حوادث خیلی جلوتر از ما بود. دیروز  )1392/12/19( 
در جلسه تاریخ شفاهی آقای شریعتی پرسید که آقای 
رضایی شما چرا وقتی وارد جنگ شدید با این حالت 
تهاجمی و گسترده آمدید یعنی تا آمدید یک دفعه گفتید 
طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، درحالی که ما تا 
آن موقع عملیات های محدود و کوچک انجام می دادیم، 
یعنی عملیات امام مهدی، حتی عملیات ثامن الائمه هم به 

دو، سه روز نکشید. من به شوخی گفتم آقا محسن در 
اطلاعات هم همین روحیه را داشت، یعنی آنجا هم واقعاً 
کارهای بزرگی انجام می داد، به قول خودش در عرض 
یک شب، سی تا خانة تیمی فرقان را منهدم کردند یعنی 
جگرش را داشت که مثلًا ورود کند و این کارهای بزرگ 
را انجام بدهد. حالا خودش به شوخی دیشب می گفت، 
من در اطلاعات همین جوری عمل کردم و در جنگ هم 

این جوری عملیات کردم.
روحیة  یک  محسن  آقا  که  بود  این  واقعیت  ولی 

اندیشه  با  توأم  و  عمیق  تهاجمی، 
داشت و هنوز هم دارد. من همین 
الان هم از نوع مدل مدیریت و 
فرماندهی آقا محسن انصافاً دفاع 
می کنم یعنی مدل فرماندهی آقا 
انقلابی  واقعاً  مدل  یک  محسن 
و خوبی بود. یعنی شما اگر مثلًا 
صبح تا شب با آقا محسن بروی 
به جرئت می توانم عرض بکنم 
فکر  را  ساعتش   10 حداقل  که 
مــی کرد. عکس  هــای هوایی و 
نقشه هــا را بررسی می کرد. مرتب 
فکر  عملیاتی  طرح های  روی 
می کرد. درحالی که ما در فضای 
فعال بودن  این  بودیم.  دیگری 

ذهن و فکر، یک اخــلاق و طبیعت منحصربه فرد در آقا 
محسن است. خود شما که راویان جنگ بودید بهترین 

شاهدان این وضعیت هستید.

حساسیتفرماندهیكلنسبتبهتصرفنوككانالماهی
که شما  مطلبی  همین  ادامه  در  حالا  مختاری:  مجید 
فرمودید، من خاطرم هست شب عملیات تنها  قرارگاهی 
که در منطقه فعال بود و یک مکانی برای استقرار داشت 
قرارگاه کربلا بود و آقا محسن و قرارگاهی که کربلای4 
را هدایت می کردند آن سمت کارون بود و این طرف 

واقعیت این بود که آقا محسن 
و  تهاجمی، عمیق  یك روحیة 
توأم با اندیشــه داشت و هنوز 
هم دارد یعنی مدل فرماندهی آقا 
محسن یك مدل واقعاً انقلابی و 

خوبی بود.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

جایی نداشتند. شب عملیات آقا محسن و آقا رشید برای 
بحث درباره عملیات آمدند در قرارگاه کربلا، آقا محسن 
روی نکتة خیلی خاصی انگشت گذاشت و اصرار کرد 
که توجه همه فرماندهان به این مطلب باشد و آن نکته 
این  بود که محل اتصال نوك کانال ماهی با پنج ضلعی 
قلب و کلید عملیات است. هرکس این منطقه را بتواند 
فتح بکند در عملیات موفق خواهد بود؛ یعنی اگر عراق 
اینجا را نگه دارد ما شکست خواهیم خورد اگر ما بتوانیم 
اینجا را فتح کنیم عراق شکست خواهد خورد. دیدگاه 

شما در این باره چیست؟
که  موقعی  ما  غلامپور:  احمد 
دو،  بکنیم  عملیات  می خواستیم 
سه مسئلة مهم وجود داشت که 
در  و  نمی پرداختیم  آنها  به  اگر 
عراق  به  نسبت  جنگ  صحنة 
مشکل  واقعاً  نمی گرفتیم  پیشی 
پیدا می کردیم؛ یکی مسئلة عقبه 
بود، بااینکه عملیات در شلمچه و 
در منطقه پنج ضلعی به ظاهر یک 
عملیات زمینی محسوب می شد، 
اما به دلیل وضعیتی که دشمن ایجاد 
کرده بود و باوجود آب گرفتگی ها، 
جرئت  به  استحکامات  و  موانع 
می توانم عرض کنم، عقبه اش از 
خیبر و والفجر8 سخت تر بود، چون حتماً باید مسیر را 
باز می کردیم، در غیر این صورت به معضلات بسیار 
زیادی برمی خوردیم. بنابراین بعد از بحث های زیاد، آقا 
محسن گفت یک قرارگاه برای عقبه تشکیل بدهیم و 
مسئولیت آن را به آقای محتاج و افشار داد تا با کمک 
همة جهادی ها و مهندسی ها این دژ را باز کند و مسیری 

برای ورود ما به این منطقه ایجاد کند.
مسئله دیگر این بود که ما وقتی از آب گرفتگی عبور 
می کنیم به سرعت بتوانیم این دو تا پل روی کانال ماهی 
را نگه داریم، چون اگر به این دو تا پل نمی رسیدیم دیگر 

چیزی نبود که ما بخواهیم رویش بایستیم و اتکا داشته 
باشیم؛ باید بر می گشتیم سرجای اولمان، بنابراین به دلیل 
وضعیت زمین آقا محسن خیلی اصرار داشت که این 
دو تا پل کانال ماهی را جزء هدف هایمان قرار بدهیم. و 
به همین خاطر بود که لشکر25 و 41 اصلًا مأموریتشان 
گرفتن این دو تا پل بود. اما به هرحال کاری که اینجا 
انجام شد و این عصایی شکلی که زدیم باعث شد توجه 
دشمن به یک جایی جلب شود و ما فرصت بکنیم بیاییم 

در پنج ضلعی.
نکته سوم این بود که ما باید نوك کانال ماهی گیری 
را می گرفتیم تا این عقبه و به خصوص جاده شلمچه باز 
بشود، یعنی جادة شلمچه برای ما بسیار حیاتی بود و ما 
به عنوان عقبة اصلی روی جاده شلمچه حساب باز کرده 

بودیم و اگر باز نمی شد دچار مشکل می شدیم.
مجید مختاری: البته نوك کانال ماهی محل اتصال دو 
جبهه نیز بود و اگر موفق به تصرف آن نمی شدیم دو 
جبهة ما در کانال ماهی و نهر الدوعیجی به هم وصل 

نمی شد و در دو جبهه تزلزل ایجاد می شد.
احمد غلامپور: بله، دلیل حساسیت اینجا این بود که 
می شدیم  مسلط  جاده  به  و  می گرفتیم  را  این  ما  اگر 
می توانستیم جاده را باز کنیم یعنی بحث اصلی ما این بود 
که با تسلط روی این نوك کانال ماهی گیری می توانستیم 
جاده را ـ که بعداً به جاده امام رضا معروف شد ـ باز کنیم 
و این عقبة ما از خطرها و مشکلاتی که در منطقة شمال 
و آب گرفتگی داشت نجات پیدا می کرد که همین اتفاق 
هم خوشبختانه افتاد. اگر یادت باشد در کربلای5، اول 
دشمن همة ارتشش را آورد کانال ماهی گیری و نوك آن. 
بعد که دیگر خاکریز عصاشکل زده شد و تاحدی منطقه 
تثبیت شد، آمد سمت دوعیجی، سمت عزیز جعفری 
ما هم  قرارگاه قدس که عزیز هم که مجروح شد  و 
دوباره از بالا آمدیم پایین. این سه تا مسئله، موضوعاتی 
اساسی بودند که در عملیات خیلی رویشان بحث شد و 

و درنهایت خوشبختانه این سه تا هدف هم تأمین شد.
مجید مختاری: آقای غلامپور خود شما قبل از عملیات 

آقا محســن یك چیز هایی را 
می دیــد و به موضوعاتی دقت 
داشت که بقیة فرماندهان حتی 
کسی مثل آقای رشید این مسائل 

را نمی دید. 
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باتوجه به این تعجیلی که در پای کار آمدن ما بود و با این 
معضلاتی که مخصوصاً در بحث آماده سازی و عقبه و 
زیر بار رفتن یگان ها برای عملیات در این محور وجود 

داشت، نگرانی تان درباره این عملیات چه بود؟
احمد غلامپور: مطالب کتاب اوج دفاع، )خاطرات سال 
65 آقای هاشمی( ـ که از نوار های مرکز شما استفاده 
کرده است ـ تقریباً همة دغدغه و نگرانی من را نشان 
همة  امیدوارم،  که  درعین حالی  موقع  آن  من  می دهد؛ 
کارها را انجام می دهم و با همة قدرت آمدم پای کار، اما 
یک نگرانی ذاتاً در وجودم هست و این هم طبیعی است؛ 
بالاخره مشکلات منطقه کم نیست از مشکلات عقبه و 
شناسایی بعضی نقاط گرفته تا عکس العمل دشمن. حتی 
در آخرین جلسه آقای هاشمی می خواهد نظر دقیق من 
را بداند و هرقدر من توضیح می دهم که اینجا کار اصلی 
ما نبوده، الآن که ما آمدیم یک اقداماتی انجام شده، همه با 
دل و جان آمدند پای کار، اما یک نگرانی هایی هم داریم، 
ایشان اصرار دارد که من نظر قطعی بدهم و بگویم بله 
یا نه. من هم انصافاً نمی توانستم قطعی بگویم بله یا نه، 
درواقع بله ام را گفته بودم چون گفتم همه آمدند پای کار ما 
هم آماده ایم فقط به ما دستور بدهند. این مسئله در همین 
کتاب اوج دفاع هم آمده است. نوشته است: »غلامپور 
قبلًا آنچه می توانست بگوید گفته بود، ولی اکنون آقای 
هاشمی از او می خواست که نظر قطعی بدهد. چیزی که 
وی نه قادر به تصمیم گیری قاطع درباره آن بود، نه آن 
را در صلاحیت خود می دانست.« چون اگر من می گفتم 
آره یا نه یعنی کل عملیات آره یا نه، نه قرارگاه من. 
درحالی که من فقط یک قرارگاه عمل کننده بودم و این 
حرف در صلاحیت من نبود. درباره این مسئله ایشان 
باید با محسن رضایی به نتیجه می رسید، چون مسئله از 
حد سرنوشت مأموریت یک قرارگاه بالاتر رفته بود و 
پیامدهای پیچیده و مهمی به همراه داشت. من حتی فکر 
می کنم شاید آقای هاشمی دنبال این بود که من بگویم 
نه و او بگوید خب خیلی خوب، تمام دیگر. بنابراین، 
اینجا آقا محسن وارد شد، من هم نه گفتم آره، نه گفتم 

نه. جلسه از ساعت 8 و 9 شب شروع شده بود و تا 3 
صبح همین طور بحث و چالش ادامه داشت، دیگر اینجا 
آقا محسن مداخله کرد و بعد همان طورکه قبلًا هم گفتم 
دست آقای هاشمی را گرفت و برد در آن سنگر پشتی 
که درنهایت نتیجه گرفت. می خواهم بگویم من، از یک 
طرف تمام  وظیفه و هر آنچه از من خواسته شده بود 
انصافاً انجام داده بودم و همه چیز را برده بودم پای کار و 
از طرف دیگر بالاخره دغدغه داشتم، نگرانی داشتم. در 
والفجر8 هم همة کارهایمان را کرده بودیم اما درعین حال 

دغدغه و نگرانی هم داشتیم. خدا 
وکیلی اگر اعتقاد نداشتم پای کار 
نمی آمدم و از همان اول بهانه و 
ایراد می گرفتم، ولی اعتقاد داشتم 
و باوجود همة نگرانی ها پای کار 

هم آمدم.

حضورقرارگاهكربلادرمنطقه
پنجضلعی

مجید مختاری: شب اول عملیات 
آقا  و  رشید  آقا  محسن،  آقا  که 
کربلا  قرارگاه  در  آمدند  رحیم 
و عملیات شروع شد، نیمه های 
شب من )مجید مختاری(، شما 
)احمد غلامپور( و آقای گلستان 

که شهید شد، رفتیم در پنج ضلعی، درحالی که هنوز منطقه 
پاك سازی نشده بود. خیلی شب وحشتناکی بود، اصلًا 
هیچ کس نمی دانست صبح چه وضعیتی خواهد شد. آن 

شب را به خاطر دارید؟
خودمان  با  هم  را  نورانی  حتی  بله،  غلامپور:  احمد 
نیاوردیم، خودمان رفتیم، من، شما و آقای گلستان خدا 

رحمتش کند.
مجید مختاری: بله، اول با جیپ رفتیم که بعد نفربر هم آمد، 
می خواهم از حال وهوای آن شب بگویید که چه گذشت؟

احمد غلامپور: رفتن ما به پنج ضلعی خیلی مؤثر بود، 

به گونه ای برنامه ریزی کردیم که 
یگان های دو محور )پنج ضلعی 
و کانال ماهی( هم زمان بزنند به 
اقدام  این  هماهنگ کردن  خط. 
کار ســنگینی بود که برادرمان 
صیاف زاده نقش ویژه ای در این 

تلاش ها داشت.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

شاید اگر آقا محسن و آقا رحیم و اینها نمی آمدند و ما را 
روانه نمی کردند ما هم می ماندیم در قرارگاه کربلا، ولی 
همین آمدن ما داخل پنج ضلعی در شرایطی که شب اول 
است و هنوز منطقه پاك سازی نشده، خیلی تأثیر داشت. 
نمی دانم شما یادتان است یا نه ما در آن نفربر ام113 که 
بودیم، اسماعیل محصولی که در دفتر آقا محسن بود، 
آمد پیش  ما نمی دانم به چه مناسبتی، بااینکه محدودیت 
جا داشتیم ما هم چیزی نمی گفتیم، ایشان بعداً به من 

گفت که آقای غلامپور من آنجا شاهد بودم که شما و 
مختاری ]راوی قرارگاه کربلا[ سه روز پلک روی هم 
نگذاشتید. این نشان می داد که حضور ما آنجا و این فشار 
و درواقع حساسیتی که برای عملیات بود در هدایت 
یگان ها خیلی تأثیر گذاشت در اینکه ما به یگان ها نزدیک 
بودیم، تعاملمان، رفت وآمدمان، تشخیص وضعیت، همه 
در حل مشکلاتی که پیش  می آمد و در هدایت عملیات 

ازلحاظ روحی و روانی خیلی به ما کمک کرد.

برادر غلامپور، مجید مختاری )راوی مرکز( و برادر فضلی در نفربر در عملیات کربلای5
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مجید مختاری: من خودم خاطرم هست وقتی در نفربر 
مستقر بودیم چون به خط خیلی نزدیک بودیم فرماندهان 
مرتب می آمدند آنجا مثلًا آقای فضلی، آقای کوثری و 
قاسم. خود آقای اسدی با آقای دانایی که اگر یادتان 
باشد در جناح راست مستقر شده بودند، مرتب می آمدند 

و می رفتند.
احمد غلامپور: آره، یک قرارگاه فرعی را از خودمان 
جدا کردیم و آقای دانایی را فرستادیم در پاسگاه بوبیان. 
درواقع ما دو قرارگاه درست کردیم یک قرارگاه، خودمان 
بودیم یک قرارگاه هم آقای دانایی را گذاشتیم که بتواند 
میرحسینی  آقای  و  المهدی(  )لشکر33  اسدی  آقای 
تیپ18 الغدیر را در محور راست )پد بوبیان( هدایت 

کند و جناح عملیات را حفظ کند.
مجید مختاری: در این دوره نفربر شما خیلی محل تردد 

بود.
چون تمام فشار و توجه دشمن هم  احمد غلامپور: 
خاکریز  این  دشمن  که  زمانی  تا  یعنی  بود  این طرف 

عصاشکل را از ما نگرفت، نفس راحت نکشید.
مکالمات  بیشتر  هست  خاطرم  مختاری:  مجید 
بی سیمی شما هم با مرتضی قربانی، قاسم سلیمانی و 

محمد کوثری بود.
احمد غلامپور: بله، فرماندهان لشکرهای 25 کربلا، 41 
ثارالله و 27 حضرت رسول تحت فشار و در نوك پیکان 
درگیری بودند. روی پل های کانال ماهی بودند، ما رفته 
بودیم آن طرف کانال ماهی و دیگر تمرکزمان کانال ماهی 
بود این خاکریز عصاشکل هم که اینجا زدیم خیلی برای 

دشمن مسئله بود.
هم  لشکر27  برای  باشد  یادتان  اگر  مختاری:  مجید 
یک عملیات طرح ریزی کردید که برود به سمت جاده 

شلمچه.
احمد غلامپور: بله ما دو، سه عملیات تکمیلی هم انجام 
دادیم. عملیات کربلای5 درواقع جزو عملیات هایی بود 
که خیلی طولانی شد. یعنی از برج 10 )دی( شروع شد 
و برج 2 )اردیبهشت( سال بعد تمام شد. چون ما سه 

عملیات  دومی  کربلای5،  یکی  دادیم،  انجام  عملیات 
تکمیلی و سوم عملیات کربلای8، یعنی سه تا عملیات 

اینجا انجام دادیم تا منطقه یک  مقدار تثبیت شد.
مجید مختاری: آقای غلامپور درمورد درگیری هایی که 
در این محور داشتیم تا خط دفاعیمان را یک مقدار تثبیت 

بکنیم توضیح دهید.
ازلحاظ جغرافیایی خیلی  منطقه  این  احمد غلامپور: 
کوچک بود، یعنی کل منطقه ای که ما به آن دسترسی 
پیدا کردیم 75 کیلومتر مربع بود که نسبت به مناطق قبلی 

و  بیت المقدس  فتح المبین،  مثلًا 
حتی خیبر خیلی منطقة کوچکی 
کوچک،  منطقة  این  در  اما  بود. 
عراقی ها بیش از دو هزار قبضه 
توپ داشتند، فقط توپ، غیر از 
ادوات و غیر از موشک و بمباران 
و هلیکوپتر، ما هم چیزی حدود 
هزار قبضه توپ داشتیم، در یک 
بین  آتش  تقابل  محدود،  منطقة 
این توپ ها به همراه هزاران قبضه 
خمپارة خودی و دشمن، بمباران 
هلیکوپترهای  دشمن،  و  خودی 
آتش  حجم  دشمن،  و  خودی 
گسترده ای را ایجاد می کند؛ انصافاً 
بود که  بالا  آن چنان حجم آتش 

به قول بچه ها  بود و  تردد واقعاً سخت  یک جاهایی 
گاهی وقت ها هیچ چیزی روی زمین نبود که آثار ترکش 
در آن نباشد. یعنی می خواهم بگویم شما اگر واقعاً این 
وسعت 75 کیلومتر مربع را به حجم گلوله هایی که از 
این قبضه های توپ می ریزد تقسیم کنید واقعاً به این 
می رسید که در هر نقطه ای حداقل 10، 15 بار یک گلوله 

خورده نه اینکه ترکش هایش، خودگلوله خورده است.
این فضای منطقه ای است که باید در آن فرماندهی 
کنی، همه چیز را کنترل کنی، خیلی کار سختی است. 
از اینها گذشته دشمن هم سلاح های شیمیایی زیادی را 

عملیات ما به صورت شــمالی 
ـ جنوبی از منطقة آب گرفتگی 
بود. بدین شكل که باید از دو 
محور بوبیان و پنج ضلعی وارد 
عمل بشویم و یگان های ما بیایند 
داخل منطقه پنج ضلعی و بروند 

سراغ کانال ماهی گیری.
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استفاده کرد؛ روز اول در این  جادة شهید صفوی تیپ امام 
حسن ما ـ که بچه های بهبهان بودند ـ حدود 60 تا شهید 
شیمیایی داد. فکر می کنم درمجموع چیزی حدود مثلًا 
دو هزار نفر، فرمانده دسته، گروهان و گردان از دست 
دادیم که شهید یا مجروح شدند و از رده خارج شدند. 
بنابراین، در این سازمان رزمی که عقبة آن چنانی ندارد 
و به صورت منظم کادر تربیت نکرده، کار خیلی سخت 
می شود. شما مثلًا هزار و پانصد تا کادر از دست بدهید و 
دائم یکی دیگر جایگزینش کنی، این کار را دشوار می کند. 
آقای علی فضلی می گفت، من آن 
موقعی که در لشکر10سیدالشهدا 
بودم ـ قبل از اینکه فرمانده لشکر 
بشود ـ عملیات که می خواستیم 
را  دوازدهم  نفر  تا  بدهیم  انجام 
تعیین کردند که آقا اگر این فرمانده 
شهید شد آقای فلانی جانشینش 
است و... . می گفت من مجروح 
برگشتم،  وقتی  ولی  رفتم،  شدم، 
عوض  بیست وچهارم  نفر  دیدم 
شده، یعنی دوازدهم که هیچ، اصلًا 
که  بیست وچهارم  نفر  به  رسیده 
فرمانده شده. بنابراین ما در عملیات 
کربلای5 هزینة سنگینی پرداخت 
کردیم که البته ارزش هم داشت. 
این منطقه جایی نبود که ما فکر کنیم بدون دادن شهید، 
موفق می شویم. ولی ما می دانستیم عملیات کربلای5 یک 
جنگ تمام عیار است. همین الان هم بعضی از دوستان  ما، 
فرماندهان  ما، متأسفانه با تحلیل غلطی که می کنند یا ذهنیت 
غلطی که دارند، می گویند این عملیات موفقی نبود، چرا؟ 
چون ما مثلًا 8 هزار شهید دادیم، 7 هزار شهید دادیم. این 
دیدگاه درستی نیست. شما به این موضوع از آن طرف هم 
نگاه کنید. ما در عملیات کربلای5 از مجموعة کل سازمان 
ارتش عراق که صد و چهل، الی پنجاه تا تیپ بود، از 
صد و ده یگان عراق، اسیر گرفتیم. این  نشان می دهد که 

دشمن هم اینجا منهدم شده است. بعد ها خود دشمن هم 
تأیید کرد که در اینجا بیش از صد هزار کشته و مجروح 
داده است. یعنی وقتی نگاه می کنی، کل سازمان ارتش 
عراق صدمه دیده است. صد هزار کشته و مجروح مگر 
کم است؟! در منطقه شلمچه واقعاً ارتش عراق منهدم شد 
و ما یک منطقه مهم و استراتژیک را گرفتیم. شرایطی را 
به دشمن تحمیل کردیم که حامیانش رفتند به سمت اینکه 
قطعنامة598 را تصویب کنند و خواسته های جمهوری 
اسلامی را در آن قطعنامه لحاظ کنند. بنابراین، وضعیت 
شلمچه وضعیت کاملًا خاص و ویژه ای بود و به نظر من، 
همه، یک اراده و همت فوق العاده به خرج دادند. عملیاتی 
که در ابتدا، بیش از هشتاد درصد از فرماندهان مخالف و 
ناراضی بودند، اما وقتی انجام می شود، همان مخالفان و 
ناراضی ها آن چنان از خودشان مایه می گذارند و همت به 
خرج می دهند که تأثیرات بزرگی را برجا می گذارند. برای 
مثال، حسین خرازی که قبل از عملیات این قدر مخالفت 
می کرد، در این  عملیات شهید می  شود، یا عزیز جعفری با 
آن مخالفت داشت، در این عملیات مجروح می شود. فقط 
نزدیک به هزار  و پانصد، ششصد تا از فرمانده گردان ها، 
بودند،  دستمان  عصای  که  دسته هایمان،  و  گروهان ها 
در شلمچه شهید یا زخمی شدند. ما در این عملیات، 
شاه مرادی، حسین خرازی، میرحسینی و دقایقی را که از 
فرماندهان قابل و نفرات مطرح و توانمندمان بودند از 
دست دادیم. بنابراین، در این عملیات میزان خسارت به ما 
و کادرمان، کم نبود، اما عملیات، عملیات ارزشمندی بود 
و کمر دشمن را شکست. به نظر من ارادة سیاسی دشمن 

در اینجا شکسته  شد.

اصلیتریننتیجهعملیاتكربلای5
کربلای5  عملیات  پیامدهای  از  یکی  مختاری:  مجید 

تصویب قطعنامه598 بود.
احمد غلامپور: آفرین درست است. علاوه براین، دشمن 
قبل از عملیات، هشت تا تیپ در منطقه داشت، اما بعد 
از شروع عملیات، دشمن صد و ده تیپ را آورد در 

جلســه تصمیم گیری در مورد 
کربلای 5  از ساعت 8 و 9 شب 
شروع شد و تا 3 صبح همین طور 
بحث و چالش ادامه داشــت، 
اینجا آقا محسن مداخله  دیگر 
کرد و دســت آقای هاشمی را 
گرفت و برد در آن سنگر پشتی 

که درنهایت نتیجه گرفت.
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منطقه، هشت تا کجا؟ صد و ده تا کجا؟ وزیر دفاع عراق 
و حتی خود صدام به منطقه آمده اند، این نشان دهندة 
جاهایی  یک  بگویم  می خواهم  است.  مسئله  اهمیت 
نگاه  ما به بعضی عملیات ها و بعضی اتفاقات نباید نگاه 
باشد.  عینی  فیزیکی و  فیزیکی و دستاورد های  صرفاً 
یعنی ما بگوییم آقا مثلًا چقدر زمین گرفتید، یا چقدر 
اسیر گرفتید. ما در اینجا هزار و دویست، سیصد تا اسیر 
گرفتیم، در حالی که در عملیاتی مثل بیت المقدس، مثلًا 
هفده، هجده هزار نفر اسیر گرفتیم. معلوم می شود که در 
اینجا دشمن شرایطی ایجاد کرده بود که حتی فرصت یا 

شرایطی برای اسیرشدن آدم هایش مهیا نمی شد.
مجید مختاری: درواقع کربلای5 جنگ سرنوشت ساز و 

سختی بود.
احمد غلامپور: انصافاً در شرایط سختی جنگیدیم، اما 
همین شرایط سخت به نظر من در سطح کلان جنگ و 
تصویب قطعنامة598 خیلی تأثیر گذاشت. استعداد ما در 
عملیات کربلای5 درنهایت 250 گردان نیرو در قالب 16 
لشکر و 8 تیپ و 45 گردان توپخانه بود. علاوه براین، 
این  در  جهادسازندگی  و  هوانیروز  هوایی،  نیروی 
عملیات زحمات زیادی کشیدند. درمجموع، عملیات 

به ویژه  بود  منحصربه فردی  و  سنگین  عملیات  واقعاً 
ازنظر تصمیم گیری  و انتخاب منطقة نبرد؛ چون منطقه 
شلمچه از نظر سیستم پدافندی، موانع، استحکامات و 
نزدیکی احتیاط های دشمن به منطقه جایی بود که ما 
از آن گریزان بودیم و به هر در و دیواری می زدیم که 
در اینجا عملیات انجام ندهیم. اصلًا دشمن را در این 
منطقه شکست ناپذیر می دانستیم، اما به هرحال، با همة این 
دغدغه ها و نگرانی ها ما وارد عمل شدیم و یک عملیات 
بزرگ انجام دادیم. به نظر من همة موضوعات عملیات 

کربلای5 قابل بررسی است.
مجید مختاری: آقای غلامپور، علت اینکه ما نتوانستیم 
عملیات را عمق بدهیم و مثلًا تا کانال زوجی برویم همین 
فشردگی سیستم پدافندی ارتش عراق بود؟ یا تحرك 
نیروهای ما در حدی نبود که با سرعت پیشروی کنیم؟ 
برای مثال، اگر ما به رغم فشردگی خطوط دفاعی عراق، 
یگان های زرهی کافی دراختیار داشتیم، می توانستیم تا 

کانال زوجی پیشروی کنیم؟
احمد غلامپور: در منطقه شلمچه دو مسئله وجود داشت. 
یکی اینکه شرایط منطقه به جهت استحکامات و رده ها 
طوری بود که ناخواسته حرکت ما را کند می کرد، یعنی 

تصویر هوایی از قرارگاه کربلا و محوطه اطراف آن- حومه خرمشهر1367
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ما از بدو ورود که از این  آب گرفتگی عبور می کردیم تا 
بعد که می رسیدیم به زمین عراق، تا حتی عمق کانال 
زوجی، مدام مواجه بودیم با رده های پدافندی و دفاعی که 
عبور از هر کدامش لزوماً یک عملیات می خواست، یک 
مرحله می خواست. دوم اینکه واقعیت این است که ما 
باتوجه به تجارب قبلی مان، حتماً باید یک توانی را صرف 
تثبیت منطقه می کردیم، چون به  نظر من تثبیت برای ما 
کم اهمیت تر از فتح منطقه نبود، اینکه منطقه ای را فتح 
 کنیم، ولی بعد از دست بدهیم، فایده ای نداشت. شما اگر 
یادت باشد در عملیات والفجر8، 
وقتی ما رسیدیم به کار خانة نمک، 
ده ها  تا  می انداختیم  که  دوربین 
پرنده  اصلًا  آن طرف تر  کیلومتر 
سه  دو،  ما  اگر  یعنی  پر  نمی زد. 
به  راحتی  داشتیم  لشکر زرهی  تا 
خب  ولی  می رفتیم،  ام القصر  تا 
رفتن یک حرف است، نگه داشتن 
حرف  یک  آن،  تثبیت  و  منطقه 
دیگر. ما اگر از شلمچه به عقب 
حجم  باتوجه به  می شدیم،  رانده 
تلفات سنگین و فشاری که به ما 
می آمد، نمی توانستیم به مسئولین 
جواب بدهیم، آن هم با آن فضایی 
یعنی  بود.  شده  تصمیم گیری  که 
اگر یک  درصد فرض را بر این می گذاشتیم که ما اینجا 
احتمال دارد که شکست بخوریم و به عقب برویم، همة 
آن فرماندهانی که مخالف بودند، می گفتند، آقا ما که 
مخالف بودیم، ما که گفتیم نروید و مشکلات زیادی 
پیش خواهد آمد. بنابر این، تثبیت منطقه برای ما خیلی 
مهم بود، یعنی ما بعد از عملیات بدر* یاد گرفته بودیم 
که نگهداری و تثبیت یک منطقه با اهمیت تر از تصرف 
آن منطقه است، ولو آنکه آن منطقه، منطقه کم و کوچکی 
باشد. با این همه، در عملیات کربلای5، خیلی دلمان 

* عملیات بدر، در زمستان سال 1363 در منطقة هور انجام شد.

می خواست جلوتر برویم؛ یعنی تیپ18 الغدیر را هم 
فرستادیم و تا نزدیکی های کانال زوجی هم رفت، ولی 
منهدم شد. ضمن اینکه یک بار هم قبلش در کربلای4 
بخشی از توانمان تحلیل رفته بود، یعنی حدود چهل و 
پنج، پنجاه گردان از دست داده بودیم. به همین دلیل 
تمرکز ما بر این بود که همین مقداری را که گرفتیم، 
نگه داریم، جای پایمان را محکم کنیم و بعد قدم به قدم 
پیشروی کنیم. در مرحلة اول که کانال ماهی و نهر جاسم 
اینجا را گرفتیم، دشمن فشار آورد، در این شرایط ما همة 
تلاشمان این بود که پشت نهر جاسم خاکریز بزنیم و آن 
را به رودخانه اروند صغیر وصل کنیم. و به هر سختی که 
بود یک خاکریز زدیم، البته اول وصل نشد به رودخانه 
و حدود سیصد، چهارصد مترش ماند، عراقی ها مرتب 
تردد می کردند و ما وحشت کرده بودیم که مبادا عراقی ها 
از این رخنه استفاده کنند و ما را قیچی کنند. به همین 
دلیل لشکر14 امام حسین)ع(، لشکر19 فجر و لشکر7 
ولی عصر)عج( را آوردیم و این رخنه را بستیم. در مرحلة 
بعد لشکر بدر را آوردیم که برود و جزیره صالحیه** را 
تصرف کند ـ آن موقع آقای دقایقی هم شهید شده بود 
و آقای دانایی مسئول آن یگان شده بود ـ در این محور 
هم لشکر بدر خیلی تلفات داد، اما این کار برای این 
بود که یک مقدار از فشار دشمن به خط جاسم کاسته 
شود. درواقع حواس فرماندهان ارتش عراق را به سمت 
به دلیل  دیگر پرت کردیم. خیلی کار سختی بود، هم 
تجارب قبلی مان، هم استعداد و توانمان و هم وضعیت 
زمین، چون منطقه شلمچه مثل یک قیف بود ما هرچه 
جلوتر می رفتیم باید بازتر می شدیم و درواقع شرایطمان 
سخت تر می شد و اینکه بخواهیم این همه نیرو در منطقه 
وسیع و بازی مثل کانال زوجی بگذاریم و پدافند کنیم، 

یک مقدار برایمان سخت بود.

خاطراتیازعملیاتكربلای5
مجید مختاری: آقای غلامپور در این عملیات شهدای 

** جزیرة کوچکی در رودخانة اروند.

در عملیات کربلای5 از مجموعة 
کل سازمان ارتش عراق که  50 
الی 140 تیپ بود، از 110 یگان 
عراق، اسیر گرفتیم. بعد ها خود 
دشــمن هم تأیید کرد که در 
اینجا بیش از صد هزار کشته و 

مجروح داده است.
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من  بود،  فشرده  بسیار  هم  درگیری ها  دادیم،  زیادی 
خاطرم هست وقتی وارد پنج ضلعی شدیم، شاید به 
جرئت بگویم طی سه، چهار روز اول عملیات ما یک 
اگر  بودیم.  درگیر  دائم  یعنی  نخوابیدیم،  هم  ساعت 
شما خاطره ای، از وضعیت لشکرها، یگان ها و منطقه 

دارید بفرمایید.
هنوز  درحالی که   1365 سال  در  غلامپور:  احمد 
خستگی چهار ماه کار طاقت فرسای عملیات کربلای4 
روی دوش ما سنگینی می کرد، عملیات کربلای5 را 
آغاز کردیم. در روزهای اول عملیات کار اینقدر سخت 
و فشرده بود که حتی فرصت یک ساعت خواب را هم 
نداشتیم. در همین روزها بود که شهید ]حجت الاسلام 
عبدالله[ میثمی آمد در نفربر ما و به من خیلی اظهار 
محبت کرد، من خیلی روحیه گرفتم از آمدن ایشان، 
خیلی شخصیت والامقام و مهربان و با محبتی بود. از 
دیگر صحنه هایی که به خاطرم مانده است موج گرفتگی 
آقای گلستان* بود که بندة خدا چند روز بعد شهید 
شد. صحنه بعدی حادثه ای بود که روی پل کانال ماهی 
برای من اتفاق افتاد. یادم نیست روز چندم عملیات 
بود، من می خواستم بروم یک  سری بزنم به مرتضی 
و قاسم، )فرماندهان لشکر25 کربلا و 41 ثارالله( که 
داخل خاکریز عصایی شکل جلو کانال ماهی به شدت 
درگیر و تحت فشار بودند، البته خیلی روحیة بالا، قوی 
و خوبی داشتند، من وقتی رفتم پیششان و روحیة بالای 
این دو فرمانده را دیدم، خیلی لذت بردم؛ آنجا از شدت 
گلوله باران ارتش عراق وحشت بر منطقه حاکم بود، 
شما یک لحظه هم نمی توانستید آرامش داشته باشید، 
این قدر حجم آتش زیاد بود که هیچ جا در امان نبود. پل 
کانال ماهی هم به شدت زیر آتش بود. روز قبل روی 
همین پل گلولة توپ به ماشین آقای رهبر، خبرنگار 
اصلًا  پودر شد و  بود  طوری که  صدا وسیما، خورده 
اثری هم از او پیدا نکردند. این بچه ها ]مرتضی قربانی 
و قاسم سلیمانی[ پشت بی سیم با من شوخی می کردند. 

* آقای گلستان راننده آقای غلامپور در این دوران بود.

می گفتند، اگر مردی و راست می گویی بیا پیش ما )آن 
طرف کانال ماهی(. و من هم واقعاً دوست داشتم بروم 
سری بهشان بزنم. چون دیدم با ماشین نمی شود، یک 
موتور برداشتم و از قرارگاه راه افتادم، آمدم روی پل 
اول کانال ماهی، آتش هم خیلی زیاد بود، فکر می کنم 
تردد ماشین تقریباً غیرممکن بود، من با موتور از روی 
پل اول رد شدم و رفتم روی پل دوم کانال ماهی گیری 
که جلویش یک خاکریز عصاشکل زده بودیم؛ مرتضی 
و قاسم آنجا داشتند دفاع می کردند و تمرکز بیش از 

هم  عراق  ارتش  درصد  هشتاد 
جلوی این خاکریز بود، من رفتم 
پیش آنها، فکر کنم نیم ساعتی هم 
رحمتش  و خدا  ماندم  پیششان 
حیدرپور  سیف الله  شهید  کند 
هم آنجا بود. من موقع برگشتن 
که آمدم از روی پل عبور کنم، 
یک لحظه موتورم خاموش شد 
و همین که آمدم دوباره موتور 
به  افتاد  چشمم  کنم  روشن  را 
پیکر چهار شهید که کنار این پل 
شمالی  یا  شرقی  به سمت ضلع 
به  نزدیک  و  ماهی گیری  کانال 
آب گرفتگی افتاده بودند، اما من 

روی پل بودم و چون موتور داشتم 
و حجم آتش هم زیاد بود امکان انتقال یا جابه جایی 
آنها را نداشتم. وقتی رسیدم به قرارگاه، اولین کاری 
که کردم یکی از این بچه ها را صدا زدم و گفتم من 
چهار تا شهید کنارة پل کانال ماهی دیدم، ببین اینها 
مال کدام یگان هستند ـ حدس من این بود که ممکن 
است از بچه های لشکر27 باشند ـ به یگانشان بگویید 
روز  دو  یکی،  بیاورند.  عقب  به  را  آنها  بروند  سریع 
بعد درگیری ها در این محور تقریباً کم شد و دشمن 
عزیز  ازطرفی  دوعیجی،  به سمت  آورد  را  فشارش 
جعفری هم مجروح شده بود، آقا محسن به من گفت 

عملیات کربلای5 خیلی طولانی 
شد. چون ما سه عملیات انجام 
دادیم، یكــی کربلای5، دومی 
عملیات تكمیلی و سوم عملیات 
کربلای8 تــا منطقه یك  مقدار 

تثبیت شد.
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چند پرسش درباره عملیات کربلای5؛
گفت وگو با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا

که عزیز زخمی شده و چون فشار سمت دوعیجی 
است، شما بیا فرماندهی این محور را به عهده بگیر 
و آقای بشردوست بیاید قرارگاه شما این دستور هم 
تثبیت  به خاطر این بود که محور کانال ماهی تقریباً 
شده بود و یک وضع آرامی در این محور داشتیم. بعد 
فراموش  را  تغییر و تحول من دیگر موضوع  این  از 
کردم و زمان هم سپری شد و گذشت تا به سال 1375 
با بچه های تفحص مرتب  رسیدیم. در این سال من 
حدوداً  می کردم،  کمکشان  می رفتم  و  داشتم  ارتباط 
10 سال بعد از کربلای5، و 8 سال بعد از جنگ، به 
بچه های تفحص گفتم که هر وقت خواستید از شلمچه 
بروید داخل، حتماً من را هم خبر کنید، دلم می خواهد 
برگردم به شلمچه و وضع منطقه را ببینم. خوشبختانه 
این شرایط مهیا شد و دوستان به من اطلاع دادند و 
رفتیم به منطقه، سوار ماشین شدیم، یک  ژنرال عراقی 
هم همراهمان بود. این مسیر را آمدیم من گفتم که اگر 
می شود از سمت کانال ماهی گیری برویم، از روی این 
افتاد که من چهارتا  پل گذشتیم، من ناخودآگاه یادم 
شهید اینجا دیدم، نمی دانم تخلیه شدند یا نه، همان جا 
آقای  به  را  ماجرا  بکنید،  مکثی  یک  گفتم  بچه ها  به 
باقرزاده گفتم و خواستم پیگیری کنند و او هم قبول 
تنومه  منطقة  رفتیم در  دادیم و  ادامه  به راهمان  کرد. 
و از آنجا رفتیم تا طلائیه و پل طلائیه و برگشتیم. به 
بچه ها گفتم اگر خواستید یک روز اینجا تفحص کنید 
حتماً من را خبر کنید. بعد از یکی دو هفته ـ که ظاهراً 
شرایط برایشان فراهم شده بود و عراقی ها اجازه داده 
بودند تا دستگاه مهندسی وارد کنند ـ ما را خبر کردند، 
ما هم رفتیم و بالای سر این پل ایستادیم این دوستان 
شروع کردند با بیل مکانیکی کندن، تا الحمدلله رسیدیم 
به پیکر پاك چهار شهید. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا 
شهید را بیرون آوردند. همان چهار شهیدی بودند که 
من در سال 1365 دیده بودم. به کمر یکی از آنها هم 
یک قمقمه آب بود و من آن را گرفتم تکان دادم دیدم 
داخل آن آب است، گفتم آقا این قمقمه مال من، با 

خنده گفتند باشد برای شما. قمقمه را آوردم و در یک 
پلاستیک گذاشتم و چفیه ام را پیچاندم دورش، بیشتر 
تهران  آمدم  تا  تبخیر نشود،  می خواستم آب داخلش 
از باب تبرك از آب استفاده کنم، من به محض اینکه 
رسیدم خانه ماجرا را برای خانواده ام تعریف کردم و 
اولین کاری که کردم قمقمه را درآوردم، هرچی تکان 
دادم دیدم داخلش هیچ آبی نیست، در را باز کردم دیدم 
خشک خشک است. حالا یا آن آب تبخیر شده بود یا 
به هر دلیلی هیچ آبی در داخل قمقمه باقی نمانده بود. 
از سال 1375 فکر می کنم تا سال 1388 یا 1389 این 
قمقمه پیشم بود، بعد آن را به باغ موزة دفاع مقدس 

دادم و ماجرایش را هم گفتم.
مجید مختاری: اگر درباره عملیات کربلای5 ناگفته ای 

دارید بفرمایید.
احمد غلامپور: نه دست شما درد نکند. فقط در پایان 
لازم می دانم از راویان هشت سال دفاع مقدس که با 
صبر و حوصله این مطالب را جمع آوری کردند تشکر و 
قدردانی کنم. امروز این اسناد جمع آوری شده و تحقیقات 
انجام شده به توشه راه نسل آینده تبدیل شده است و خدا 
کند بتوانیم از این سرمایه دینی و ملی نگهداری کنیم و 
آن را همانگونه که اتفاق افتاده به نسل های آینده منتقل 
کنیم. اگر ما بتوانیم فقط واقعیت های جنگ را بدون کم 
و کاست و بدون اغراق و تحریف به نسل های بعدی 
کشور منتقل کنیم، جمهوری اسلامی را بیمه کرده ایم. 
رسالت اصلی شما راویان جنگ دیروز و محققین و 
نویسندگان امروز تاریخ جنگ، جلوگیری از تحریف 
موفق  رسالت  این  انجام  در  امیدوارم  و  است  تاریخ 
باشید. من از طرف همه فرماندهان دوران دفاع مقدس 
اغراق،  بدون  می کنم.  تشکر  عزیزان  از زحمات شما 
امروز ما فرماندهان دوران جنگ، به کار باارزش شما در 
آن دوران پی برده ایم. از اینکه هنوز این سنگر مقدس 
)پژوهش درباره تاریخ جنگ و حفظ و نگهداری از 
اسناد منحصربه فرد آن( را حفظ کرده اید از همه شما 

سپاسگزاریم.
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مقالات

پابه پای احمد غلامپور در عملیات كربلای5

مجید مختاری*

فرماندهان  بی درنگ  کربلای4  عملیات  در  ناکامی  از  پس  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  رضایی  محسن 
قرارگاه ها و یگان ها را به قرارگاه خود فراخواند تا یکی از حساس ترین تصمیمات خود را در دوران جنگ 
بگیرد. وی صریح و بی پرده اعلام کرد که توان باقیمانده سپاه از عملیات 48 ساعت قبل )کربلای4( را در 
منطقه شلمچه به کار خواهد گرفت و عملیاتی بزرگ را طرح ریزی و آماده خواهد کرد تا سپاه پاسداران 
ناکامی گذشته را جبران کند. وی ضمن آنکه تصمیم خود را به اطلاع فرمانده عالی جنگ )حجت الاسلام 
هاشمی رفسنجانی( رساند، به احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا مأموریت داد با استقرار قرارگاه خود 
در منطقه شلمچه آماده عملیات در این منطقه شود. احمد غلامپور نیز سریع و بدون فوت وقت، پس 
از توجیه عناصر عملیاتی قرارگاه کربلا، در این منطقه مستقر شد و با یگان هایی که به قرارگاه او واگذار 

شده بود، فعالیت های خود را آغاز کرد و در مدت دو هفته این مأموریت را انجام داد.
فراز و نشیب ها، سختی ها، بحث ها، و حوادثی که در دو هفته آمادگی قرارگاه کربلا برای عملیات به 

وجود آمد، سرشار از خاطرات تلخ و شیرینی است که در مقاله حاضر به آنها اشاره شده است.

واژه های کلیدی: عملیات کربلای 5، قرارگاه کربلا، احمد غلامپور، منطقه شلمچه، بصره.

چکیده

مقدمه
در  اسلام  رزمندگان  ناکامی  از  ساعت   48 هنوز 
عملیات کربلای4 نگذشته بود که فرمانده کل سپاه، 
بررسی  برای  را  یگان ها  و  قرارگاه ها  فرماندهان 
دربارة  گفت وگــو  و  بحث  و  ناکــامی  این  دلایل 
فراخواند.  خاتم الانبیا  قرارگاه  به  آینده  عملیات 
فرماندهان یکی پس از دیگری وارد قرارگاه شدند 
که  پیوستند  عصر  و  ظهر  نمازجماعت  صف  به  و 

در سنگر فرماندهی برگزار می شد. پس از برگزاری 
منتظر شروع جلسه  رفته  به گوشه ای  یک  هر  نماز 
شدند. هنوز آثار ناکامی کربلای4 و خستگی آن در 
چهره ها دیده می شد. احمد غلامپور فرمانده قرارگاه 
عملیات  )مسئول  صیاف زاده  احمد  همراه  به  کربلا 
)مسئول  محـرابی  غلامــرضا  و  کربــلا(  قرارگاه 
با  سنگر  از  گوشه ای  در  کربلا(  قرارگاه  اطلاعات 
تنی چند از فرماندهان گفت وگو می کردند. موضوع 

* راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگر جنگ ایران و عراق
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پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

به  یگان ها  کادر  و  نیروها  نیاز  آنها  بحث  اصلی 
به  را  آنها  نیز  غلامپور  بود.  استراحت  و  مرخصی 
نتیجة جلسه بعدازظهر فرامی خواند و می گفت باید 
دید نظر آقا محسن دراین باره چیست. به هر تقدیر 
جلسه بعدازظهر روز 1365/10/5 تشکیل شد و پس 
سپاه  کل  فرمانده  بسیار،  گفت وگوهای  و  بحث  از 
در  تأخیر  مبنی بر  فرماندهان  درخواست  رد  ضمن 
منطقه  نیروها،  به  مرخصی  دادن  و  عملیات  اجرای 
شلمچه را به عنوان مناسب ترین منطقه برای عملیات 
منطقه  این  انتخاب  انتخاب کرد. عمده دلایل  آینده 

برای عملیات آینده به شرح زیر بود:
هدف  به  نزدیکی  باتوجه به  شلمچه  منطقة   .1

بصره، شرایط سیاسی و نظامی لازم را دارد.
تیپ57  و  فجر  لشکر19  موفقیت  باتوجه به   .2
کربلای4،  عملیات  در  شلمچه  محور  در  ابوالفضل 
دورنمای امیدوارکننده ای نسبت به شکستن خط دشمن 

و نفوذ در منطقه پنج ضلعی )شلمچه( وجود دارد.
از  یکی  به عنوان  همواره  شلمچه  منطقه   .3
اصلی ترین راه کارهای نفوذ به شرق بصره در دستور 
کار عملیاتی سپاه بود و دربارة این منطقه بحث های 

مختلفی انجام شده بود.
4. فرماندهان قرارگاه ها و یگان های سپاه نسبت 

به این منطقه ذهنیت مناسبی داشتند.
کربلای4  عملیاتی  منطقة  نزدیکی  به دلیل   .5
عقبة  شلمــچه  منطقة  بــه  ابوالخصیب(  )محور 
یگان های شرکت کننده در عملیات کربلای4 نزدیک 
نقل وانتقال های  به  نیازی  و  بود  شلمچه  منطقه  به 

گسترده یگان ها نبود.
به عنوان عملیات  انتخاب منطقة شلمچه  از  پس 
اصلی  فرماندهان  از  تعدادی  و  سپاه  فرمانده  آینده، 
جنگ  عالی  فرمانده  به  گزارش  ارائه  برای  جنگ 
ابتدا  جلسه  این  در  کردند.  حرکت  امیدیه  به سمت 
گزارشی از دلایل ناکامی سپاه در عملیات کربلای4 
عملیات  به عنوان  شلمچه  منطقه  سپس  و  شد  ارائه 

هاشمی  آقای  شد.  پیشنهاد  ایشان  به  سپاه  آینده 
خاطرات خود را از این جلسه چنین بیان می کند:

موفقیت  عدم  از  آمدند.  سپاه  فرماندهان  »عصر 
]انتخاب  جدید  برنامه  بودند،  ناراحت  عملیات 
منطقه شلمچه[ را گفتند. به جای یک حملة بزرگ، 
سه حمله کوچک تر پیشنهاد نمودند. در ستاد بحث 
]معاون  رشید  ]غلامعلی[  آقای  شد.  تصویب  و 
فرداشب،  تا  شد  قرار  بود.  مخالف  سپاه[  عملیات 
زمان بندی شده بگویند. ارتشی ها به غرب و سپاهی ها 

به جنوب رفتند.«)1( 
سپاه،  پیشنهاد  با  هاشــمی  آقای  موافقــت 
حاضر  فرمانـــدهان  میان  در  امید  از  بارقه ای 
نمی توانست  مسئله  این  اما  کرد،  ایجاد  جلسه  در 
در  ناکامی  ناشی از  سرخوردگی های  به طورکامل 
عملیات کربلای4 را پوشش دهد. به همین دلیل به نظر 
می رسید پیشنهاد منطقه شلمچه بیش از آنکه ناشی از 
یک تدبیر عملیاتی باشد، برای پشت سرنهادن بحران 
ازاین رو  است.  سرنوشت ساز  عملیات  در  شکست 
و  ابهام  هرگونه  رفع  به منظور  جنگ  عالی  فرمانده 

تردید مجدداً تأکید کرد:
انجام عملیات در شلمچه مانند عملیات مهران* 

یک دستور است.)2(
پس از این جلسه فرمانده سپاه پاسداران به اتفاق 
همراهان به قرارگاه خاتم سپاه بازگشتند تا مقدمات 
بین  این  در  کنند.  فراهم  را  آینده  عملیات  اجرای 
آنچه حائز اهمیت بود رفع ابهام و تردید فرماندهان 
از  آینده بود. محسن رضایی پس  نسبت به عملیات 
بازگشت از امیدیه، بدون درنگ جلسه ای تشکیل داد 
با ذکر مقدماتی دربارة ضرورت اجرای عملیات  و 
موفق، تقسیم کار زیر را به عنوان دستور عملیاتی به 

قرارگاه ها ابلاغ کرد:

رفسنجانی  هاشمی  آقای  نیز  )کربلای1(  مهران  عملیات  در   *
دستور  به صورت  ابهامات،  و  تردیدها  مشکلات،  وجود  به دلیل 

خواستار اجرای عملیات شده بود.
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غلامپور  احمد  فرماندهی  به  کربلا  قرارگاه   .1
مسئول آماده سازی و اجرای عملیات در منطقه  شلمچه.
جعفری  عزیز  فرماندهی  به  قدس  قرارگاه   .2
مسئول آماده سازی و اجرای عملیات در منطقه هور.
علایی  حسین  فرماندهی  به  نوح  قرارگاه   .3
مسئول آماده سازی و اجرای عملیات در منطقه فاو 

و خلیج فارس.
ایزدی  مصطفی  فرماندهی  به  نجف  قرارگاه   .4
منطقه  در  عملیات  اجرای  و  آماده سازی  مسئول 

سومار )غرب کشور(.
درصورت  می توانست  سپاه  تقسیم بندی،  این  با 
مناطق  سایر  از  منطقه شلمچه  در  عملیاتی  بن بست 
که  کند  انتخاب  نبرد  ادامه  برای  را  منطقه ای  آماده، 
مزیت  نمی شد.  بن بست  دچار  جنگ  شکل  این  به 
قرارگاه ها  کلیه  کردن  درگیر  این سازماندهی،  دیگر 
از  توجهی  قابل  میزان  به  تا  بود  سپاه  یگان های  و 
تبعات ناشی از شکست در عملیات کربلای4 کاسته 
شود. براین اساس قرارگاه کربلا به فرماندهی احمد 
منطقه  آماده سازی  مأمور  زیر  یگان های  با  غلامپور 

شلمچه برای عملیات آینده شد:
1. لشکر25 کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی

2. لشکر19 فجر به فرماندهی نبی الله رودکی
3. لشکر41 ثارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی
4. لشکر31 عاشورا به فرماندهی امین شریعتی

5. لشکر10 سیدالشهدا به فرماندهی علی فضلی
6. لشکر33 المهدی به فرماندهی جعفر اسدی

7. تیپ18 الغدیر به فرماندهی کاظم میرحسینی
کربلا  قرارگاه  به  واگذارشده  مهندسی  واحد 

شامل موارد زیر بود:
1. جهادسازندگی فارس

2. جهادسازندگی نجف آباد
3. جهاد سازندگی کرمان

4. تیپ مهندسی جوادالائمه
5. لشکر مهندسی 42 قدر)3(

آغازتلاشهایقرارگاهكربلادرمنطقةشلمچه
پس از جلسه فرماندهی کل سپاه و ابلاغ مأموریت 
آنکه  به دلیل  قرارگاه کربلا، من )مجید مختاری(  به 
)به  نجف  قرارگاه  راوی  کربلای4  عملیات  در 
برادر  جانشین  و  ایزدی  مصطفی  برادر  فرماندهی 
داشتم.  منطقه  از  بودم و شناخت خوبی  شوشتری( 
به عنوان راوی قرارگاه کربلا انتخاب شدم و درکنار 

احمد غلامپور قرار گرفتم.*
جلسه  از  بازگشت  به محض  غلامپور  احمد 
را  کربلا  قرارگاه  در  خود  معاونین  خاتم،  قرارگاه 
آماده سازی عملیات در منطقه  به منظور  به جلسه ای 
طرح  دربارة  ابتدا  جلسه  این  در  فراخواند.  شلمچه 
عقبه ها  آماده سازی  دربارة  سپس  و  عملیات  مانور 
برای  اصلی  محور  چهار  و  شد  گفت وگو  و  بحث 
عملیات  تداوم  و  دشمن  دفاعی  خطوط  شکستن 

تعیین شد:
از  عبور  با  عملیات  راست  جناح  اول:  محور 
آب گرفتگی شلمچه، پد بوبیان و پل دوم کانال ماهی 

با لشکر33 المهدی و تیپ18 الغدیر.
محور دوم: محور کانال ماهی از پل دوم تا نوك 

کانال ماهی با لشکر25 کربلا و لشکر41 ثارالله.
با  پنج ضلعی  منطقة  و  مرزی  دژ  سوم:  محور 

لشکر31 عاشورا و 19 فجر.
محور چهارم: محور دژ مرزی و جاده شلمچه با 

لشکر10 سیدالشهدا.
غلامپور  برادر  پی گیری های  جلسه  این  از  پس 
درزمینه طراحی مانور عملیات، احداث عقبه ها، آغاز 
از  یگان ها، مسئله عبور  فرمانده  توجیه  شناسایی ها، 
احداث  بوبیان،  پد  و  زید  پاسگاه  میان  آب گرفتگی 
جاده ها و پدهای توپخانه و شکستن خطوط دفاعی 
دشمن توسط موج اوّل نیروها آغاز شد. زمان محدود 
تعیین شده ازسوی فرماندهی کل سپاه موجب می شد 
سرکشی  و  قرارگاه  جلسات  در  پی گیری ها  کلیه  تا 

* قرارگاه نجف در عملیات کربلای4 در محور شلمچه عمل می کرد.
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پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

به یگان ها در منطقه صورت گیرد. این مسئله حتی 
با گذشت  نیز می شد.  شامل مباحث مانور عملیات 
بیش از دو روز از تصویب و ابلاغ اجرای عملیات 
احساس  هنوز  یگان ها،  به  شلمچه  منطقة  در  آینده 
می شد، یگان ها به صورت جدی وارد عمل نشده اند 
و مسائل و مشکلات خود را همراه با ابهام و تردید 
نسبت به عملیات دنبال می کنند. این مسئله موجب 
شد تا محسن رضایی به منظور ایجاد سرعت عمل در 
قرارگاه کربلا و یگان های واگذارشده، دستورالعمل 
آمادگی برای اجرای عملیات را براساس زمان بندی 
معین در تاریخ 1365/10/7 به 
در  کند.  ابلاغ  کربلا  قرارگاه 

این دستورالعمل آمده بود:
تا   1365/10/8 تاریخ  از 
1365/10/12 شناسایی ها شروع و 
تکمیل شود. از تاریخ 1365/10/9 
تاریخ  در  و  آغاز  نقل وانتقالات 
1365/10/15 پایان یابد و از تاریخ 
1365/10/10 تا تاریخ 1365/10/12 

فرمانده گردان ها توجیه شوند.)4(
در ایـن میـان، اصلی تریـن 
مانـور  طـرح  موضوعـات، 
یگان هـا  حضـور  عملیـات، 
در  اسـتقرار  و  منطقـه  در 
شـروع  ضمـن  تـا  بـود  تعیین شـده  محورهـای 
شناسـایی ها، نقل وانتقـالات اولیـه آغـاز و اقدامـات 
روز  در  غلامپـور  احمـد  شـود.  دنبـال  مهندسـی 
بررسـی  به منظـور  کـه  جلسـه ای  در   1365/10/8
طـرح مانور و توجیـه فرماندهان یگان هـا با حضور 
نیـروی  فرمانـده  جانشـین  صفـوی  رحیـم  بـرادر 
زمینـی تشـکیل شـد،* ضمـن تأکیـد بـر قطعی بودن 

* این جلسه در تاریخ 1365/10/8 و با حضور برادران رحیم صفوی 
جانشین نیروی زمینی، احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا، امین 
شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا، قاسم سلیمانی فرمانده لشکر41 

عملیـات در محـور شـلمچه، خواسـتار مشـارکت 
فرمانـدة یگان هـا در طراحـی عملیات شـد. وی در 

ایـن جلسـه خطـاب بـه سـایر فرماندهـان گفت:
که  فشاری  پنجاهم  یک  می دانیم  ما  خدا  به 
این  کنیم.  تحمل  نمی توانیم  ما  می آید  محسن  به 
صحبت  براشون  دارند،  روحیه ای  عجب  بسیجی ها 
تحویل  را  ساك هایشان  حتی  آنها  بمانند[  ]که  شد 
نگرفتند. به هرحال مانور در این منطقه مشکل است، 

باید دربارة آن بحث کرد.)5(
ضمن  نیز  عاشورا  لشکر  فرمانده  شریعتی  امین 
عملیات  مانور  درباره  غلامپور  برادر  سخنان  تأیید 
و  است  پنج ضلعی چون محدود  منطقة  آینده گفت: 
باید قدم به قدم پاك سازی  متکی به جاده ها نیست، 
شود، بالای پنج ضلعی ]محور کانال ماهی[ نیز خیلی 
مشکلات دارد و ما حداکثر کاری که می توانیم بکنیم 
ضلع شمالی کانال ماهی گیری است. اینجا باید بحث 
فرمانده  بتوانم  تا  بشوم  قانع  باید  خودم  من  شود 
گردانم را توجیه کنم. اینها ]فرمانده گردان ها[ سؤالاتی 
الآن  اگر  نیستم.  پاسخگویی  به  قادر  من  که  می کنند 
هم مسئله ای مطرح می کنم مال این نیست که خدای 
ناکرده نمی خواهیم عملیات کنیم، خدا نکند این طور 

باشد، فقط یک مقدار باید بیشتر بحث شود.)6(
نیروی  فرمانده  جانشین  صفوی  رحیم  برادر 
زمینی نیز در پاسخ به صحبت های برادران غلامپور 
اینجا  مشکلات  کل  باید  ما  گفت:  شریعتی  امین  و 
از عقبه ها،  کنیم.  پیدا  راه حل  برایش  ]بررسی[ و  را 
توپخانه و... گرفته تا وضعیت زمین. باید با استفاده 
از تجربیات گذشته مشکلات اینجا را حل کنیم. شما 
باید  که می خواهید برای گردان هایتان مانور بچینید 
باید  باشید.  داشته  شناخت  منطقه  به  نسبت  خوب 

غلامرضا  کربلا،  قرارگاه  عملیات  مسئول  صیاف زاده  احمد  ثارالله، 
دانایی فر جانشین  قرارگاه کربلا، حسین  محرابی مسئول اطلاعات 
فرمانده قرارگاه کربلا، علیرضا عندلیب، فتح الله جعفری مسئول زرهی 

سپاه و علی عساکره مسئول ادوات نیروی زمینی سپاه تشکیل شد.

پــس از بحث و گفت وگوهای 
بسیار، فرمانده کل سپاه ضمن 
رد درخواست فرماندهان مبنی بر 
تأخیر در اجرای عملیات و دادن 
مرخصی به نیروها، منطقه شلمچه 
منطقه  مناسب ترین  به عنوان  را 
برای عملیات آینده انتخاب کرد. 
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توجیه  کنند،  مانور  اینجا  می خواهند  که  بچه هایی 
باشند. باید از تجارب تیپ57 ابوالفضل و لشکر19 
صحبت  فرماندهانشان  با  باید  بگیریم.*  درس  فجر 
کنیم و دلایل موفقیت آنها را پیدا کنیم. ما نباید در 
زمین پنج ضلعی محدود شویم. باید در زمین بالای 
کانال  جنوبی  ضلع  مجاور  ]زمین های  پنج ضلعی 
آنجایی که  کنیم.  بچینیم و عمل  مانور  ماهی گیری[ 
بچینیم.  مانور  نباید  می دهد،  مانور  احتمال  دشمن 
اوّل  بگذاریم.  مانور  جاده ها  روی  نباید  مثال  برای 
بیاییم  بعد  و  بزنیم  دشمن  به  منطقه  وسط  از  باید 
مانورمان  به  باید  پس  بگیریم.  را  شلمچه  جادة 
وسعت بدهیم و هرچه به طرف بالا ]کانال زوجی[ 

جناحمان را باز کنیم، عبور ما آسان تر می شود.
عقبه های  به جز  عملیات،  عقبة  با  ارتباط  در 
است  دژ  امتداد  در  که  جاده ای  روی  باید  موقت، 
عبور  برای  کنیم.  کار  کرد،  عبور  آن  از  تیپ57  و 
پل ها  دیگر  و  کوثری  پل های  باید روی  موقت هم 
سرمایه گذاری کرد. برای مقابله با پاتک های دشمن 
همان طور  زمین  کنیم. کوچکی  باید طرح ریزی  هم 
دارد.  هم  دشمن  برای  دارد،  مشکلات  ما  برای  که 
کرد.  برنامه ریزی  می شود  هم  پرحجم  آتش  روی 
زمین  اما  کرده ایم،  پیدا  شناخت  پنج ضلعی  روی 
به  نسبت  باید  و  است  ناشناخته  ما  برای  آن  شمال 
آن شناخت پیدا کرد و متناسب با آن مانور چید. ما 
تازه ب بسم الله را گفته ایم. پس شما باید اطلاعات 
بیشتری پیدا کنید. از نیروهای شناسایی استفاده کنید 

و با بچه های لشکر19 فجر هم صحبت کنید.)7(
قاسم سلیمانی در پایان صحبت های برادر رحیم 
چقدر  شلمچه[  ]منطقه  اینجا  شما  پرسید:  صفوی 

می خواهید توان بگذارید؟)8(

در  کربلای4  عملیات  در  فجر  لشکر19  و  ابوالفضل  تیپ57   *
محور پنج ضلعی وارد عمل شدند و موفقیت قابل توجهی به دست 
انتخاب منطقة شلمچه برای  آوردند. این موفقیت یکی از دلایل 
عملیات آینده و راهنمای طرح ریزی برای مانور این عملیات بود.

رحیم صفوی: همة توان را می گذاریم.)9(
مشکل  است،  محدود  عقبه هایمان  سلیمانی:  قاسم 
کربلای4 را پیدا می کنیم. ... به ما یک چیزهایی را 
ابلاغ کرده اند که اصلًا نمی شود کار کرد. ما باید یک 
چیزهایی را بدانیم تا بتوانیم فرماندهان گردان ها را 
ناچیز  منطقه  این  از  ما  اطلاعات  الآن  کنیم،  توجیه 
ایذایی  اینجا  عملیات  که  می کنم  فکر  من   ... است. 
نشده  چیده  مانور  زمینش  روی  هنوز  اینجا  است. 

است.)10(
هرچند سخنان فرماندهان لشکرهای 31 عاشورا 

و 41 ثارالله نشان دهندة آمادگی 
آنها برای شروع کار در منطقة 
برخی  از  اما  است،  شلمچه 
چنین  می توان  آنها  اشاره های 
برداشت کرد که هنوز ابهاماتی 
و  دارند  آینده  عملیات  دربارة 
درنظرگرفته شده  زمان  حداقل 
را کافی  اجرای عملیات  برای 
نمی دانند. به همین دلیل احمد 
غلامپور در پایان صحبت های 
دارند  ابهاماتی  می گوید:  آنها 

که هنوز حل نشده است.)11(
با این جملة برادر غلامپور، 
فرماندهان حاضر در جلسه به 

اشاره  شناسایی خود  و  مهندسی  واحدهای  حضور 
برخی  اما  است،  شده  آغاز  کار  که  گفتند  و  کردند 
مسائل مانده که باید حل شود. سؤال برادر سلیمانی 
نسبت به  فرماندهی  دید  دربارة  رحیم  برادر  از 
نگرانی  نشان دهندة  به خوبی  یگان ها  فرماندهان 
برخورد  نحوة  از  فرماندهی  برداشت  نسبت به  آنان 
از  غلامپور  برادر  صحبت  از  پس  وی  است.  آنها 
ما  نسبت به  دیدتان  الآن  شما  پرسید:  رحیم صفوی 

چیست؟)12(
برادر رحیم صفوی نیز به منظور ایجاد اطمینان در 

موافقت آقای هاشمی با پیشنهاد 
ســپاه، بارقه ای از امید در میان 
فرماندهان حاضر در جلسه ایجاد 
کرد، اما این مسئله نمی توانست 
به طورکامل سرخوردگــی های 
عملیات  در  ناکامی  ناشــی از 

کربلای4 را پوشش دهد. 
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فرماندهان یگان ها پاسخ می دهد: ما دیدمان نسبت به 
صادقانه  را  شما  برخوردهای  و  است  مثبت  شما 
می دانیم. شما باید فشاری را که به مسئولینتان می آید 

درك کنید. باید کارها را سریع تر آغاز کنید.)13(
شروع  شب  فردا  از  را  شناسایی ها  شریعتی:  امین 

می کنیم.)14(
از  شناسایی  ولی  کرده ایم،  شروع  سلیمانی:  قاسم 
منطقة آب گرفتگی را نه، ان شاءالله از فردا شب شروع 

می کنیم.)15(
رحیم صفوی: از فردا شب نه، از امشب، این دستور 

فرماندهی است.)16(
قاسم سلیمانی: فردا شب بهتر است.)17(

رحیم صفوی: دستور فرماندهی بهتر است.)18(
قاسم سلیمانی: چشم، باشد، ما که تا حالا همین طور 

بوده ایم.)19(
رحیم صفوی: در عمل باید نشان دهید.)20(

قاسم سلیمانی: با این وضعی که زمین اینجا دارد تا 
ما شناسایی را شروع و تمام کنیم بیست تا بیست وپنج 
روز طول می کشد و این برای نیروهای بسیج مشکل 

ایجاد می کند.*)21(
آماده  دیگر  روز  پانزده  باید  نخیر؛  صفوی:  رحیم 
شوید. پیام امام را برای نیروهای بسیج بخوانید. امام 

مسئله شان را حل کرده است.)22(
قاسم سلیمانی: آخر بسیجی ها!)23(

رحیم صفوی: شما اعتقادتان را نسبت به نفوذ کلام 
امام از دست داده اید.)24(

قاسم سلیمانی: استغفرالله.
رحیـم صفـوی: امشـب بـا گـزارش کار بیاییـد 
جلسـه. فرماندهـی یـک مسـئله ای را می دانـد که 

نمی دانیـد.)25( شـما 
قاسم سلیمانی: خداوکیلی من روز اوّل )دو روز پس 
لشکر.  داخل  بروم  نشد  روم  کربلای4(  عملیات  از 
ماشین را دادم به دفتر سیاسی** بنزین زد. بعد هم 
گریه  خودم  هم  کردم.  صحبت  بچه ها  برای  رفتم 

کردم و هم بسیجی ها.
داخل  می دیدم  من خودم  کربلای4  عملیات  در 

* منظور وی نیاز نیروهای بسیج به مرخصی است.
** منظور راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در لشکر 41 

ثارالله است.

جواد زمان زاده و مجید مختاری )راویان مرکز( در کنار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا و برادر علی رضا 
مزینانی از مسئولین تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیاء عملیات کربلای5
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به  عراقی ها  که  بسیجی  یک  اروند[  ]رودخانة  آب 
طرفش شلیک می کردند، به او گفتم شلیک کن. او 
را  آر.پی. جی  بعد  نبود.  کارساز  اما  هم شلیک کرد، 
را  درآورد، موشک  فرد جلو خودش  کولة  از روی 
شلیک  عراقی ها  به سمت  آب  داخل  از  و  گذاشت 

کرد. به خدا بسیجی ها هیچی کم نگذاشتند.
رحیم صفوی: عجیب است، داخل آب شلیک کردن 

خیلی جرئت می خواهد!
بدین ترتیب با روشن شدن نسبی وضعیت یگان ها 
و مانور عملیات، مقرر شد احمد صیاف زاده دستور 
با  همراه  و  تنظیم  را  کربلای5  یک  شماره  عملیاتی 
و  لشکرها  به  را  آن  یگان ها،  جز  به  جز  مأموریت 

تیپ های قرارگاه کربلا ابلاغ کند.
با  همراه  غلامپور  احمد  با  جلسه  این  از  پس 
برادران دانایی، صیاف زاده و محرابی جهت شرکت 
در جلسه قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران که محسن 
رضایی فرمانده کل سپاه ترتیب داده بود به سوی این 
قرارگاه حرکت کردیم. در بین راه تعدادی از فرمانده 
مشاهدة  با  مهندسی،  واحدهای  مسئولین  و  یگان ها 
خودروی غلامپور به سوی او آمده و درحالی که گرد 
از کمبودها و  بود  نشسته  بر سر و رویشان  غبار  و 
ازسوی  که  مشترکی  می گفتند. جمله  کار  مشکلات 
آنها به برادر غلامپور گفته می شد این بود که زمان 
به  نیز  برادر غلامپور  بسیار کم است.  آمادگی  برای 
آنها توصیه می کرد که سریع تر کارهایشان را به پایان 
برسانند زیرا فرماندهی تصمیم قاطع دارد تا در زمان 

اعلام شده، عملیات را اجرا کند.
پس از پیمودن نزدیک به یک ساعت راه، خودرو 
فرمانده قرارگاه کربلا در کنار قرارگاه فرماندهی کل 
سپاه توقف کرد و همگی وارد قرارگاه شدیم. جلسه 
از  یگان ها  فرمانده  گزارش  و سپس  قرآن  قرائت  با 
فرماندهان  از  هریک  شد.  آغاز  کار  پیشرفت  میزان 
بیان مشکلات  و  یگان خود  فعالیت  گزارش  ضمن 
در عملیات  نیروهای خود  ناکامی  از  به گوشه هایی 

کربلای4 اشاره کردند که تأسف حاضرین را به دنبال 
غلامپور  احمد  یگان ها،  گزارش  از  پس  داشت. 
تشریح  را  آینده  عملیات  مانور  طرح  از  خلاصه ای 
را  عقبه ها  و محدودیت  یگان  کمبود  و مشکل  کرد 
در  را  نکاتی  سپاه  کل  فرمانده  سپس  شد.  یادآور 
کانال  محور  دو  اهمیت  و  عملیات  مانور  ارتباط  با 
ماهی و پنج ضلعی بیان و در ادامه بر هرچه سریع تر 

آماده شدن یگان ها تأکید کرد.)26(
با پایان یافتن جلسه به اتفاق برادر احمد غلامپور 
و همراهان به سمت اهواز حرکت کردیم. در بین راه 
می کردیم.  فرماندهان صحبت  ابهام  و  تردید  دربارة 
مردد  یگان ها  فرمانده  هنوز  که  بود  معتقد  غلامپور 
پایان  و  جنگ  خاص  وضعیت  به دلیل  اما  هستند، 
دربارة  کربلای4  سرنوشت ساز  عملیات  نافرجام 
تردیدهایشان صحبت نمی کنند. من از آقای غلامپور 
در  غلامپور  نمی زنی؟  حرف  چرا  شما  پرسیدم، 
با  یگان ها  فرمانده  جلو  نمی توانم  من  گفت:  پاسخ 
که  ابهامی  با همة  کنم. من خودم  آقا محسن بحث 
دارم برای تک تک فرمانده لشکرها روضه می خوانم 
و آنها را ترغیب می کنم، نمی شود آنها که نشسته اند 
من حرف بزنم. من فقط اوّل جلسه، حرف هایی زدم 

که باب بحث را باز کند که این کار هم شد.
ساعت 3:30 بامداد روز 1365/10/9 بود و ما در 
مسیر شهر اهواز بودیم. به اهواز که رسیدیم برادران 
و  رفتند  خود  منازل  به  محرابی  و  دانایی  غلامپور، 
مرکز  )مقر  امانیه  ساختمان  به  استراحت  جهت  من 
رفتم.  اهواز(  شهر  در  جنگ  تحقیقات  و  مطالعات 
غلامپور  آقای  با  همراه   1365/10/9 روز  صبح 
را  صبحانه  کردیم.  حرکت  گلف  پادگان  به سمت 
در پادگان گلف خوردیم و پس از جلسة مختصری 
و  قاسم  حاجی  برادر  قرارگاه  مهندسی  مسئول  با 
و...  منطقه  در  یگان ها  عقبة  درارتباط با  توصیه هایی 
جاده  در  کردیم.  حرکت  عملیاتی  منطقة  به سمت 
اهواز به خرمشهر باقر قالیباف فرمانده لشکر5 نصر 
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را دیدیم که به سمت اهواز می رفت. در گفت وگوی 
مختصری که برادر غلامپور با وی داشت، قالیباف از 

مشکل استحکامات لشکر خود گفت و اضافه کرد:
بتوانم  من  تا  کنید  مشخص  را  زمان بندی 

برنامه ریزی کنم.)27( 
غلامپور در پاسخ گفت: برادر محسن گفته پانزده 

روز دیگر.)28(
قالیباف: برادر محسن می دونه که تا بیست روز دیگر 
]نور[ ماه هست؟! چرا حرف الکی می زنید، یک زمان 
مناسب بگویید که من بتوانم نیروهایم را به مرخصی 
بفرستم. هی گفتید پنج روز دیگر، پنج روز دیگر، الآن 
ایستاده اند.  اضافه  نیروها  که  است  روز  صدوبیست 

نیروهای بسیج را نمی شود این طوری نگه داشت.)29(
ناراحتی  با  جملات  این  بیان  از  پس  قالیباف 
خداحافظی کرد و رفت، ما هم در ادامة مسیر ضمن 
در  که  مهندسی  یگان  چند  نیروهای  به  سرکشی 
منطقه مشغول کار بودند، به قرارگاه رسیدیم و پس 
استراحت  کمی  و  نهار  خوردن  و  نماز  خواندن  از 
کار را آغاز کردیم. در ساعت 16:30 برادر سیف الله 
کربلا  قرارگاه  وارد  فتح  تیپ48  فرمانده  حیدرپور 
شد و ضمن اظهار تمایل به شرکت در عملیات از 
وضعیت بلاتکلیف خود اظهار ناراحتی کرد و گفت: 
که  گفتم  محسن  آقا  به  داریم.  نیرو  گردان  پنج  ما 
می خواهم در قرارگاه کربلا یا قرارگاه قدس کار کنم 
که گفتند برو قرارگاه کربلا، من هم آمدم پیش شما. 
در عملیات کربلای4 هم در حدود شصت نفر مفقود 

داریم.)30(
غلامپور: رفتی نظرت را به آقا محسن بگویی؟)31(

حیدرپور: نه بابا، ما طبق تکلیف می جنگیم و تصمیم 
به  کنیم، کاری هم  را سؤال و جواب  نداریم کسی 

هیچ کس نداریم.
غلامپور: نه برو نظراتت را به عنوان یک نظامی بگو، 

نظرت را نسبت به این عملیات بگو.
عملیات ها  اینجور  به  اعتقادی  اصلًا  من  حیدرپور: 

ندارم. یعنی چه؟ از آب بگذریم و پایمان را بگذاریم 
روی زمین و با تانک و پیادة دشمن بجنگیم. به نظر 
مهران  و  مقدماتی  والفجر  منطقة  در  بریم  باید  من 
فرماندهان  می گفت،  رشید*  ]غلامعلی[  بجنگیم. 
کارون  از  چرا  که  می دادند  فحش  صدام  به  عراقی 

عبور کردیم.)32(
چرا  بجنگی  زمین  روی  می خواستی  اگر  غلامپور: 

نرفتی با آقای ایزدی ]فرمانده قرارگاه نجف[.
نه  نمی شناسم،  را  ایزدی  آقای  من  حیدرپور: 
برویم  بیایید  شما  را،  خودش  نه  و  را  روحیاتش 

]غرب[، من هم با شما می آیم.)33(
غلامپور: پس به نظر شما کجا می شود جنگید.

آب  از  فلش  یک  چزابه،  سراغ  برویم  حیدرپور: 
بگذاریم و یک فلش از خشکی.

غلامپور: آنجا که هدف ندارد، برویم چه کار کنیم؟!
عراق  ارتش  به  بزنیم،  ضربه  دشمن  به  حیدرپور: 

ضربه بزنیم.
بدهی،  نظر  ]دربارة شلمچه[  باید  بالاخره  غلامپور: 
چون انگیزه نداشته باشی باز فردا دردسر داریم. ما 

می خواهیم داخل پنج ضلعی بجنگیم.
حیدرپور: خوب است، اینجا را می شود جنگید. همة 
وسایل ما اینجا داخل آبادان است. به منطقه نزدیکیم.)34(
از  که  غلامپور  مقدماتی،  صحبت های  از  پس 
اعتماد برادر حیدرپور اطمینان یافت، نکاتی را دربارة 
تا  خواست  وی  از  و  کرد  یادآوری  وی  به  دشمن 
هرچه سریع تر امکانات تیپ را از آبادان به خرمشهر 
منتقل کرده و تا ده یا پانزده روز دیگر آمادة عملیات 
اوّل  مرحلة  در  ما  گفت:  دراین باره  وی  شود. 
به سمت  بعد  و  جاسم  نهر  پشت  بیاییم  می خواهیم 
کانال زوجی حرکت کنیم از این سمت هم می آییم 
از  را  تیپ  کنید  سعی  شما  الآن  ماهی.  کانال  پشت 
نزدیک  منطقه  به  که  کنید  منتقل  به خرمشهر  آبادان 
شوی. اینجا اگر قرار باشد یک عملیاتی بکنیم باید 

* معاون عملیات فرمانده کل سپاه.
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با یک توان متمرکز بیاییم پای کار. بنابراین، قرارگاه 
رعایت  با  ان شاءالله  کار.  پای  بیاید  باید  هم  قدس 
احتیاط بیایید داخل منطقه. شما باید دو نوع آموزش 
به بچه هایتان بدهید، آموزش حرکت در گل و شل و 
آموزش جنگ در نخلستان. وقت کم است، تا ده یا 
پانزده روز دیگر باید آماده شویم. مانور اینجا محدود 
است، ولی می خواهیم روی کانال ماهی گیری بایستیم 

تا ببینیم چه می شود. پس شما سه کار انجام بده
1. انتقال به این طرف کارون

2. آموزش نیروهایت
3. شرکت در جلسه فردا شب*)35(

این  با  فتح  تیپ48  فرمانده  حیدرپور  سیف الله 
برای  غلامپور  و  کرد  ترك  را  قرارگاه  جمع بندی 
چند لحظه به بیرون از قرارگاه رفت و با نگاهی به 
اطراف و آسمان منطقه گفت الآن دو روز است که 
هوا طوفانی است و گرد و غبار جلو دید دشمن را 
گرفته است. اگر وضع به همین صورت باشد یگان ها 
می توانند کارهایشان را در روز نیز انجام دهند. این 

هم کمک خداوند، دیگر چه می خواهیم؟!
عملیات  نسبت به  امیدواری  نشانة  که  جملات  این 
اطمینان  هنوز  که  می شد  بیان  حالی  در  بود  آینده 
چندانی به اجرای عملیات وجود نداشت. در همین 
زمان برادر میرحسینی فرمانده تیپ18 الغدیر از استان 
یزد آمد. با لهجه شیرین یزدی سلام و احوال پرسی 
شدیم.  قرارگاه  وارد  غلامپور  برادر  به اتفاق  و  کرد 
میرحسینی  برادر  فرماندهی  اتاق  به  ورود  به محض 
گفت  با خنده  ما چیست؟ غلامپور  تکلیف  پرسید، 
آقای  هستید  آماده  است،  شهادت  ما  همة  تکلیف 
غلامپور  سکوت  لحظه  چند  از  پس  میرحسینی؟ 
آغاز کرد و  با گفتن لااله الاالله  را  صحبت های خود 
محسن  ازسوی  ابلاغی  نامه های  نشان دادن  از  پس 
رضایی، گفت: سریع شناسایی هایتان را شروع کنید 

و تیپ را وارد منطقه کنید.

* جلسه کلیه فرماندهان سپاه با آقای هاشمی رفسنجانی.

میرحسینی: اوّل خط حد ما را تعیین کنید تا بدانیم 
چه کنیم.

فرمانده قرارگاه کربلا پس از نشان دادن خط حد 
تیپ الغدیر در جناح راست عملیات)آب گرفتگی سمت 
پاسگاه زید تا پد بوبیان(، گفت: شما اوّلین کارتان این 
است که تیپ را انتقال بدهید این طرف رودخانة کارون 

و بلافاصله شناسایی هایتان را آغاز کنید.
میرحسینی: مانوری که اینجا برای ما گذاشته اید، از 
دشمن  و  می شویم  تهدید  راستمان  سمت  سیل بند 

به طرف ما تیر می زند.
بزند،  تیر  باید هم  است.  اینجا جنگ  بله،  غلامپور: 
بعد  کنید  را شروع  بیایید شناسایی هایتان  منتها شما 
روی مانور هم حرف هایتان را بزنید. اینکه نمی شود، 
اگر تردید دارید بگویید تا من مسئله را حل کنم. الآن 
یک هفته است که به شما مأموریت داده اند ولی شما 

هیچ کاری نکرده اید، اینکه نمی شود.
میرحسینی: من می گویم سمت راستم تهدید می شود، 

شما یک یگان قوی بگذارید اینجا این کار را بکند.
ذلیل  مگر  تیپ18  است.  حرفی  چه  این  غلامپور: 
اگر  کنید،  شروع  را  کارتان  کار،  پای  بیایید  است؟! 

ابهامی هم دارید، بگویید ولی بیایید پای کار.
میرحسینی: شما با ما قرار گذاشتید ولی نیامدید.

غلامپور: ما آمدیم، شما نبودید، الآن هم دارید توجیه 
می کنید. شما ابهام دارید و تردید. این طوری نمی شود 
جنگید، سه روز پیش باید بچه هایتان مستقر می شدند و 
کار را شروع می کردند، اما هنوز نیامده اید پای کار. شما 
می دانستید که اینجا مأموریت دارید و نیامدید پای کار. 
بروید و سریع تیپ را بیاورید پای کار و مستقر شوید.

ما کارمان را شروع می کنیم ولی جناح  میرحسینی: 
راستمان خطر است و نمی شود کار کرد.

غلامپـور: مـن خـودم مشـکلات جنـاح راسـت را به 
آقـا محسـن گفتـه ام. شـما بیاییـد پـای کار، من حلش 
به خاطـر  گفتـم  فرماندهـی  بـه  مـن خـودم  می کنـم. 
جاده هـای مـوازی کانال که محور پشـتیبانی دشـمن از 
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پاسـگاه زیـد اسـت، مـا اینجا به دو یـگان نیـاز داریم.
میرحسینی درحالی که به استقرار در محور راست 
عملیات بدبین بود و نمی خواست تیپ18 الغدیر را 
در این منطقه وارد کند، گفت: ما را بیاورید به منطقة 

پنج ضلعی. اینجا بیشتر آشنایی داریم.
غلامپور: پس بگویید شما با کل محور راست مسئله 

دارید! این را به آقا محسن بگویید.
کانال  به  ما  شناسایی  نیروهای  الآن  میرحسینی: 
ما  کرده اند[،  ]شناسایی  زده اند  ماهی دست  پرورش 

به اینجا آشناتریم.
شما  که  را  اینجا  غلامپور: 
کار  یگان ها  همة  می گویید، 
دارند،  شناسایی  و  کرده اند 
ما سیل بند جناح راست  مسئله 

است که هیچ کس کار نکرده.
لشکر41  با  را  ما  میرحسینی: 
ثارالله عوض کنید. ما نمی توانیم 

جناح دار باشیم.
غلامپور درحالی که عصبانی 
به نظر می رسید گفت: از دست 
شما دلم می خواهد سرم را بزنم 
تیرآهن  به  ]اشاره  آهن  این  به 
ما،  داریم  بدبختی  چه  سنگر[، 
یک یگان را می خواهیم توجیه 
باید جان بدهیم. شما کل منطقه را زیر سؤال  کنیم 

می بری و ابهام داری.
میرحسینی: کل منطقه عقبه اش ابهام دارد.

غلامپور با عصبانیت شدید تلفن را به سمت خود 
کشید و گفت: الآن من تلفن می زنم به آقای شمخانی 
و می گویم این یگان هایی که شما به آنها دل خوش 

کرده اید، هنوز نیامده اند پای کار.
قدری  عصبانیت،  این  دیدن  با  نیز  میرحسینی 
موضع خود را عوض کرد و چنین گفت: ما هرچه 
می فرستیم  شناسایی  می دهیم.  انجام  باشد  تکلیفمان 

ولی روی مانور حرف داریم.
برای  بفرستید  الآن بچه های اطلاعاتتان را  غلامپور: 

شروع کار و خودتان هم بیایید مستقر شوید.
مانور  روی  ولی  می فرستیم  شناسایی  میرحسینی: 
حرف داریم، هرجا هم لازم باشد و پیش هرکس هم 

که باشد، می گوییم.
قبول  را  شما  من حرف  مانور  درارتباط با  غلامپور: 
به عنوان  من  می گویم.  هم  محسن  برادر  به  و  دارم 
ولی  باشم  داشته  ابهام  است  قرارگاه ممکن  فرمانده 
منطقه  فرماندهی.  پای  جلو  بندازم  سنگ  نمی توانم 
شما چهار مشکل زیر را دارد که باید حل بشود. پس 
امشب شما شناسایی تان را شروع کنید. مهندسی شما 
عقب است و باید تلاش بیشتری کنید و سریع بیایید 
پای کار. واحدهایتان را به واحدهای قرارگاه وصل 
بدهیم. جادة عقبه تان  به شما  تا هرچه داشتیم  کنید 

هم حسینیه است که باید آماده شود.)36(
غلامپور پس از جلسه با فرمانده تیپ18 الغدیر 
مسئول  عبداللهی  با  جلسه ای  نماز،  خواندن  و 
ضمن  تا  گذاشت  کربلا  قرارگاه  اطلاعات  حفاظت 
و  روز  در  تردد خودروها  نحوة  درباره  توصیه هایی 
شب، دستورالعمل حفاظتی مورد نیاز برای عملیات 
خودی  نیروهای  فعالیت  یک سو  از  تا  کند  تهیه  را 
از سوی  باشد و  نداشته  به دنبال  را  هشیاری دشمن 
در  نکند.  جلوگیری  یگان ها  عمل  سرعت  از  دیگر 
نامه های  خواندن  از  پس  غلامپور  جلسه  این  پایان 
در  عمل  سرعت  درارتباط با  که  رضایی  محسن 

آمادگی یگان ها صادر شده بود، گفت:
عمل  ایشان سرعت  تدبیر  و  فرماندهی  ذهن  در 
اهمیت فوق العاده ای دارد، ایشان سرعت را بر حفاظت 
ترجیح می دهند. ذهن فرماندهی سرعت عمل است. 

با سرعت عمل است که غافلگیری تأمین می شود.)37(
با پایان یافتن جلسه، درحالی که ساعت 19:30 را 
مسئولان  از  یکی  موحدی خواه  برادر  می داد،  نشان 
در  وی  شد.  فرماندهی  اتاق  وارد  جهادسازندگی 

پیشنهاد منطقه شلمچه بیش از 
آنكه ناشی از یك تدبیر عملیاتی 
سرنهادن  پشــت  برای  باشد، 
عملیات  در  شكســت  بحران 

سرنوشت ساز بود. 
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قرارگاه  به  مربوط  جهادهای  خود،  صحبت  ابتدای 
اراك،  جهادهای  شامل  که  کرد  معرفی  را  کربلا 
نجف آباد،  باختران،  فارس،  کهگیلویه وبویراحمد، 
صحبت های  ادامه  در  وی  بودند.  سمنان  و  کرمان 
جاده سازی،  مأموریت  جهادها  این  به  گفت،  خود 
احداث مواضع توپخانه و تکمیل عقبه ها را داده ایم. 
که  کرد  تأکید  موارد  این  تأیید  ضمن  نیز  غلامپور 
و  اوّل  اولویت  توپخانه  مواضع  تکمیل  و  احداث 

احداث جاده ها اولویت دوم است.
هنوز جلسه با مسئول جهادسازندگی پایان نیافته 
بود که سفرة شام پهن شد، چند بشقاب پلوی ساده، 
چند  و  ماست  کاسه  دو  ماهی،  کنسرو  عدد  پنج 
البته در  بود که صرف شد،  نان مجموع شامی  تکه 
حضور  نیز  محرابی  و  صیاف زاده  برادران  بزم،  این 
فرهاد  برادر   21:30 ساعت  در  شام  از  پس  داشتند. 
وارد  جوادالائمه  مهندسی  تیپ45  مسئول  یعقوبی 
قرارگاه شد. وی ضمن گزارش اقدامات یگان خود 
از مشکلات و کمبودها گفت و پیش بینی کرد برای 
تکمیل فعالیت ها حداقل به پانزده تا بیست روز وقت 
نیاز است. آن هم اگر بتوان به صورت شبانه روزی و 

ممتد کار کرد.
غلامپور نیز طبق معمول از حساسیت فرماندهی 
کل سپاه و تأکید وی بر سرعت عمل گفت و اشاره 
کرد: کار شما یکی جادة شلمچه است یکی هم جادة 
سمت هلالی ها که قرار است باقر ]لشکر5 نصر[ عمل 
کند. باید شن ریزی جاده ها را در سه فاز انجام دهید، 
یعنی هم صبح، هم عصر و هم شب، تا صبح باید کار 
کنید. کار سوم شما دپوی شن است. سعی کنید یک 
روال مشخص را دنبال نکنید. یعنی یک روز پانصد 
متر را کار کنید، بعد هزار متر را جا بگذارید و پس 
نقطه  به  نقطه  کنید.  کار  را  متر  پانصد  دوباره  آن  از 
کار کنید تا از توپخانه و آتش دشمن در امان باشید. 
به طور ممتد و خطی کار نکنید. در ادامة عملیات هم 
باید آماده باشید که جاده شلمچه را به طرف دشمن 

وصل کنید که بعد از عملیات از آن استفاده کنیم.)38(
جلسه با آقای یعقوبی فرمانده تیپ مهندسی به 
اتمام نرسیده بود که اسماعیل قاآنی فرمانده لشکر21 
مهندس  قائم،  تیپ12  فرمانده  احمدی  رضا)ع(،  امام 
جمع  به  و  شدند  وارد  مهدیان پور  برادر  و  طبری 
و  از سلام  پیوستند. پس  فرماندهی  اتاق  در  حاضر 
پیشرفت  از  گزارشی  غلامپور  برادر  احوال پرسی، 
رو  قبلی  بحث  ادامه  در  و  داد  مهندسی  اقدامات 
می توانید  اگر  گفت،  و  کرد  یعقوبی  فرهاد  آقای  به 

دپوی شن را به کنار نهر عرایض 
در  یگان ها  که  بدهید  انتقال 
استفاده  بتوانند  محور  چند 
غلامپور  آقای  جمله  کنند. 
بود که  نرسیده  پایان  به  هنوز 
سکوتی  رفت.  قرارگاه  برق 
ناخواسته بر جلسه حاکم شد. 
شرکت کنندگان در جلسه یکی 
چراغ قوه های  دیگری  از  پس 
در  کردند.  روشن  را  خود 
از  پر  سینی  یک  لحظه  همین 
پرتقال و چند بشقاب و چاقو 
در میان اتاق و شرکت کنندگان 
غلامپور  شد.  گذاشته  جلسه 
که  را  نقشه ای  بلافاصله 

فرماندهان و مسئولان دور آن حلقه زده بودند، جمع 
کرد و به کناری گذاشت و همه با استفاده از تاریکی 
اگر  شدیم.  پرتقال  خوردن  و  پوست کندن  مشغول 
پرتقال های  شیرینی  و  مزه  دهیم،  خرج  به  انصاف 

دزفول کم نظیر است.
ساعت 10:45 دقیقه را نشان می داد که موتور برق 
کنار قرارگاه روشن و برق وصل شد. با روشن شدن 
به  پرتقال ها  سینی  لحظه  از چند  و پس  اتاق  چراغ 
منطقه  عملیاتی  نقشة  مجدداً  و  شد  گذاشته  کناری 
قاآنی فرمانده  در میان حاضرین پهن شد. اسماعیل 

پس از این جلسه پی گیری های 
برادر غلامپور درزمینه طراحی 
از  مانور عملیات، مسئله عبور 
آب گرفتگی میان پاســگاه زید 
و پد بوبیان، احــداث جاده ها 
و پدهای توپخانه و شكســتن 
خطوط دفاعی دشــمن توسط 

موج اوّل نیروها آغاز شد. 



52

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

وضعیت یگان های عمل کننده قرارگاه کربلا در عملیات کربلای5

لشکر21 امام رضا)ع( از آقای غلامپور پرسید:
این نوك بوارین را چه کنیم؟

غلامپور بدون درنگ درحالی که به نظر می رسید 
منتظر این سؤال است در پاسخ گفت: درحال حاضر 
بروید  هستید،  یگان ها  آماده ترین  لشکر17  و  شما 

شناسایی هایتان را شروع کنید.
آب گرفتگی  که  بوارین  نوك  تکة  این  الآن  قاآنی: 

ندارد برای عملیات مساعدتر است.
اگر  است،  مهم  بوارین  انتهای  این  ببینید،  غلامپور: 
کردیم  عمل  بوارین(  جزیره  )انتهای  دمش  روی 
می افتد.  خطر  به  بوارین  کل  بستیم،  را  عقبه اش  و 
زده  انتهایش  که  است  موفق  زمانی  بوارین  حرکت 
شود. فرماندهی بوارین در انتهای آن مستقر است و 
این مهم است. شناسایی هایتان را شروع کرده اید؟ آقا 
محسن گفته برای این محور لشکرهای 21 و 17 را 

به کار بگیرید.
طراحی مانور برای سمت چپ جاده شلمچه تا 
رودخانة اروند )شط العرب(، بخشی از مانور عملیات 
اهداف  تکمیل کنندة  می توانست  هم  که  بود  آینده 
در  عملیات  موفقیت  تضمین  هم  و  باشد  عملیات 
محور پنج ضلعی و پیشروی به سمت نهرهای جاسم 
اوّل و دوم  الدوعیجی محسوب شود که خطوط  و 

عملیات بودند.

را  شناسایی ها  گفت:  غلامپور  پاسخ  در  قاآنی 
کجا  نیست  مشخص  هنوز  آخه  نکرده ایم،  شروع 

باید عمل کنیم!
غلامپور: چرا! آقا محسن گفت 21 و 17.

با  لشکر  یک  بشود  عمل  بخواهد  اگر  اینجا  قاآنی: 
قوت باید بیاید. البته نه به لحاظ نیرو، بلکه به لحاظ 
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گردان  یک  حداقل  زرهی،  توان  نیز  و  فرماندهی 
بوارین  در  و  تقسیم شوند  دسته  به چند  که  زرهی 

عمل کنند.
غلامپور: شما باید آتش زرهی را روی ساحل جزایر 
ام الرصاص و ماهی متمرکز کنید که خط آنجا اذیتتان 
نکند. البته برای آن سوی جزیرة ماهی، یعنی ساحل 
دشمن در اروندرود نیز باید آتش مناسبی طرح ریزی 
کنید و به دشمن امان ندهید که از این مناطق شما 
را اذیتّ کند. بنابراین، باید از مواضع مسلط خودی، 

خطوط اوّل و دوم دشمن را زیر آتش بگیرید.
رضا)ع(  امام  لشکر21  ستاد  مسئول  مهدیان پور 
گفت:  دشمن  خطوط  روی  بر  آتش  تدبیر  دربارة 
بدهید، سکوهای  ما شن  به  کافی  به اندازة  اگر شما 
مناسبی برای تانک ها می زنیم تا آتش متمرکزی روی 
خطوط دشمن در جزایر و ساحل اروند اجرا کنیم.

جادة  چپ  سمت  )محور  اینجا  خط  الآن  قاآنی: 
شلمچه( نیاز به خاکریز دارد. جاده های خط نیاز به 

خاکریز دارند.
غلامپور: باشد کمکتان می کنیم تا مشکلاتتان حل شود.
احمدی  لشکر21،  وضعیت  روشن شدن  با 
فرمانده تیپ12 قائم نیز وارد بحث شد و گفت، پس 

تکلیف ما را هم مشخص کنید تا بیاییم پای کار.
غلامپور در پاسخ به درخواست احمدی فرمانده 
قبلی  دستور  همان  شما  کار  گفت:  قائم  تیپ12 
قاآنی  آقای  کنار  بوارین  انتهای  در  باید  است، شما 
)لشکر21 امام رضا)ع(( عمل کنید. اگر آقای قاآنی را 
برداشتیم )منطقة عملیات لشکر21 تغییر کرد(، یک 
یگان دیگر کنار شما می گذاریم. ... پس بروید آماده 
دیگر  روز  پانزده  یا  ده  تا  گفته  محسن  آقا  شوید. 
عملیات است. می دانم که می گویید، شواهد این را 
نشان نمی دهد، اما آقا محسن مصمم است عملیات 

هرچه زودتر انجام شود.)39(
درحالی که شب از نیمه گذشته بود، با غلامپور 
لودر  چند  فعالیت  صدای  رفتیم.  قرارگاه  بیرون  به 

و بولدوزر از دور شنیده می شد. هر از چند گاهی 
شلیک توپخانة خودی و بر زمین خوردن چند گلولة 
توپ دشمن، سکوت شب را می شکست. هوا سرد 
که  جاده هایی  روی  بر  خودروها  رفت وآمد  بود. 
به سمت شلمچه امتداد داشتند، حکایت از فعال بودن 
خدا  می گفت،  غلامپور  می کرد.  خودی  نیروهای 
کند دشمن متوجه این تحرکات نشود، کشور دیگر 
تمام  باید  ندارد.  را  سنگین  شکست  یک  تحمل 
تلاشمان را بکنیم تا این عملیات موفق شود. بیچاره 
بار مسئولیت  این همه  که  آقا محسن چی می کشد 
غلامپور  جملات  این  بیان  با   ... می کند.  تحمل  را 
داخل  به  آن  از  پس  و  شد  وضو  گرفتن  مشغول 

قرارگاه رفتیم و خوابیدیم.
صبح روز 1365/10/10 پس از خواندن نماز و 
به اتفاق  و  با غلامپور  خوردن یک صبحانة مختصر 
محورهای  عازم  محرابی  و  صیاف زاده  برادران 
عملیاتی شدیم. غلامپور قصد داشت با سرکشی به 
به  یگان ها جدیت فرماندهی در اجرای عملیات را 
فرماندهان لشکرها و تیپ ها نشان دهد. غبار غلیظی 
مناسبی وجود  بود و دید  آسمان منطقه را پوشانده 
مرتضی  کربلا  لشکر25  به  سرکشی  در  نداشت. 
قربانی را دیدیم که سوار بر موتور بود و چکمه هایی 
بود.  پوشانده  را  زانویش  بالای  تا  که  داشت  پا  در 
به  و  کرد  توقف  غلامپور  خودرو  کنار  در  مرتضی 
طعنه و مزاح گفت، به اهواز می روید؟ غلامپور هم 
با خنده گفت، نه، از اهواز می آییم. وی جملة خود 
مرتضی؟  است  داد: وضعیت چطور  ادامه  چنین  را 
ان شاءالله آماده هستی؟ مثل اینکه به آقا محسن گفتی 
مراقب  کنی؟  حمله  دشمن  به  شیر  مثل  می خواهی 

باشی شیر بی یال و دم نشوی.
مرتضی قربانی در پاسخ با لهجه غلیظ اصفهانی 
گفت: مراقبم، با بچه ها قسم خورده ایم تلافی کربلای4 
رو سر عراقی ها در بیاریم. این منطقة جلو کانال ماهی، 
منطقة خوبی برای عملیات است، ما را بگذارید اینجا 



54

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

بسیجی  نیروهای  برای  هم  فکری  یک  کنیم.  عمل 
بکنید، اینها پنج روز دیگر بیشتر نمی مانند.

غلامپور: خب به آقا محسن بگو!
مرتضی قربانی: گفته ام.)41(

غلامپـور بـا گفتـن خداقـوت و خداحافظـی بـه 
راننـده دسـتور حرکـت داد و به سـمت لشـکر5 نصر 
حرکـت کردیم. قالیباف در مقر لشـکر نبود، نیروهای 
مخابرات لشـکر5 نصـر گفتند، آقا باقر رفته به سـمت 
خـط. مـا هـم به سـمت خـط و دژ مـرزی حرکـت 
دو  کنـار  در  قالیبـاف  کردیـم. 
مشـغول  مهندسـی  دسـتگاه 
گفت وگـو بـا فرهـاد یعقوبـی 
فرمانـده تیـپ مهندسـی بـود. 
او بـا دیـدن غلامپـور، همـراه 
به سـمت  یعقوبـی  بـرادر  بـا 
خـودرو آمـد و غلامپـور نیز از 
خـودرو پاییـن رفـت. پـس از 
سـلام و احوالپرسـی، قالیبـاف 
پرسـید، چـه خبـر و غلامپـور 
هـم گفـت، خبـر عملیـات تـا 

چنـد شـب دیگـر.
قالیبـاف درحالی کـه می خندید، 
گفت: ما مسـلمان ها سـاده هسـتیم، 
بـاور کنیـد کـه ایـن حرکـت هـم 

هول هولکـی اسـت و عجلـه می شـود.
نمی گذاریم  نه  گفت:  پاسخ  در  نیز  غلامپور 

هول هولکی بشود.
برادر صیاف زاده نیز در توجیه ضرورت عملیات 
گفت: اگر این عملیات انجام نشود عراق یک جایی 
می آید داخل و به یکی از مناطق عملیاتی حمله می کند. 

من از فاو می ترسم. باید آنجا را مراقبت کنیم.
قالیباف پاسخ گفت: نباید سرعت عمل تدبیر را 

ضعیف کند. باید با احتیاط وارد عمل شد.
عمل  وارد  به موقع  تا  باشید  آماده  شما  غلامپور: 

و  کن  شرکت  هم  را  محسن  آقا  با  جلسه  شوید. 
حرف هایت را بزن. فعلًا خداحافظ.

و  نصر  لشکر5  فرمانده  از  جداشدن  از  پس 
سرکشی به دژ مرزی و چند پد توپخانه، به قرارگاه 
آقای  امامت  به  نماز  خواندن  از  پس  برگشتیم. 
برگزار  دشمن  وضعیت  بررسی  جلسه  صیاف زاده، 
نیروی  اطلاعات  جانشین  پیش بهار  برادران  که  شد 
قرارگاه  اطلاعات  مسئول  محرابی  و  سپاه  زمینی 
دقیق  زمان  هیچ کس  هنوز  داشتند.  حضور  کربلا 
را  تردیدها  مسئله  همین  و  نمی دانست  را  عملیات 
همین  از  را  خود  گزارش  محرابی  می داد.  افزایش 
ساعت  و  روز  عملیات  این  در  کرد:  آغاز  مسئله 
روی  دشمن  است.  مسئله  حساس ترین  شروع 
تعیین  در  باید  دارد.  دید  کاملًا  آب گرفتگی  منطقة 
کرد.  توجه  مسئله  این  به  عملیات  ساعت  و  روز 
پای  آوردیم  را  یگان ها  شناسایی  سرعت  با  امروز 
کار. نیروهای شناسایی لشکر عاشورا و لشکر فجر 
لشکر  کرده اند.  شناسایی  را  دشمن  متری  پانصد  تا 
ثارالله را دیشب آماده کردیم، ولی نرفتند، قرار شد 
امشب آنها را ببریم زیر پای دشمن. به تیپ الغدیر 
بزنند.  دید  را  محورشان  تا  دادیم  تحویل  دکل  هم 
نیروهای شناسایی الغدیر را امشب می بریم به سمت 
پاسگاه بوبیان. امشب دو نفر از لشکر ثارالله، دو نفر 
از لشکر عاشورا و یک نفر از تیپ الغدیر را می بریم 

برای شناسایی خط دشمن.
غلامپور: از محور سمت راست آب گرفتگی به سمت 
ببینیم  کانال ماهی هم یک محور شناسایی بفرستید 
چه خبر است، اگر شد اینجا هم یک فلش بگذاریم. 
اینجا را  ]فرمانده لشکر25 کربلا[ چشمش  مرتضی 

گرفته است، مایل است اینجا عمل کند.
پس از این جلسه و خوردن نهاری مختصر که 
تا  آمد  وکیلی  برادر  بود،  کنسرو  قوطی  چند  شامل 
گزارشی از توپخانه بدهد. طبق گزارش برادر وکیلی 
فرمانده گروه توپخانة پانزده خرداد، وضعیت مناسب 

غلامپور معتقد بــود که هنوز 
فرمانده یگان ها مردد هســتند، 
امــا به دلیــل وضعیت خاص 
جنگ و پایان نافرجام عملیات 
دربارة  کربلای4  سرنوشت ساز 
تردیدهایشان صحبت نمی کنند. 
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نبود. او گفت: تا حالا هیچ کاری نشده است، تازه 
امروز ما توجیهشان کردیم. آقای معادیخواه )یکی از 
مسئولان جهادسازندگی( می گوید ما پدهای توپخانه 
را تا پانزده یا بیست روز دیگر تحویل می دهیم. البته 
مواضعی که ما انتخاب کرده ایم کار چندانی ندارد، 
ما  به  گفت  معادیخواه  می خواهد.  شن ریزی  فقط 

نگفته اند شن ریزی.
یعنی  بازسازی،  گفته ام  من  بابا،  نه  غلامپور: 
آماده  سریع تر  بروید  وکیلی  آقای  دیگر!  شن ریزی 

شوید. فرصت زیادی ندارید.)42(
پس از جلسة توپخانه درحالی که ساعت 14:30 
لشکر41  فرمانده  سلیمانی  قاسم  می داد  نشان  را 
شد.  کربلا  قرارگاه  در  فرماندهی  اتاق  وارد  ثارالله 
و  آقای غلامپور  دانایی جانشین  برادران  او  از  پس 
شمایلی از مسئولان جهادسازندگی وارد اتاق شدند. 
قاسم سلیمانی در کنار آقای غلامپور نشست و پس 
این  من  گفت:  عملیاتی  منطقة  نقشة  کردن  باز  از 
منطقة مربعی شکل سمت پنج ضلعی را دیده ام، اینجا 
منطقة مناسبی برای عملیات است، نیاز به کارکردن 
هم ندارد و عقبة قایقی هم نمی خواهد. میرحسینی 
محور  می گفت،  راست  الغدیر(  تیپ18  )فرمــانده 
ماهی  کانال  و  بوبیان  پاسگاه  سمت  آب گرفتگی 

مشکلات بسیاری دارد.
دارم  آقا محسن  از  آخرین خبری که من  غلامپور: 
کانال  نوك  جلو  منطقة  همین  روی  ایشان  تمرکز 

ماهی است.
نیرو  مشکل  ما  می گویم  الآن  من  سلیمانی: 
نیست.  ما  مال  دیگه  نیرو  است  شاهد  خدا  داریم. 
حالا  تا  صبح  من  مرخصی.  بروند  می خواهند 
داخل منطقه می چرخم و هیچ کاری انجام نداده ام. 
براساس تکلیف است که داخل منطقه هستم. هیچ 
کاری جز شناسایی دست من نیست. مأموریت من 
لشکر31  )فرمانده  امین  و  من  جای  است.  مشکل 
امین  خط شکن  نیروهای  کنید.  عوض  را  عاشورا( 

در  من  خط شکن  نیروهای  است.  دست نخورده 
خط شکن  نیروی  من  شدند،  به کارگرفته  کربلای4 
ندارم. دیشب هم رفتم پل کوثری را تحویل بگیرم، 

گفته اند بیست وپنج روز دیگر می دهیم.
غلامپور: خب به آقا محسن بگو، در جلسه امشب 

به آقا محسن گزارش بدهید.
سلیمانی: اگر می شد من امشب نیام جلسه، دیشب 
بچه ها نرفته اند شناسایی، من خجالت می کشم با آقا 

محسن روبه رو شوم.
غلامپور: نخیر، باید بیایید.

برای  فکری  الآن  سلیمانی: 
می روند،  فردا  بکنید.  نیروها 
و  آمده اند  است  ماه  چند 
شعار  الآن  نرفته اند.  مرخصی 
نیستیم،  کوفه  اهل  ما  می دهند 
ولی فردا که دو نفرشان رفت 
می خواهند  همه  مرخصی، 
ماه  چهار  وکیلی  خدا  بروند. 
از  و  هستند  اینجا  که  است 
ظلم  نشده اند.  خارج  منطقه 
حالا  بسیجی ها،  به  است 
امین  و  ما  جای  نمی شود 
عوض  را  عاشورا(  )لشکر31 

کنید؟
فجر  لشکر19  به  دادیم  را  پنج ضلعی  ما  غلامپور: 
که  سیدالشهدا هم  لشکر10  به  عاشورا.  لشکر31  و 
نتوانستی  اگر  گفتیم  می کند  عمل  پنج ضلعی  جلو 
و  شو  وارد  پنج ضلعی  از  بشکنی  را  شلمچه  خط 
جاده شلمچه را باز کن. الآن وقت تغییر مانور یگان 

نیست. سریع بروید امشب شناسایی. یا علی.
چند دقیقه پس از رفتن فرمانده لشکر41 ثارالله، 
فرمانده لشکر31 عاشورا وارد قرارگاه شد و گزارشی 
از وضعیت لشکر خود را ارائه کرد. گزارش های او 
امیدوارکننده  ثارالله  برخلاف گزارش فرمانده لشکر 

غلامپور درحالی که عصبانی به 
نظر می رسید گفت:

از دست شــما دلم می خواهد 
سرم را بزنم به این آهن ]اشاره 
به تیرآهن سنگر[، چه بدبختی 
داریم ما، یك یگان را می خواهیم 
توجیه کنیم باید جان بدهیم. شما 
کل منطقه را زیر سؤال می بری و 

ابهام داری.
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بود. وی گفت:
دیشب تا پانصد متری موانع دشمن رفتیم. امشب 
معبرها  را شناسایی و  می خواهیم کمین های دشمن 
را تعیین کنیم. از فردا شناسایی ها را تعطیل می کنیم، 

چون ممکن است لو برود و دشمن هشیار شود.)41(
عاشورا،  لشکر  فرمانده  تشویق  ضمن  غلامپور 
شریعتی  امین  به  عملیات  مانور  دربارة  تذکراتی 
بچه ها  کنید،  کار  مانورتان  و گفت، حتماً روی  داد 
البته یک  کنید.  توجیه  را خوب  ]فرمانده گردان ها[ 
پیشنهاد کلی این است که حد 
از پنج ضلعی به سمت  عملیات 
خشکی های  و  زید  پاسگاه 
پیدا  گسترش  زید  آن طرف 
کند. مرتضی )فرمانده لشکر25 
منطقه  این  نسبت به  کربلا( 
می گوید  و  کرده  پیدا  انگیزه 
این محور وارد  از  آماده ام  من 
عمل شوم. امشب با آقا محسن 
نتیجه  ببینیم  تا  می کنیم  مطرح 
به  بروید  شما  می شود.  چه 
از  را  وقت  برسید.  کارهایتان 

دست ندهید.
از  شریعتی  امین  رفتن  با 
که  غلامپور  فرماندهی،  اتاق 
طول  به  کل  فرماندهی  با  امشب  جلسه  می دانست 
استراحت  مشغول  و  کشید  دراز  انجامید،  خواهد 
بود  نکشیده  سرش  روی  را  پتویش  هنوز  اما  شد، 
اتاق شدند.  برادران مهندسی سپاه و جهاد وارد  که 
غلامپور بلافاصله از جا برخاست و پتو را به گوشه ای 
آنها هم  آنها سلام و احوالپرسی کرد.  با  انداخت و 
بحث  وارد  و  نشسته  اتاق  کنار  در  عذرخواهی  با 
مهندسی شدند.* آقای فروزش پس از گفتن خسته 

برادر وفایی مسئول  از  این جلسه عبارت بودند  * حاضرین در 
مهندسی نیروی زمینی سپاه، برادر مبلغ جانشین مهندسی قرارگاه 

نباشید به غلامپور صحبت خود را چنین ادامه داد:
اقدامات  عملیات  مشکل  اصلی ترین  ظاهراً 
همة  ما  شود،  انجام  سریعاً  باید  که  است  مهندسی 
توان جهاد را وارد منطقه کرده ایم. البته کارهایی در 
کرد،  تعطیل  را  آنها  نمی شود  که  داریم  هور  و  فاو 
بالاخره این مناطق هم مهم هستند و احتمال حمله 
تقویت  باید ضمن  ما  مناطق هست.  این  به  دشمن 
مناطق پدافندی، تمرکز را روی شلمچه بگذاریم که 

با این امکانات محدود، کمی دشوار است.
غلامپور که نمی خواست وارد بحث های کلی و 
عملیات  اصلی  نیازهای  بلافاصله  شود،  مناقشه انگیز 
آینده را مطرح کرد و گفت: برای پل روی کارون باید 
فکر شود. اگر روی پل کار نشود، ما در عمل هنگام 
یگان ها  برخی  عقبة  اینکه  باتوجه به  نداریم.  پل  روز 
آن سوی کارون است، ما به این پل در روز هم احتیاج 

داریم. غیر از این باشد، هیچ کارمان پیش نمی رود.
وفایی: خب ما می گوییم پل در روز هم دایر باشد.

مبلغ: جادة فجر چه شد؟
غلامپور: دارند کار می کنند، فعلًا داریم گل وشل ها 
را می ریزیم بیرون. الآن مشکل اساسی که داریم کار 
در خط یگان هاست. بچه ها نیاز شدیدی به کمپرسی 
دارند. مشکل دیگر نداشتن لودر120 است که تیپ 

مهندسی 45 ندارد.
وفایی: خب با تیپ مهندسی 42 قدر تعویض کنند.
اگر  است.  خیبری  پل  ما  دیگر  مشکل  غلامپور: 
از  خیلی  بزنیم.  خیبری  پل  کیلومتر  سه  بتوانیم 

مشکلاتمان حل می شود.
پل  کیلومتر(  )سه  اندازه  این  به  کجا  هیچ  وفایی: 
یگان های  خیبری  پل های  باید  نداریم.  خیبری 
بشود  تا  کنیم  جمع  را  جهادها  و  سپاه  مهندسی 
شما  پل هاست،  نصب  بعدی  مشکل  کیلومتر.  سه 
نصب کننده را به ما معرفی کنید، ما پل ها را می دهیم.

خاتم سپاه، برادر فروزش مسئول جهادسازندگی و برادر رضوی 
از مسئولان جهادسازندگی در جبهه های جنوب.

غلامپور با عصبانیت شدید تلفن 
را به سمت خود کشید و گفت:

الآن من تلفــن می زنم به آقای 
این  می گویــم  و  شــمخانی 
یگان هایــی که شــما به آنها 
هنوز  کرده ایــد،  دل خــوش 

نیامده اند پای کار.
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استحکامات  می کند.  نصب  قدر  لشکر42  غلامپور: 
هم مشکل بعدی است که حل نشده است.

مبلغ: پل ها را با سازمان می خواهید یا فقط پل ها را 
نیاز دارید؟

غلامپور: نه سازمانش را نیاز نداریم، فقط پل ها را 
می خواهیم. آقای عطار )مسئول لشکر مهندسی 42 
قدر( توانایی زدنش را دارد. کمپرسی را چه کنیم؟! 

اینکه هنوز حل نشده است.
مبلغ: ان شاءالله جور می شود، به شما واگذار می کنیم.
اینها فردا  رضوی: آقای مبلغ این طوری نگویید که 

دل ببندند.
فروزش: نه، اصلًا نمی توانیم بدهیم، نداریم.

ببریم پشت  خب کمپرسی های مردمی را  غلامپور: 
خط و کمپرسی های خودمان را ببریم داخل خط.

فروزش با خنده: حالا اینجا هیچ کس نمی پرسد که 
عملیاتی که بیست روز کار دارد، ما چطور رفته ایم 

در خط؟!
و حالا  بوده  دیگری  تدبیر چیز  موقع  آن  غلامپور: 
هم  بیمارستان  مشکل  ما  است.  دیگری  چیز  تدبیر 

داریم، این را چه می کنید؟
مبلغ: اینجا سه بیمارستان درحال تکمیل و راه اندازی 
است، بچه ها دارند شبانه روزی کار می کنند تا آماده 
بیمارستان  روی  می توانید  فقط  شما  ولی  شود، 

امیرالمؤمنین حساب کنید.
رضوی: نه بابا، بگویید بیمارستان  بقایی.

غلامپور که تصور می کرد این بیمارستان ها برای 
عملیات کربلای4 آماده شده اند و قابل بهره برداری 
قبلی  عملیات  برای  اینها  بود  قرار  گفت:  هستند، 
بیمارستان  تا  ما  فاصلة  باشند.  آماده  )کربلای4( 
این  به  رفتن  است.  کیلومتر  چهل  امیرالمؤمنین 
دارد،  کارون(  )رودخانة  آب  از  عبور  بیمارستان 
ما  به  خدا  قبل  عملیات  در  نیست.  آماده  جاده اش 
بود  خورده  تیر  پایش  ذوالفقاری  شهید  کرد.  رحم 
که شهید شد. وضع لشکرها خیلی به هم ریخته بود، 

برای تخلیه مجروح اتوبوس می خواستند که نداشتیم 
به آنها بدهیم. نباید این وضع دوباره تکرار شود.

این یکی  آماده می شود که  کار  حالا کدام  رضوی: 
بشود؟!

فروزش: بله کارشان یک ماه طول می کشد.
رضوی: پد توپخانه ها یک ماه طول می کشد.

غلامپور که از برخوردهای منفی و مأیوس کنندة 
برادران جهادسازندگی بسیار ناراحت و دلگیر شده 
نمی دانست  درست  را  پاسخگویی  نوع  این  و  بود 

پس  پرسید:  رضوی  برادر  از 
محسن  آقا  به  را  اینها  چرا 

نمی گویید؟
خنده ای  با  مجدداً  رضوی 

کنایه آمیز پاسخ داد:
چیزی  محسن  آقا  خب 
نپرسیده است. ... اینجا )منطقه( 
که بمباران می شود، کارها یک 

هفته تعطیل می شود.
بگویید  پس  باخنده:  غلامپور 
این  است؟!...  عقب  چرا  کار 
هزار دستگاه کمپرسی که آقای 
جهادسازندگی(  )وزیر  زنگنه 

قول داد چه می شود؟
از غرب  ما  است  قرار  فروزش: 
جنوب،  بیاوریم  دستگاه  سیصد 

حدود هفتصدوشصت دستگاه هم در منطقه فعال است و 
کار می کند.

در میان صحبت ها، برادر فتحیان مسئول بهداری 
نیروی زمینی وارد جلسه شد و در کنار برادر مبلغ 
از آقای غلامپور سؤال کرد:  نشست. وی بلافاصله 

ما برای جمع کردن کارهایمان چقدر وقت داریم؟
فتحیان  آقای  پاسخ  درحالی که  غلامپور  آقای 
را می داد، گفت: حداکثر یک هفته وقت دارید، اما 
روز  بیست  تا  اورژانس ها  می گفت  فروزنده  آقای 

طراحی مانور برای سمت چپ 
جاده شلمچه تا رودخانة اروند 
مانور  از  بخشی  )شط العرب(، 
عملیــات  آینده بــود که هم 
می توانست تكمیل کنندة  اهداف 
عملیات   باشد و هم تضمین 
محور  در  عملیــات  موفقیت 
پنج ضلعی و پیشروی به سمت 
نهرهای جاســم و  الدوعیجی 
محسوب شود که خطوط اوّل 

و دوم عملیات بودند.
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پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

دیگر آماده می شود. مشکل استحکامات یگان ها نیز 
حل نشده است. جاده فجر روی دژ مرزی نیز هنوز 

به پایان نرسیده است. کارها خیلی عقب است.
وفایی: اگر جادة فجر را قبل از عملیات آماده نکنید، 
دشمن در حین عملیات تلفات بالایی از ما می گیرد.)43(
برادران  با  کربلا  قرارگاه  فرماندهی  جلسه 
مهندسی بدون نتیجة مشخصی پایان یافت و غلامپور 
را  محرابی  و  برادران صیاف زاده  آنها  رفتن  از  پس 
برای کسب آمادگی ذهنی به منظور شرکت در جلسة 
اتاق  به   )1365/10/10( امشب 
خود فراخواند و پس از بحث 
وضعیت  دربارة  مختصری 
عملیات،  مانور  و  دشمن 
به اتفاق هم عازم پادگان گلف 
جلسه  در  تا  شدیم  اهواز  در 
)آقای  جنگ  عالی  فرمانده 
شرکت  رفسنجانی(  هاشمی 

کنیم.

قطعیشدنعملیاتدرحضور
فرماندهعالیجنگ

پس  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
از آنکه در جلسه 1365/10/5 
عملیات  را  کربلای5  عملیات 
کرد،  اعلام  جنگ  عالی  فرمانده  دستور  برمبنای 
جهت پیگیری تصمیمات خود و پیشرفت فعالیت ها 
)قرارگاه  گلف  پادگان  در  شلمچه،  منطقة  در 
مرکزی سپاه( حاضر شد تا از نزدیک روند فعالیت 
قرارگاه ها و یگان ها را بررسی کند. در این جلسات 
که از غروب روز 1365/10/10 آغاز و تا بامداد روز 
از  یکی  غلامپور  احمد  یافت،  ادامه   1365/10/12
محورهای اصلی مباحث بود. در این جلسات ضمن 
مرور مختصر عملیات کربلای4 و نیز مأموریت های 
کشور  و غرب  هور  در  نجف  و  قدس  قرارگاه  دو 

عملیات  دربارة  اصلی  بحث  نفت شهر(،  و  )سومار 
شلمچه و مسائل کلی پیرامون جنگ بود.

در اولین روز که در غروب 1365/10/10 میان 
فرمانده کل سپاه، تعدادی از معاونان وی و فرماندهی 
نیروی زمینی سپاه با آقای هاشمی تشکیل شد، ابتدا 
دربارة عملیات کربلای4 و مزیت های منطقة شلمچه 
نسبت به منطقة عملیاتی کربلای4 مطالبی بیان شد و 
سپس بر ضرورت انجام عملیات در منطقة شلمچه 
حضور  و  شام  صرف  برای  جلسه  این  شد.  تأکید 
فرماندهان قرارگاه ها و یگان ها در جلسه خیلی زود 
شام  از  پس  بعدی  جلسة  شد  مقرر  و  شد  تعطیل 

تشکیل شود.
و  قرارگاه ها  فرماندهان  اکثر  که  دوم  جلسة  در 
یگان ها شرکت داشتند،* ابتدا عزیز جعفری گزارشی 
ارائه کرد و سپس  منطقة هور  از وضعیت عملیاتی 
تعدادی از فرمانده لشکرهای درگیر در منطقة شلمچه 
گزارشی از پیشرفت کار خود را در منطقة شلمچه 
فرماندهانی  مختصر  گزارش  از  پس  کردند.  ارائه 
شریعتی،  امین  و  قالیباف  باقر  نبی رودکی،  همچون 
برادر محرابی گزارشی از وضعیت دشمن در منطقه 
و  پنج ضلعی  محورهای  تقویت  به ویژه  شلمچه 
بوارین ارائه کرد و بعد از آن احمد غلامپور به ارائه 

گزارش دربارة منطقة شلمچه پرداخت. وی گفت:
نظر  از  شلمچه  منطقة  همیشه  جنگ  طول  در 
اینجا به خاطر  استحکامات مطرح بوده است. ما در 
داشته ایم  دشمن[  استحکامات  ]نسبت به  که  ذهنیتی 

* تعدادی از فرماندهان اصلی حاضر در این جلسه عبارت بودند 
از آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محسن رضایی، علی 
شمخانی، رحیم صفوی، غلامحسین بشردوست، احمد غلامپور، 
عزیز جعفری، حسین علایی، مصطفی ایزدی، نورعلی شوشتری، 
سلیمانی،  قاسم  قربانی،  مرتضی  کاظمی،  احمد  خرازی،  حسین 
علی زاهدی، امین شریعتی، نبی رودکی، محمد کوثری، سیف الله 
قالیباف، علی فضلی، غلامرضا  باقر  میرحسینی،  حیدرپور، کاظم 
احمد  فدوی،  علی  فروزنده،  محمد  صفار،  مرتضی  صالحی، 

صیاف زاده، غلامرضا محرابی و...

با غلامپــور و به اتفاق برادران 
عازم  محرابی  و  صیــاف زاده 
شــدیم.  عملیاتی  محورهای 
غلامپور قصد داشت با سرکشی 
به یگان ها جدیت فرماندهی در 
اجرای عملیات را به فرماندهان 

لشكرها و تیپ ها نشان دهد.
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کربلای4  از  پس  نکرده ایم.  اساسی  کار  تاکنون 
متوجه شدیم که دشمن در اینجا ]محور پنج ضلعی 
در  اگر  و  دارد  اساسی  ضعف  شلمچه[  منطقة  در 
نتایج  می کردیم،  بیشتری  سرمایه گذاری  محور  این 
می آوردیم.  دست  به  کربلای4  عملیات  از  بهتری 
وابسته  هم  به  زید  تا  بوارین  از  منطقه  این  زمین 
است و نمی شود قسمتی را عمل کرد و در قسمت 
دیگر عمل نکرد. دشمن باتوجه به عملیات کربلای4 
توجه  می کند  که  کاری  حداقل  و  شده  حساس 
عملیات  ]در  ما  که  است  پدافندی اش  خطوط  به 
هفته  یک  از  بعد  کردیم.  عبور  چگونه  کربلای4[ 
هنوز حساسیت دشمن را می توان مشاهده کرد که 
سخت مشغول ترمیم مواضعش است. راهکار اصلی 
منتهی  جاده  یک  به  عقبه،  به لحاظ  آینده  عملیات 
می شود که ما یک جهاد را کامل گذاشتیم روی آن 
عمل  را  بوارین  اگر  می برد.  زمان  این  و  کند  کار 
نکنیم، دشمن هم عقبه هایمان را تهدید می کند و هم 
نیروهایش را به راحتی وارد منطقه می کند. عقبه مان 
می گویند  توپخانه  برادران  است.  محدود  به شدت 
محور  این  به  را  توپخانه  گردان  پنج  دشمن  اگر 
اختصاص دهد، وجب به وجب آن توپ می خورد. 
ابهام دارد،  باتوجه به وضعیت آب  ... عقبة عملیات 
است  کنیم خوب  بخواهیم عمل  دیگر  روز  ده  اگر 
نیست  ضمانتی  بکشد  طول  زیادی  زمان  اگر  ولی 
درحال  دشمن  آمد.  خواهد  پیش  وضعی  چه  که 
تقویت منطقه است. با شلیک اولین تیر احتیاط های 
دشمن ]به دلیل نزدیکی به منطقه[ سریع وارد منطقه 
با  داریم  نیاز  است  حساس  دشمن  چون  می شوند. 
غافلگیری وارد عمل شویم و اگر بخواهیم با زمان 
نمی شود.  رعایت  غافلگیری  شویم،  عمل  وارد  کم 
عملیات  مانند  نشود،  رعایت  هم  حفاظت  اگر 
از  یگان  عبور  تجربه  فاو  در  ما  می شود.  کربلای4 
از  قرارگاه  عبور  به  نیاز  اینجا  ولی  داشتیم  را  یگان 
تیپ18  با  عملیات  راست  جناح  داریم.  قرارگاه 

الغدیر است، اما اجرای این مأموریت در حد توان 
این یگان نیست و باید تقویت شود. و...)44(

هرچند در صحبت های برادر غلامپور بارقه هایی 
مشاهده  آینده  عملیات  اجرای  به  نسبت  امید  از 
که  می داد  نشان  متعدد  مشکلات  بیان  اما  می شد، 
وجود  آمادگی ها  به  نسبت  چندانی  اطمینان  هنوز 
شنیدن  از  پس  هاشمی  آقای  دلیل  همین  به  ندارد. 
یگان ها مجدداً  و  قرارگاه ها  فرماندهان  صحبت های 

تأکید کرد:
کلیــت مســئله ایــن اســت کــه 

مــا دیگــر نمی توانیــم ]در زمــان 
بیندازیــم.  تأخیــر  عملیــات[ 
شــلمچه  منطقــه  نقدتریــن 
ــات  ــورد ]عملی ــت. دراین م اس
متفــاوت  نظــرات  شــلمچه[ 
ــر  ــد اگ ــا می گفتن ــود. بعضی ه ب
می خواهیــد بشــود زودتــر عمل 
کنیــد. ... غلامپــور می گفــت بــا 
ایــن واحدهــا کــم اســت و... این 
وضــع را تــا فــردا روشــن کنیــد. 
بــرای عملیــات دوم مــا فعــلًا به 
ــم  ــش ه ــیم. ارت ــور نمی رس ه
ــل  ــا عم ــه تنه ــته ک نمی خواس
ــد و اگــر شــما ]در جنــوب[  کن

ــد.)45( ــت می خورن ــا شکس ــد، آنه ــل نکنی عم
روند جلسه نشان می داد که فرمانده عالی جنگ 
همین  به  یابد،  دست  قاطعی  تصمیم  به  نمی تواند 
دلیل این نگرانی وجود داشت که عملیات تعجیلی 
سال  که   1365 سال  و  شود  کشیده  تعطیلی  به 
هیچ  بدون  است  شده  اعلام  جنگ  سرنوشت ساز 

نتیجه ای به پایان برسد.
ازسوی  ارائه شده  گزارش های  علاوه براین، 
فرماندهان قرارگاه های قدس و نجف احتمال عملیات 
در مناطق هور و غرب کشور را منتفی می ساخت و 

قاسم سلیمانی: الآن فكری برای 
نیروها بكنید. فردا می روند، چند 
ماه اســت آمده اند و مرخصی 
نرفته اند. الآن شعار می دهند ما 
اهل کوفه نیستیم، ولی فردا که 
دو نفرشان رفت مرخصی، همه 
وکیلی  خدا  بروند.  می خواهند 
چهار ماه است که اینجا هستند 

و از منطقه خارج نشده اند. 
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تنها منطقة باقیمانده برای عملیات آینده شلمچه بود 
که آن هم با تردید و ابهامات جدی روبه رو بود. آقای 
هاشمی با این جمله که ما آمادگی داریم اینجا بمانیم 
بامداد 1365/10/11،  در  کنیم،  را روشن  تکلیف  تا 
ختم جلسه را اعلام و ادامة جلسه را به صبح موکول 

کرد.
با   1365/10/11 روز  صبح  در  بعدی  جلسه 
حضور اکثریت فرماندهان و مسئولان سپاه با حضور 
فرمانده  ابتدا  شد.  آغاز  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
فرمانده  سپس  و  میرحسینی  برادر  الغدیر  تیپ18 
لشکر41 ثارالله برادر قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر8 
رضا)ع(  امام  لشکر21  فرمانده  کاظمی،  برادر  نجف 
احمدی،  برادر  قائم  تیپ12  فرمانده  قاآنی،  برادر 
فرمانده لشکر5 نصر برادر قالیباف، فرمانده لشکر10 
فجر  لشکر19  فرمانده  و  فضلی  برادر  سیدالشهدا 
برادر رودکی گزارش فعالیت های خود را در منطقه 
شلمچه و نظرشان را درارتباط با عملیات آینده بیان 
رضایی،  محسن  پیشنهاد  به  جلسه  ادامه  در  کردند. 
فرماندهان لشکرهای 8 نجف، 14 امام حسین و 25 
کربلا گزارشی از شرح عملیات خود در کربلای4 را 

ارائه دادند که سبب طرح بحث های تندی میان آقای 
پای  نیز  به  تدریج  و  شد  رضایی  محسن  و  هاشمی 
بیشتر  نظر  از  به بحث کشیده شد که  افراد دیگری 
حاضرین صورت خوبی نداشت. به هر تقدیر جلسه 
تعطیل  نهار  نماز ظهر و عصر و صرف  ادای  برای 
 1365/10/11 بعدازظهر  در  جلسه  ادامة  در  شد. 
تعداد دیگری از یگان ها به اظهارنظر درباره عملیات 
آینده پرداختند که تاحدودی مثبت به نظر می رسید. 
علاوه براین گفت وگوی مفصلی دربارة عملیات در 
به دنبال  مشخصی  نتیجة  که  شد  انجام  کشور  غرب 
تصمیم  اخذ  برای  جلسه  دلیل  همین  به  نداشت. 
شد.  موکول  عشا  و  مغرب  نماز  از  پس  به  نهایی 
بیرون  جلسه  از  دیگری  از  پس  یکی  فرماندهان 
به  ناراحت  و  خسته  تاحدودی  که  غلامپور  آمدند. 
مخالف  غرب  در  عملیات  اجرای  با  می رسید  نظر 
بود و می گفت در میان مناطقی که می توان در آنها 
عملیات انجام داد شلمچه از هر نظر مناسب تر است، 
باید تلاش کرد تا مشکلات آن را در زمان کوتاهی 
حل کنیم. محسن رضایی که تلاش داشت در میان 
پس  کند  ایجاد  نسبی  نظر  وحدت  سپاه  فرماندهان 

برادر محمدعلی )عزیز( جعفری فرمانده قرارگاه قدس و برادر احمد غلام پور فرمانده قرارگاه کربلا در عملیات کربلای5
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را  آنها  شام  و خوردن  عشا  و  مغرب  نماز  ادای  از 
به  آینده  عملیات  دربارة  تا  فراخواند  جلسه ای  به 
گفت وگو بنشیند. در این جلسه وی پس از توضیح 
مقدماتی دربارة پیوستگی انقلاب و جنگ گفت: اگر 
ما نخواهیم در جنوب بجنگیم باید از جنوب دست 
برداریم )و به مناطق دیگر برویم(. در فصل زمستان 
از سد دربندیخان به بالا نمی توانیم برویم و باید در 
جبهة میانی کار بکنیم. اگر تا نیمه اسفند در جنوب 
کاری نکنیم، باید وقتمان را بگذاریم در جبهه میانی 
و آنجا را آماده کنیم. پس ما چه در جنوب بجنگیم 
کنیم.  آماده  را  میانی(  )جبهه  آنجا  باید  نجنگیم،  یا 
باید قرارگاه نجف را در آنجا فعال کنیم و یک یا دو 
یگان دیگر به آنها بدهیم. منطقه شلمچه را می شود 

مشروط کرد:
1. یکی از جناحین را باید عمل کنیم. یا زید یا 

بوراین.
و  اگر سطحه  کنیم.  را حل  پشتیبانی  مشکل   .2
خشایار* جواب بدهد و کانالی که لشکر سیدالشهدا 

کار می کند، جواب بدهد. 
3. کار مهندسی در خط انجام شود ....

نمی کند  پیش بینی  آبگرفتگی  عمق  در  دشمن 
که ما حمله کنیم. عملیات با حل مانور از جناحین 
شلمچه  دارد...  روشنی  آیندة  عقبه ها  آماده شدن  و 
می ماند به عنوان آخرین راه کار و آخرین تجربه جنگ 
در جنوب. چون دیگر تاکتیک جدیدی وجود ندارد. 

باید روی این )شلمچه( سرمایه گذاری کنیم.)46(
جنگ  تداوم  دربارة  سپاه  فرمانده  جمع بندی 
نشان می داد که منطقة شلمچه آخرین گام عملیاتی 
سپاه در جنوب است. از نظر وی با عمل در شلمچه، 
ابتکار عمل در جنوب پایان می یابد و سپاه چاره ای 
شمال  و  میانی  جبهه های  در  عملیات  اجرای  جز 
بود  هور  عملیاتی  منطقه  تنها  ندارد.  کشور  غرب 
به طور  را  آن  نمی شد  رضایی  محسن  اعتقاد  به  که 

* نفربری که نام آن خشایار است.

قاطع رد کرد. وی در ادامة صحبت های خود دربارة 
الان  هور  ]دربارة[  می گوید:  سپاه  عملیاتی  راهبرد 
اگر شلمچه  کرد،  کار  باید  داد،  قاطع  نظر  نمی شود 
از  باید  ما  کرد.  کار  بشود  اینجا  شد،  غرب  نشد، 
بخواهیم  اگر  که  کنیم  باز  جدیدی  باب  اکنون  هم 
در جنوب بجنگیم، تاکتیک های جدیدی لازم است، 
می خواهید  هرجا  که  امام  استراتژی  از  باید  منتها 
عمل کنید، نباید به دشمن زمان بدهید پیروی کنیم 
و آن را فراموش نکنیم. باید از امام سؤال کرد که آیا 
می شود به خاطر هجوم های ایده ال از عملیات کوتاه 

مدت دست برداشت؟ 
به  معتقدین  از  که  غلامپور  بحث،  ادامه  در 
فکر  شلمچه  دربارة  می گوید:  است  شلمچه  منطقه 
به  ما  وقتی  است،  فعلی  خاص  شرایط  می کنم 
یگان ها می گوییم، آنها باور ندارند که ده روز دیگر 
عملیات است. واقعیت امر هم این است که عملیات 
شلمچه با عجله  می شود. شلمچه جبهه ای است که 
باید با حوصله کار کرد، مشکلاتش را بررسی کرد، 
زمان  مقدار  یک  اگر  آورد.  کار  پای  را  امکاناتش 
بگذاریم روی این مسائل و به بچه ها بگویید، فرض 
تا  برگردند  و  مرخصی  بفرستید  را  نیروهایتان  کن، 
شناسایی کنند. به آنها خشایار بدهیم بیایند پای کار، 
کم کم باورشان می شود، به خصوص یکی دو یگان 
مثل مرتضی قربانی )لشکر25 کربلا( که بیایند پای 

کار، آنها هم روحیه می گیرند.
می گوید:  غلامپور  به  پاسخ  در  رضایی  محسن 
مشکلات  این  دنبال  باید  است.  حل  قابل  یگان ها 
جناحین  و  مهندسی  پشتیبانی،  مسئله  سه  باید  بود. 

را حل کنیم.
باید  زیاد.  نه  و  بگذاریم  کم  نه  باید  را  زمان 
پیشرفت کارها را یکی یکی کنترل کنیم. از نظر ما، 
باید تمام سازماندهی خشایار راه بیفتد، چک شود، 
دیگر،  هفته  یک  است  ممکن  ببینیم،  را  مانورش 
کی  عملیات  نمی دانم  دیگر،  هفته  دو  است  ممکن 
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است.)47(
هرچند به نظر می رسید دربارة عملیات شلمچه 
نظر  اتفاق  عملیاتی  راه حل های  از  یکی  به صورت 
وجود داشته باشد، اما هیچ یک از فرماندهان ازجمله 
مبنی بر  هاشمی  آقای  نظر  دربارة  غلامپور  برادر 
نکرد  خاصی  اظهارنظر  عملیات  زمان  در  تسریع 
پنهان  جنگ  کلی  مباحث  پس  در  موضوع  این  و 
سپاه  فرماندهان  برداشت هایی جلسة  چنین  با  ماند. 
مناطق  در  قرارگاه  سه  که  قبلی  همان جمع بندی  با 
کشور  غرب  و  هور  شلمچه، 
و  یافت  خاتمه  باشند،  فعال 
را در حضور  حاضرین جلسه 
ادامه  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
دادند. آقای هاشمی رفسنجانی 
نیز به عنوان فرمانده عالی جنگ 
در این جلسه می کوشید تا نظر 
مثبت فرماندهان سپاه را دربارة 
عملیات تعجیلی در شملچه به 
دست آورد. وی در ابتدای این 
جلسه پس از توضیحات برادر 

محسن رضایی به وی گفت:
شـما در مجمـوع نظرتـان 
چـون  دیگـر؟  اسـت  مثبـت 
قبـلًا هـم بـه صـورت خلاصه 
بـه مـن گفتیـد، امـا بـا ایـن توضیحـات کـه دادیـد 

نظرتـان در مجمـوع مثبـت اسـت.
هاشمی  آقای  به  پاسخ  در  رضایی  محسن 
یعنی  ان شا ءالله،  می شود  مثبت  نظرمان  می گوید: 

ناامید نیستیم از اینجا.
هاشمی رفسنجانی: ناامید نیستیم که ]مکث کوتاه[ 
ما حالا نمی توانیم به امید شما بنشینیم. شرایط جنگ 
الان به صورتی است که باید از اینجا با تصمیم برویم 
به تهران، باید تصمیم بگیریم. ضمناً امام هم راضی 
نیستند، برادران بدانند امام قطعاً از تأخیر در عملیات 

]کربلای4[  عملیات  آنکه  از  پیش  نیستند.  راضی 
شروع شود، ایشان یک جمله ای به من گفت که من 
حالا زود می دانم این جمله را به شما بگویم. بعداً 
حالا وقت هست، من به تلخی آن جمله تا به حال 
چیز  نشنیده ام.  رزمندگان  و  مورد جنگ  در  امام  از 
نبودند من نقل  نبود. بعد هم خودشان مایل  خوبی 
جمله  این  که  نبودم  تنها  من  بود،  هم  جمعی  کنم. 
تأخیرها،  از  هستند  ناراضی  ایشان  گفتند.  ایشان  را 
شاید هم در تحلیل ایشان یکی از عوامل ناموفقیت 
عملیات گذشته، تأخیر یک ماهة گذشته بوده است. 
تعبیری  می فهمم.  این طور  من  ایشان  حرف های  از 
که، اینها به  انتظار این که داس پیدا کنند، شمشیر را 

از دست می دهند. ...
به هر حال من می خواهم بگویم که جمع کردن 
باشید که  نداشته  توقع  نظرات شما مشکل است و 
به  فرماندهی  کند،  راضی  را  شما  همة  فرماندهی 
از  پس  می گیرد.  تصمیم  رسید  که  جمع بندی  یک 
آن دیگر اخلاص و اذا عزمت فتوکل علی الله است.

از  پس  سپاه  کل  فرمانده  رضایی  محسن  برادر 
روشن  ما  پیشنهاد  می گوید:  چنین  مقدماتی  ذکر 
منتها  است،  شلمچه  برادرها  اول  پیشنهاد  است. 
منتها  بکنیم.  حل  را  آنها  مشکلاتش  دنبال  می رویم 
اگر نظری می خواهید که این یک عملیاتی است که 

صد در صد موفق می شود؟! 
این طور  صد در صد که  آقای هاشمی رفسنجانی: 
نیست. ]نمی شود گفت صد در صد موفق می شویم.[
بـرادر محسـن رضایـی: بـا ایـن  مسـائل کـه 
می فرماییـد، اگـر منظورتـان ایـن باشـد ]کـه چنـد 
درصـد موفقیـم[، این را نمی شـود الان جـواب داد، 
مـا بایـد ببینیـم چنـد درصـد پشـتیبانیمان قابل حل 
اسـت. بعـد می توانیـم ان شـاءالله مـا می توانیـم این 
قـدر درصـد روی موفقیتـش حسـاب کنیـم، ولـی 

این کـه نظـر مـا باشـه...
بایـد  آقـای هاشـمی رفسـنجانی: مـن می گویـم 

آقای هاشمی رفسنجانی پس از 
آنكه در جلسه 1365/10/5 عملیات 
کربلای5 را عملیــات  برمبنای 
دستور فرمانده عالی جنگ اعلام 
کرد، جهت پیگیری تصمیمات 
خود و پیشرفت فعالیت ها در منطقة 
شلمچه، در پادگان گلف )قرارگاه 
مرکزی ســپاه( حاضر شد تا از 
نزدیك روند فعالیت قرارگاه ها و 

یگان ها را بررسی کند.
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عمـل کنید، بایـد نتیجه بگیریـد اینجا، عمـل بکنید.
بـرادر رحیم صفـوی: مشـکلاتش را باید حل 
بکنیـم یـا نـه؟ بـدون ایـن کـه مشـکلاتش را حـل 

بکنیـم برویـم عمـل کنیم؟! 
کنیـد.  حـل  برویـد  رفسـنجانی:  هاشـمی  آقـای 

نیسـت. لاینحـل  اینجـا  مشـکلات 
برادر محسن رضایی: برادرها می گفتند که اگر اینجا 

تکلیف است، ما می رویم دنبال حلش.
آقای هاشمی رفسنجانی: بله تکلیف است.)48(

نظر می رسید عملیات در شلمچه  به  درمجموع 
قطعی است و تنها مشکلات مربوط به روشنایی ماه 
در شب، مانور، مهندسی، عقبه ها و توپخانه بود که 
پیش بینی زمان اجرای عملیات را دشوار می ساخت. 
بحث های بعدی جلسه به جز اندکی که به عملیات 
آینده  عملیات  دربارة  یافت،  اختصاص  کربلای4 
محسن  ازسوی  جملات  این  بیان  بود.  شملچه  در 
یگان ها  عقبه های  هم  شلمچه  در  گفت  که  رضایی 
پای کار است و هم از نظر زمانی زودترین جایی که 
می توانیم عمل کنیم شلمچه است، نشان می داد که 
ذهن فرماندهی سپاه نیز نسبت به عملیات در منطقه 
شلمچه جدی تر از سایر مناطق است. به همین دلیل 
آقای هاشمی رفسنجانی نیز زمان یک هفتة آینده را 

برای عملیات در شلمچه پیشنهاد داد و گفت:
بـا سیاسـت  یعنـی  مـن یـک هفتـه می گویـم. 
گذشـته ای کـه در جبهـه بـود مخالف هسـتم. یعنی 
البتـه   ... را  فرماندهـی  دارنـد  قبـول  آقایـان  اگـر 
این طـور نیسـت بگویـم امـام گفته انـد یـک هفتـه، 
ولـی امام بـا تأخیر مخالف اسـت. یعنی امـام تأخیر 
را آفـت می داننـد. شـما یادتان اسـت، خودتان آنجا 
بودیـد، امـام بـه شـما گفتنـد که ولو شـده هـر روز 
عملیـات ایذایـی بکنیـد، نگفتنـد؟ کـدام سیاسـت 

شـد؟ اجرا 
اجرا  چرایی  به  پاسخ  در  رضایی  محسن  برادر 
نشدن این سیاست گفت: این به خاطر این است که 

ما لقمة بزرگ می گیریم.
آقای هاشمی رفسنجانی: این درست نیست.
آقای محسن رضایی: این را شما تعیین کنید.

تعیین  دارم  الان  من  رفسنجانی:  هاشمی  آقای 
می کنم.)49(

درمجموع بـــا فراز و نشـــیب هایی که بحث 
نهایتاً مقرر شـــد، عملیـــات در محور  پیدا کرد، 
شـــلمچه تا یک هفتـــه دیگر به نتیجه برســـد. 
تا  نظر می رســـید  بـــه  غلامپـــور درحالی کـــه 

حدودی نســـبت بـــه روند 
از  اســـت  راضی  مباحـــث 
جلســـه بیـــرون آمـــد، اما 
او  مجدداً  رضایی  محســـن 
از  پس  که  جلســـه ای  به  را 
هاشـــمی  آقای  با  جلســـه 
درباره عملیات در شـــلمچه 
این  فراخواند.  شـــد  تشکیل 
روز   21 ســـاعت  در  جلسه 
با  شد.  تشکیل   1365/10/11
تعییـــن یک هفتـــه فرصت 
بـــرای کســـب آمادگـــی، 
و  اقدامات  رونـــد  بود  لازم 
بیشتری  شـــتاب  فعالیت ها 
بگیـــرد. در این جلســـه که 

ســـپاه حضور  رزم  ســـازمان  فرماندهان  کلیـــه 
داشتند ســـازمان هر قرارگاه به شـــرح زیر معین 
شـــد: قـــرارگاه کربلا بـــا یگان های لشـــکر25 
کربلا، لشـــکر41 ثارالله، لشـــکر19فجر، لشکر10 
المهدی،  سیدالشهدا، لشکر31 عاشـــورا، لشکر33 
تیـــپ18 الغدیر و تیپ48 فتح، قـــرارگاه قدس با 
یگان هـــای لشـــکر7 ولی عصر، لشـــکر8 نجف، 
محمدرسول الله،  لشـــکر27  حسین،  امام  لشکر14 
بنی هاشـــم  قمر   44 تیـــپ  و  انصار  لشـــکر32 
لشـــکر17  یگان های  بـــا  نجـــف  قـــرارگاه  و 

روند جلسه نشــان می داد که 
نمی تواند  جنگ  عالی  فرمانده 
به تصمیم قاطعی دســت یابد، 
به همین دلیل این نگرانی وجود 
به  داشت که عملیات تعجیلی 
تعطیلی کشیده شــود و سال 
1365 که ســال سرنوشت ساز 
جنگ اعلام شــده است بدون 

هیچ نتیجه ای به پایان برسد.
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امام  لشـــکر21  نصر،  لشـــکر5  علی بن ابی طالب، 
رضا، لشـــکر155 ویژه شهدا، لشـــکر105 قدس، 
تیـــپ 57 ابوالفضـــل، تیپ 29 نبی اکـــرم و تیپ 

قائم.*  12
براساس بحث های صورت گرفته در جلسه از آنجا 
که محور اصلی عملیات زمین منطقة پنج ضلعی و جاده 
شلمچه بود و قرارگاه کربلا در طول هفتة گذشته با 
یگان های سازمانی خود در این منطقه فعال بود و نیز 
به دلیل آنکه برادر احمد غلامپور بیش از دو فرمانده دیگر 
)عزیز جعفری و مصطفی ایزدی( 
نسبت به عملیات در این منطقه 
انگیزه داشت، مقرر شد قرارگاه 
اصلی  قرارگاه  به عنوان  کربلا 
خط شکنی،  مأموریت  عملیات، 
سرپل گیری و تثبیت مرحلة اوّل 
را به عهده داشته باشد و سپس 
با  نجف  و  قدس  قرارگاه های 
عبور از قرارگاه کربلا مأموریت 
را  وضعیت  توسعة  و  تعمیق 
جلسه  این  در  گیرند.  به عهده 
قرارگاه  فرمانده  غلامپور  احمد 
کربلا مسئولیت اقدامات آمادگی 
و حل  مشکلات، طراحی مانور 
عملیات و تلاش مهندسی در منطقه را به عهده گرفت 
و نیمه شب از جلسه خارج شد و برای استراحت به 

منزلش در اهواز رفت.

تلاشجدیومضاعفبرایكسبآمادگی
آقـای  به اتفـاق   1365/10/12 روز  ظهـر  از  قبـل 
بـه  اهـواز  از  بشردوسـت  بـرادر  و  احمدغلامپـور 
سـمت منطقـه حرکـت کردیـم. بعـد از اذان ظهر و 
عصـر بـه قـرارگاه رسـیدیم، پـس از خوانـدن نماز 

* تغییر در سازمان رزم قرارگاه ها درپی اصلی شدن عملیات در 
منطقه و حضور دو قرارگاه قدس و نجف صورت گرفت.

و صـرف نهـار، غلامپـور آقـای عبداللهـی مسـئول 
حفاظـت قـرارگاه را صـدا کـرد و به او گفـت قرار 
اسـت قرارگاه هـای قـدس و نجف از جـادة اهواز ـ 
آبـادان و قـرارگاه کربـلا از جـاده اهواز ـ خرمشـهر 
تـردد کننـد، مراقب باشـید جـاده اهواز ـ خرمشـهر 

زیاد شـلوغ نشـود.
مسئول  صیاف زاده  برادر  که  هنگام  این  در 
شده  فرماندهی  اتاق  وارد  کربلا  قرارگاه  عملیات 
بود، گفت، لازم است مانور عملیات که کلیات آن 
دیشب بحث شد را به یگان ها ابلاغ کنیم. غلامپور 
نیز ضمن تأیید این مطلب گفت، حساس ترین محور 
عملیات )بازکردن جادة شلمچه در دژ مرزی( دست 

لشکر10 سیدالشهدا است. بشردوست نیز گفت:
شلمچه  جادة  )سمت چپ  برسید  اینجا  به  اگر 
در حاشیه اروند( آتش شما بصره را بیچاره می کند.
صیاف زاده: خمپاره های ما گوشة بصره را می زند.

غلامپور: بابا این قدر بلندپروازی نکنید.
بشردوست: فرض محال که اشکال ندارد. ]اشاره به 

موفق نبودن عملیات[
صیاف زاده: آقای غلامپور، تمام فشار ترددها روی 
جاده خرمشهر ـ اهواز است. هیچ کس از جاده آبادان 
ـ اهواز تردد نمی کند. منطقه کلی شلوغ شده است.

بشردوسـت: وضـع منطقـه افتضـاح اسـت، خیلـی 
شـلوغ اسـت، امـا از مهندسـی خبـری نیسـت. ایـن 
مهندسـی ها الان باید اینجا باشـند. حرف آقا محسن 
را گـوش نمی کننـد. به اینهـا )مهندسـی( گفته صبح 
تقسـیم شـوید داخـل منطقـه. الان هیچ کـس کار را 

شـروع نکـرده. پـس کو ایـن آقـای مبلغ؟! 
غلامپور: من به آقا محسن گفتم که اگر می خواهند 
بزند  قرارگاه  یکی  مهندسی  باید  برود،  پیش  کار 
داخل منطقه، آقا محسن گفته که بیایند ولی خبری 
که  بدهید  گزارش  بروید  بشردوست،  آقای  نیست. 
مهندسی ها نیامدند و هیچ جلسه ای نگذاشتند. باور 
می افتد  باکری  به  یادم  بدر.  مثل  می شود  فردا  کنید 

ازسوی  ارائه شده  گزارش های 
فرماندهان قرارگاه های قدس و 
نجف احتمال عملیات در مناطق 
هور و غرب کشــور را منتفی 
می ساخت و تنها منطقة باقیمانده 
برای عملیات آینده شلمچه بود 
که آن هم بــا تردید و ابهامات 

جدی روبه رو بود. 
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آن شب  نیاره.  را  اون روز  که چه کار می کرد. خدا 
می گفت  مبلغ  قرارگاه،  به  بودند  آمده  مهندسی ها 
اصلًا  نمی شود.  نه  می گفت  فروزش  می شود، 
هماهنگ نبودند. رضوی و فروزش هم به هم نگاه 

می کردند و می خندیدند.
بشردوست: تا خودش )محسن رضایی( نیاید داخل 
منطقه، هیچ کس نمی آید کاری انجام دهد. کی حرف 

گوش می کند؟! 
صیاف زاده: منطقه خیلی شلوغ شده

یک  را  کار  وقتی  شود  شلوغ  هم  باید  غلامپور: 
هفته ای می خواهند، خب همة یگان ها تلاش می کنند 
منطقه شلوغ شود.  که  است  طبیعی  آماده شوند،  تا  

شترسواری که دولا دولا نمی شود.)50(
تعیین شده  مهلت  به  مانده  هفته  یک  درحالی که 
ازسوی فرمانده عالی جنگ )آقای هاشمی رفسنجانی( 
یگان ها  است.  شده  آغاز  فعالیت ها  از  بالایی  حجم 
تلاش می کنند تا از حداقل زمان حداکثر استفاده را 
حکمفرماست.  منطقه  بر  عجیبی  شوروحال  بکنند. 
در همین حین برادر فتحیان مسئول بهداری نیروی 
زمینی وارد قرارگاه شد. از وی پرسیدم که کار شما 
مانده  بلافاصله گفت: خیلی  او  مانده است؟  چقدر 

ان شا ءالله آماده می شود.
ما  گفت:  و  کرد  غلامپور  آقای  روبه  سپس 
بیمارستان  کرده ایم،  تقسیم  این طور  را  بیمارستان ها 
شرکت در بیست وپنج کیلومتری خرمشهر، قرارگاه 
قرارگاه نجف و  بیمارستان علی بن ابی طالب،  کربلا؛ 
بیمارستان رمضان، قرارگاه قدس. البته بیمارستان ها 
نواقص کار مهندسی دارند که شرکت را حاج قاسم 
هم  را  رمضان  و  کربلا(  قرارگاه  مهندس  )مسئول 
برادر مجید تکمیل می کنند. استانداری خوزستان در 
عملیات والفجر8 پنجاه دستگاه آمبولانس به ما داد، 

اما این بار هشت دستگاه داده است.
دلیلش هم این است که در شورای جنگ استان 
که  کرده اند  استان خوزستان( تصویب  )ستاد جنگ 

)لشکر7  استان  یگان  به  بدهند  را  استان  امکانات 
ولی عصر(.)51(

نمـاز  خوانـدن  از  پـس   1365/10/12 غـروب 
مغـرب و عشـا، غلامپـور بـا فرمانده هـان یگان های 
قـرارگاه تمـاس تلفنی داشـت و از همة آنهـا کارها 
آنهـا  مشـکلات  حـل  بـرای  می کـرد.  پیگیـری  را 
نیـز بـا محسـن رضایـی، رحیـم صفـوی، فروزنـده 
امکانـات  هرچه سـریع تر  تـا  گرفـت  تمـاس  و... 
مـورد نیـاز یگان هـا بـه دستشـان برسـد. در همیـن 

حیـن )سـاعت 20:12( سـفره 
عـدد  ده  شـد.  پهـن  شـام 
تخم مـرغ آب پـز، هشـت عدد 
قالـب  سـیب زمینی پختـه، دو 
کره و سـه کاسـه ماسـت شـام 
امشـب بـود کـه تـدارك دیده 
شـده بـود. در حـال خـوردن 
شـام بودیم کـه غلامپـور طبق 
رادیویـش  شـب  هـر  عـادت 
رادیـو  ابتـدا  کـرد.  روشـن  را 
بی بی سـی و سـپس خبرهـای 
شـام  از  پـس  ایـران.  رادیـو 
محرابی داخل اتـاق فرماندهی 
شـد و اطلاعاتـی از عملیـات 

کربـلای4 ارائـه داد. می گفت ماهر عبدالرشـید بارها 
از دیده بان هـا و مسـئولین دکل هایـش تشـکر کـرده 
اسـت. بـرای هـر دکل جـاده کشـیده اند، کارهـای 
کرده انـد،  دکل هایشـان  بـرای  آنهـا  کـه  مهندسـی 
نداده ایـم.  انجـام  کربـلای4  عملیـات  کل  در  مـا 
می گفـت، به دلیـل هشـیاری دشـمن اکثـر زخمی ها 
و مجروحیـن مـا تیـر خورده انـد و کمتـر بـا ترکش 
مجـروح شـده اند. سـاعت حـدود 22:45 را نشـان 
مـی داد کـه خوابیدیـم تـا صبـح زود بـه بازدیـد از 
بامـداد  یـک  سـاعت  تـا  البتـه  بپردازیـم.  منطقـه 
تقریبـاً هـر پانـزده دقیقـه یک بـار آقای غلامپـور به 

غلامپور که تاحدودی خســته 
و ناراحت به نظر می رســید با 
اجرای عملیات در منطقه غرب 
مخالف بود و می گفت در میان 
آنها  در  می تــوان  که  مناطقی 
عملیات انجام داد شلمچه از هر 

نظر مناسب تر است.
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تلفن هـای فرماندهـان یگان هـا و مسـئولین قـرارگاه 
پاسـخ مـی داد و مـن هم بـرای ثبـت ایـن تماس ها 
بـا اسـتفاده از چراغ قوه، مطالب شـنیده شـده را در 

دفتـر خـود یادداشـت می کـردم.
از  پس  هفت  ساعت   1365/10/13 روز  صبح 
و  پنیر  و  نان  لقمه  چند  خوردن  و  نماز  خواندن 
مسئول  راه  بین  در  آمدیم.  بیرون  قرارگاه  از  چای 
همراه  که  دیدیم  را  قاسم  حاج  قرارگاه  مهندسی 
رضوی  سپاه،  مهندسی  مسئولین  از  مبلغ  آقایان  با 
لشکر  فرمانده  عطار  و  جهادسازندگی  مسئولین  از 
جادة  کنار  قدر   42 مهندسی 

اهواز ـ خرمشهر بودند.
عصبانی  که  قاسم  حاج 
به نظر می رسید نسبت به بستن 
جادة اهواز ـ خرمشهر اعتراض 
نمی دانم  می گفت  و  داشت 
است؟  بسته  را  جاده  چه کسی 
و  کرد  غلامپور  به  رو  وی 
چه کسی  نمی دانم  اصلًا  گفت: 

به اینها گفته بیایند؟
رضوی با لحنی تمسخرآمیز 

و با خنده پاسخ داد:
کسی  بیایند،  نگفته  کسی 
هم  اینها  نیایند،  که  نگفته 

آمده اند و جاده را بسته اند.
حاج قاسم: جاده اهواز ـ خرمشهر را معلوم نیست 

چه کسی شکافته؟
رضوی: هر کسی شکافته خوب هم کار کرده، جاده 

را مورب بریده که آب کنار جاده را تخلیه کند.
انجام  کسی  چه  را  کارها  این  نیست  معلوم  عطار: 

می دهد؟! 
رضوی با خنده ای که حکایت از انتقاد نسبت به 
نیست  معلوم  کار خداست.  داشت:  منطقه  مدیریت 

کی چه کار می کند؟!)52(

آقای  به  کاری  توصیة  چند  از  پس  غلامپور 
مبلغ دربارة اقدامات مهندسی، سوار خودرو شد و 
حرکت کردیم. داخل خودرو، غلامپور در ارتباط با 
زمان عملیات می گفت، نظر آقا محسن روز پنجشنبه 
غروب  یازده  ساعت  ماه  است، چون  یازده  ساعت 
 41 )لشکر  قاسم  بچه های  این صورت  در  می کند. 
ثارالله( زمان کم می آورند، آنها برای رسیدن به خط 
دشمن در محور کانال ماهی به 3 تا 4 ساعت زمان 

نیاز دارند. خدا رحم کند.
به هرحـال بـا آقـای غلامپـور پـس از سرکشـی 
بـه چند پروژ ة مهندسـی )عقبه سـازی، جاده سـازی، 
پدهـای توپخانـه و...( به قـرارگاه برگشـتیم. پس از 
خوانـد نمـاز و خـوردن نهـار و کمـی اسـتراحت، 
جلسـه مهندسـی تشـکیل شـد. جلسـه بـا حضـور 
مسـئولین مهندسـی سـپاه، جهاد و برخـی یگان های 
منهدسـی و نیـز فرماندهـان دو قـرارگاه قـدس و 
اقدامـات  تـا حاضریـن دربـارة  نجـف آغـاز شـد 
مهندسـی و کارهـای باقیمانده به بحـث و تبادل نظر 
بپردازنـد* و باتوجه بـه حضور دو قـرارگاه عملیاتی 
جدیـد در منطقـه، تقسـیم کار جدیـدی در ارتبـاط 
بـا اقدامـات مهندسـی انجـام شـود. پـس از قرائت 
دربـارة  مبلـغ  بـرادر  ابتـدا  قـرآن،  از  آیـه  چنـد 
موضـوع اصلـی جلسـه کـه پیشـرفت  فعالیت هـای 
مهندسـی در منطقة شـلمچه و تقسـیم کار میان سـه 
قـرارگاه عملیاتـی و نیـز برنامه ریزی بـرای اقدامات 
مهندسـی باتوجه بـه زمان محـدود باقیمانـده تا آغاز 
عملیـات بـود، توضیحاتـی داد و سـپس هریـک از 
حاضریـن مطالبـی را در ارتبـاط با این سـه موضوع 

* حاضرین در این جلسه عبارت بودند از احمد غلامپور فرمانده 
نورعلی  قدس،  قرارگاه  فرمانده  جعفری  عزیز  کربلا،  قرارگاه 
شوشتری جانشین فرمانده قرارگاه نجف، مهدی مبلغ از مسئولان 
قرارگاه  فرمانده  فروزش  سپاه،  مهندسی  قرارگاه  جهادسازندگی 
شمایلی  جهادسازندگی،  مسئولان  از  رضوی  جهادسازندگی، 
مسئول  آزادی  رضا  کربلا،  قرارگاه  در  جهادسازندگی  مسئول 
عملیات قرارگاه قدس و تعدادی از برادران جهاد و مهندسی سپاه.

دربارة  سپاه  فرمانده  جمع بندی 
تداوم جنگ نشــان می داد که 
منطقــة شــلمچه آخرین گام 
عملیاتی سپاه در جنوب است. 
از نظر وی با عمل در شلمچه، 
ابتكار عمــل در جنوب پایان 

می یابد. 
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ارائـه دادنـد. محـور اصلـی گفت وگوهـای جلسـه 
مهندسـی  باقیمانـدة  اقدامـات  نداشـتن  تناسـب 
و زمـان تعییـن شـده بـرای عملیـات آینـده بـود. 
کـه  زمانـی  از  احمـد غلامپـور گفـت:  دراین بـاره 
شـلمچه  منطقـه  در  عملیـات  قصـد  فرماندهـی 
کـرد، اوّلیـن مسـئله آماده سـازی منطقـه و اقدامات 
مهندسـی بـود کـه بایـد اجـرا می شـد. بـا توجـه به 
اینکـه قبـلًا در منطقـه کارهایی صـورت گرفته بود، 
مسـئله اصلـی مـا جاده هـای خـط، عقبـة یگان هـا 
و پدهـای توپخانـه  بـود. ابتـدا مـا بـه اتفـاق آقـای 

شـمایلی کارهـای زیـر را برنامه ریـزی کردیـم:
ـــر  ـــلام نظ ـــاس اع ـــی براس ـــای مهندس 1.نیازه
واحدهـــا و یگان هـــا و نیـــز وضعیـــت منطقـــه و 

ــد. ــات تعیین شـ عملیـ
2. کارهای باقیمانده مشخص و اولویت بندی شد.

3. برنامه ریـــزی براســـاس اولویت ها صورت 
. فت گر

برنامه ها  براســـاس  اســـتانی  4. جهادهـــای 
شدند. تقســـیم 

5. پی گیری برای اجرا شروع و نظارت بر کیفیت 
اجرا آغاز شد.

از آن روز )1365/10/6( تاکنون که 7 یا 8 روز 
گذشته است پیشرفت کارها ضعیف بوده و به دلیل 
حجم کارهای مورد نیاز انگار کاری صورت نگرفته 
است. برای مثال در حال حاضر، از کارهای توپخانه 
شمایلی  آقای  است.  نشده  انجام  هم  آن  یک دهم 

می تواند گزارش پیشرفت کارها را بدهد.
تناقض هاست،  ما  اصلی  مشکل  الان  شمایلی: 
کارشده،  می گوید  یکی  نشده،  کار  می گوید  یکی 
شود  گرفته  آن  ایراد  باید  است  کار  در  اگر ضعفی 
در  اصلی  کار  چند  ما  الان  شود.  برطرف  سپس  و 

منطقه داریم:
که  )لشکرفجر(  فجر  جاده  کارهای  تکمیل   .1
محور اصلی ورود به منطقه دشمن است، یعنی یکی 

از عقبه های اصلی عملیات. 
2. اولویت بعدی پدها و جاده های توپخانه است.

3. مســـئله بعـــدی تکمیـــل و آماده ســـازی 
بیمارستان هاســـت.

در این زمان برادر عزیز جعفری فرمانده قرارگاه 
ما  که  تجربه ای  گفت:  و  شده  بحث  وارد  قدس 
دقیقی  برآورد  نمی توانیم  یا  ما  که  است  این  داریم 
اقدامات  زمان بندی  ارائه  در  یا  و  بدهیم  کارها  از 
ناتوانیم. به ما قول می دهند که این کار در این تاریخ 
تمام می شود ولی متأسفانه ما می بینیم دو برابر زمان 

من  می کشد.  طول  شده  داده 
فروزنده  آقای  صحبت های 
فلان  می گفت  دارم.  یاد  به  را 
آماده  شهریور  آخر  طرح 
مهرماه.  آخر  شد  بعد  است، 
می شود،  صحبت  که  هم  الان 
بدهید.  دقیق  زمان بندی  باید 
شوخی نیست، عملیات است. 
نباشد  توپخانه  اگر  اینجا 
نمی رود.  پیش  عملیات  کار 
نمی خواهد،  قول  هیچ کس 
در  داد.  باید  دقیق  برآورد 
ما  اگر  من  به نظر  کربلای4 
اروندرود،  آن سوی  می رفتیم. 

بازهم مجبور بودیم برگردیم، چون توپخانه نداشتیم. 
حداقل  ]نداریم[،  هیچ  غافلگیری  که  هم  الان 
زمان بندی را طوری بگویید که بدانیم آمادگی تا چه 

اندازه است.
عزیز  برادر  صحبت های  تکمیل  در  غلامپور   
را  زمانی  یک  ما  به  فرماندهی  می گوید:  جعفری 
و  می رویم  باقیمانده  کارهای  براساس  ما  و  داده 
می گوییم اینها )مهندسی( نمی رسند. بعد فرماندهی 
با شما جلسه می گذارد و از شما حرف های داغ و 
می شود.  آماده  نه  می گوید  و  می شنود  خوش بینانه 

شرایط  رفســنجانی:  هاشمی 
جنگ الان به صورتی است که 
امام قطعاً از تأخیر در عملیات 
راضی نیســتند. پیش از آنكه 
عملیات ]کربلای4[ شروع شود، 
ایشان یك جمله ای به من گفت 
که من به تلخی آن جمله تا به 
حال از امــام در مورد جنگ و 

رزمندگان  نشنیده ام.
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ده  دیگر،  هفته  یک  می گفتند  را  بیمارستان  همین 
روز یا پانزده روز دیگر آماده می شود. من به آقای 
فروزنده گفتم خدا وکیلی چه زمانی آماده می شود، 
گفت راست و حسینی سه ماه دیگر! با این برآوردها 

نمی شود رفت پای کار.
که  است  این  داریم  ما  که  تجربه ای  یک  مبلغ: 
بزرگ  پروژه های  درگیر  که  مهندسی  یگان های  به 
من  نظر  به  هم  الان  داد.  کاری  خرده  نباید  هستند 
ما زمان بندی نمی خواهیم، باید بگوییم تا این تاریخ 

باید آماده شوید.
با طرح مباحث جزیی دربارة هر یک از پروژ ه ها 
از  پروژه  هر  نیاز  مورد  امکانات  کشیدن  پیش  و 
قبیل لودر، بولدوزر، کمپرسی و... از سوی برادران 
پیدا  مناقشه  آمیزی  شکل  گفت وگوها  روند  جهاد، 
مستقر  جهادسازندگی  مسئول  شمایلی  برادر  کرد. 
در  شن  می گوید:  دراین باره  کربلا  قرارگاه  در 
منطقه نیست که ما اولویت را بدهیم به جاده های 
خط، علت کندی، نبودن شن و ماشین است. باید 
بدانیم که تنها امکانات نیست که کار می کند. الان 
به  وصولی  محورهای  خمپاره  و  توپ  با  دشمن 
شده  زیاد  کمپرسی ها  تعداد  چون  بسته،  را  خط 
این قدر  هم  منطقه  می کوبد.  دائم  ودشمن  است 
وسعت ندارد که ما هزار تا کمپرسی را بیاوریم به 

داریم. منطقه. کمبود کمپرسی هم 
این  به  قرارگاه ها(  )فرماندهان  شما  اگر  فروزش: 
آب  از  غلط  تصمیماتتان  نکنید،  توجه  مشکلات 
درمی آید... ما اینجا کمبود کمپرسی داریم که آقای 

هاشمی هم نتوانست حل کند.
می شود  را  کمپرسی  کمبود  بالاخره  جعفری:  عزیز 
تأمین کرد یا خیر؟ ما می خواهیم تقسیم کار بکنیم، 

سازمان مشخص کنیم و برویم دنبال کار.
نمی کند،  فرق  قرارگاه  قرارگاه و سه  یک  فروزش: 

اینجا یک کار مهندسی سنگین نیاز دارد.
کمپرسی؟!  سیصد  می گویید  چرا  جعفری:  عزیز 

اینجا هزار دستگاه کمپرسی لازم است.
الان  دارد.  اولویت  گفته اند هور  خودشان  فروزش: 
کارهای  است...  فعال  کمپرسی  ششصد  هور  در 
عقبه باید زیر نظر یک فرماندهی باشد. اگر زیر نظر 

یگان ها باشد، کار کُند و پراکنده کاری می شود.
هر  مهندسی  کار  می خواهیم  ما  جعفری:  عزیز 

قرارگاه زیر نظر همان قرارگاه باشد.
در  بیاورید  را  یگان هایتان  شما  الان  اگر  فروزش: 
تا هفتادو  را  آنها  نیاز  منطقه، کمپرسی و شن مورد 

دو ساعت نمی توانید تأمین کنید.
عزیز جعفری: مثل اینکه هنوز برای شما جانیفتاده 
باید  ما  است.  عملیات  شلمچه(  )منطقه  اینجا  که 
اینجا تا یک هفتة دیگر عملیات سرنوشت ساز انجام 
دهیم. می توانید کمپرسی ها را از هور بیاورید اینجا، 

آقا محسن هم گفته می توانید.
شمایلی: ما نگفتیم که تا پایان هفته انجام می دهیم.

فروزش: ببینید، همان مشکلاتی که شما برای عملیات 
اینجا مطرح کردید یک رده پایین تر از شما هم دارند، 

منتها همه دارند با همة مشکلات می آیند پای کار.
عزیز جعفری: بله، اینجا باید کار در عرض پنج روز 
سینه  بگذاریمش  باید  نکرد  هم  که  هر  شود،  تمام 
است.  مردم  بچه های  خون  نیست،  شوخی  دیوار، 
الان هر قرارگاهی کارهای مهندسی اش را بگوید تا 

جهادها تقسیم شوند و برویم پای کار.)53(
بحث های انجام گرفته در این جلسه نشان می داد 
عرض  در  مهندسی  موجود  توان  به کارگیری  که 
اما  نیست.  باقی  مانده  کارهای  پاسخگوی  هفته  یک 
باقی  مانده  اقدامات  تا  هستند  مصمم  مسئولین  همة 
چنین  در  برسانند.  انجام  به  تعیین شده  مدت  در  را 
شرایطی که جلسه به صورت نامنظم ادامه داشت، هر 
از چند گاهی یکی از مسئولین یا فرماندهان یگان ها 
وارد اتاق فرماندهی می شد و ضمن بیان مشکلات 
خود، آخرین وضعیت منطقه و تصمیمات را جویا 
می شد. در همین هنگام که شرکت کنندگان در جلسه 
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مشغول تقسیم جهادهای استان ها در میان قرارگاه ها 
بودند، قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثارالله وارد 
شد و گفت: با این شلوغی منطقه ما عملیات را لو 

رفته حساب کنیم؟
غلامپور در پاسخ به این پرسش فرمانده لشکر41 
برهمین  آقای محسن هم  برنامه ریزی  ثارالله، گفت: 

اساس است.
سلیمانی: ما چند تا کار داریم که باید برایمان انجام 

دهید، سوله می خواهیم، جهاد می خواهیم.
احمد غلامپور: درحد توانمان تأمین می کنیم.)54(

اوضاع جلسه بسیار آشفته شده و همه با هم حرف 
می زنند، هیچ کس حرف دیگری را گوش نمی دهد، 
هرگوشة اتاق فرماندهی، چند نفر جمع شده و باهم 
حرف می زنند. غلامپور در میان همهمة حاضرین به 
آقای مبلغ می گوید: هر طور صلاح هست جهادها 
شود،  انجام  ما  کارهای  باید  منتها  کنید،  تقسیم  را 
ناسلامتی ما قرارگاه اصلی و بازکنندة مسیر هستیم. 
باید اولویت اوّل قرارگاه کربلا باشد تا راه را برای 

ورود دو قرارگاه دیگر هموار کند.)55(
قائم مقام  شوشتری  برادر  ناگهان  بین  این  در 

قرارگاه نجف که ساکت نشسته بود و به صحبت های 
سایرین گوش می داد، با عصبانیت فریاد زد:

آقـای مبلـغ مـا هـم اینجـا کار داریـم، چـرا بـا 
جوادالائمه )تیپ مهندسـی( اینطور برخورد می کنید؟!
مثل اینکه تو سپاه هم فرهنگ داد و بیداد پیش 
را  ما  نشسته ایم، هیچ کس حرف  ما ساکت  می رود. 

گوش نمی کند.
مبلغ: شما هم که داد می کشی!

حرف  چون  بکشم،  داد  مجبورم  بله!  شوشتری: 
گوش نمی کنید.

در این میان غلامپور از آن سوی جلسه به آقای 
است  این  ما  قرارگاه  کار  الان  ببینید  مبلغ می گوید: 
بیایند،  ما  دنبال  به  قرارگاه ها  بقیه  برود داخل و  که 
گرفته اید!  ما  از  هم  را  اراك  جهاد  نمی شود،  اینکه 
هم  هلیکوپترها  پد  نیفتاده،  راه  هم  بیمارستان  الان 
ساخته نشده است. من فردا به آقا محسن می گویم 
که اینجا هیچ کار مهندسی انجام نمی شود. شما باید 

جهاد اراك و فارس را بدهید به ما.
هم  ما  ما.  به  دادند  که  را  اراك  جهاد  شوشتری: 

بهشان کار داده ایم.

از سمت چپ: برادران امین شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا، مرتضی قربانی فرمانده لشکر25 کربلا، جعفر اسدی فرمانده 
لشکر33 المهدی، علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت، غلامرضا محرابی مسئول اطلاعات عملیات قرارگاه کربلا، احمد 

صیاف زاده مسئول طرح عملیات قرارگاه کربلا،  قاسم سلیمانی فرمانده لشکر41 ثارالله در عملیات کربلای5
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در همین لحظه مرتضی قربانی فرمانده لشکر25 
کربلا وارد اتاق شد و باخنده گفت: آقای غلامپور، 
عراق از ما آماده تر است. عملیات تکلیف هم لو رفته 
است، عراق از صبح دو هزار گلولة توپ به سمت ما 

شلیک کرده است.
ــه  ــغ خطــاب ب ــای مبل ــة آق ــه جمل وی درحالی ک
ــت،  ــه می گف ــرد ک ــوش می ک ــری را گ ــز جعف عزی
جهــاد فــارس را آزاد کنیــد تــا بیاید جــادة دژ مــرزی را  
تکمیــل کنــد، گفــت: ایــن جهادهــا را جابه جــا نکنید، 
کلــی مشــکل به وجــود مــی آورد. الان دشــمن هوشــیار 
شــده، جابه جایــی خطرنــاك 
ــد،  ــا را ببینی ــت. الان جاده ه اس
آمــار تــردد بــالا رفتــه، مــا جادة 
خــط خودمــان را می بندیــم. 
تعطیــل  را  عقــب  کارهــای 
کنیــد، عــراق فهمیــده، در خــط 
و  آورده  نیــرو  گــردان  یــک 
ســنگرهایش را محکــم می کند. 
ــام  ــه انج ــی ک ــای اضاف کاره
ــی رود. ــو م ــه ل ــود، منطق می ش
محرابــی مســئول اطلاعات 
تأییــد  در  کربــلا  قــرارگاه 
ــی  ــی قربان ــای مرتض حرف ه
آتشــبار  یــازده  الان  گفــت: 
ــا  دشــمن روی مهندســی های م

ــد. ــرا می کنن ــش اج آت
غلامپور که از حساسیت دشمن هراسناك است 
هشیاری  سبب  ترددها  بالای  حجم  نیست  مایل  و 

دشمن شود، می گوید:
را  ترددها  حجم  ببندید.  را  حسینیه  جاده  این 

کاهش دهید.
دربارة  مشخصی  تصمیم  هیچ گونه  درحالی که   
نشد،  گرفته  منطقه  در  مستقر  جهادهای  وضعیت 
دیگر  مهم  نکات  به  نسبت  فرماندهان  حساسیت 

نیروهای  به  بحث  شدن  کشیده  موجب  عملیات 
ثارالله  لشکر41  فرمانده  سلیمانی  قاسم  شد.  بسیج 
که اصلی ترین مشکل یگان خود را نیروهای بسیجی 
مدت  بسیجی ها  است،  معتقد  یک سو  از  می داند، 
زیادی است که در جبهه هستند و باید به مرخصی 
بروند و از سوی دیگر معتقد است که اگر بسیجی ها 
به مرخصی بروند، امکان بازگشتشان ضعیف است. 
بروند،  بسیجی ها  این  اگر  می گوید:  دراین باره  او 

نصف بیشترشان برنمی گردند.
غلامپور که این مسئله را بهانه ای برای پوشاندن 
پاسخ  در  می داند  یگان ها  فرماندهان  تردید  و  ابهام 

فرمانده لشکر ثارالله می گوید: شما ابهام دارید.
مرتضی قربانی فرمانده لشکر25 کربلا در پاسخ 
روی  ابهام  ما  می گوید:  غلامپور  معترضة  جمله  به 
فرمانده  نیروهاست.  دربارة  ابهام  نداریم،  مأموریت 

گردان ها بریده اند. 
شریعتی نیز معتقد است: ابهامی روی راهکار و 

مأموریت نیست، ابهام روی نیروهاست.
قاسم سلیمانی علاوه بر مشکل نیروها دو مسئله 
تردیدهای  و  ابهام ها  که  می کند  مطرح  را  دیگر 
موجود را افزایش می دهد، وی می گوید: ما به آقای 
هاشمی هم گفتیم، عملیات اینجا )شلمچه( دو چیز 

می خواهد، عقبه و غافلگیری.
مسئله  دو  این  است  معتقد  درحالی که  وی 
می پرسد،  غلامپور  از  است  مانده  باقی  حل نشده 

بالأخره عملیات در چه تاریخی انجام می شود؟
غلامپور: آقا محسن به من گفته هفدهم عملیات است.
نبی  رودکی فرمانده لشکر 19 فجر که تازه وارد 
اتاق شده بود، پس از سلام و احوالپرسی گفت: زیر 

نور ماه نمی شود عمل کرد، دشمن قشنگ می بیند.
سلیمانی: ما بیستم می توانیم عملیات انجام دهیم.

غلامپور: من به آقا محسن گفتم، قبول نکرد، آقای 
هاشمی هم قبول نکرد.)56(

دربارة  یگان ها  فرمانده  اتمام صحبت های  از  پس 

احمد صیاف زاده: آقای غلامپور 
تمام فشــار ترددها روی جاده 
خرمشهر ـ اهواز است. هیچ کس 
از جاده آبــادان ـ اهواز تردد 
نمی کند. منطقه کلی شلوغ شده 

است.



71

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

مقالات

سمت  به  مباحث  مجدداً  عملیات،  مختلف  مسائل 
فعالیت های مهندسی کشیده شد، غلامپور آقای شمایلی 
و حاج قاسم را مسئول رسیدگی به فعالیت های مهندسی 
کرد و مسئولین مهندسی نیز با اولویت قرارگاه کربلا، 

امکانات موجود را تقسیم کردند.
از دیگـر مسـائلی که غلامپـور دربارة آن بسـیار 
حسـاس بـود، توپخانه ها بودند. از یک سـو اقدامات 
مهندسـی بـرای زدن جاده هـای و پدهـای توپخانـه  
هنـوز پایـان نیافتـه بـود و ازسـوی دیگـر هیچ یـک 
انتقـال توپ هـای  از واحدهـای توپخانـه آمادگـی 
خـود را نداشـتند. میرصفیان فرمانده گـروه توپخانة 
پانـزده خـرداد در حضـور مجـدد خود در قـرارگاه 
بـه آقـای غلامپـور دراین بـاره چنین می گویـد: الان 
یگان هـا همـة جاده هـا را گرفته انـد و مـا نمی توانیم 
قبضـه  شـصت  کنیـم.  مسـتقر  تـوپ  کجـا  هیـچ 
یگان هـا دارنـد و چهـار گـردان  هم خودمـان. برای 
مواضـع توپخانـه هـم کار زیـادی صـورت نگرفتـه 
اسـت. توپ هـای120، 130 و کاتیوشـا نیـز هسـتند 
کـه هنوز جایابی نشـده اند. شـما نقاطـی را که آتش 
می خواهیـد مشـخص کنید تـا ما جای ایـن توپ ها 

را مشـخص کنیم.
شروع  ابتدای  در  آتشتان  حجم  باید  شما  غلامپور: 
و  ماهی  کانال  نوك  پنج ضلعی،  داخل  عملیات 
جاده های مواصلاتی دشمن مثل شلمچه باشد. کارخانه 
کاغذسازی در کنار بصره را نیز آتش مناسبی بریزید 
که مقر سپاه سوم عراق است. با آقای شمایلی هم برای 

جاده های توپخانه صحبت می کنم.)57(
نماز مغرب و  تا  آقای غلامپور  جلسات متفرقة 
عشا ادامه داشت. وی پس از نماز نیز چندین جلسه 
با فرماندهان یگان ها مانند آقای میرحسینی فرمانده 
فجر  لشکر19  فرمانده  رودکی  نبی  الغدیر،  تیپ18 
و امین شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا داشت که 
این  آنها مانور یگان های خود بود، در  بحث اصلی 
جلسات گاه و بی گاه برادران صیاف زاده و محرابی 

نیز شرکت می کردند. به هر حال شب به انتهای خود 
قوطی  چند  شد.  پهن  غذا  سفرة  که  می شد  نزدیک 
که صرف  بود  مختصری  شام  نان،  با  ماهی  کنسرو 
محرابی  صیاف زاده،  برادران  نیز   شام  از  پس  شد. 
منطقه و  و حاج قاسم صحبت هایی دربارة وضعیت 

دشمن کردند که عمدتاً تکراری بود.
صبـح روز 1365/10/14، با آقـای غلامپور پس از 
خوانـدن نمـاز و خـوردن چنـد عـدد تخم مـرغ آب پز 
به عنـوان صبحانـه، عـازم منطقه شـدیم. دسـتگاه های 
مختلـف  محورهـای  در  همچنـان  بلـدوزر  و  لـودر 

ماشـین های  می کردنـد.  کار  
طویلـی  صـف  در  کمپرسـی 
شـن های  تـا  بودنـد  ایسـتاده 
جاده هـای  کنـار  در  را  خـود 
جـاده  از  کـه  منطقـه  اصلـی 
خرمشـهر ـ اهـواز بـه سـمت 
مـرز امتداد داشـت، خالی کنند. 
دیـدن  از  پـس  غلامپـور 
پـروژه  چنـد  کار  پیشـرفت 
مهندسـی به قرارگاه بازگشـت 
بـه  را  نکاتـی  قـرارگاه  در  و 
کـرد.  یـادآوری  حاج قاسـم 
جلسـه ای   9:30 سـاعت  در 
بـا حضـور بـرادران غلامپـور، 

حاج قاسـم  صیـاف زاده،  دانایـی، 
و اسـدی فرمانـده لشـکر 33 المهدی تشـکیل شـد تا 
دربـارة مانـور ایـن یـگان در جناح راسـت عملیات به 
بحـث و تبـادل نظـر بپردازند. بـرادر اسـدی همچنان 
از پذیرفتـن مأموریـت خط  شـکنی امتنـاع می ورزید و 
می گفـت: اینجـا مـا را خط شـکن نگذاریـد، یکـی از 
این لشـکرهای قدرتمند را بگذارید تا خط را بشـکند. 
حسن دانایی: لشکرهای قدرتمند یال و کوپالشان ریخته.
کربلای4  عملیات  در  اینکه  باتوجه به  غلامپور: 
تیپ57  و  فجر  لشکر19  پنج ضلعی  محور  در  و 

درحالی کــه یك هفتــه مانده 
ازسوی  تعیین شــده  مهلت  به 
فرمانــده عالی جنــگ )آقای 
هاشــمی رفســنجانی( حجم 
بالایی از فعالیت ها آغاز شــده 
است. یگان ها تلاش می کنند تا 
از حداقل زمان حداکثر استفاده 
را بكنند. شوروحال عجیبی بر 

منطقه حكم فرماست. 
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پیشروی  پاك سازی  بدون  و  کردند  نفوذ  ابوالفضل 
کردند، تصمیم گرفتیم پنج ضلعی  را با قدرت عمل 
را  مرز  طرف  به  پنج ضلعی  گوشة  لشکر19،  کنیم، 
تأمین  لشکر31  چپ  جناح  تا  می کند  پاك سازی 
باشد. لشکر10 هم سمت دژ را داخل می آید و دو 
هلالی را پاك سازی می کند که جناح لشکر 19 تأمین 
شکستن  که  راست  جناح  وضعیت  باتوجه به  باشد. 
خطش خیلی مشکل دارد و چند خط متوالی است، 
توان بیشتری گذاشتیم این سمت، چون پیچیدن از 
مشکل  زوجی  طرف  به  پایین 
بالا  طرف  از  را  مانور  است، 
جناح  تأمین  برای  و  گذاشتیم 
هم تمرکز آتش گذاشتیم روی 
مربعی سمت راست و اضلاع 
محور  این  عقبة  زوجی.  کانال 
قایق  با  عملیات  ابتدای  هم 
پل  بعد  و  است  خشایار  و 

می زنیم.
اسـدی کـه بـه هیـچ وجه 
نمی رفـت  بـار عملیـات  زیـر 
دلایـل  داشـت  سـعی  و 
منطقـی خـود را عنـوان کنـد، 
گفـت: مانـور اینجـا سـه چیز 
می خواهـد، سـکانی، غـواص و نیـروی خط  شـکن 
کـه مـا هیچ کدام را نداریـم. اغراق نمی کنـم، ما یک 
غـواص هـم نداریم بفرسـتیم. مـن صبـح ]عملیات 
کربـلای4[ از آقـای دانایی و فدوی پرسـیدیم نوك 
جزیـره پـاك شـد، گفتنـد آره، ماهـم گفتیـم بروید 
همـة سـکانی ها و قایق هـا را بیاوریـد. البتـه مـا بنـا 
نداریـم حـرف بزنیـم و تصمیـم گرفته ایـم، هرچـه 

گفتنـد انجـام دهیـم، ولـی واقعـاً نداریـم.
دانایی: الان ما نه یگان داریم و نه زمان.

نمی خواهد،  صورت  آن  به  غواص  اینجا  غلامپور: 
پیاده روی در داخل آب است.

با  و  زور  به  را  بچه هایمان  می داند.  خدا  اسدی: 
داد و بیداد نگاه داشتیم. الان اگر به دو نفر تسویه 
هشتاد  و  صد  می شود.  کنده  لشکر  بدهیم  حساب 
از  نفر  یک  و  هفتاد  فسا،  بچه های  بهترین  از  نفر 
جهرم  بچه های  از  نفر  هشت  و  کازرون  بچه های 
برنگشتند. اینجا )جناح راست عملیات و پد بوبیان( 
که شما می گویید گربه مالی )عملیات بدون دردسر 
اینجا  است،  مانور  در حد یک  نیست،  درگیری(  و 

باید با عقل و تدبیر جنگید.
من حرفی ندارم، بجنگیم، اما هیچی نداریم. ما 
در والفجر8 با بیست نفر می جنگیدیم و خط را نگه 
اینجا  است.  ما شاهد  )راوی(  دفتر سیاسی  داشتیم، 
هم می گوییم چشم، ولی خدا وکیلی غواص نداریم. 
فرماندهی  فرماندهی گفت، چشم، تشخیص  هرچه 
برای ما مهم است، امام گفته اگر در ایران یک نفر 
هم باشد، باید جنگ را ادامه داد، این حرف را روی 
نه  داریم،  قایق  نه  ما  اینجا  ولی  می گذاریم،  سرمان 

سکانی و نه غواص.
فرمانده  اسدی  برادر  حرف های  در  درحالی که 
وجود  ملموسی  واقعیت های  المهدی  لشکر33 
داشت و وی این واقعیت ها را دلیلی بر آماده نبودن 
لشکر برای شرکت در عملیات آینده می دانست، از 
یا دستور  امام  با آرمان هایی مانند کلام  سوی دیگر 
فرماندهی روبه رو بود که نمی توانست به آنها پاسخ 
آن  با  اسدی  منفی دهد. درواقع وضعیتی که جعفر 
فرماندهان  کلیه  که  بود  سختی  شرایط  بود،  مواجه 
دانایی جانشین  بودند. حسن  با آن درگیر  به نوعی 
احمد غلامپور در پاسخ آقای اسدی چنین گفت: ما 

یگان دیگری نداریم!
و برادر غلامپور ادامه داد: مشکلی که ما داریم 
زمان است، آقا محسن گفته 1365/10/17 عملیات 
شلمچه(  )عملیات  اینجا  گفته  هاشمی  آقای  است، 
امین آمدند  انجام دهید. قاسم و  باید  دستور است، 
ما  بگید  جا  هر  هزار،  دو  شده  ما  موتور  گفتند  و 

سفره شام پهن شــد. ده عدد 
تخم مرغ آب پز، هشــت عدد 
سیب زمینی پخته، دو قالب کره 
و سه کاسه ماست شام امشب 
بود که تدارك دیده شــده بود. 
که  بودیم  شام  درحال خوردن 
غلامپور طبق عادت هر شــب 
رادیویش را روشــن کرد. ابتدا 
رادیو بی بی سی و سپس خبرهای 

رادیو ایران.
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می جنگیم، صحبت  هاشمی قضیه را حل کرد.
تأکید غلامپور بر جمله آقای هاشمی رفسنجانی 
که انجام عملیات را تکلیف دانسته است برای این 
پای  به  قانع  را  المهدی  لشکر33  فرمانده  که  است 
یکی  که  اسدی  جعفر  حال  این  با  کند.  آمدن  کار 
است  فرماندهان  تکلیف گراترین  و  مسن ترین  از 
 4 کربلای  عملیات  معبر  در  ما  می گوید:  پاسخ  در 
صدتا قایق از دست دادیم، حالا شما شاید بگویید 
که قایق می دهیم، ولی ما سکانی نداریم. در عملیات 
با قایق زد به سنگر  کربلای4 ما سکانی داشتیم که 
این  انداخت.  کار  از  را  عراقی ها  تیربار  و  دشمن 
سکانی ها  این  از  الان  اما  جنگ،  در  است  ارزش 
زیر  عقب نشینی،  هنگام  که  داشتیم  سکانی  نداریم. 
رگبار دشمن، می رفت آن طرف و بچه ها را می آورد 
عقب، آخر، دو نفر در باتلاق جا مانده بودند، رفت 
آنها را بکشد بیرون که تیر خورد و افتاد، بندة خدا 
نشان  و  می کرد  بلند  را  خودش  همین طور  کی  تا 
طرف  آن  به  نداشت  جرئت  کسی  ولی  می داد، 
افراد  این  بیاورد.  را   آنها  و  برود  دشمن(  )ساحل 
جنگ ما را پیش می بردند. الان از این آدم ها نداریم. 
عوض  را  ما  شده اند،  شهید  خوبمان  بچه های  همة 
برادر  از صحبت های  اندازه ای  تا  که  کنید. غلامپور 
اسدی متأثر شده و اشک در چشمانش حلقه زده بود 
با اکراه گفت: لااله الاالله، خدا شاهد است من وضع 
شما را درك می کنم، اما ما هم مشکل داریم، یگان  
نداریم، زمان نداریم ته دل ما به این خوش بود که 
این مأموریت را می دهیم به لشکر33 و این لشکر با 
شجاعت بچه هایش، می آید پای کار. همة طول خط 

شما یک و نیم کیلومتر است.
اسدی: ما را بگذارید احتیاط که بعد وارد عمل شویم.
دانایی: ما که یگان نداریم. خود این جاده هم یک 

مأموریت مستقل است.
نمی توانیم  کرده ایم،  را  تدابیر  همة  که  ما  غلامپور: 
روی  شما  الان  نمی جنگیم.  بگوییم  و  برویم 

و  بیاورید  را  عقبه تان  کنید،  کار  خودتان  مانور 
شناسایی هایتان را شروع کنید.

چه  می بینم  می کنم،  حساب  هرچه  من  اسدی: 
ازلحاظ امکانات، چه ازلحاظ شناسایی، چه ازلحاظ 
تعجب  نداریم،  هیچی  نیرو  ازلحاظ  چه  و  عقبه 
اصلًا  قرارگاه  می زنید،  را  حرف  این  چرا  می کنم 

احتیاط نمی خواهد؟! ما را بگذارید احتیاط.
پـس از ایـن جملات، سـکوتی سـرد بر جلسـه 
و فضـای اتـاق حاکـم شـد. غلامپـور بـه گوشـه ای 

چیـزی  و  بـود  شـده  خیـره 
لحظـه  ایـن  در  نمی گفـت. 
فرمانـده  عطـار  مهنـدس 
و  قـدر   42 مهندسـی  لشـکر 
حاج قاسـم مسـئول مهندسـی 
اتـاق  وارد  کربـلا  قـرارگاه 

شـدند. 
گفتن جملة  با  قاسم  حاج 
یخ  است،  غوغایی  بیرون 
غلامپور  و  شکست  را  جلسه 
را مجبور به عکس العمل کرد.

خبر  چه  پرسید  غلامپور 
است؟ حاج قاسم توضیح داد، 
تلاش  و  کار  غوغای  هیچ، 

به  کاری  و  است  مشغول  کاری  به  هرکس  است، 
کس دیگری ندارد. غلامپور هم از فرصت استفاده 
شوید  بلند  علی،  یا  گفت،  اسدی  آقای  به  و  کرد 
بروید دنبال کارهایتان، خدا کمک می کند. قاسم  و 
همه  است،  تکیلف  عملیات  عملیات،  این  می گفت 

داریم به تکلیف عمل می کنیم.
همراهانـش،  و  اسـدی  آقـای  رفتـن  از  پـس 
بحث هـای مهندسـی و میـزان پیشـرفت کارها آغاز 
شـد. سـاعت 11:45 بود که علی شـمخانی فرمانده 
نیـروی زمینـی، رحیـم صفـوی جانشـین شـمخانی 
و اکبـر غمخـوار از مسـئولین لجسـتیک سـپاه وارد 

 پس از شــام، محرابی داخل 
اتاق فرماندهی شد و اطلاعاتی 
از عملیات کربــلای4 ارائه داد. 
می گفت ماهر عبدالرشید بارها از 
دیده بان ها و مسئولین دکل هایش 
تشكر کرده است. برای هر دکل 
جاده کشیده اند، کارهای مهندسی 
که آنها برای دکل هایشان کرده اند، 
ما در کل عملیات کربلای4 انجام 

نداده ایم.
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پابه پای احمد غلامپور در عملیات کربلای5

قـرارگاه کربـلا و اتـاق فرماندهـی شـدند. پـس از 
از  بـرادر صفـوی  معمولـی،  احوالپرسـی  و  سـلام 
آقـای غلامپـور خواسـت تـا گزارشـی از پیشـرفت 
نیـز  غلامپـور  آقـای  بدهـد.  مهندسـی  کارهـای 
پـس از یـاد خـدا، گفـت: ایـن بچه هـای مهندسـی 
)جهادسـازندگی( مشـکل مـا را حل نکردنـد. هزار 
و هفتصـد متـر از جـادة مـا مانـده، دشـمن آتـش 
زیـادی پشـت شـلمچه می ریـزد و روزهـا سـمت 
عقبـة لشـکر فجر آتش بیشـتر می شـود. البتـه امروز 
شـدت آتـش کمتـر شـده اسـت. دشـمن آبـادان و 
کـرده  بمبـاران  را  ابوشـانک 
اسـت. ما یگان ها را کنترل شـده 
امشـب  می فرسـتیم شناسـایی، 
کلًا  اسـت.  لشـکر33  نوبـت 
شناسـایی ها را کنتـرل می کنیـم 
را  نشـود و دشـمن  زیـاد  کـه 
حسـاس نکنـد. زمیـن منطقـه 
نزدیـک  وقتـی  به خصـوص 
دشمن می شـویم خیلی پیچیده 
اسـت، بـه ترتیـب مجموعه ای 
از خشـکی، آبگرفتگـی، جـاده،  
موانـع کـه عمدتـاً سـیم خاردار 
و میادیـن میـن اسـت در مقابل 
بایـد  کـه  دارد  قـرار  لشـکرها 

بـرای آنهـا تدبیـر کرد. 
رحیم صفوی: مانور را فرمانده لشکر انجام می دهد، 
با شناسایی به آنها کمک کنید تا چشمشان باز شود. 
انجام  مهندسی  کار  دشمن  نگذارید  هم  توپخانه  با 

دهد و ضعف های پدافندی خود را بپوشاند.
شناسایی(  )نیروهای  لشکرها  بچه های  محرابی: 
جیپ  هفت  دیروز  کرده اند.  پیدا  خوبی  شناخت 
بازدید  و  شدند  پنج ضلعی  داخل  دشمن  فرماندهی 
کردند، دشمن از نظر زرهی منطقه را تقویت کرده 
است.  شده  بیشتر  تانک  گلوله های  شلیک  است، 

شدت آتش نسبت به دورة مشابه در ماه قبل افزایش 
این  اما  است،  حساس  دشمن  کلًا  است.  داشته 
حساسیت طبیعی است، چون حجم فعالیت مهندسی 
ما زیاد است. یک تیپ در منطقه پنج ضلعی تعویض 

شده و نه آتشبار دشمن در منطقه فعال است.
راستتان  جناح  شما  اصلی  مسئله  صفوی:  رحیم 
کمک  لشکر33  از  باشید.  حساس  را  اینجا  است، 

بگیرید.
نه  نداریم،  هیچی  ما  می گفت  اسدی  غلامپور: 
ما  می گفت  بود.  نگران  خیلی  و...  قایق  نه  سکانی، 

را بگذارید احتیاط. 
و  قبراق  یا  دارد  روحیه  دو  اسدی  صفوی:  رحیم 
سرحال است که در این صورت می گوید چشم و یا 
بریده است که می گوید نمی توانم. سعی کنید اسدی 

را کمک کنید.
یگان ها  مانور  دربارة  فراوان  بحث های  از  پس 
وی  شد.  ارائه  غلامپور  توسط  که  توضیحاتی  و 
کرد  خلاصه  زیر  موارد  در  را  قرارگاه  مشکلات 
مشکل  با  ما  نشود  اینها حل  اگر  که  داشت  بیان  و 

روبه رو می شویم.
1. پل لوله ای حل نشده است.

2. جاده ها و پدهای توپخانه هنوز معلوم نیست.
3. علمای مهندسی دیروز اینجا بودند و نتوانستند 

مشکل شن و کمپرسی ما را حل کنند.
4. مسئله بهداری و بیمارستان ها حل نشده است.
5. هنوز روی جزئیات مانور بحث نشده، چون 
زمین پیچیده است، مانور به بحث بیشتری نیاز دارد.

6. مشکل عقبة یگان ها حل نشده است.
7. مهمات توپخانه و ادوات تأمین نشده است.

در این میان رحیم صفوی بحث را قطع کرد و 
گفت: ما به یگان ها ده روز پیش کلی مهمات دادیم، 

آنها را مصرف کنند بعد بهشان می دهیم.
غلامپور: یگان ها مصرف کرده اند. 

بابا، کجا مصرف کرده اند؟! ده روز پیش  رحیم: نه 

اسدی فرمانده لشكر33 المهدی 
که به هیچ وجه زیر بار عملیات 
نمی رفت و سعی داشت دلایل 
منطقی خود را عنوان کند، گفت: 
مانور اینجا سه چیز می خواهد، 
نیروی  ســكانی، غــواص و 
خط  شــكن که ما هیچ کدام را 
نداریم. اغراق نمی کنم، ما یك 

غواص هم نداریم بفرستیم. 
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مهمات دادیم، آنها را مصرف کنند تا بعد.)58( 
وعدة  و  کربلا  قرارگاه  مشکلات  بیان  با  جلسه 
و  نیازها  تأمین  مبنی بر  زمینی  نیروی  مسئولین 
مسئولین  رفتن  از  پس  یافت.  پایان  مشکلات  حل 
نیروی زمینی از قرارگاه جلسات متعددی در زمینة 
یگان ها  مشکلات  تأمین  توپخانه،  آتش  طرح ریزی 
و کارهای باقیمانده مهندسی برگزار شد. با نزدیک 
ولی  نمایندة  محقق  ظهر، حجت الاسلام  اذان  شدن 
قرارگاه  وارد  همراهانش  و  کربلا  قرارگاه  در  فقیه 

تاکتیکی کربلا شدند.
نماز جماعت برپا شد و آقای محقق با آرامش و 
طمأنینة همیشگی خود به نماز ایستاد. پس از ادای نماز، 
سفرة نهار در اتاق فرماندهی پهن شد و پس از چند 
روز خوردن کنسرو، تخم مرغ و... خورش قیمه سر 
سفره چیده شد و حاضرین غذای دلچسبی خوردند. 
در بین غذا آقای غلامپور گزارشی از پیشرفت کارها به 
آقای محقق داد و ایشان هم با تکان دادن سر و تشویق 
برادران، برای حاضرین و رزمندگان دعا کردند. آقای 
غلامپور طبق معمول با شور کردن کاسة ماست، بنده 
کاسه  نفر یک  دو  برای هر  که  ماست  از خوردن  را 

تدارك دیده شده بود محروم کرد.
ساعت چهار بعدازظهر مهمان ها همه رفته بودند 
و سکوتی عمیق بر قرارگاه و اتاق فرماندهی حاکم 
شده بود. در میانة این سکوت، آقای بشردوست با 
چهره ای خندان و بشاش وارد شد و پس از سلام و 
احوالپرسی گفت: بچه ها )فرماندهان لشکرها( آمدند 
و با محسن دربارة تأخیر در عملیات صحبت کردند 
روز  در  حتماً  باید  گفت  و  نکرد  موافقت  ایشان  و 
سؤالی  محسن  آقا  شود.  انجام  عملیات  تعیین شده 
داشت، می گفت چطور می شود سرعت عملیات را 

ساعت های اوّل عملیات و روز اوّل زیاد کرد؟
توضیح  چنین  سؤال  این  به  پاسخ  در  غلامپور 
داد: ما تا یک کیلومتری دشمن سریع می رویم ولی 
سینه خیز  و  آهسته  آهسته،  باید  پس  این  از  نیروها 

اگر  آنهاست،  پیش  روی  موانع  مسئله  بعد  بروند. 
ساعت  سه   12:00 ساعت  از  موانع  از  عبور  برای 
صبح.  سه  می شود  درگیری  لحظة  بگذاریم،  وقت 
البته برای ساعت درگیری باید بیشتر صحبت کنیم، 
چون مسافت رسیدن یگان ها به خط دشمن و موانع، 
یکی نیست. بعضی از یگان ها یک ساعت و بعضی 

چهار ساعت وقت می خواهند.
به  عمل  سرعت  دشمن،  خط  شکستن  از  پس 
مهم تر  که  آتش و دوم  دارد، نخست  نیاز  عامل  دو 
یعنی  نیروهاست.  انتقال  در  سرعت  است،  اولی  از 

اگر امکانات )نفربر و زرهی( 
سریع  بتوانیم  و  باشیم  داشته 
انتقال  را  امکانات  و  نیروها 

دهیم، سرعتمان بالا می رود.
)ساعت  لحظه  این  در 
از دیدار  آقای اسدی   )17:00
با فرمانده کل سپاه به قرارگاه 
دیدارش  گزارش  و  برگشت 
را داد. وی گفت: رفتیم پیش 
حرف  نشد  روم  محسن،  آقا 
دیدم،  را  محسن  وقتی  بزنم. 
و  شده  خمیده  پیرمردها  مثل 
تلفن در دستش می لرزید، دلم 
نیومد حرف بزنم، آمدم بیرون 

و تلفنی باهاش تماس گرفتم و گفتم برادر محسن 
من خودم و بچه هایم )نیروهای لشکر33( تا آخرین 

نفر آماده هستیم که بجنگیم.)59(
قرارگاه،  محوطة  در  اذان  صدای  پخش  با 
نماز  ادای  از  پس  شدیم.  نماز  خواندن  آمادة  همه 
جلسه ای با یگان های زرهی 28 ذوالفقار و 72 محرم 
شکستن  از  پس  یگان ها  این  مانور  تا  شد  گذاشته 
خط مشخص شود. در این جلسه آقایان عرب نژاد و 
برادران  این جلسه  از  شریعتی شرکت داشتند. پس 
صیاف زاده و محرابی آمدند و گزارشی از وضعیت 

کلیه فرماندهــان واقعیت ها را 
لشــكر  نبودن  آماده  بر  دلیلی 
برای شرکت در عملیات آینده 
می داننــد، از ســوی دیگر با 
آرمان هایی ماننــد کلام امام یا 
دستور فرماندهی روبه رو بودند 
پاسخ  آنها  به  نمی توانستند  که 

منفی دهند. 
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آقای  گزارش  دادند  دشمن  و  خودی  یگان های 
محرابی حاکی از افزایش هشیاری دشمن بود.

پس از این جلسه همراه با برادر غلامپور جهت 
شرکت در جلسه با فرمانده کل سپاه به قرارگاه خاتم 
قرارگاه  مانور  طرح  جلسه  این  اصلی  بحث  رفتیم. 
تدبیر کلی  آنجا که در  از  بود.  آماده سازی منطقه  و 
و  بود  خط شکن  قرارگاه  کربلا،  قرارگاه  عملیات، 
نقش اصلی و تعیین کننده ای داشت، بیشتر بحث های 
این قرارگاه و یگان هایش دور  پیرامون  مانور  طرح 
را  کربلا  قرارگاه  اصلی  تدبیر  و  غلامپور  می زد. 
کانال ماهی  پنج ضلعی و  براساس گرفتن سرپل در 
و فراهم کردن زمینه برای عبور دو قرارگاه قدس و 
نجف می دانست. در ضمن او تأکید خاصی بر مانور 
دو یگان 18 الغدیر و 33 المهدی برای تأمین جناح 
راست عملیات و تأمین عقبه سایر یگان ها داشت بر 
این اساس، طرح مانور قرارگاه کربلا در این جلسه 

به شکل  زیر تعیین شد:
تیپ الغدیر و لشکر المهدی به ترتیب مأموریت 
تازه  جاده های  و  سیل بندها  روی  بر  خط  شکستن 
جناح  در  بوبیان  پاسگاه  تصرف  و  دشمن  تأسیس 
عهده  به  را  لشکرها  سایر  عقبه  تأمین  و  راست 
در  مأموریت شکستن خط  ثارالله  لشکر41  گرفتند. 
غرب  در  سرپل  یک  گرفتن  و  ماهی  کانال  محور 
کانال ماهی را به عهده گرفت و لشکر25 کربلا در 
در صورت  و  ثارالله  لشکر41  از  عبور  با  اوّل  تقدم 
در  عاشورا  لشکر31  از  عبور  با  نشدن،  میسر 
پنج ضلعی، مسئولیت تأمین سرپل غرب کانال ماهی 
شکستن  داشت.  عهده  به  ثارالله  لشکر  کنار  در  را 
خط در محور پنج ضلعی و پاك سازی و تصرف این 
منطقه، مأموریت دو لشکر31 عاشورا و 19 فجر شد 
بازکردن  و شکستن خط در محور جادة شلمچه و 
عقبه اصلی عملیات به لشکر10 سیدالشهدا واگذار 
ارتش  پدافندی  استحکام خطوط  دلیل  به  البته  شد. 
فرصت  یگان  این  به  شلمچه  جاده  درمحور  عراق 

استفاده از موفقیت لشکرهای31 و 19 نیز داده شد. 
در تدبیر کلی عملیات نیز قرارگاه های قدس و نجف 
مأموریت داشتند با استفاده از موفقیت قرارگاه کربلا، 
از یک سمت به طرف نهر جاسم، الدوعیجی و کانال 
اروند  رودخانة  به سمت  دیگر  از سمت  و  زوجی 

توسعة وضعیت دهند.
تا  که   1365/10/14 گفت وگوهای  دیگر  محور 
پاسی از شب به طول انجامید، فعالیت ها و اقدامات 
مهندسی بود. اساس این فعالیت ها احداث و ترمیم 
جاده های منطقه و عقبة یگان ها و نیز پدهای توپخانه 
بود که به کندی صورت می گرفت. به هر حال پس 
از پیگیری فرمانده کل سپاه در جلسه، روز عملیات 
با آقای هاشمی رفسنجانی فرمانده  طبق توافقی که 
عالی جنگ صورت گرفته بود 1365/10/17 تعیین و 
به یگان ها ابلاغ شد که برای این تاریخ آماده باشند.
در پایان جلسه و آخر شب یا بهتر بگویم بامداد 
روز 1365/10/15 همراه با غلامپور به اهواز آمدیم 
تا پس از استراحت به منطقه بازگردیم. صبح برای 
رفتن به منطقه ابتدا به پادگان گلف رفتیم و پس از 
خامة  و  حلیم  شامل  که  مفصل  صبحانه ای  خوردن 
نزدیک  کردیم.  به سمت شلمچه حرکت  بود  محلی 
جانشین  دانایی  آقای  و  رسیدیم  قرارگاه  به  ظهر 
داد  ارائه  مهندسی  فعالیت های  از  گزارشی  قرارگاه 
و گفت: مشکلی که در حال حاضر داریم، جا دادن 
ارتش  با  به هماهنگی  نیاز  که  است  الغدیر  تیپ  به 
فتح   48 تیپ  با  همراه  الغدیر  تیپ  بچه های  دارد، 
در  رفته اند  کلاه کج  آقای  ادوات  واحد  نیروهای  و 
منطقة ارتش و با آنها درگیر شده اند. اگر به ارتشی ها 

بگوییم کارمان چیست، عملیات لو می رود.
مختصر  نهار  خوردن  و  نماز  خواندن  از  پس 
ابتدا  شد.  آغاز  غلامپور  دنباله دار  جلسات  مجدداً 
غلامپور  آقای  و  آمدند  صیاف زاده  و  دانایی  آقایان 
را  فرماندهی کل سپاه  با  از جلسه دیشب  گزارشی 
از  گزارشی  و  آمد  محرابی  آقای  سپس  کرد.  ارائه 
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شلوغ  آنقدر  منطقه  می گفت:  داد.  دشمن  وضعیت 
من  می بیند.  را  ما  تحرکات  تمام  دشمن  که  است 
محور  شب  در  دید  دوربین  با  دکل  از  دیشب 
کمپرسی  دستگاه  صد  حدود  کردم،  نگاه  را  الغدیر 
تیپ  اطلاعات  مسئول  بودند.  ایستاده  سرهم  پشت 
که  وقتی  ما  شناسایی  نیروهای  که  می گفت  الغدیر 
نور  با  و  نمی گیرند  گرا  برمی گردند  دشمن  از خط 
و  پیدا می کنند  را  ماشین های خودمان جهت  چراغ 
این محور  در  اسرایی که در کربلای4  برمی گردند. 
محور  در  دفاعی شان  خط  می گویند  گرفته ایم، 

لشکر19 فجر خیلی ضعیف است.
پس از رفتن آقای محرابی، آقای غلامپور مشغول 
خواندن برخی نامه ها و ... شد تا نماز مغرب و عشا، 
واحدهای  برادران  از  تعدادی  خواندیم  که  را  نماز 
فعالیت های  مرور  آمدند و ضمن  و جهاد  مهندسی 
که  دادند  کارها  پیشرفت  از  گزارشی  مهندسی 
آقای  شام  خوردن  از  پس  شب  بود.  امیدوارکننده 
غلامپور با تلفن برخی از کارها را پی گیری کرد و 

سپس خوابیدیم.

افزایشفعالیتهادورازچشماندشمن
به  نماز  خواندن  از  پس  صبح   1365/10/16 روز 
لشکر19  دفاعی  از خطوط  و غلامپور  رفتیم  منطقه 
لشکر31  و  الغدیر  تیپ18  ثارالله،  لشکر41  فجر، 
یگان ها  این  مسئولین  از  برخی  با  و  بازدید  عاشورا 
صحبت کرد. وضعیت منطقه بسیار امیدوارکننده بود.
طوفان شن و مه غلیظ تمام منطقه را فرا گرفته 
بود. فاصلة صد متری به سختی قابل مشاهده بود، 
از  ترس  بدون  یگان ها  پیش آمده،  فرصت  این  در 
را  خود  فعالیت های  دشمن،  دکل های  و  دیده بان ها 
دستگاه های  از  سنگینی  حجم  بخشیده اند.  شدت 
رفت وآمد  و  کار  حال  در  کمپرسی ها  و  مهندسی 
مسئولین  و  فرماندهان  چهرة  در  شادی  بودند. 
را  آنها طوفان شن و مه غلیظ  یگان ها موج  می زد. 
به  فرشته ها  که  فرصتی  می کردند.  تعبیر  الهی  امداد 
امر خدا در اختیار آنها گذاشته اند تا عقب ماندگی را 
جبران کنند. با این وضع از نظر آنها سرنوشت این 

عملیات چیزی جز موفقیت نخواهد بود.
به  نهار  نماز و خوردن  ادای  برای  نزدیک ظهر 
قرارگاه بازگشتیم، سروصورت و لباسهایمان خاکی 

سپاهیان محمد رسول الله)ص( اعزام به جبهه های جنگ در سال 1365
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بود. پس از تکاندن لباس ها، گرفتن وضو و شست 
و شوی سروصورت به نماز ایستادیم و پس از آن 
نیز نهار لوبیا پلو با ماست خوردیم. ساعت 15:00 
مهندسی  مسئولین  شمایلی  و  قاسم  حاج  آقایان 
آمدند و درباره اقدامات مهندسی بحث کردند. پس 
از این جلسه با غلامپور به مقر لشکر25 کربلا رفتیم. 
مسئولین محورها و گردان های لشکر نیز در جلسه 
حضور داشتند و هر یک جداگانه مانور واحد خود 
غلامپور  توضیحات  این  از  پس  دادند.  توضیح  را 
احتمالات مختلف را در ارتباط 
با مانور لشکر25 کربلا توضیح 
آماده  باید  شما  گفت  و  داد 
باشید در صورت موفق نبودن 
پنج ضلعی  از  ثارالله  لشکر41 
کانال  و  شوید  منطقه  وارد 
ماهی گیری را از پایین به طرف 
هر  که  در صورتی  بروید.  بالا 
مواجه  مشکل  با  محور  دو 
شدند باید به کمک آنها بروید 
شما  لشکر  کنید.  باز  را  راه  و 
مختلف  احتمالات  روی  باید 
کار کند و آماده باشد. با پایان 
و  مغرب  جماعت  نماز  جلسه 
کربلا  لشکر25  اطلاعات  مسئول  امامت  به  را  عشا 
در  کردیم.  حرکت  قرارگاه  سمت  به  و  خواندیم 
قرارگاه برادر "بندنشان" مسئول تعاون قرارگاه منتظر 
برادر غلامپور بود تا ضمن ارائه گزارش دربارة آمار 
تدابیر  شهدا، مفقودین و اسرای عملیات کربلای4، 
شلمچه  عملیات  شهدای  تخلیه  برای  اتخاذشده 
با  که  جلسه  این  برگزاری  از  پس  دهد.  توضیح  را 
اسدی  برادر  بود،  همراه  غلامپور  ازسوی  تذکراتی 
شد  فرماندهی  اتاق  وارد  المهدی  لشکر33  فرمانده 
و درباره مانور لشکر و برخی مشکلات یگان خود 
و  کرد  را  لازم  راهنمایی  نیز  غلامپور  داد.  گزارش 

نامه ای به برادر اسدی داد تا تعدادی قایق از تدارکات 
نیروی زمینی تحویل بگیرد.

پس از این جلسه برادران افشار و محتاج آمدند. 
آنها ازسوی فرمانده کل سپاه به عنوان قرارگاه عبور 
ضمن  محتاج  برادر  بودند.  شده  تعیین  منطقه  در 
توضیح مأموریت خود، از مشکلات عبور پرسید که 

غلامپور توضیحات کافی را ارائه داد.
فرد  کربلا  قرارگاه  اطلاعات  مسئول  محرابی 
او  بود.  تکان دهنده  کمی  گزارشش  که  بود  بعدی 
چرخانیدیم  را  رازیت*  دستگاه  دیشب  می گفت: 
طرف نیروهای خودمان، شدیداً علایم نشان می داد. 
را  ما  ترددهای  این حجم  دشمن  که  نیست  ممکن 
نظر  به  محتمل  هم  امکان  یک  البته  باشد.  نفهمیده 
می رسد. دشمن در منطقة فاو اقدام به ایجاد معبر و 
تقویت  است و ضمن  کرده  مین  میادین  پاك سازی 
نیروهای خود در این منطقه، آتش شدیدی را روی 

مواضع پدافندی نیروهای خود اجرا کرده است.
جلسه  در  نگرانی  از  موجی  خبر،  این  اعلام  با 
حاکم شد. غلامپور رو به آقای محتاج کرد و گفت، 
پایین  شاید  دهید.  قرار  جریان  در  را  محسن  برادر 
بودن حساسیت دشمن به تحرکات ما در این منطقه 
ناشی از تمرکز فرماندهان عراق روی فاو باشد. اگر 
آنها تصمیم گرفته باشند به فاو حمله کنند، طبیعی 
باشند.  کم توجه  مناطق  سایر  به  نسبت  که  است 
به هرحال این مطلب را به برادر محسن انتقال دهید. 

هرچند که ایشان در جریان این خبرها هستند.
پس از این توصیه برادر غلامپور، محرابی گزارش 
خود را چنین ادامه داد: امشب توپخانه های دشمن 
اصلًا  خط  در  است،  آرام  قبل  شب های  به  نسبت 
منور نزده است. این سکوت غیرعادی است و شاید 
می کند.  مهندسی  کار  خودش  که  است  این  نشانه 

* دستگاهی با حساسیت های الکترونیکی است که تردد وسایل 
نقلیه را ثبت کرده و نشان می دهد.

جعفر اســدی: رفتیم پیش آقا 
بزنم.  حرف  نشد  روم  محسن، 
وقتی محســن را دیــدم، مثل 
پیرمردها خمیده شــده و تلفن 
در دستش می لرزید، دلم نیومد 

حرف بزنم، آمدم بیرون.
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توجیه روی دکل های دشمن زیاد بوده است. نیروی 
جدید  نیروهای  منطقه،  به  آمده  ورزیده  و  جدید 
کلاه آهنی به سر دارند. سنگرهایشان را هم تقویت 

کرده اند و تعداد سنگرهایشان نیز زیاد شده است.
ادامة بحث مسئولین قرارگاه عبور،  غلامپور در 
دربارة آمادگی برای انجام عملیات گفت: چیزی که 
با بچه ها )فرماندهان یگان ها(  در ذهن من است و 
شده  تقویت  ذهنیت  این  کرده ام  صحبت  که  هم 
است، این است که ما برای فردا شب )1365/10/17 
آماده  هاشمی(  آقای  ازسوی  تعیین شده  تاریخ 
بشود.  عملیات  فردا  دارد  ضعیف  احتمال  نیستیم. 
نیاورده ایم.  کار  پای  هنوز  را  قایق هایمان  ما  چون 
بگوییم  ایشان  به  باید  و  می آید  هاشمی  آقای  فردا 
که ما کارمان را کرده ایم، حالا این وضعیت ماست، 
هر چه خودتان می دانید. مرتضی می گفت، عملیات 

تکلیف است با رمز انالله و انا الیه راجعون.
مختصری  شام  عبور،  قرارگاه  برادران  رفتن  با 
که ترکیب چند کنسرو بود صرف شد، غلامپور به 
و مسئولان  فرماندهان  تلفن های  به  پیوسته  صورت 
مأموریت هایشان  اجرای  در  را  آنها  و  می داد  پاسخ 
امکانات  نرسیدن  از  نیز  عده ای  می کرد.  راهنمایی 
و  می داد  توضیحاتی  نیز  آنها  به  که  می کردند  گله  

همه را دعوت به صبر و آرامش می کرد. 
برادر کاشانی  بامداد 1365/10/17،  ساعت یک 
واحدهای  در  قبلًا  او  شد.  فرماندهی  اتاق  وارد 
مهندسی خدمت می کرد و اکنون در لشکر عاشورا 
به عنوان جانشین لشکر فعال شده بود. وی پرسید، 
انجام  عملیات   )1365/10/17( امشب  واقعاً  حالا 
تأمل  و  درنگ  بدون  دانایی  حسن  و  می شود؟! 
پاسخ داد، بله، الان روز )ر( را تعیین کرده اند، فردا 
انجام  هم  حتماً  و  است  عملیات   )1365/10/18(
را  خشایارها  کنید.  آماده  را  چیزتان  همه  می شود. 
به  اطمینان  چندان  درحالی که  کاشانی  آورده اید؟ 
نداشت،   1365/10/18 روز  در  عملیات  انجام 

نه، ولی  بود بدهند،  گفت که خشایارهایی که قرار 
آورده ایم.  دستگاه  هفت  خودمان  خشایارهای  از 
حدود 40 تا 50 قایق نیز در دهنة حوضچه های آب 
محورمان آماده کرده ایم. کاشانی در ادامة بحث های 
خود گفت، کلًا امین )فرمانده لشکر عاشورا( بچه ها 
فکر  اصلًا  و  است  کرده  توجیه  بیستم  به  نسبت  را 
نمی کرد هجدهم عملیات باشد. دانایی نیز در پاسخ 
گفت: نه، هجدهم عملیات است، حتماً آماده باشید.
کاشـــانی: البته مـــن که از قاطعیت خوشـــم 

کـــه  معتقـــدم  می آیـــد، 
اگـــر قاطعیت باشـــد یک 
تمام  دیگر جنـــگ  ســـال 
طرفی  ایـــن  یا  می شـــود. 
آن  یـــا  مـــا(  ســـود  )به 
طرفـــی )به ســـود عراق(. 
پـــس ان شـــاءالله هجدهم 

دیگر؟ اســـت  عملیـــات 
حتمـــاً  بلـــه،  دانایـــی: 
هجدهـــم عملیات اســـت. 
حـــالا مســـتقر شـــده اید؟
کاشـــانی: بلـــه، مســـتقر 
شده ایم و ســـنگر فرماندهی 

انداخته ایـــم. راه  را 
دانایـــی: پس ارتباطتـــان را با ما برقـــرار کنید. 

بی ســـیمی[. و  تلفنی  ]ارتباط 
کاشـــانی جانشـــین لشکر عاشـــورا با گفتن 
چشـــم و به سرکشـــیدن کلاهش اتاق فرماندهی 
و قرارگاه را ترك کـــرد. در داخل اتاق فرماندهی 
درباره  دانایی بحث  بـــرادر  و  برادر غلامپور  میان 
ســـاعت عملیات آغاز شـــد. صیاف زاده که تازه 
وارد اتاق شـــده بـــود، بهترین زمـــان درگیری 
را ســـه یا چهار شـــب می دانســـت. اما دانایی 
می گفت که غـــروب ماه ســـاعت 00:30 بامداد 
اســـت. اگر ساعت ســـه یا چهار شـــروع کنیم، 

در تدبیر کلی عملیات، قرارگاه 
کربلا، قرارگاه خط شــكن بود 
و نقش اصلی و تعیین کننده ای 
داشــت. غلامپور تدبیر اصلی 
قرارگاه کربلا را براساس گرفتن 
ســرپل در پنج ضلعی و کانال 
ماهی و فراهم کردن زمینه برای 
عبور دو قرارگاه  قدس و نجف 

می دانست.
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مقدار زیـــادی از تاریکی را از دســـت می دهیم 
زمین گیر  نیروهایمـــان  خورشـــید  طلـــوع  با  و 
می شـــوند. غلامپور هـــم دراین بـــاره معتقد بود 
که اگر هوا ابری باشـــد، از ســـر شـــب حرکت 
می کنیـــم و ســـاعت 24:00 به دشـــمن می زنیم، 
اگر هوا ابـــری نبود، چون عمق آب کم اســـت 
و در برخـــی مناطق نزدیک به دشـــمن غواص ها 
مجبور هســـتند پیـــاده روی کنند و دشـــمن آنها 
را زیر نـــور ماه می بینـــد، بایـــد دیرتر حرکت 
به  کنـــد.  رحم  خـــدا  کنند. 
هـــر حـــال اگر هـــوا ابری 
شـــد ســـاعت 24:00 و اگر 
ابـــری نبود ســـاعت 02:30 
بـــه دشـــمن می زنیـــم. در 
ایـــن صـــورت مـــوج دوم 
 06:00 ســـاعت  باید  نیروها 
به دشـــمن بزننـــد. در همین 
مســـئول  رضایی  آقای  لحظه 
اتاق  مخابرات قـــرارگاه وارد 
شـــد. ســـاعت 2 بامداد بود. 
گفت،  او  دیـــدن  با  غلامپور 
را  ارتباطاتتان  رضایـــی  آقای 
نیســـت.  وقت  کنید،  برقرار 
پاســـخ گفت:  در  نیز  رضایی 
هنوز جای بعضی از یگان ها مشـــخص نیســـت، 
ان شـــاءالله صبـــح زود می رویـــم و هماهنـــگ 
می کنیـــم. با گفتـــن این جمله، رضایـــی از اتاق 
برادر حیدرپـــور فرمانده تیپ48  خارج شـــد و 
فتح هم زمان بـــا رفتن او وارد اتاق شـــد و کنار 
آقـــای غلامپور که داشـــت برای خـــواب آماده 
می شـــد نشســـت. صیاف زاده به حیدرپور گفت 
که شـــما به احتمـــال زیـــاد در آبگرفتگی جناح 
به کار گرفته می شـــوید. آماده  راســـت عملیات 
باشـــید. حیدرپور کـــه از این جملـــه عصبانی 

شـــده بود، گفت، من پایم را اینجـــا نمی  گذارم. 
مـــن اینجـــا نمی آیم، مگـــه بچه شـــدی؟! من 
درحالی که  غلامپـــور  نمی گذارم.  اینجـــا  را  پایم 
لبخنـــد به لب داشـــت و پتو را روی ســـر خود 
می کشـــید، گفت: آقا ســـیف الله برو آماده شـــو، 
فردا بـــه تو که دســـتور دادیم معلوم می شـــود 

نمی شـــوی؟!)60( یا  می شـــوی  وارد  که 
کردم  خاموش  را  اتاق  چراغ  برادران،  رفتن  با 
دلیل  به  نماز  خواندن  از  پس  صبح  خوابیدیم.  و 
آنکه دیر خوابیده بودیم، مجدداًٌ خوابیدیم و ساعت 
آقای  از خوردن صبحانه،  بیدار شدیم. پس   08:00
ساعت  در  الغدیر  تیپ18  فرمانده  میرحسینی 
و  سلام  از  پس  شد.  فرماندهی  اتاق  وارد   08:45
و  داده اند  ما خشایار  به  نه  اینجا  احوالپرسی گفت: 
دیگران  تا  می ایستیم  اینجا  ما هم  منفجره.*  مواد  نه 
به  برویم. شما )غلامپور(  دنبالشان  ما هم  که رفتند 
پیش  رفتیم  محسن،  آقا  پیش  برویم  دادید  نامه  ما 
پیش  رفتیم  شمخانی،  پیش  برویم  می گوید  ایشان، 
آقا  برو پیش رحیم، رفتیم پیش  شمخانی، می گوید 
رحیم، می گوید برو پیش غلامپور. این چه وضعی 
است؟! ما هم آمدیم اینجا، می نشینیم اینجا تا به ما 
ادوات  هنوز  راستمان  جناح  در  کنیم؟  چه  بگویید 
ما  به  بود  قرار  که  سنگرهایی  است.  نشده  مستقر 
وصل  مخابراتمان  است.  نشده  تخلیه  هنوز  بدهند، 

نیست به شما.
گله آمیز  اعتراضات  به  پاسخ  در  غلامپور 
میرحسینی می گوید: شما خودتان باید مخابراتتان را 
وصل کنید. ما یگان نداشتیم که در عملیات اینقدر 
احساس عجز کند. چرا پیام دادیم، نیامدید جلسه؟! 
ما که گفتیم مشکلاتتان را حل می کنیم. چرا نیامدید؟

میرحسینی: کو پیامش؟

* تیپ الغدیر قرار بود با رسیدن به خطوط دشمن، پل های روی 
سیلبندها را با تی.ان.تی منفجر کند تا رفت وآمد نیروهای دشمن 

مختل شود.

طوفان شــن و مه غلیظ تمام 
منطقه را فرا گرفته بود. فاصلة 
صد متری به سختی قابل مشاهده 
بود، در این فرصت پیش آمده، 
یگان ها بدون ترس از دیده بان ها 
و دکل های دشمن، فعالیت های 

خود را شدت بخشیده اند.
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مقالات

غلامپور: یعنی شما به حرف ما اعتماد ندارید؟
یک  می آید.  پیام  یک  ما  برای  روز  هر  میرحسینی: 
روز از سه قرارگاه نامه می آید برای جلسه و یک روز 

هیچی نمی آید! شما هیچ چیزتان مشخص نیست.
فرمانده تیپ18 الغدیر درحالی که بسیار عصبانی 
نیز  چندان  که  لب  زیر  جملاتی  گفتن  با  بود  شده 
مفهوم نبود، اتاق را ترك کرد. غلامپور پس از رفتن 
وی، رو به حاضرین کرد و گفت: بندة خدا زیر فشار 
است. عملیات به این حساسی باید یگان های قوی 
نمی شود  که  پا شکسته  و  دست  بگیریم.  کار  به  را 
کار کرد. دانایی که از این برخورد تعجب کرده بود، 
عملیات  راست  جناح  برای  فکری  یک  باید  گفت: 
کرد. روی 18 و 33 )تیپ الغدیر و لشکر المهدی( 
فکری  یک  باید  فرماندهی  کرد.  حساب  نمی شود 
بکند درحالی که به نظر می رسید مانور جناح راست 
به دلیل آمادگی ضعیف و مشکلات لشکر33 المهدی 
و نیز تیپ18 الغدیر متزلزل شده است، غلامپور در 
فرماندهی  گفت:  چنین  دانایی  حرف های  به  پاسخ 
فکرش را هم کرده، جناح عملیات با لشکر41 ثارالله 
الغدیر و لشکر33 المهدی( را  اینها )تیپ18  است، 
فشار  و  باشند  راست  جناح  تأمین  که  گذاشته  هم 
کمتری روی ثارالله باشد. اینها امنیت ثارالله و جناح 
راست هستند. تیپ الغدیر از روز اوّل بی رغبت بود، 
دو یا سه بار فرستادمش پیش آقا محسن. محسن به 
پای  بیاید  که  داد  دستور  و  کرد  تکلیف  میرحسینی 
کار. البته حق  دارد، عملیات سختی دارد. جناح داری 
و  آمده  فشار  بهش  دارد.  مشکلات  است،  سخت 
باورش نمی شه که به این زودی عملیات است. من 
بچه های  می دهند،  انجام  را  کارشان  هستم  مطمئن 

یزد بسیار شجاع و با صفا هستند.
بر ابهام مانور جناح راست تأکید  دانایی مجدداً 
پدر  بوبیان  پد  این  آقای غلامپور  می گوید:  و  کرده 
همه را درمی آورد. باید المهدی جناح راست باشد.

غلامپور: بابا جناح راست عملیات میرحسینی )18 

ثارالله(   41( قاسم  و  المهدی(   33( اسدی  الغدیر(، 
هستند.

غلامپور با بیان این جمله از جا بر خاست و به 
بیرون قرارگاه رفت، پس از چند لحظه تأمل سوار 
ماشین شدیم و به سمت خط و دژ مرزی حرکت 
غلامپور  دیدیم،  را  میرحسینی  راه  بین  در  کردیم. 
برادر  به  را  تو  او گفت، من مشکلات و مسائل  به 
محسن گفتم. گفتم که شما جناح عملیات هستی و 
یک فکری بکنید. آقا محسن گفت که همه کارها و 

فکرها شده و باید بروند و عمل 
برو  ان شاءالله شما  کنند. حالا 
و با آقای اسدی هماهنگ کن 
و کارهایت را انجام بده. آقای 
دانایی را فرستادیم پیش شما 

باشد.
جدا  که  میرحسینی  از 
شدیم، به سمت مقر لشکر25 
قربانی  مرتضی  رفتیم،  کربلا 
دیدن  به محض  او  بود.  آنجا 
سمت  به  غلامپور  آقای 
در  گرفتن  با  و  آمد  ماشین 
ماشین  از  غلامپور  نگذاشت 
سرش  درحالی که  شود.  پیاده 
داخل  به  ماشین  شیشه  از  را 

ندارم، من کارم  آماده  بود، گفت: من هیچی  آورده 
عقب است و نمی توانم برای روز بیستم آماده شوم. 
انجام می دهیم.  الان کار جهاد را ما خودمان داریم 
قربانی  سوی  از  بیستم  تاریخ  بیان  از  که  غلامپور 
متعجب بود، گفت: عملیات امشب نیست، فردا شب 
است. مرتضی قربانی باز حرف خود را تکرار کرد 
می شویم.  آماده  بیستم  ما  نیستیم،  آماده  ما  گفت  و 
قاسم هم آمد پیش شما که بگوید آماده نیست. او 
گفتن  با  نیز  غلامپور  است.  آماده  بیستم  برای  هم 
کرد.  خداحافظی  او  از  است  عملیات  شب  فردا 

حجم ســنگینی از دستگاه های 
مهندسی و کمپرسی ها در حال 
بودند. شادی  کار و رفت وآمد 
در چهرة فرماندهان و مسئولین 
یگان ها موج  می زد. آنها طوفان 
شــن و مه غلیظ را امداد الهی 

تعبیر می کردند. 
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به  کربلا،  لشکر25  فرمانده  از  شدن  جدا  از  پس 
سمت مقر لشکر33 المهدی رفتیم. اسدی آنجا بود. 
برادران  از  تعدادی  لشکر  فرمانده  سنگر  داخل  در 
پاسدار مشغول راه اندازی بی سیم ها و خطوط تلفن 
بودند، هر از چند گاهی گلولة توپی در صد متری 
سنگر فرود می آمد، اما همه بی توجه به این گلوله ها، 
لشکر33  فرمانده  اسدی  بودند.  خود  کار  مشغول 
با  را  مانور عملیات  دربارة  بلافاصله بحث  المهدی 
طرح یک سؤال آغاز کرد و گفت: از این سه جاده 
کدام  راست  جناح  در  دشمن 

مهم تر و قوی تر است؟
که  وسط  جادة  این  غلامپور: 

رویش مقر دارد.
اسدی: آن وقت شما قوی ترین 
لشکرتان را گذاشته اید اینجا؟!
غلامپور: ما توان گذاشته ایم.

است  این  من  بحث  اسدی: 
که مانور قرارگاه اشکال دارد. 
قرارگاه توانش را گذاشته طرف 
کانال ماهی و پنج ضلعی، اینجا 
و  کشک  شده  راحت(  )جناح 
توان  اصلًا  اینجا  شما  پشم. 

مهمی نگذاشته اید.
ما  نیست.  این طور  غلامپور: 
همة فکرمان را گذاشته ایم اینجا. آقا محسن روی مانور 
نظر داده و شما می گویید کشک؟! به نظر من شما تا 

دیشب باور نداشتید که عملیات می شود.
اسدی: بله باور نداشتیم که عملیات می شود.

شما  که  می کردم  فکر  هم  اول  از  من  غلامپور: 
و  محسن  آقا  پیش  رفتید  شما  ولی  نمی پذیرید، 

گفتید، چشم، تکلیف است و می پذیریم.
اسدی: بله، فرماندهی را روی چشممان می گذاریم. 
الان شما به من و خلیل )جانشین لشکر33( بگویید، 
تا هر کجا گفتید، می رویم. اینجا جنگ سختی داریم. 

مانور را تغییر دهیم و...
لحظه  هر  عملیات  ساعت  و  روز  درحالی که 
عمل کننده  یگان   فرمانده  هنوز  می شود،  نزدیک تر 
طرح  است  مایل  و  دارد  انتقاد  مانور  طرح  دربارة 
آفت  را  تغییر  هرگونه  که  نیز  غلامپور  کند.  تغییر 
مخالفت  کلی  تغییرات  با  می داند  عملیات  تدابیر 
کرده و استدلال می کند که مانور ازنظر کلی مناسب 
بحث  می توان  جزئیات  دربارة  اما  است،  دقیق  و 
جزئیات  روی  کار  پذیرش  با  وی  کرد.  بیشتری 
مانور، این مسئولیت را به آقای دانایی سپرد و گفت، 
کنید.  کار  بروید روی جزئیات  دانایی  آقای  با  شما 

آقای میرحسینی را هم در بحث شرکت دهید.
لشکر  فرماندهی  سنگر   از  خارج شدن  از  پس 
المهدی، به سمت مقر لشکر عاشورا حرکت کردیم. 
امین  علاوه بر  عاشورا  لشکر31  تاکتیکی  مقر  در 
مسئولین  از  محتاج  آقای  لشکر،  فرمانده  شریعتی 
قرارگاه عبور نیز حضور داشت. امین شریعتی درباره 
توضیح  باقیمانده اش  کارهای  و  شناسایی ها  مانور، 
زمانی  فاصلة  عاشورا  لشکر  مشکل  بیشترین  داد. 
دفاعی  خطوط  به  خودی  خط  از  نیروها  حرکت 
این  و  انجامید  طول  به  ساعت  سه  که  بود  دشمن 
سه ساعت باید در زیر نور ماه طی می شد. غلامپور 
گفت:  عاشورا  لشکر  فرمانده  به  مشکل  این  دربارة 
می گوییم  ایشان  به  و  می آید  امشب  هاشمی  آقای 
که اگر بخواهیم در تاریکی حرکت کنیم ساعت سه 
باید تصمیم  ایشان  با دشمن درگیر می شویم.  صبح 

بگیرد.
امین شریعتی خداحافظی  با  این جمله  با گفتن 
به  فجر  لشکر19  فرمانده  دیدن  قصد  به  و  کردیم 
در  کردیم.  حرکت  لشکر  این  تاکتیکی  مقر  سمت 
بین راه برادر رحیم صفوی جانشین فرمانده نیروی 
با  ارتباط  در  توصیه هایی  که  دیدیم  را  سپاه  زمینی 
به سمت  ایشان  از  از جدا شدن  توپخانه کرد. پس 
در  لحظه  چند  از  پس  و  کردیم  حرکت  مرزی  دژ 

بــه آقای محتاج  غلامپور رو 
کرد و گفت: برادر محســن را 
در جریــان قرار دهید. شــاید 
پایین بودن حساسیت دشمن به 
تحرکات ما در این منطقه ناشی 
از تمرکز فرماندهان عراق روی 
فاو باشد. اگر آنها تصمیم گرفته 
باشند به فاو حمله کنند، طبیعی 
است که نسبت به سایر مناطق 

کم توجه باشند.
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نبی رودکی فرمانده لشکر19 فجر را دیدیم  بین راه 
دربارة  رودکی  ماشین  داخل  در  کردیم.  و سوارش 
مانور لشکر و مشکلاتش صحبت کرد. می گفت، با 
این وضع آماده نمی شویم، خیلی از کارهایمان مانده 
غلامپور  بدهید.  ما  به  بیشتری  فرصت  باید  است، 
نیز دربارة ساعت عملیات صحبت  آقای رودکی  با 
ساعت  درارتباط با  دقیق  جمع بندی  یک  به  تا  کرد 
کرد  تأکید  نکته  این  بر  غلامپور  برسد.  عملیات 
یک  بیندازیم،  عقب  را  عملیات  شب  یک  اگر  که 
این  با  می دهیم.  دست  از  را  تاریکی  نیم  و  ساعت 
عملیات،  روز  در  تأخیر  می رسید  نظر  به  استدلال 
ضریب موفقیت عملیات را کاهش می دهد. پس از 
قرارگاه  به  لشکرش،  تاکتیکی  مقر  به  امین  رساندن 
خوانده  نماز  قرارگاه  به  رسیدن  به محض  برگشتیم. 
و نهار خوردیم. سپس محرابی مسئول اطلاعات و 
آقای میرصفیان فرمانده توپخانة پانزده خرداد آمدند 
و دربارة جزئیات کارهایشان توضیح دادند. مهندس 
خشایار  و  سطحه  آزمایش  دربارة  و  آمد  هم  عطار 
در  داد. غلامپور  توضیح  آب  مختلف  در عمق های 
تماس با برادر محسن از وی خواست که غمخوار 
از مسئولان لجستیک را برای حل مشکلات یگان ها 

به قرارگاه بفرستد.
بسیار  فرماندهی  اتاق  خصوصاً  کربلا،  قرارگاه 
شلوغ شده است. آقای محتاج و افشار نیز قرارگاه 
قرارگاه  همین  در  عاشورا  قرارگاه  نام  به  را  عبور 
کربلا مستقر کرده اند. حسن دانایی کلیه فعالیت های 
آقای صیاف زاده  و  پیگیری می کند  را  جناح راست 
می کند.  دنبال  را  خط  در  مهندسی  فعالیت های  نیز 
نیز  پاسدار  برادران  از  عده ای  با  بشردوست  آقای 
شده اند.  مستقر  کربلا  قرارگاه  اتاق های  از  یکی  در 

همهمة عجیبی در قرارگاه به پاست.
مقر  و  مرزی  دژ  به سمت   15:20 ساعت  در 
لشکر19 فجر حرکت کردیم. شمخانی به اتفاق آقای 
آقای  دیدن  به محض  شمخانی  آمدند.  نیز  غمخوار 

غلامپور با شوخی به غمخوار گفت، بیا بشین پیش 
شمخانی  آمدن  از  دقایقی  هنوز  نلرزه.  که  غلامپور 
تیپ48  فرمانده  حیدرپور  که سیف الله  بود  نگذشته 

فتح هم آمد. شمخانی رو به او کرد و گفت:
بیایید  و  کنید  خالی  را  مینو  جزیره  بروید  شما 
این طرف )شلمچه( اول از همه هم ادواتت را بیاور.
استفاده  تاریکی  از  امشب  حیدرپور:  به  غلامپور 
گردان هایت  فرمانده  شوید.  مستقر  تا صبح  و  کنید 
را بیاور و توجیه کن. من به مرتضی )قربانی( گفته ام 

به  اما  احتمالاتی.  لشکر  تو  که 
می خندی.  می گویم،  که  شما 
شما  از  دلگرمیش  مرتضی 
مستقر  و  آمده  و  است  بیشتر 
نداریم  انتظار  تو  از  شده. 
)اشاره  بزنی  حرف  این طوری 
پیش  روز  چند  حرف های  به 
حیدرپور که گفته بود من پایم 
گاهی  نمی گذارم.(.  اینجا  را 
تیپ(  )عقبة  زندگیم  می گویی 
می گویی  گاهی  است،  اهواز 
در جزیره مینو هستیم و... این 

بهانه ها را نیار و بیا پای کار.
و  چشم  بیان  با  حیدرپور 
خدمت  در  ما  که  جمله  این 

اسلام هستیم، دژ مرزی را ترك کرد. با رفتن او افراد 
مأموریت های  از  گزارشی  هریک  و  آمدند  مختلفی 
از وضعیت دشمن  آقای محرابی  ارائه کردند.  خود 
و سکوت چند شب گذشته اش گفت. حاج قاسم از 
جاده  کارهای  باقی ماندن  و  شن  نداشتن  مشکلات 
لشکر فجر که عقبة اصلی عملیات در بیست وچهار 
عساکره  علی  گفت.  سخن  است  اول  ساعت 
یادآوری  را  مهمات  نداشتن  و  ادوات  مشکلات 
و  قدس  قرارگاه  زودهنگام  ورود  از  غلامپور  کرد. 
)قرارگاه  عزیز  برادر  می گفت،  و  داشت  گله  نجف 

غلامپور کــه از رفت وآمدهای 
امروز کمی خسته شده بود رو 
به آقای دانایی کرد و گفت، از 
دو نقطه نگرانی دارم، یكی محور 
فضلی است که قرار است از دژ 
عبور کرده و جادة شــلمچه را 
که عقبة اصلی عملیات است، 
باز کند و دیگری مانور جناح 

راست است.
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)قرارگاه  ایزدی  آقای  و  لشکر14  و  لشکر8  قدس( 
بچه های  و  شناسایی  فرستاده اند  را  لشکر5  نجف( 
شناسایی این یگان ها با نیروهای شناسایی لشکر10 
سیدالشهدا درگیر شده اند. میرصفیان مسئول توپخانة 
جا  ولی  آورده ایم  را  توپ ها  گفت،  خرداد  پانزده 

نداریم مستقرشان کنیم.
جلسة   1365/10/17 روز   16:25 ساعت 
و  شمخانی  آقایان  حضور  با  یگان ها  فرماندهان 
غلامپور کنار دژ مرزی تشکیل شد. شمخانی گفت، 
بلافاصله  بدهند.  توضیح  را  کارهایشان  برادرها 
مرتضی قربانی که در حضور فرماندهان ردة بالا در 
بیان نظرات مثبت از دیگران پیشی می گیرد، گفت: 
من چهار تانک مستقر کرده ام در خط برای زدن خط 

دشمن و دو تا هم برای عبور گذاشته ام.
باید  قاسم )لشکرهای 25 و 41(  شمخانی: شما و 
ده تا تانک عبور دهید. امین و نبی )لشکرهای 31 و 
19( هم ده تا و ده تا هم قرارگاه قدس عبور می دهد.

سلیمانی: پس تانک های ما را مشخص کنید.
مرتضی قربانی: من یک دسته تانک می گذارم تحت 
امر قاسم و برایش عبور می دهم. سر شب بزنیم به 

عراق. ساعت 11 بهترین وقت است.
شمخانی: اگر هوا ابری بود ساعت 11 می زنیم به خط 

دشمن، اما اگر هوا صاف بود فردا به شما می گویم.
مرتضی قربانی: بدهید دست خدا! این حرف ها را 
خشایار  ما  به  راستی  چه؟  یعنی  هواشناسی  نزنید، 

بدهید.
خدا  نباشید.  ما  معطل  نداریم،  خشایار  شمخانی: 

لعنت کند شاه را که بیشتر برای ما نخرید!!
غلامپور: امشب هم ارتباطتان را با ما برقرار کنید.)61(
با پایان این جلسه که در فضای باز برگزار شد به 
رفتیم.  لشکر31 عاشورا  فرماندهی  تاکتیکی  قرارگاه 
شمخانی،  برادران  لشکر  این  فرماندهی  مقر  در 
غلامپور، وفایی، شریعتی و سلیمانی حضور داشتند. 
ابتدا آقای شمخانی توضیحاتی درارتباط با عبوردادن 
را  مانور  احتمالات  و  داد  دشمن  خطوط  به  تانک 
نیز ارزیابی کرد. امین شریعتی هم ضمن توضیحاتی 
دربارة مانور گردان هایش، گفت، ما همة کارهایمان 
را امروز در روز انجام دادیم، چه هوای خوبی است. 
کاش فردا هم همین طور باشد. در گرد و غبار و مه 

بدون اینکه دیده شویم، خوب کار می کنیم.

عملیات کربلای5، شلمچه: تعداد زیادی از رزمندگان روی دژ عراق در کنار آب گرفتگی در انتظار رسیدن قایق 
جهت اعزام به خط مقدم 65/10/30
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پس از برگزاری این جلسه به قرارگاه برگشتیم و 
نماز خواندیم. حسن دانایی گوشه ای از مشکلات مانور 
جناح راست را توضیح داد و قرار شد هماهنگی های 
لازم پس از صحبت با آقای رضایی فرمانده کل سپاه 

به دو یگان 18 الغدیر و 33 المهدی اعلام شود.
غلامپور که از رفت وآمدهای امروز کمی خسته 
شده بود رو به آقای دانایی کرد و گفت، از دو نقطه 
نگرانی دارم، یکی محور فضلی است که قرار است 
از دژ عبور کرده و جادة شلمچه را که عقبة اصلی 

عملیات است؛ باز کند و دیگری مانور جناح راست 
اسدی  به  و  راست  به جناح  بروی  باید  است. شما 
و میرحسینی کمک کنی و خیالمان را از این محور 
قرارگاه  عازم  صحبت ها  این  از  پس  کنی.  راحت 
در  تا  شدیم  سپاه  کل  فرمانده  تاکتیکی  مقر  خاتم1 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  حضور  با  که  جلسه ای 
تشکیل می شد، شرکت کنیم. در این جلسه قرار بود 
درباره کلیات عملیات روز و ساعت دقیق عملیات 

به توافق برسیم.
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یدالله ایزدی*

جنگ  سال   8 درطول  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  بزرگ  عملیات های  ازجمله  کربلای5  عملیات 
را  عراق  ارتش  و  اجرا شد  بصره  زمین های شرق  در  و  منطقة عمومی شلمچه  در  که  است  تحمیلی 
عراق  بعثی  رژیم  نجات  برای  قدرت های جهانی  عملیات  این  درنتیجه  برد.  پیش  فروپاشی  آستانه  تا 

قطعنامه598 را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندند.
دژهای  شکستن  در  به ویژه  که  بود  عملیات  این  در  شرکت کننده  یگان های  از  سیدالشهدا  لشکر10 
مستحکم عراق موفقیت قابل توجهی را به دست آورد. آنچه پیشِ روست مشروحی از نبرد این یگان در 
عملیات کربلای5 است که براساس گزارش راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس )دفتر مطالعات 
و تحقیقات جنگ( در لشکر10 سیدالشهدا)ع( در عملیات مزبور )یدالله ایزدی( نوشته شده و اصل آن 
در آرشیو مرکز موجود است. این مطالب با بهره گیری از سایر گزارش های قرارگاه ها تکمیل و آماده 

شده است.

واژه های کلیدی: لشکر 10 سیدالشهدا)ع(، پنج ضلعی، کانال پرورش ماهی، شرق بصره.

چکیده

مقدمه
و  بزرگ  عملیات های  از  یکی  کربلای5،  عملیات 
دفاع  سال  هشت  در  جنگ  سرنوشت  در  تأثیرگذار 
از  پس  روز  چند  فقط  عملیات  این  است.  مقدس 
از موفقیت  بهره گیری  با  ناموفق کربلای4 و  عملیات 
یکی از محورهای کربلای4 )پنج ضلعی( در زمین های 

شرق بصره اجرا شد.
در طراحی مانور این عملیات، مأموریت شکستن 

خط و گرفتن سرپل در خط دفاعی دشمن در آب گرفتگی 
مقابل پاسگاه بوبیان در شمال زمین پنج ضلعی و غرب 
قرارگاه کربلا واگذار و مقرر  به  کانال پرورش ماهی 
شد قرارگاه های قدس و نجف با عبور از قرارگاه کربلا 
عملیات را در زمین های شرق بصره توسعه دهند. در 
در  نیز  سیدالشهدا  لشکر10  عملیات  مباحث  جریان 

سازمان رزم قرارگاه کربلا قرار گرفت.
در شلمچه،  دفاعی  داشتن خط  به دلیل  یگان  این 

* راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگر جنگ ایران و عراق
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برای  دراین زمینه،  قبلی  اقدامات  و  زمین  از  شناخت 
شکستن خط مستحکم عراق در منطقه پنج ضلعی و 
آزادکردن جاده شلمچه انتخاب شد. اهمیت این مأموریت 
خطیر درحدی بود که درصورت ناکامی این یگان، ورود 
یگان های قرارگاه های قدس و نجف به منطقه عملیات با 
مشکل جدی مواجه می شد. درواقع، مأموریت لشکر10 
کربلای5  عملیات  آشیل  پاشنه  به نوعی  سیدالشهدا 
محسوب می شد و از این جهت نگرانی هایی را در بین 
فرماندهان سپاه ایجاد کرده بود. باوجود همة دغدغه ها 
در مدت بسیار کمی لشکر10 سیدالشهدا)ع( به همراه 
سایر یگان ها و قرارگاه ها با تلاشی فشرده خود را برای 
اجرای عملیات در این منطقة مهم آماده کرد. سرانجام 
شامگاه روز 1365/10/18، در فضایی سرشار از بیم و 
امید عملیات کربلای5 در منطقه مرزی شلمچه آغاز شد.
در بدو امر، به علت هشیارشدن دشمن و تسلط بر 
غواص های  پنج ضلعی،  مقابل  در  آب گرفتگی  منطقه 
لشکر10 در شکستن خط موفق نبودند، ولی شکسته شدن 
خط اول عراق در شمال پنج ضلعی و عبور گردان های 
بعدی لشکر از معبر لشکر19 فجر در این منطقه و ورود 

به پنج ضلعی، زمینه را برای ادامه عملیات فراهم کرد.
گردان های لشکر سیدالشهدا تا بعدازظهر روز اول، 
طی نبردی سخت خط اول ارتش عراق در روی دژ 
مرزی در پنج ضلعی را تصرف و پاك سازی کرده و با 
خروج از زمین پنج ضلعی دو موضع مستحکم هلالی 
درآوردند؛  تصرف  به  را  شلمچه  مرزی  جاده  شمال 
بدین ترتیب شرایط برای ورود یگان های قرارگاه  های 
قدس و نجف به منطقه عملیات و توسعة آن فراهم و 

گام اول عملیات کربلای5 با موفقیت برداشته شد.
لشکر در مرحلة  به  ابلاغ شده  مأموریت  برخلاف 
در  عملیات  توسعة  ضرورت  به  نظر  عملیات،  دوم 
غرب کانال پرورش ماهی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
لشکر سیدالشهدا را برای اجرای عملیات در این منطقه 

فراخواند.
مرحله دوم و سوم عملیات لشکر طی 3 روز در 

این منطقه اجرا شد که دلایلی ازجمله نداشتن شناخت 
کافی از منطقه، مطابق نبودن عوارض زمین با اطلاعات 
ناهماهنگی یگان های مجاور و  نقشه ها و  موجود در 
همچنین فشار بیش ازحد دشمن این لشکر را در دستیابی 
به اهداف پیش بینی شده با ناکامی مواجه ساخت. لکن 
جنگ سخت این چند روز بخشی از توان ارتش عراق 
را در غرب کانال پرورش ماهی درگیر نگه داشت و 
درنتیجه برای سایر یگان ها فرصتی جهت نفوذ به عمق 

مواضع دشمن در حاشیة شط العرب ایجاد شد.
با پیشنهاد فرماندهان لشکر سیدالشهدا)ع( و موافقت 
نیروی زمینی سپاه ادامه مأموریت این یگان به زمین های 
حاشیه شط العرب کشیده شد. لشکر سیدالشهدا پس از 
یک مهلت 48 ساعته برای بازسازی، 3 مرحله عملیات 
در زمین های جزیره صالحیه و نخلستان های شمال آن 
اجرا کرد و توانست به بخشی از اهداف خود که درواقع 
تحکیم و ترمیم خطوط دفاعی رزمندگان سپاه در حاشیه 

نهر جاسم بود، دست یابد.
در این عملیات که در طول 21 روز و در 6 مرحله 
اجرا شد، حدود 400 شهید، 130 اسیر و مفقودالاثر و 
از  این یگان برجا ماند که بسیاری  از  1300 مجروح 

کادرهای قدیمی لشکر در میان آنها دیده می شود.
دیدار با امام خمینی در حسینیه جماران پاداشی به 
مجاهدت های رزمندگان لشکر سیدالشهدا)ع( در یکی از 
سخت ترین و درعین حال پرافتخارترین نبردهای این 

یگان در طول دفاع مقدس بود.
و  کربلای4  عملیات  اول  مرحله  ناکامی  از  پس 
توقف عملیات، براساس تصمیم مسئولان برای اجرای 
عملیاتی در حداقل زمان ممکن، در جلسه ای با حضور 
تاریخ  آقای هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه در 
10 دی 1365، پس از بحث های فشرده منطقه عمومی 
شلمچه به عنوان منطقه عملیات بعدی انتخاب شد. یکی 
از دلایل انتخاب این منطقه موفق بودن چند یگان سپاه 
در شکستن خط ارتش عراق در شمال جاده شلمچه 
ـ موسوم به پنج ضلعی ـ و رخنه در مواضع مستحکم 
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دشمن در عملیات کربلای4 در این منطقه بود.)1(
موفقیت در شکستن خط و عبور از موانع و مواضع 
مجدد  طرح ریزی  برای  مناسبی  انگیزه  عراق  ارتش 
اما کامل عملیات در این منطقه بود. براساس مباحث 
انجام شده چنین تدبیر شد که قرارگاه کربلا مرحله اول 
عملیات را انجام داده و مسئولیت شکستن خط و گرفتن 
جای پا در این محدوده زمین منطقه پنج ضلعی و جناح 
راست آن، گرفتن سرپل در غرب نوك کانال پرورش 
ماهی و نیز آزادسازی جادة مرزی شلمچه را عهده دار 
شود. همچنین مقرر شد پس از موفقیت قرارگاه کربلا، 
مأموریت عبور و توسعه  قرارگاه های قدس و نجف 

عملیات را در زمین های شرق بصره برعهده بگیرند.)2(
قرارگاه کربلا برای اجرای بخشی از مأموریت خود 
در تصرف زمین پنج ضلعی، این مهم را به لشکرهای 
10 سیدالشهدا)ع(، 19 فجر و 31 عاشورا واگذار کرد؛ 
بدین ترتیب قرار شد لشکر سیدالشهدا)ع( ضلع شرقی و 
قسمتی از زمین پنج ضلعی تا عمق 500 متر از دژ مرزی 
عراق را تصرف و پاك سازی کرده، پس از تصرف دو 
موضع مستحکم هلالی )نونی(شکل دشمن در شمال 
را  جاده  این  از  استفاده  امکان  شلمچه  مرزی  جاده 
زمین های شرق  به  اصلی ترین جادة وصولی  به عنوان 

بصره فراهم کند.
از مهم ترین دلایل انتخاب لشکر سیدالشهدا)ع( برای 
اجرای مأموریت در این منطقه آمادگی هایی بود که این 
یگان از قبل در این منطقه داشت و شناسایی نسبتاً کاملی 
در منطقه انجام داده بود و بعضی واحدهای آن در این 
منطقه مستقر بودند. لذا به نظر می رسید آماده ترین یگان 
برای عملیات در محور شلمچه، لشکر سیدالشهدا)ع( 
به  لشکر  این  مسئولان  تمایل  ابراز  باشد. علاوه براین 
اجرای مأموریت مذکور از یک سو و مایل نبودن سایر 
یگان ها به عمل کردن در این زمین به علت نداشتن عقبة 
عملیاتی از سوی دیگر، لشکر سیدالشهدا)ع( را در زمره 
برای شکستن خط  کربلا  قرارگاه  سازمانی  یگان های 

دشمن در محور شلمچه قرار داد.

تشریحمنطقهعملیاتیومواضعدشمن
بصره  شهر  جنوب شرقی  در  شلمچه  عملیاتی  منطقه 
عراق قرار گرفته و تقریباً نزدیک ترین محور وصولی 
دارای  منطقه  زمین  می آید.  حساب  به  شهر  این  به 
نهرها، کانال ها، خاکریزها، جاده ها و عوارض طبیعی و 
مصنوعی فراوانی بود. علاوه بر آنها ارتش عراق با هدف 
مهار تحرك نیروهای ایران آب گرفتگی دریاچه مانند 
نسبتاً گسترده ای را ـ به مساحت تقریبی 74 کیلومتر 
مربع ـ در جلو مواضع خود در این زمین ایجاد کرد 
که درنتیجه تمام عوارض احداث شده مانند خاکریزها، 
جاده ها و استحکامات خودی زیر آب رفت و باعث 
فاصله بین نیروهای دو طرف شد. عمق آب به علت 
تا 140  بین 50  و  نبوده  یکسان  قبلی  مواضع  وجود 
سانتیمتر ـ و در محل کانال ها تا 2 متر ـ متغیر بود و 
کیلومتر   3 به  لشکر  عملیات  محدوده  در  آن  عرض 
می رسید. عراق در شمال جاده شلمچه بخشی از زمین 
منطقه درحدفاصل نوك کانال پرورش ماهی و دژ مرزی 
)زمینی به مساحت تقریبی 4 کیلومتر مربع( را خشک 
کرد که به علت شکل آن به پنج ضلعی معروف شد. این 
اقدام که در تابستان سال 1365 صورت گرفت باعث 
تسلط دشمن به تحرکات رزمندگان ایرانی در منطقه 

آب گرفتگی شد.)3(

دژهشتیشكل*
در شمال جاده شلمچه در خاك ایران دو دژ به سمت 
دژ مرزی عراق کشیده شده و در محوطه آب گرفتگی 
حائل بین نیروهای خودی و دشمن واقع شده است 
تشکیل  را  مثلث  یک  رأس  یکدیگر  به  اتصال  با  و 
زمین  جنوبی  ضلع  به  دژ  دو  اتصال  محل  می دهد. 
پنج ضلعی منتهی می شود. ارتفاع این دو دژ بالاتر از 
سطح آب گرفتگی قرار دارد طوری که با تسطیح دژها 

* این دو دژ در شرق مرز و در داخل خاك ایران قرار دارد و 
به علت اتصال انتهای آن به محل نقطه صفر مرزی به یکدیگر و 

تشکیل عدد 8 به دژ هشتی شکل معروف شده است.
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می توان آنها را به جاده تبدیل و به عنوان عقبه از آنها 
استفاده کرد.)4(

خاكریزدوجداره
این خاکریز نیز در محوطة آب گرفتگی قرار دارد و 
پنج ضلعی  زمین  کیلومتری شمال شرقی   3 از حدود 
رسیدن  از  بعد  و  یافته  امتداد  جنوب غربی  به سمت 
به نزدیکی پنج ضلعی به سمت جنوب غربی تا جزیرة 
بوارین ادامه می یابد. ارتفاع این خاکریز درحدی بود 
قادر  خودی  غواص های  و  شناسایی  نیروهای  که 
بودند از میان آن عبور کرده، بدون آنکه دیده شوند 

خود را به پنج ضلعی نزدیک کنند.

دژاصلی)مرزی(شلمچه
این دژ به عنوان خط اول عراق محسوب می شد که 
قسمتی از آن ضلع شرقی پنج ضلعی را تشکیل داده و 
به سمت جنوب تا جزیره بوارین )در حاشیه رودخانه 

اروند( ادامه می یافت. برای ایجاد ارتباط سنگرهای 
داخل آن با یکدیگر درون این دژ یک کانال بتونی 
و   6 عرض  به  عراق  مرزی  دژ  بود.  شده  احداث 
ارتفاع 4 متر و به فاصله 700 متری غرب خط مرزی 

کشیده شده بود.)5(
تماماً  که  بود  شده  تعبیه  کانالی  دژ  میان  در 
به  و  شده  ساخته  بتون  و  سیمانی  بلوك  به وسیله 
هر  در  بود.  سنگر  یک  متر   12 تا   10 هر  فاصله 
و  آب  بر  که  داشت  قرار  دوشکا  تیربار  یک  سنگر 
سنگر  سه  دو  هر  بین  و  بود  مسلط  دژ  جلو  موانع 
و  داشت  وجود  آر.پی. جی7  سنگرهای  نفرات، 
زمین  روی  تفنگ106  یک  سنگر  تا  چند  هر  بین 
مستقر بود. همه این سنگرها شعاع دید و تیر 180 
بر قسمت جلو دژ و کل  کاملًا  داشتند و  درجه ای 
طول خط  در  داشتند.)6(  اشراف  آب گرفتگی  منطقه 
حد لشکر سیدالشهدا)ع( در دژ اول عراق نزدیک به 

400 سنگر وجود داشت.)7(

ایســتاده از راست: شــهید داوود آجرلو، باقرتاجیک، شهید احمد آجرلو، شهید سیدابراهیم کسائیان، شهید داوود 
حیدری، شهیدغلام رضا کیانپور، شهید سیدحسین میررضی.

نشســته از راست: شهید احمدرضا شــاه نظرعبدی، حسن امیری، شهید رضا عبدی، شــهید سید محمد زینال 
حسینی، شهید جعفر محمدی، برادر علی فضلی، محمد علی ملکی*

* از 14 نفر عکس کادر لشکر10 سیدالشهدا، شش نفر)داوودآجرلو، کسائیان، حیدری، کیانپور، میررضی و عراقی( در عملیات کربلای5 
شهید شده اند.
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خاكریزهایمقطع
در زمین منطقه پنج ضلعی در فاصلة 200 متری غرب 
دژ اول عراق و به موازات آن، 7 خاکریز مقطع قرار 
تا 150 متر و  از 100  این خاکریزها  داشت که طول 
فاصلة آنها از یکدیگر بین 100 تا 200 متر بود. بعضی 
به عنوان  خاکریزها  این  از  و  هستند  دوجداره  آنها  از 
خط دوم استفاده می شود. خاکریزهای مقطع به صورت 
حروف"ب" معکوس ] [ احداث و پشت آنها مواضع 
تانک و تیربار ایجاد شده بود.)8( در جلو این خاکریزها 
کانالی به عرض 4 متر و عمق حدوداً 2 متر به صورت 

سرتاسری وجود داشت.)9(

دژهایهلالی)نونی(شكل
در حد تعیین شده برای لشکر سیدالشهدا)ع( بین ضلع 
جنوبی پنج ضلعی و جادة شلمچه دو دژ هلالی شکل 
به هم متصل  را  این دو  قرار داشت که یک خاکریز 
می کرد، ارتفاع این دژها 7 تا 8 متر و قطر داخلی یکی 
350 و دیگری به 450 متر می رسید و در قسمت داخلی 

آن رده های متعدد سیم خاردار و مین وجود داشت.
ارتش  دوم  که خط  مواضع  این  خارجی  قسمت 
عراق محسوب می شد، به علت داشتن تسلط کامل دید 
و تیر و امکان استفاده از تانک در روی آن اصلی ترین 
موضع دفاع از دژهای هشتی شکل و به ویژه جاده مرزی 

شلمچه به شمار می آمد.

كانالها
محدودة  در  شاخص  کانال   2 ازجمله  کانال  چندین 

عملیاتی لشکر سیدالشهدا)ع( وجود داشت:

كانالجنوبپنجضلعی
این کانال آب ـ ضلع جنوبی زمین پنج ضلعی ـ به طول 
2/5 کیلومتر و عرض 5 متر است که از دژ مرزی عراق 
تا نوك کانال پرورش ماهی امتداد دارد و ورود و خروج 

نیروهای عراقی به زمین پنج ضلعی از روی پل های* این 
کانال انجام می شد. باتوجه به احاطه آب به دور زمین 
دفاعی  اهمیت  از  آن  پل های  و  کانال  این  پنج ضلعی 

ویژه ای برخوردار بود.

كانالپرورشماهی
لشکر  دوم  مرحله  عملیات  محدوده  در  کانال  این 
سیدالشهدا)ع( قرار داشت. طول کانال پرورش ماهی 29 
کیلومتر و عرض آن به طور متوسط یک کیلومتر است، 
عمق آب در کناره های کانال 50 سانتی متر و در اواسط 
آن 2/5 متر می باشد. در حاشیه های کانال دژهایی به 
ارتفاع 1/5 متر و عرض 10 متر قرار دارد که این کانال 
را به دژی مستحکم تبدیل کرده است. آب درون کانال 
کنترل می شد.  نهرها و پمپ های قوی دائماً  به وسیله 
پدافندی شرق  مواضع  استحکام  در  کانال  این  وجود 

بصره نقش مؤثری داشت.)10(

موانع
در مقابل مواضع مستحکم خط اول عراق رده های متعدد 
و مختلفی از سیم خاردار، میادین مین و سنگرهای کمین 
و تیربار تعبیه شده بود و درمجموع عمق موانع به حدود 
150 متر می رسید. این عمق در نزدیکی جاده شلمچه 
بیشتر بود و تا 14 ردیف می رسید، علاوه براین در منطقه 
آب گرفتگی حائل در دو سمت دژ هشتی شکل و جاده 
شلمچه نیز تیر آهن های بزرگ و قطور در اندازه های 
نامنظم به هم جوش داده و در آب  مختلف به شکل 
قرار  از آب  بیرون  آن  از  قسمتی  و  بود  انداخته شده 
داشت، به طوری که نیروها نمی توانستند از لابه لای آنها 
عبور کنند، درعین حال به علت وزن زیاد این موانع، قادر 

به جابه جایی آن نیز نبودند.)11(
دژ  دو  روی  عراق  کمین های  موانع  از  قبل 

* به علت وجود پل های متعدد روی این کانال در لشکر سیدالشهدا 
آن را کانال 11 پل می نامیدند، اما برخی یگان ها و قرارگاه ها به آن 

کانال 9 پل و برخی دیگر کانال 7 پل می گفتند.
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هم  دیگر  کمین  چندین  هشتی شکل،  تشکیل دهنده 
وجود داشت، درمقابل کمین نیز چند رده میدان مین 
و سیم خاردار توپی قرار گرفته و در هر کمین حداقل 
یک دسته نیروی مسلح به تیربار مستقر بودند. استقرار 
نیروهای کمین در جلوتر از خط اول و موانع از حساسیت 

فوق العاده دشمن به این منطقه حکایت داشت.

آمادهسازی
در  برای شرکت  قبل  ماه  از چند  لشکر سیدالشهدا)ع( 
منطقه  در  کربلای4  عملیات 
اهم  بود.  یافته  حضور  شلمچه 
برای  یگان  این  فعالیت های 
در  شرکت  و  آمادگی  کسب 
عملیات اقدامات مهندسی بود. 
واحد مهندسی یگان با استفاده 
از 17 دستگاه مهندسی اقدام به 
احداث سوله های متعدد )برای 
لشکر(،  مختلف  واحدهای 
سکوی  جاده،  سنگر،  اسکله، 
قبضه های توپ، ادوات، پدافند 
هوایی، آشیانه مهمات و... کرد 
که بخشی از آن برای عملیات 
پس  بود.  شده  آماده  کربلای4 
عملیات  مأموریت  ابلاغ  از 
کربلای5 با همکاری جهادسازندگی فارس ـ که به این 
لشکر مأمور شده بود ـ بقیه کارها را نیز به سرعت به 

سرانجام رساند.)12(
سیدالشهدا  لشکر  واحدهای  سایر  علاوه براین، 
یگان نیز برای شرکت در عملیات به آمادگی مناسب 
رسیدند: واحدهای توپخانه و ادوات قبضه های خود را 
در مکان های مناسب مستقر کردند؛ بهداری و ش.م.ر 
پست های امداد و تخت های اورژانس به تعداد مناسب 
در عقبه ها فراهم کردند. یگان های دریایی نیز با کمک 
منطقه  شرقی  ساحل  در  اسکله ای  مهندسی  نیروهای 

آب گرفتگی حائل بین نیروهای خودی و دشمن احداث 
و تعدادی قایق برای حمل گردان های عمل کننده آماده 

کردند.
درمجموع پس از تعیین محل مأموریت لشکر در 
در  قبل  از  چون  یگان  واحدهای  کربلای5،  عملیات 
عقبه های منطقه مستقر بودند، آمادگی مناسبی در این 
و  لشکر  عملیات  قطعی شدن  به دنبال  داشتند.  منطقه 
محدودیت فرصت، همة نیروها برای اجرای مأموریت 
در زمان مقرر تلاش های فشرده و پرحجمی را آغاز 
کردند. مرور اقدامات انجام شده قبلی سرلوحه تلاش 

همه واحدها و محورهای لشکر قرار گرفت.

آموزش
از  بود، پس  قابل قبولی  نیروها درحد  آموزش  کیفیت 
ابلاغ مأموریت کربلای5، مسئولان آموزش لشکر در 
وقت محدودی که داشتند، با نیروها کار کردند. باتوجه به 
نقش غواص ها در عبور از منطقه آب گرفتگی و شکستن 
خط اول دشمن، در مدت باقیمانده 3 روز و هر روز 4 
ساعت و در روز آخر با 8 ساعت کار فشرده آموزش 

تکمیل کردند.

توجیه
4 روز قبل از آغاز عملیات، کار توجیه برخی مسئولان 
فرمانده  و  گردان ها  معاون  شد؛  انجام  نیز  واحدها 
گروهان ها، فرمانده دسته ها و رده های مختلف 3 روز 
مانده به عملیات و بعضی گردان ها نیز 2 روز قبل از 
عملیات توجیه شدند. نیروهای بسیجی هم که با استتار 
کامل و با کامیون به عنوان مانور آموزشی به منطقه آمده و 
48 ساعت در نزدیکی منطقه عملیات مستقر شده بودند، 

غروب قبل از عملیات توجیه شدند.)13(

شناسایی
پس از ابلاغ مأموریت عملیات کربلای5، از مهم ترین 
منطقه  در  قبلی  شناسایی های  تکمیل  یگان،  اقدامات 
منطقه خاکریز دوجداره  بود. داشتن خط در  شلمچه 

به دلیل  سیدالشــهدا  لشكر10 
داشتن خط دفاعی در شلمچه و 
شناخت از زمین، برای شكستن 
منطقه  خط مستحكم عراق در 
پنج ضلعــی و آزادکردن جاده 

شلمچه انتخاب شد.
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از 3 سال قبل و زمان یک ماهه  در شرق پنج ضلعی 
قبل از عملیات کربلای4، فرصت مناسبی را برای انجام 
دادن 15 نوبت شناسایی از این منطقه فراهم کرد. به 
همین دلیل و باتوجه به اقدامات قبلی و داشتن دیدگاه در 
منطقه، در زمانی کمتر از مهلت تعیین شده کار شناسایی 

یگان به نتیجه رسید.
البته بخش زیادی از اطلاعات به دست آمده از عمق 
منطقه دشمن در محدودة مأموریت لشکر، اطلاعاتی بود 
که در جریان اجرای عملیات کربلای4 از این منطقه به 
دست آمده بود. جمع بندی احمد عراقی مسئول اطلاعات 
این گونه  کربلای4  در  کسب شده  اطلاعات  از  لشکر، 
است: »وقتی لشکر19 فجر در عملیات کربلای4 در 
منطقه پنج ضلعی عمل کرد و دژ سمت راست )شمال( 
ابوالفضل)ع(  حضرت  تیپ57  شکست،  را  پنج ضلعی 
به راحتی از بغل افتاد و توی کانال عراق و تا وسط نونی 
)هلالی( دوم را تصرف کرد و اطلاعات خیلی قوی را 
از منطقه آورد و این ازلحاظ شناسایی ما را خیلی خوب 
جلو انداخت.«)14( براساس نتایج شناسایی ها، چند نقطه 
به عنوان معبر وصولی به خط دشمن درقالب 4 راهکار 

درنظر گرفته شد.
از این معابر، 2 معبر فرعی )راهکارهای حضرت 
زینب)س( و بقیةالله)عج(( به کمین های جلوتر از خط اول 
از  منتهی می شد.  دشمن در روی دو دژ هشتی شکل 
2 معبر اصلی هم یک معبر که به نام فاطمةالزهرا)س( 
نام گذاری شد، بهترین مسیر برای رسیدن به خط اول 
دشمن بود که از بین خاکریز دوجداره به دژ اول عراق 
در پنج ضلعی می رسید. این مسیر درعین حال به عنوان 
مسیر عبور قایق های لشکر پس از شکستن خط در نظر 

گرفته شد.
معبر لشکر19 فجر که در 300 متری سمت راست 
)شمال( حد لشکر سیدالشهدا)ع( بود نیز یکی دیگر از 
معابر اصلی درنظر گرفته شد و نیروهای شناسایی لشکر 
سیدالشهدا)ع( با هماهنگی نیروهای اطلاعات لشکر فجر 

این مسیر را هم شناسایی کردند.

البته عمق کم آب در بعضی مناطق، مین هایی که 
از زمان عملیات بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( در 
منطقه پراکنده شده بود و باتلاقی بودن زمین در جاهایی 

که آب نبود از دشواری های انجام شناسایی بود.)15(

مانورعملیات
پس از آنکه مأموریت شکستن خط اول عراق در زمین 
پنج ضلعی و آزادسازی جاده مرزی شلمچه به لشکر 
سیدالشهدا)ع( محول شد، چگونگی اجرای این مأموریتِ 

مهم وجهة همت مسئولان یگان 
قرار گرفت.

تا ایـــن زمان، لشـــکر 9 
در  را  خـــود  رزمی  گـــردان 
کربلا  عاشـــورا،  محـــور   3
و ثـــارالله ســـازماندهی کرده 
بـــود؛ در محور عاشـــورا، 3 
علی اکبر)ع(،  حضـــرت  گردان 
المهدی)عج(؛  و  ســـجاد)ع(  امام 
در محـــور کربـــلا، 3 گردان 
زینـــب)س(، حضرت  حضرت 
حضـــرت  و  علی اصغـــر)ع( 
محـــور  در  و  مســـلم)ع( 
زهیر،  گردان هـــای  ثـــارالله، 
حضرت  و  قمربنی هاشـــم)ع( 

قاســـم)ع( ســـازماندهی شـــده بودند.
براساس مباحث فشرده فرمانده لشکر با مسئولان 
محورها و فرماندهان گردان ها، نیروها در محور عاشورا 
مأموریت یافتند هم زمان با پاك سازی کمین ها، از شمال 
پنج ضلعی، خط دشمن را شکسته و بعد از تسلط و 
استقرار روی خط اول و دوم عراق، به سمت جنوب تا 
کانال جنوب زمین پنج ضلعی را تصرف و پاك سازی 
از مسیر  عبور  از  بعد  کنند و گردان های محور کربلا 
پاك سازی شده توسط گردان های محور عاشورا، از پهلو 
دو موضع هلالی )نونی(شکل جنوب پنج ضلعی تا جاده 

اهمیــت مأموریــت لشــكر 
عملیــات  در  سیدالشــهدا)ع( 
کربــلای5 در حــدی بــود 
کــه درصــورت ناکامی این 
یگان، امــكان ورود یگان های 
قرارگاه هــای قدس و نجف به 
منطقه عملیات با مشكل جدی 

مواجه می شد.
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آسفالت شلمچه را تصرف و پاك سازی کنند. همچنین 
با شروع عملیات تعداد دیگری غواص کمین های روی 
دو دژ هشتی شکل مقابل هلالی ها را پاك سازی کنند.)16( 
درواقع »هدف از شکستن خط اول و دوم دشمن در 
پنج ضلعی و تصرف دو هلالی شمالی )راست( جاده 
شلمچه و تأمین دو جاده دژ هشتی شکل، گرفتن سرپل 
دیگر  عمومی  منطقه  در  دیگر  یگان های  عبور  اولیه 
شلمچه و بازکردن جای پایی در منطقه ورودی به سمت 

شلمچه بود.«)17(
به طور ویژه، برای شکستن خط 2 گروهان غواص 
محور  )در  علی اکبر)ع(  گردان  از 
عاشورا( مأموریت داشتند پس از 
پاك سازی موانع توسط نیروهای 
در  عراق  اول  خط  به  تخریب 
پنج ضلعی زده و جاپای اولیه را 
با  الحاق  کنند و ضمن  تصرف 
نیروهای لشکر19 فجر در سمت 
راست خود موقعیت مناسب را 
برای پهلوگرفتن قایق های لشکر 
منطقه  در  دشمن  ساحل  در 

آب گرفتگی فراهم سازند.

زمانبندیرسیدنغواصهابه
هدف

فرصت برای رسیدن غواص ها از نقطه رهایی به هدف، 
در مسیرهای مختلف بین 3 تا 4 ساعت تعیین شد. این 
مدت باتوجه به مسافت نقطه رهایی تا خط اول دشمن، 
این کار  برای  به چند دلیل  اما  به نظر می رسید،  زیاد 
فرصت بیشتری درنظر گرفته شد: نخست اینکه عمق 
آب مسیر درحدی نبود که غواص ها بتوانند به راحتی در 
آن شنا کنند و ناچار بودند در آب راه بروند؛ علاوه براین 
تجهیزات همراه آنان نیز در کندی پیشروی و حرکتشان 
مؤثر بود و باید برای جلوگیری از هشیاری دشمن با 

احتیاط کامل حرکت می کردند.)18(

مانورمرحلهدومعملیات
سیدالشهدا)ع(،  لشکر  عملیات  دوم  مرحله  مأموریت 
در غرب نوك کانال پرورش ماهی، تصرف زمینی به 
شکل مثلث بود. هر ضلع این محدوده مثلثی شکل ـ 
که قاعده آن را چند موضع نونی شکل در امتداد نهر 
جاسم تشکیل می داد ـ حدود 2 کیلومتر طول داشت. 
در این مرحله تصرف چند موضع هلالی شکل در پشت 
)غرب( نهر جاسم مدنظر بود که درواقع خط دفاعی 
سوم ارتش عراق در زمین های شرق بصره محسوب 
می شد و به دلیل استحکام زیاد حائز اهمیت بود. این 
نقطه کلیدی محل اتصال دو جبهه اصلی عملیات یعنی 
منطقه پنج ضلعی و غرب کانال پرورش ماهی بود و 
ازاین جهت نقطه بسیار مهمی به شمار می آمد. مأموریت 
تصرف این منطقه به 3 گردان محور سوم لشکر ـ محور 

ثارالله ـ واگذار شد.

نقشواحدهایپشتیبانیدرعملیات
بخش اصلی امکانات و تجهیزات واحدهای لشکر 
قبل از عملیات کربلای4 در عقبه های این منطقه استقرار 
یافته بود و نیاز چندانی به جابه جایی نداشت، اما با ابلاغ 
با تلاشی فشرده خود را  این واحدها  مأموریت همه 

برای اجرای مأموریت آماده کردند.
واحد توپخانه سمت لوله های 8 قبضه توپ )شامل 
میلی متری(  توپ122  قبضه   4 و  توپ130  قبضه   4
تغییر  جدید  مأموریت  براساس  را  منطقه  در  مستقر 
داد؛)19( واحد ادوات تمامی توان خود شامل 17 قبضه 
خمپاره60، 8 قبضه خمپاره120، 12 قبضه خمپاره81، 
9 قبضه تفنگ106، 4 قبضه 107 )مینی کاتیوشا(، 5 
قبضه آر.پی .جی11، 4 قبضه موشک مالیوتکا، یک قبضه 
موشک تاو و یک قبضه موشک میلان را آماده کرد تا با 
استفادة متناوب از آنها منطقه ای به عرض 4300 متر را 

زیر پوشش آتش قرار دهد.
واحد پدافند نیز 4 قبضه توپ23 میلی متری و چند 
 14/5 لول   4 قبضه های  و  میلی متری  توپ57  قبضه 

دو دژ هلالــی )نونی(شــكل 
به علت داشتن تسلط کامل دید 
و تیر و امكان استفاده از تانك بر 
روی آن، اصلی ترین موضع دفاع 
از جاده مرزی شلمچه به شمار 

می آمدند.
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میلی متری را برای حفاظت از عقبه های لشکر و مقابله با 
حملات هوایی دشمن مستقر کرد.

واحد مهندسی علاوه بر اقدامات چشمگیر قبل از 
عملیات، آماده اجرای مأموریت به ویژه احداث اسکله در 
آن سوی منطقه آب گرفتگی و احداث خاکریز و اجرای 
مأموریت های محوله در حین عملیات شد.)20( یک گروه 
مهندسی نیز از جهادسازندگی استان فارس )به استعداد 
4 بولدوزر، 6 دستگاه لودر و 2 سطحه P.M.P( در 

مرحله اول عملیات به این لشکر مأمور شد.
گردان  )ناو  لشکر  دریایی  یگان  اصلی  مأموریت 
آن سوی  در  به ساحل دشمن  نیروها  ترابری  فرات( 
و  تدارکات  انتقال  و  شلمچه  آب گرفتگی  منطقه 
تسلیحات و مجروحان بود؛ به ویژه آنکه در مرحله اول 
عملیات تنها راه رسیدن نیروها به خط دشمن مسیر 
آبی بود. این واحد مجموعاً 75 فروند از انواع مختلف 
قایق پای کار آورد و در فرصت بسیار محدودی اکثر 
موتورهای نو را به صورت شبانه روزی آب بندی کرد. 
به علت عمق کم آب منطقه آب گرفتگی قایق ها شفت 
)پایه( کوتاه شدند. همچنین با هماهنگی قرارگاه کربلا 
در شب اول عملیات تعدادی از قایق ها و خشایارهای 
سایر یگان ها و قرارگاه کربلا تحت امر این یگان قرار 

گرفت.)21(
زرهی لشکر نیز چون واحدی تازه تأسیس بود، برای 
عملیات فقط 10 دستگاه خشایار در اختیار داشت که 
مأموریت آن ترابری آبی نیروها بود و روی 5 دستگاه 
از  خشایار  دستگاه   21 شد.  نصب  دوشکا  تیربار  آن 
لشکرهای نجف، علی بن ابی طالب)ع( و امام حسین)ع( و 
همچنین 10 دستگاه تانک از گردان مستقل 20 رمضان 

به واحد زرهی لشکر سیدالشهدا مأمور شد.)22(
یک  و  تخت   7 با  اورژانس  یک  ش.م.ر،  واحد 
ایستگاه رفع آلودگی و حمام با 9 دوش احداث و 3 
گروه رفع آلودگی شیمیایی با خودرو و 5 گروه بدون 
خودرو را آماده عملیات کرد. ازآنجاکه مقرر شده بود 
لشکرهای 5 نصر، 17 علی بن ابی طالب)ع(، 27 حضرت 

رسول)ص( و 8 نجف نیز از اورژانس لشکر سیدالشهدا)ع( 
یگان  مشغله  پر  واحدهای  از  بهداری  کنند،  استفاده 
به شمار می رفت. احداث اورژانس با 17 تخت که 3 
تای آن تخت احیا بود، احداث پست امداد در دو نقطه 
منطقه و به کارگیری 16 پزشک و انترن، 100 پزشکیار، 
40 دستگاه آمبولانس، 6 دستگاه اتوبوس، همچنین 140 
راننده و حدود 760 نیرو از آمادگی بالای این واحد 

حکایت داشت.)23(
مخابرات هم با ایجاد ارتباط تلفنی در عقبه ها، تهیه 
کد رمز مخابراتی و دادن 320 دستگاه بی سیم از انواع 

مختلف به گردان ها و واحدها، 
گردان ها  ارتباط  برتری  امکان 
تا رده دسته و دسته های ویژه، 
و  ادوات  قبضه های  و  عقبه ها 

توپخانه را فراهم کرد.)24(
در  مطــرح شــده  مسائــل 
آخریــن جلســه ای که بــرای 
ارائه گــزارش نــهایی کارهای 
انجام شده و وضعیت واحدها و 
بیان طرح مانور نهایی گردان ها 
ساعت 23 مورخ 1365/10/17 
با حضــور حســن دانــایی فر 
)جانشیــن قــرارگاه کربلا( در 
محل قرارگاه تاکتیکی لشکر در 

زیر پل جاده اهواز ـ خرمشهر تشکیل شد، نشان دهنده 
آمادگی یگان برای اجرای عملیات بود. در این جلسه 
گفت:  لشکر  آمادگی  میزان  درخصوص  فضلی  علی 
»من حیث المجموع، پیشرفت کار واحدها خوب است. 
زمان آموزش، شناسایی و مخصوصاً توجیه کم بود، ولی 
چون آمادگی قبلی بوده الحمدلله مشکلی ایجاد نشد و 
گردان ها مشکل اساسی نداشتند و همگی آمادگی بالایی 

را اعلام کردند.«)25(
یک  بودن  رو  پیشِ  احتمال  باتوجه به  همچنین 
عملیات سخت و طولانی به تمامی مسئولان واحدها، 

کانال پرورش ماهی به طول 29 
کیلومتر و عرض 1 کیلومتر در 
استحكام مواضع پدافندی شرق 

بصره نقش مؤثری داشت.
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گزارش نبرد لشكر 10 سیدالشهدا در عملیات کربلای 5

برای  معاون  رده  چند  شد  ابلاغ  گردان ها  و  محورها 
یا مجروح شدن  تا درصورت شهید  کنند  تعیین  خود 
هر فرمانده یا مسئولی، تداوم عملیات امکان پذیر باشد. 
براین اساس چند رده به ترتیب به عنوان مسئول هر واحد 
از  نفر  نیز 10  فرمانده لشکر  یا گردان معرفی شدند. 
مسئولان یگان را به عنوان فرمانده لشکر معرفی کرد تا 
به ترتیب  یا مجروح شدن هرکدام،  درصورت شهادت 
نفر بعدی مسئولیت لشکر را در عملیات عهده دار باشد. 

افراد این 10 رده عبارت بودند از: 
کلهر  یدالله   .2 لشکر(  )فرمانده  فضلی  علی   .1
)مسئول  پروین  حسین   .3 لشکر(  فرمانده  )جانشین 
و  طرح  )مسئول  میررضی  حسین  سید   .4 ستاد( 
 .6 کربلا(  محور  )مسئول  نوجوان  اکبر   .5 عملیات( 
تقی دلیلی )مسئول محور ثارالله(  7. محسن سوهانی 
)فرمانده  تقی زاده  حمید   .8 عاشورا(  محور  )مسئول 
گردان علی اکبر( 9. داود حیدری )فرمانده گردان زهیر( 

و 10. احمد عراقی )مسئول اطلاعات لشکر(.)26(

هماهنگیبالشكر19فجر
حضور  با  که  جلسه ای  در   ،1365/10/18 روز  صبح 
سیدالشهدا)ع(،  لشکر  محورهای  مسئولان  و  فرمانده 
فرماندهان  و  عاشورا  محور  گردان های  فرماندهان 
فرمانده  رودکی  نبی  و همچنین  گروهان های غواص 
لشکر در  این  فرماندهان گردان های  لشکر19 فجر و 
سنگر تاکتیکی لشکر فجر تشکیل شد، درمورد هماهنگی 
و الحاق گردان های مجاور دو یگان و عبور گردان امام 
سجاد)ع( لشکر سیدالشهدا)ع( از معبر لشکر فجر تبادل نظر 
شد. در این جلسه دو کلمه "گوگرد" و "ژاله" به عنوان 
اسم رمز بین نیروهای دو یگان هم جوار برای شناسایی 

درحین عملیات تعیین شد.)27(

تردیددرموفقیتلشكر
اهمیت مأموریت لشکر سیدالشهدا)ع( در شکستن دژ 
شلمچه و تأثیر آن در کل عملیات کربلای5 همه را 

بررسی  در  بود.  کرده  لشکر حساس  این  موفقیت  به 
مانور لشکر سیدالشهدا)ع(، باتوجه به حساس بودن دشمن 
به منطقه پنج ضلعی و تسلط نیروهای عراقی بر زمین 
عملیات، تردیدهایی دربارة احتمال موفقیت این لشکر 
و  خودی  نیروهای  بین  حائل  آب گرفتگی  محور  از 

دشمن و شکسته شدن خط اول عراق بروز کرد.
می توانست  سیدالشهدا)ع(  لشکر10  موفقیت  عدم 
جانشین  ازنظر  شود.  عملیات  کلی  شکست  موجب 
فرمانده نیروی زمینی و فرماندهان قرارگاه های قدس و 
نجف یکی از مشکلات پیش رو، ضعیف بودن احتمال 
تعیین شده،  اهداف  به  سیدالشهدا)ع(  لشکر  دستیابی 
در جنوب  موضع هلالی شکل  دو  تصرف  در  به ویژه 
پنج ضلعی بود. تسلط دید و تیر این دو موضع بر دو 
جاده هشتی شکل ـ که جاده عقبه قرارگاه های قدس و 
نجف محسوب می شدند ـ این ذهنیت را پدید آورد که 
درصورت تصرف نشدن این مواضع، ورود سایر یگان ها 

غیرممکن یا بسیار مشکل خواهد شد.)28(
به موفقیت  قرارگاه قدس و نجف منوط  عبور 2 
لشکر10 سیدالشهدا)ع( بود و این امر اهمیت موفقیت 
مأموریت این یگان را بیش از پیش نمایان کرده و در 
آخرین روزهای قبل از عملیات به صورت یک دغدغه 
درآمده بود. تا جایی که بسیاری از فرماندهان معتقد بودند 

که اگر لشکر10 سیدالشهدا)ع( بماند، همه می مانند.)29(
محور  از  استفاده  بر  موجود،  راه حل های  میان  از 
بسیار  پنج ضلعی  زمین  به  ورود  برای  فجر  لشکر19 

تأکید می شد.)30(
سـاعاتی قبل از شـروع عملیات، علی شـمخانی 
)فرمانـده نیـروی زمینی(، احمـد غلامپـور )فرمانده 
)فرمانـده  ایـزدی  مصطفـی  کربـلا(،  قـرارگاه 
قـرارگاه نجـف(، باقـر قالیبـاف )فرمانـده لشـکر5 
لشـکر17  )فرمانـده  جعفـری  غلامرضـا  و  نصـر( 
سـنگر  بـه  جداگانـه  هریـک  علی بن ابی طالـب)ع(( 
تاکتیکـی لشـکر سیدالشـهدا)ع( آمدند تا از پیشـرفت 
کارهـای یـگان  اطمینـان بیشـتری حاصل کننـد.)31(
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ساعتهایقبلازعملیات
روز 18 دی ماه 1365؛ یعنی آخرین ساعت های قبل از 
شروع عملیات، روز بسیار پرکاری برای همه کادر و 

نیروهای لشکر سیدالشهدا)ع( بود. 
مسئولان یگان روز و شب گذشته به طور مداوم و 
فشرده مشغول پیگیری کارها بودند. آخرین جلسه با 
مسئولان واحدهای لشکر و فرماندهان گردان ها در شب 
گذشته تا دقایقی بعد از ساعت 2 بامداد ادامه داشت و 
پس از آن نیز جلسه با مسئولان جهاد فارس برگزار شد 

که تا ساعت 3:45 بامداد به طول انجامیده بود.
از سر گرفته شد.  فعالیت ها  اذان صبح مجدداً  از 
به عنوان  فجر  لشکر19  مسئولان  با  جلسه  برگزاری 
یگان هم جوار در ساعت 9:50 صبح؛ انجام دادن آخرین 
ساعت 12؛  در  فارس  جهاد  مسئولان  با  هماهنگی ها 
که  ـ  نجف  قرارگاه  فرمانده  با  مشورت  و  گفت وگو 
انجام عملیات  از  بایستی پس  آن  یگان های تحت امر 
لشکر سیدالشهدا)ع( از این یگان عبور می کردند ـ در محل 
سنگر تاکتیکی سیدالشهدا)ع(؛ حضور در محل اسکله 
لشکر و کسب اطلاع از چگونگی به آب انداختن قایق ها؛ 
برگزاری جلسه هماهنگی با مسئولان مهندسی لشکر 

و جهاد اراك و مهندسی لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( و 
جهاد فارس درباره نحوه تکمیل جاده وصولی روی دژ 
مرزی؛* برگزاری جلسه با علی شمخانی )فرمانده نیروی 
زمینی سپاه( و احمد غلامپور )فرمانده قرارگاه کربلا( 
برای بررسی آخرین وضعیت؛ جلسه با فرماندهان محور 
و گردان های لشکر که در مرحله اول عملیات شرکت 
ساعاتی  لشکر  فرمانده  فعالیت های  مهم ترین  داشتند، 
بود. برخلاف دو روز گذشته  از شروع عملیات  قبل 
که آسمان غبارآلود بود و تحرکات یگان های خودی از 
دید دشمن پنهان می ماند، در این روز آسمان صاف بود. 
نیروهای مهندسی و یگان دریایی برای به آب انداختن 
قایق ها مجبور بودند دژ کناره شرقی منطقه آب گرفتگی 
این  بین منطقه خودی و دشمن را بشکافند و  حائل 
موجب بروز نگرانی های درباره لورفتن تحرکات خودی 

شده بود.)32(

بود.  فارس  جهاد  به عهده  جاده  این  احداث  اصلی  مسئولیت   *
لشکر  مهندسی  امکانات  به کارگرفتن  با  فارس  جهاد  مسئولان 
سیدالشهدا)ع(، لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( و جهاد اراك با احداث 
فراهم  را  دشمن  زمین  به  منطقه خودی  زمینی  ارتباط  جاده  این 

می کردند.

از راست: یدالله ایزدی راوی مرکز، برادر علی فضلی فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای5



98

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

گزارش نبرد لشكر 10 سیدالشهدا در عملیات کربلای 5

ابلاغساعتشروععملیات
ساعت 6 بعدازظهر روز پنجشنبه 1365/10/18 ـ چند 
با  ساعت قبل از عملیات ـ آخرین جلسه هماهنگی 
حضور برادر فضلی و مسئولان محور عاشورا، محور 
حضرت  علی اکبر)ع(،  گردان های  فرماندهان  و  کربلا 
زینب)س( و امام سجاد)ع(، که اجرای عملیات در مرحله 
اول را برعهده داشتند، در سنگر تاکتیکی یگان تشکیل 
شد، علی فضلی درباره ساعت شروع عملیات و ساعت 

رهایی غواص ها و اسم رمز عملیات گفت:
 2 عملیات  ساعت  »چون 
عمل  سرعت  باید  است  صبح 
آن قدر بالا باشد تا جبران وقت 
مسافت،  درنظرگرفتن  با  شود 
علی اکبر  گردان  غواص های 
غواص های  شب،   9/5 ساعت 
برای  زینب)س(  حضرت  گردان 
ساعت 10 شب و غواص های 
علی اکبر)ع(  گردان  ویژه  دسته 
ساعت10/5 شب به آب بزنند. 
شما در کنترل هدایت به بچه ها 
شروع  زودتر  ما  نیاورید  فشار 
نداشته  زمان  مشکل  تا  کردیم 
ربع  و  یک  ساعت  از  باشیم. 
صبح ]بامداد[ که مهتاب می رود 
باشند،  موانع  پشت  غواص ها  همه  می کند[  ]غروب 
]ساعت[ 1/5 به بعد، عملیات نفوذ است ولی هیچ گونه 
درگیری نشود فرمانده محورها و گردان ها از الآن کارها 
را دوباره چک کنند و همه از ساعت 9 شب به گوش 

باشند.«)33(

شرحعملیات
حركتغواصها

و  تخریب  نیروهای  مشخص شده،  زمان بندی  طبق 
غواص های گردان علی اکبر)ع( از ساعت 20:50 در چند 

مورد برای پاك سازی کمین های مقابل پنج ضلعی و غواصان 
گردان حضرت زینب)س( برای پاك سازی کمین های دو دژ 
هشتی شکل در ساعت 22 از ساحل منطقه آب گرفتگی بین 

خط اول خودی و دشمن رها شدند.)34(
انعکاس نور مهتاب روشنایی مختصری در منطقه 
ایجاد و هر حرکتی را در آب نمایان می کرد، لذا نیروها 
با نهایت دقت حرکت می کردند تا اوضاع عادی منطقه 
به هم نخورد.* تا ساعت 00:45 بامداد، کارها به روال 
عادی پیش می رفت. در این لحظه مسئول محور عاشورا 
در تماس با سنگر فرماندهی اعلام کرد که یگان مجاور 
سمت راست ـ لشکر19 فجر ـ با دشمن درگیر شده 
و حجم آتش در این قسمت نشان از شروع درگیری 
دارد.** به همین دلیل فرمانده لشکر که احتمال درگیری 
زودهنگام را می داد، از غواص ها خواست حرکت خود 

را برای رسیدن به پای موانع سریع تر کنند.

اعلامرمزودرگیرشدنغواصها
نیم ساعت بعد، درحالی که غواص های دسته ویژه گردان 
و 2  پنج ضلعی  مقابل  نزدیکی کمین های  به  علی اکبر 
دشمن  اول  موانع خط  متری  به 50  غواص  گروهان 
رسیده بودند و غواص های گردان حضرت زینب)س( نیز 
هنوز در میانه راه بودند، علی فضلی، در ساعت 1:20 

* قرارگاه کربلا تلاش های خود را در 4 محور سازماندهی کرده 
بود؛ محور اول جناح راست )شمال پنج ضلعی( با یگان های 18 
الغدیر و 33 المهدی)عج(؛ محور دوم کانال ماهی گیری با یگان های 
 31 یگان های  با  پنج ضلعی  سوم  محور  ثارالله؛   41 و  کربلا   25
عاشورا، 19 فجر و بالاخره محور چهارم محور شلمچه )و قسمتی 
از پنج ضلعی( که مأموریت آن به عهده لشکر10 سیدالشهدا بود. 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: شرح  )سند شماره 342/گ مرکز 
)مجید  کربلای5  عملیات  در  کربلا  قرارگاه  گزارش  عملیات، 

مختاری(، ص 14.(
** در همین ساعت برادر قالیباف که به سنگر فرماندهی لشکر 
سیدالشهدا آمده بود، گفت: »در محل لشکر فجر درگیری شده و 
عراق به وسیله منور و تیربار شدیداً مشغول است.« )سند شماره 
1376/د مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: دفترچه ثبت جنگ 
راوی لشکر10 سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای5 )یدالله ایزدی(، 

1365/10/16 تا 1365/10/23، ص 93.(

آستانه  در  سیدالشــهدا  لشكر 
عملیات کربــلای5، 9 گردان 
رزمــی را در قالــب 3 محور 
عاشــورا، کربلا و ثارالله آماده 

عملیات کرد.
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مقالات

بامداد 1365/10/19 ـ یعنی حدود 40 دقیقه زودتر از 
زمان پیش بینی شده برای شروع درگیری ـ رمز عملیات 
شروع  جریان  در  را  قرارگاه  سپس  و  کرد  اعلام  را 

عملیات لشکر قرار داد.
نیروهای  رمز،  اعلام  از  پس  نیم ساعت  حدود 
تخریب در معبر اصلی فقط 3 ردیف از مجموع 8 ردیف 
سیم های خاردار را باز کرده و یک دسته از غواصان نیز 
وارد معبر شده بودند، که نیروهای دشمن از سنگر مقابل 
معبر شروع به تیراندازی کردند و درنتیجه تعدادی از 

نیروهای داخل معبر شهید یا مجروح شدند.
بلافاصله دسته دوم غواص وارد معبر شدند، ولی 
قبل از اینکه به انتهای معبر برسند اکثر آنها براثر آتش 
شدید دشمن شهید یا مجروح شدند. پس از آن، آخرین 
دسته غواص آماده رفتن به داخل معبر شدند که در این 
هنگام حمید عاملی ـ که فرماندهی دو گروهان غواص 
را به عهده داشت ـ به شهادت رسید. درپی این حادثه، 
معاون گردان ـ که غواص ها را همراهی می کرد ـ مأمور 
شد با استفاده از یک دسته غواص معبر را باز کند. اما 
این دسته نیز هنوز به انتهای معبر نرسیده بودند که معاون 
گردان و مسئول دسته غواص مجروح و تعداد دیگری 
درنهایت  و  شدند  مجروح  و  شهید  نیز  غواص ها  از 

نتوانستند معبر را باز کرده و خط را بشکنند.
تقی زاده فرمانده گردان علی اکبر)ع(، درمورد چگونگی 
تسلط سنگر تیربار دشمن بر معبر که مانع از رسیدن 
غواص ها به خط اول دشمن در این محور می شد، گفت:
»درست روبه روی معبر یک سنگر دولول و مقداری 
به راست تر، یک سنگر تک لوله بود، دشمن دژ مقابل را 
کنده بود و آورده بود تا سطح زمین به نحوی که اگر آب 
موج می زد می ریخت توی کانال داخل دژ، بچه های ما 
هم تا سینه توی آب بودند، ما گفته بودیم فقط سرهاتون 
از آب بیرون باشد ما حساب نکرده بودیم که دشمن 
مماس آب تیر بزند، وضعیت طوری بود که اگر نیرو 
توی آب خوابیده بود از سر تیر می خورد. احتمالاً دشمن 
ما را می دید که داخل معبر می شویم و صبر کرد تا ما 

کاملًا وارد شویم و بعد ما را بزند و نهایتاً تا یک ساعت 
به روشنی هوا، سه بار به خط دشمن زدیم، ولی موفق 

به شکستن خط نشدیم.«)35(
به علت  نیز  علی اکبر)ع(  گردان  ویژه  غواص های 
دو سنگر  توانستند  فقط  عراقی*  نیروهای  هوشیاری 
کمین مقابل )شرق( پنج ضلعی را پاك سازی و تصرف 
کنند، لذا باتوجه به ناکامی غواص ها در شکستن خط 
ادامة پاك سازی این کمین ها ضرورت  دشمن، چون 
چندانی نداشت، به آنها دستور برگشت به عقب داده 

شد.
غواص های گردان حضرت 
رمز  اعلام  زمان  در  زینب)س( 
مسیر  چون  ولی  بودند،  راه  در 
دژ  کمین های  به  آنان  رسیدن 
هشتی شکل از داخل یک کانال 
استتار  و  می گذشت  متروکه 
متوجه  دشمن  داشت،  خوبی 

حضور آنها نشد.
این گروهان غواص حدود 
مقابل  به  بامداد   2 ساعت 
جاده  با  موازی  دژ  کمین های 
مرزی شلمچه رسیدند و تا قبل از 
ساعت 3 بامداد، همه سنگرهای 
روی این دژ را پاك سازی کرده، 

روی پل انتهای دژ سرپل گرفتند. ولی چون آتش خط 
اول دشمن روی محوطه بین دو دژ شدید بود، نیروهای 
این گردان در همان دژ موازی جاده شلمچه باقی  مانده 

و در سنگرهای عراقی مستقر شدند.)36(

پنج ضلعی  منطقه  به  کربلای4،  عملیات  تجربه  به دلیل  دشمن   *
به سایر  این منطقه نسبت  لذا در  بود،  حساس و تاحدی هشیار 
محورها مانند کانال ماهی گیری آمادگی بیشتری داشت و مقاومت 
این  در  عملیات  شب  به  منتهی  روز  در  دشمن  کرد.  زیادتری 
منطقه آماده باش 50 درصد اعلام کرده بود. )سند شماره 665/گ 
قرارگاه  راوی  گزارش  مقدس:  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 

خاتم الانبیا)ص( در عملیات کربلای5، صص 129 ـ 126.(

در آستانه عملیات علی فضلی 
10 نفر از مســئولان یگان را 
معرفی  لشكر  فرمانده  به عنوان 
کرد تا درصورت شــهادت یا 
به ترتیب  مجروح شدن هرکدام، 
نفر بعدی مسئولیت لشكر را در 

عملیات عهده دار باشد.



100

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

گزارش نبرد لشكر 10 سیدالشهدا در عملیات کربلای 5

استفادهازمعبرلشكر19فجر
درحالی که هنوز ساعتی از شروع درگیری نگذشته بود 
و خبرهای رسیده از خط مقدم حاکی از عدم موفقیت 
غواص های گردان حضرت علی اکبر)ع( در گشودن معبر 
بود، نبی رودکی فرمانده لشکر19 فجر در ساعت 2:05 
بامداد در تماس با علی فضلی اعلام کرد که معبر لشکر 
فجر باز شده و گردان امام سجاد)ع( از لشکر سیدالشهدا)ع( 
طبق هماهنگی ـ که صبح روز قبل از عملیات انجام شده 
بود ـ می تواند از این معبر عبور کند. پس از آن گردان امام 
سجاد)ع( از محل استقرار خود، در نزدیکی معبر لشکر فجر 
رها شد و در ساعت 3:30 بامداد، 
به طور کامل از این معبر عبور و از 
مسیر کانال دژ اول عراق به سمت 

پنج ضلعی پیشروی کرد.*
فجر  لشکر  معبر  از  استفاده 
باعث شد که حدود یک کیلومتر 
لشکر  حد  به  عراق  اول  دژ  از 
شود.**  اضافه  سیدالشهدا)ع( 
ساعت  تا  گردان  این  درنهایت 
5:30 صبح، حدود 1500 متر از 
مسیر کانال دژ اول عراق پیشروی 
کرده و همه سنگرهای مسیر را 
پاك سازی کرد. در ادامه، فرمانده 
تقاضای  سجاد)ع(  امام  گردان 
هنوز  چون  کرد؛  کمکی  نیروی 
معبر اصلی لشکر سیدالشهدا)ع( باز نشده بود به گردان 

المهدی)عج( اعلام شد از معبر لشکر فجر استفاده کند.

* علت معطل شدن این گردان برای عبور، این بود که مسیر کاملًا 
از مین پاك نبود و درنتیجه گردان مذکور حدود یک ساعت پشت 

موانع متوقف شد.
** این مقدار از طول دژ مرزی قسمتی از مأموریت های لشکر19 
سجاد  امام  گردان  توسط  آن  پاك سازی  و  تصرف  که  بود  فجر 
اسناد  انجام شد. )سند شماره 1376/د مرکز  لشکر سیدالشهدا)ع( 
لشکر10  راوی  جنگ  ثبت  دفترچه  مقدس:  دفاع  تحقیقات  و 
سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای5 )یدالله ایزدی(، 1365/10/16 

تا 1365/10/23، ص 102.(

بازشدنمعبرلشكرسیدالشهدا)ع(
علی اکبر)ع(  حضرت  گردان  غواص های  آنکه  از  پس 
گردان  فرمانده  کنند،  باز  را  اصلی  معبر  نشدند  موفق 
تصمیم گرفت خط را به وسیله 2 گروهان قایق سوار ـ 
که برای ادامه عملیات آماده بودند ـ بشکند، اما قبل از 
عملی شدن این تصمیم، فرمانده گردان امام سجاد)ع( ـ 
که از معبر لشکر فجر استفاده کرده بود ـ اعلام کرد که 
از مسیر کانال دژ اول عراق به مقابل معبر اصلی رسیده 
است و قایق های گردان علی اکبر و سایر نیروها می توانند 
با قایق آن سوی آب پهلو بگیرند. تا ساعت 6 صبح، 2 
گروهان قایق سوار گردان حضرت علی اکبر)ع( با قایق از 
لابه لای موانع عبور کرده و در ساحل دشمن پهلو گرفتند 
و 2 گروهان قایق سوار و یک گروهان غواص گردان 
حضرت زینب)س( نیز به دنبال آنان و از همین مسیر 
روانه شدند. بدین ترتیب نیروهای لشکر سیدالشهدا)ع( از 
دو محور در روی دژ مرزی با یکدیگر الحاق کردند.)37(

تغییردرطرحمانورگردانها
رسیدن  در  تأخیر  باعث  فجر  لشکر  معبر  از  استفاده 
رزمندگان لشکر به کانال ضلع جنوبی پنج ضلعی شده 
بود. به همین دلیل یگان برای جبران این عقب ماندگی، 
مأموریت خود را با سازماندهی جدیدی ادامه داد. از 
خاکریزهای  پاك سازی  مأموریت  صبح،   6 ساعت 
مقطعی به 2 گروهان پیاده گردان حضرت علی اکبر)ع( 
و ادامه مأموریت گردان امام سجاد)ع( یعنی پاك سازی 
المهدی)عج(  گردان  به  هم  عراق  اول  دژ  کانال  امتداد 
واگذار شد. برای تسریع در کار و هدایت قوی تر نیروها، 
مسئولان محورهای کربلا و ثارالله به خط مقدم رفتند. 
این در حالی بود که سیدحسین میررضی مسئول طرح و 
عملیات، احمد عراقی مسئول اطلاعات عملیات لشکر و 
غلام کیانپور معاون اطلاعات عملیات در منطقه درگیری 

حضور داشتند.
مقطعی  خاکریز  مقابل  در  دشمن  شدید  مقاومت 
چهارم و در داخل کانال دژ مرزی روبه روی خاکریز 

عبور قرارگاه های قدس و نجف 
لشــكر  موفقیت  به  منوط  که 
سیدالشهدا بود، اهمیت موفقیت 
مأموریت این یگان را بیش از 
پیش نمایــان می کرد تا جایی 
که بسیاری از فرماندهان معتقد 
لشــكر سیدالشهدا  اگر  بودند 

بماند، همه می مانند.
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مقطعی پنجم، موجب وارد آوردن فشار ازسوی قرارگاه 
کربلا به لشکر شد. باتوجه به اهمیتی که موفقیت لشکر 
قرارگاه  داشت،  عملیات  کل  درنتیجه  سیدالشهدا)ع( 
حساسیت زیادی به پیشرفت کار این یگان نشان می داد. 
از اولین ساعت های شروع درگیری، فرماندهان نیروی 
زمینی سپاه و قرارگاه کربلا لحظه به لحظه پیشرفت 

کارها را دنبال می کردند.
کشیده شدن عملیات به روز و مقاومت دشمن در 
باعث  نیروها  پیشروی  کندشدن  درنتیجه  و  پنج ضلعی 
افزایش فشار قرارگاه به لشکر سیدالشهدا)ع( برای خروج 
هرچه سریع تر نیروها از پنج ضلعی و تصرف دو موضع 
هلالی جنوب این کانال شد. کثرت تماس ها با فرماندهی 
یگان باعث کلافه شدن علی فضلی فرمانده لشکر شد، 
تحت امر خود  نیروهای  به  با عصبانیت  طوری که وی 
قرارگاه  فشار  به  خود  تماس های  در  و  می آورد  فشار 
اشاره می کرد. در ساعت 9:30، فضلی در تماسی با رحیم 
صفوی می گوید: »ما که باید همه اش به قرارگاه جواب 
بدهیم، آقاجان به خدا قسم ما همه را بسیج کردیم، همه را 
فرستادیم. دشمن دارد فشار می آورد، دشمن پاتک دارد.«

وی در تماس دیگری با شمخانی با لحنی گله مند 
ضمن اشاره به فشارهای قرارگاه می گوید: »اینها دارند 
به ما فشار می آورند، برادر علی ]شمخانی[ شما جهت 
این جناح پایین خیالتان راحت باشد. مگر یا همه بچه ها 
شهید بشوند عقب بیایند و یا اینکه فتح و نصری نصیب 

شود، شما خیالتان راحت باشد.« 
قرارگاه  )فرمانده  غلامپور  احمد  جواب  در  یا  و 
کربلا( در پاسخ به علت کندی کار می گوید: »خدا وکیلی 

کسی وقفه در کارش نیست.«)38(

شروعمجددپیشروی
پس از شکسته شدن مقاومت دشمن در خاکریز مقطعی 
چهارم و داخل کانال دژ اول درمقابل مقطعی پنجم، 
حرکت نیروها از این دو محور به سمت کانال جنوب 
پنج ضلعی سریع تر شد. حدود ساعت 9 صبح، خاکریز 

مقطعی ششم هم تصرف گردید.)39( به دنبال آن ساعت 
10 صبح، نیروها به مجاورت کانال جنوب پنج ضلعی 
رسیدند که چون محوطه مقابل کانال مین گذاری شده 
بود، نیروها کمی معطل شدند تا اینکه نیروهای تخریب 
مین ها را پاك سازی کردند و سرانجام 11 صبح، اولین 

نیروهای گردان المهدی)عج( به پل روی کانال رسیدند.
دوم  و  اول  پل  از  بلافاصله  گردان  این  نیروهای 
کانال عبور کرده و آن سوی پل را تأمین کردند و سپس 
گردان حضرت  از  و 2 گروهان  گردان  این  باقیمانده 
زینب)س( به ترتیب با عبور از کانال از پنج ضلعی خارج 

خاکریزهای  به  هجوم  و  شده 
آغاز  را  شکل  )نونی(  هلالی 
هلالی  خاکریزهای  کردند. 
جاده  و  پنج ضلعی  جنوب  بین 
دژهای  کامل ترین  شلمچه 
به  این جبهه  در  دفاعی دشمن 
شمار می آمدند. وضعیت زمین 
و  بود  دشمن  نفع  به  منطقه  و 
نیروهای عراقی آتش پرحجمی 
را ـ اعم از تانک و تفنگ 106 
و تیربار ـ روی نیروهای لشکر 
سیدالشهدا)ع( اجرا می کردند که 
وارد  گردان ها  به  زیادی  تلفات 
آورد. اما نیروهای لشکر پس از 

درگیری فشرده ای، هلالی اول را تصرف کرده، بلافاصله 
به سمت هلالی دوم هجوم بردند.

رزمندگان با پیمودن فاصله میان هلالی اول و دوم 
زدن  دور  به  اقدام  بود،  متر  به 300  نزدیک  که  عراق 
توسط  تقویت هلالی ها  با  کردند. دشمن  دوم  هلالی 
نیروهای تکاور، سرسختانه ایستادگی می کرد. تا حدود 
ساعت 11:30، هلالی اول و بخشی از خاکریز بین دو 
هلالی به تصرف نیروهای گردان المهدی)عج( و گردان 

حضرت زینب)س( درآمده بود.*

عملیات  در جمع بندی  کربلا،  قرارگاه  فرمانده  احمد غلامپور   *

حضور فرمانــده نیروی زمینی 
ســپاه، فرماندهان قرارگاه های 
فرمانده  و  نجــف  و  کربــلا 
 17 و  نصــر   5 لشــكرهای 
علی بن ابی طالب در سنگر لشكر 
در ســاعت های قبل از شروع 
عملیات از اهمیت مأموریت این 

یگان حكایت می کرد.
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در محور دیگر لشکر10 سیدالشهدا هم، پل سوم 
و سپس پل چهارم کانال جنوب پنج ضلعی به تصرف 

نیروهای این لشکر درآمد.
رزمندگان  اینکه  و  هلالی  مواضع  اهمیت  به دلیل 
کانال  از  که  بودند  نیروهایی  تنها  سیدالشهدا)ع(  لشکر 
بیشترین  بودند، دشمن  پنج ضلعی عبور کرده  جنوبی 
فشار خود را روی دو موضع هلالی اول و دوم گذاشت. 

نیروی  مسئولان  به  که  اول  روز  و  شب  در  سیدالشهدا)ع(  لشکر 
»لشکر10  گفت:  کرد  ارائه  اول  روز  بعدازظهر  در  سپاه  زمینی 
سیدالشهدا هم از دژهای هلالی شکل شلمچه دوتای آن را گرفته 
و تلاش دارد سومی را هم بگیرد، دشمن روی دژها فشار زیادی 
به این یگان آورده است. فضلی برای تکمیل حرکت پنج ضلعی نیز 
یک فلش گذاشته و توانسته چهار پل کانال ]جنوبی پنج ضلعی[ را 
به تصرف درآورد.« )سند شماره 342/گ مرکز اسناد و تحقیقات 
عملیات  در  کربلا  قرارگاه  گزارش  عملیات،  شرح  مقدس:  دفاع 

کربلای5 )مجید مختاری(، صص 87 ـ 86.(

فرمانده گردان حضرت زینب)س( درباره جنگ سخت 
آستانة هلالی دوم می گوید:

»در اینجا دشمن شدیداً مقاومت می کرد. بچه ها توی 
کانال ایستاده بودند توی سینه دشمن و دشمن کانال را با 
تانک و ]تفنگ[ 106 می زد که تعدادی از بچه های ما زیر 
آوار کانال که روی آنها ریخته بود ماندند و تعداد زیادی 
از بچه ها شهید شدند. در چند ساعتی که آنجا بودیم 60، 
70 تا شهید و مجروح دادیم وضعیت جوری بود نیرو 
که می رسید شهید و مجروح می شد و فشار سنگینی به 

ما آمد، گردان علی اصغر)ع( هم دیر به ما رسید.«)40(
گردان علی اصغر)ع( ـ که در احتیاط گردان حضرت 
زینب)س( بود ـ حدود ساعت 12:30 وارد منطقه شد)41( و 
با استعداد یک گروهان و یک دسته ویژه، حدود ساعت 
15 به محل هلالی اول رسید و با کمک گردان حضرت 
زینب)س( ضمن تصرف خاکریز هلالی دوم، در پشت 

محورهای عملیاتی لشکر10 سیدالشهدا در عملیات کربلای5
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خاکریز به سمت جاده آسفالت شلمچه پیشانی جنگی 
تشکیل داد. خبر موفقیت نیروهای لشکر سیدالشهدا)ع( 
در ورود به هلالی دوم محور شلمچه به قرارگاه کربلا 

اعلام شد.)42(
طبق هماهنگی های قبلی قرار بود که بلافاصله بعد از 
اتمام مأموریت لشکر سیدالشهدا)ع( و تصرف دو موضع 
هلالی، گردان های لشکر5 نصر با هماهنگی از آن عبور 
کنند، اما به علت وقفه ای که در رسیدن نیروهای لشکر 
نصر به وجود آمد، دشمن فشار زیادی را به نیروهای 
لشکر سیدالشهدا)ع( وارد آورد و باعث شد که نیروها 
قدری از هلالی دوم عقب تر بیایند و تا ساعت 17 ـ 
که   - دوم  هلالی  تصرف  از  پس  ساعت   5 حدود 
گردان های لشکر نصر رسیدند و از خط مقدم لشکر 
سیدالشهدا)ع( عبور کردند، رزمندگان این یگان درمقابل 

پاتک های متعدد دشمن دلیرانه مقاومت می کردند.)43(
درعین حال لشکر سیدالشهدا)ع( که پس از تصرف 
دو دژ هلالی شکل شلمچه، به تثبیت موقعیت خود در 
این منطقه پرداخته بود، در ساعت 14:45 در محدوده پل 
پنجم کانال جنوب پنج ضلعی موفق به الحاق با لشکر19 
لشکر  عملیات  اول  مرحله  بدین ترتیب  شد.  فجر 
سیدالشهدا)ع(، از لحظه حرکت غواص ها از نقطه رهایی 
تا پایان مأموریت حدود 19 ساعت به طول انجامید و 
پس از آن مأموریت پدافند منطقه به مدت 24 ساعت به 

5 گردان عمل کننده لشکر در این مرحله واگذار شد.

مرحلهدومعملیات
تغییرمأموریت

لشکر سیدالشهدا آماده می شد تا با ابلاغ زمان شروع 
درپی  اما  شود،  عمل  وارد  عملیات،  دوم  مرحله 
صحبت هایی که درمورد تغییر خط حد این لشکر از 
حدود ساعت 19 روز اول عملیات )1365/10/19( 
محسن  ازسوی   21 ساعت  در  بود،  شده  مطرح 
ابلاغ شد  فضلی  علی  به  سپاه،  کل  فرمانده  رضایی 
در مرحله دوم  لشکر  این  مأموریت و خط حد  که 

عملیات کربلای5 تغییر کرده است و جزئیات مسئله 
فرمانده کل  گردید.)44(  واگذار  کربلا  قرارگاه  به  هم 
پرورش  کانال  غرب  منطقه  بیشتر  اهمیت  بر  سپاه 
اساسی تری  پای  جای  تصرف  ضرورت  و  ماهی 
در این منطقه تأکید داشت. علت اصلی تغییر محل 
یگان های  که  بود  آن  سیدالشهدا)ع(  لشکر  مأموریت 
عمل کننده در شب گذشته نتوانسته بودند هدف های 
به طور  را  ماهی  پرورش  کانال  غرب  در  تعیین شده 

کامل تصرف کنند.*
مرحله  در  مأموریت  جدید  منطقه  ابلاغ  به دنبال 
دوم، فرمانده یگان ساعت 2:30 بامداد 1365/10/21، 
به غرب کانال پرورش ماهی رفت و با مرتضی قربانی 
)فرمانده لشکر25 کربلا( ـ که در کانال دژ اول و خط 
نیروها  هدایت  درحال  کربلا  لشکر  نیروهای  مقدم 
وضعیت  آخرین  به  نسبت  و  کرد  گفت وگو  ـ  بود 
نیروهای خودی و دشمن در زمین های غرب کانال 

غرب  به  رسیدن  در  کربلا  لشکر25  اولیه  موفقیت  از  پس   *
کل  فرمانده  دستاورد  این  گسترش  برای  ماهی،  پرورش  کانال 
سپاه باتوجه به اعلام نظر موافق فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( برای 
فرماندهان  از  تعدادی  با  گفت وگو  در  کانال  غرب  در  جنگیدن 
آماده است  کند،  با 4 گردان حاضر است عمل  می گوید: فضلی 
نظر  به  بجنگد.  ماهی(  کانال  غرب  )در  رضایت  خط  در  بیاید 
لشکر10  شود،  عمل  وارد  اینجا  می تواند  که  یگانی  بهترین  من 
سیدالشهدا)ع( است. الآن تنها یگان آماده ای که به منطقه کانال ماهی 
عمل  وارد  را  او  باید  است  سیدالشهدا)ع(  لشکر10  است  توجیه 
اسناد  کنیم. روحیه خوبی هم دارند. )سند شماره 342/گ مرکز 
و تحقیقات دفاع مقدس: شرح عملیات، گزارش قرارگاه کربلا در 

عملیات کربلای5 )مجید مختاری(، صص 93 و 96.(
در گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( سپاه نیز دراین باره آمده است: 
اینکه  به لحاظ  پنج ضلعی  در  لشکر10  مأموریت  اتمام  از  پس 
مانند  شد  قرار  داشت  اختیار  در  نیرو  گردان   4 هنوز  لشکر  این 
 41 و  لشکر25  کمک  با  و  کرده  عبور  ماهی  کانال  از  لشکر27 
توسعه وضعیت دهند. و براین اساس لشکر10سیدالشهدا)ع( همراه 
لشکرهای 27 حضرت رسول)ص(، 25 کربلا و 41 ثارالله مأموریت 
شدند.  عهده دار  را  ماهی گیری  کانال  غرب  در  عملیات  توسعه 
)سند شماره 665/گ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: گزارش 

راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در عملیات کربلای5، ص 134.(
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پرورش ماهی توجیه شد.)45(
برای  سیدالشهدا)ع(  لشکر  توجیه شدن  از  پس 
عملیات مرحله دوم، باوجود تمامی تدابیر و تلاش ها 
در عمل این لشکر برای عملیات در شب دوم پای 
کار نرسید و عملیات مرحله دوم این یگان به شب 

بعد موکول شد.

محدودهعملیاتلشكردرمرحلهدوم
پس از صحبت های فرمانده قرارگاه کربلا با مسئولان 
لشکرهای 25 کربلا و 27 حضرت رسول)ص( درنهایت 
منطقه و محدوده مأموریت لشکر سیدالشهدا)ع( این گونه 
کانال  غرب  آسفالت  جاده  اولین  از  شد:  مشخص 
پرورش ماهی به سمت نوك کانال ماهی تا پیچ این جاده 
و در عمق از یک کیلومتر پایین تر از تلاقی جاده دوم 
آسفالت و دومین دژ غرب کانال به سمت پایین تا محل 
تلاقی همین دژ با امتداد جاده اول غرب کانال ماهی. این 
محدوده صبح روز 65/10/20 در محل نفربر فرماندهی 
قرارگاه کربلا، )ازسوی فرمانده این قرارگاه( به صورت 
شفاهی به فرمانده لشکر سیدالشهدا ابلاغ شد و زمان 
عملیات نیز ساعت 8 شب همان روز تعیین گردید. پس 
از تعیین خطوط کلی و اجرایی عملیات مرحله دوم، 
مسئولان لشکر مشغول انتقال عقبه و نیروهای خود به 

این منطقه شدند.
و  ادوات  آتش  هماهنگی  از  پس  یگان  فرمانده 
توپخانه، به فرمانده محور ثارالله لشکر، که مأموریت 
اجرای عملیات مرحله دوم را برعهده داشت، گفت: 
»عملیات ما بر روی ]مواضع[ هلالی 28 و تا هلالی 
31 )در غرب نوك کانال پرورش ماهی ـ در امتداد نهر 
( است ]در شرق نهرجاسم[ باید پیشروی کنیم  جاسم ـ
با بچه های مرتضی )لشکر25 کربلا( و یا آقای کوثری 

)لشکر27 محمدرسول    الله)ص(( الحاق می کنیم.«
حضـرت  و  زهیـر  گـردان   2 مرحلـه  ایـن  در 
قاسـم)ع( به عنـوان گردان هـای عمل کننـده و 2 گـردان 
قمربنی هاشـم)ع( و مسـلم بن عقیل)ع( به عنـوان  احتیـاط 

اول و دوم منظـور شـدند و مأموریـت به صـورت کلی 
و شـفاهی بـه آنهـا ابلاغ شـد.)46(

شرحعملیاتمرحلهدوم)1365/10/20(
ـ  ماهی  کانال  شمالی  ضلع  به  زهیر  گردان  انتقال  با 
انجام شد ـ زمینه های  از صبح روز دوم عملیات  که 
ورود لشکر سیدالشهدا)ع( به منطقه جدید فراهم گردید. 
گردان های لشکر سیدالشهدا)ع( حدود ساعت 18 حرکت 
خود را آغاز کردند تا به نزدیک ترین نقطه برای رهاشدن 
برسند.)47( رزمندگان دو گردان زهیر و حضرت قاسم 
ساعت 21 به کانال ماهی رسیدند و با عبور از این کانال 
و استقرار در کانال نفررو دژ اول )غرب کانال ماهی(، تا 
ساعت 22:30 در این کانال منتظر دریافت دستور بودند. 
ساعت 22:50 رمز عملیات توسط سیدحسین میررضی 
)مسئول طرح و عملیات لشکر سیدالشهدا( قرائت شد و 
این دو گردان به سوی اهداف تعیین شده حرکت کردند.

گردان حضرت قاسم از امتداد کانال ماهی به سمت 
نوك این کانال حرکت کرد و 15 دقیقه بعد از حرکت 
به سمت نوك )جنوب( کانال ماهی، با نیروهای دشمن 
به سمت  را  خود  حرکت  درهمین حال  و  شد  درگیر 
حدود  گردان  این  داد.  ادامه  نیز  کانال(  )نوك  هدف 
ساعت 2:30 بامداد به محل تعیین شده جهت الحاق با 
لشکر عاشورا؛ یعنی پیچ جاده آسفالت رسید، ولی چون 
نیروهای لشکر عاشورا موفق نشده بودند فاصله نوك 
کانال تا پیچ جاده آسفالت را بالا بیایند، فرمانده گروهان 
شهادت با یک دسته از نیروهای این گروهان تا نوك 
کانال ماهی پیشروی کرده و حدود یک ربع بعد، در این 
محل با تعدادی از نیروهای لشکر عاشورا الحاق کردند.

ناكامیگردانزهیر
به سوی  عملیات  رمز  اعلام  از  پس  نیز  زهیر  گردان 
باوجود  گردان  این  نیروهای  کرد.  حرکت  اهداف 
پیشروی بیش از میزان تعیین شده، دومین دژ سراسری 
را که ـ به عنوان هدف در عمق تعیین شده بود - پیدا 
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عوارض  نداشتن  تطابق  به علت  گردان  این  نکردند. 
روی زمین با عوارض ترسیم شده روی کالک و نقشه 

به هدف های موردنظر نرسید.
را  خود  وضعیت  گردان  فرمانده  حیدری  داود 
بودند  گفته  ما  »به  می کند:  گزارش  چنین  منطقه  در 
دژ  یک  کانال  متری   1600 حدود  فاصله  در  که 
نرسیدیم ولی  به دژ  رفتیم  ما هرچه  سراسری است 
فاصله ای که رفتیم خیلی بیشتر از مسافتی است که 
دژ  ولی  برگشتیم عقب،  دوباره  می رفتیم.  می بایست 
را پیدا نکردیم. اطلاعات عملیات هم اطلاعات کافی 
از منطقه ندارد.«)48( وی پس از جست وجوی بسیار 
مسئولان  به  گزارش  در  و  می یابد  دژ  یک  از  آثاری 
لشکر می گوید: »... من از روی دژ حرکت کردم، دژ 
در یک جا قطع شد، روی جاده آسفالت ]دوم غرب 
کانال ماهی[ هم رفتم دوباره به دژ برگشتم. دژ در یک 

جا قطع می شود.«)49(
گردان زهیر مجموعاً 3 بار در عمق به سمت جلو و 
عقب حرکت کرد، ولی موفق به پیداکردن دژ سراسری 
منطقه  این  در  کرد  اعلام  بی سیم  در  و  نشد  دشمن 
دژ وجود خارجی ندارد.* از سوی دیگر ناهماهنگی 

* بعضی عوارض ترسیم شده روی کالک با شکل آنها روی زمین 
تطبیق نداشت، ازجمله دژ سراسری در غرب کانال ماهی از چند 
نقطه توسط عراق بریده و صاف شده بود لذا نیروهای گردان زهیر 
پس از نفوذ در عمق منطقه عملًا به این دژ دسترسی پیدا نکردند 
و با عبور از محل بریدگی ـ که وسیع بود ـ نتوانستند مأموریت 
محور را انجام دهند. )سند شماره 1377/د مرکز اسناد و تحقیقات 
در  سیدالشهدا  لشکر10  راوی  جنگ  ثبت  دفترچه  مقدس:  دفاع 
عملیات کربلای5 )یدالله ایزدی(، 1365/10/23 تا 1365/11/25، 
داود  کربلا.(  محور  مسئول  نوجوان  اکبر  اظهارات  ص110، 
حیدری فرمانده گردان زهیر درباره اجرای عملیات در آن ساعات 
می گوید: صادقی ]معاون دوم گردان[ را دیدم، گفت نصرت اکبری 
]فرمانده گردان مالک اشتر لشکر27 محمدرسول الله)ص([ گفت با 
لشکر25 کربلا ]در سمت راست خودمان[ الحاق نداریم. مسئول 
اطلاعات گردان را دیدم. او گفت که من به نصرت اکبری گفتم 
که ما اشتباه می کنیم من و مسئول اطلاعات گردان زهیر و مسئول 
اطلاعات گردان، کالک را روی زمین پهن کردیم و روی آن برادر 
نصرت را توجیه کردم که نصرت گفت وای! من اشتباه کردم و من 

بین فرمانده گردان زهیر با فرمانده گردان مالک اشتر 
لشکر حضرت رسول)ص( به عنوان گردان های هم جوار 
در منطقه و نبود هماهنگی از قبل و نداشتن اطلاعات 
کافی و صحیح از منطقه باعث شد که این دو گردان 

به نتیجه مشخصی برای الحاق نرسند. 
زهیر،  گردان  وضعیت  در  نابسامانی  بروز  درپی 
با استفاده از قطب نما و  فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( 
گرفتن "گرا" از روی کالک ـ که دژ روی آن ترسیم 
شده بود ـ اعلام کرد که اگر این گردان به محل تقاطع 
تا 200  با گرای 198  از آنجا  دژ و آسفالت برود و 
درجه پایین بیاید، دقیقاً از مسیری عبور خواهد کرد 
این  که  است  رسم شده  دژ  به عنوان  نقشه  روی  که 
تدبیر نیز نتیجه ای نداد. ساعت 3:30 صبح، گردان به 
دژ اول غرب کانال ماهی برگشت. از حدود ساعت 4 
صبح، با نظر مسئول طرح و عملیات لشکر و مسئول 
که  شد  قرار  لشکر  فرمانده  موافقت  و  ثارالله  محور 
عبور  قاسم)ع(  حضرت  گردان  مسیر  از  زهیر  گردان 
کرده و از این قسمت مأموریت خود را انجام دهد. 
و برای پوشاندن سمت چپ گردان مالک اشتر لشکر 
قمربنی هاشم)ع(  گردان  از  هم  رسول)ص(  حضرت 
لشکر سیدالشهدا)ع( استفاده شود. به این منظور گردان 
قمربنی هاشم)ع( ـ که احتیاط اول گردان زهیر به شمار 
می رفت ـ وارد شد. تا در محدوده نوك کانال ماهی با 

رزمندگان لشکر31 عاشورا الحاق کنند. 
پس از عدم موفقیت گردان زهیر در عمق، حرکت 
نیروهای لشکر سیدالشهدا)ع( فقط از امتداد کانال ماهی 

آمدم پشت دژ که یکسره نبود. بعد آمدیم و با تقی دلیلی )مسئول 
محور لشکر سیدالشهدا)ع(( صحبت و او را توجیه کردیم ]که دژ 
فرستادم  را  مهندسی  گفت  دلیلی  تقی  که  نیست[  پیوسته  عراق 
کند.  کار  نمی تواند  مهندسی  گفتم  من  و  دژ  پیوسته کردن  برای 
حدود ساعت 4 صبح با موافقت میررضی و دلیلی به سمت کانال 
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  1377/د  شماره  )سند  برگشتیم.«  ماهی 
در  سیدالشهدا  لشکر10  راوی  جنگ  ثبت  دفترچه  مقدس:  دفاع 
عملیات کربلای5 )یدالله ایزدی(، 1365/10/23 تا 1365/11/25، 

صص 164 ـ 163.(



106

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

گزارش نبرد لشكر 10 سیدالشهدا در عملیات کربلای 5

به سمت نوك کانال ماهی انجام می شد. این اقدام برای 
پیوسته  خط  یک  تشکیل  و  عاشورا  لشکر  با  الحاق 
دفاعی در غرب کانال ماهی انجام می گرفت و عملًا 

تنها فلش نیروهای خودی از این سمت بود.

موفقنبودنالحاقبالشكرعاشورا
ازسوی دیگر دشمن بیشترین فشار خود را به نوك کانال 
ماهی وارد می کرد تا مانع الحاق لشکر سیدالشهدا)ع( 
شود.  نقطه  این  در  عاشورا  لشکر31  نیروهای  با 
اهمیت الحاق این دو لشکر باعث شد فرمانده لشکر 
صبح،   5 ساعت  سیدالشهدا)ع( 
مسئول  میررضی  سیدحسین 
طرح و عملیات یگان را به خط 
مقدم بفرستد تا شخصاً مسئله 
حل وفصل  را  یگان  دو  الحاق 
کند. وی بعضی کادرهای دیگر 
لشکر را نیز به منطقه درگیری 
فراخواند. سیدحسین میررضی 
برای حل مشکل گسترش  که 
گردان قمربنی هاشم)ع( در منطقه 
اصابت  براثر  بود،  شده  حاضر 
دشمن  توپ  گلوله  ترکش 
شهید شد. با شهادت میررضی 
محور  معاون  مجروح شدن  و 
بامداد،   7:45 ساعت  در  ثارالله 

عملًا گشایشی در کار ایجاد نشد.)50(
را  خود  نیروهای  دشمن  هوا  روشن شدن  با 
سازماندهی و از دو محور اقدام به پاتک کرد. براثر فشار 
دشمن نیروهای گردان قمربنی هاشم)ع( بنابه دستور تا 

خاکریزهای حاشیه کانال پرورش ماهی عقب آمدند.

تـلاشدشـمنبرایجلوگیـریازالحـاقدرنوك
كانـالماهی

نوك شمشیری )جنوب( کانال پرورش ماهی که محل 

عملیات  عمدة  جناح  دو  الحاق  درعین حال  و  تلاقی 
کربلای5 بود اهمیت فوق العاده ای داشت و فرمانده کل 
سپاه تلاش می کرد تا یگان های حاضر در غرب کانال 
پرورش ماهی و یگان های مستقر در پنج ضلعی در این 
نیروهای  این صورت  الحاق کنند زیرا در  باهم  نقطه 
خودی قادر بودند که از این نقطه از پنج ضلعی به غرب 
کانال ماهی تردد کنند و درنتیجه وجود یک عقبه مطمئن 
برای تدارك نیروهای غرب کانال پرورش ماهی، همه 
که  ـ  تدارکات  ازنظر  را  خودی  نیروهای  مشکلات 
از مسائل اصلی در این نقطه محسوب می شد ـ حل 
می کرد.* دشمن نیز با درك حساسیت و اهمیت الحاق 
در نوك کانال ماهی بیشترین فشار پاتک های خود را 
متوجه این نقطه کرد. با روشنایی هوا و افزایش تسلط 
دشمن بر منطقه، پیشروی لشکرهای 10 سیدالشهدا)ع( و 
31 عاشورا متوقف شد. این فشار مستمر که عمدتاً در 
محل اتصال خط دفاعی سوم عراق ـ نهر جاسم - با 
کانال ماهی تمرکز داشت،)51( تا ظهر روز 1365/10/21 
ادامه یافت. فشار سنگین و حجم بالای آتش دشمن 
و همچنین ضعف در کنترل صحیح نیروها باعث شد 
که تعدادی از نیروها به طور پراکنده عقب بیایند که این 
امر خود به سست شدن استحکام خط دفاعی این یگان 
دامن می زد. ساعت 11:15 صبح، نیروهای عراقی مجدداً 
با آرایش تانک های خود، اقدام به پاتک دیگری کردند، 

* تنها عقبه نیروهای خودی برای پشتیبانی نیروهای درحال عملیات 
ازحیث انتقال نیرو، مهمات و غذا یک سد خاکی روی کانال ماهی 
نیروها  تدارك  ارتباطی،  پل  این  به  دشمن  تسلط  به علت  که  بود 
خصوصاً مهمات با مشکلات فراوانی انجام می شد به نحوی که کمتر 
ناحیه شرقی به  از  این پل  از روی  بتواند سالم  خودروی بود که 
غرب کانال ماهی عبور کند. و تعداد خودروهای سوخته روی این 
پل که هدف اصابت گلوله دشمن قرار گرفته بودند به حدی بود که 
وسایل مهندسی برای عبور از پل ناچار می شدند که این خودروها 
را به داخل کانال ماهی انداخته تا مسیر عبور باز شود. عده ای از 
نیروها محل اتصال پل به زمین غرب کانال ماهی را »سه راه مرگ« 
به علت حجم  می نامیدند.  شهادت«  »سه راه  را  آن  دیگر  عده ای  و 
بالای آتش دشمن تعداد زیادی از نیروهای خودی روی این پل به 

شهادت رسیدند.

در حالی که تلاش غواص های 
لشكر در شكستن خط دشمن 
نتیجه دلخواه  به  پنج ضلعی  در 
نرســیده بود در ساعت 2:05 
فجر  لشكر 19  فرمانده  بامداد، 
اعلام کــرد نیروهای این یگان 
خط شمالی زمین پنج ضلعی را 

شكسته اند.



107

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

مقالات

اما با آمدن بالگردهای هوانیروز و کمین آر.پی .جی زن ها 
در مسیر تانک های عراقی پاتک آنها شکست خورد و به 

ناچار عقب کشیدند.)52(
از حدود ظهر با عقب رفتن نیروهای عراقی، شرایط 
تاحدی بهتر شد و از ساعت 12:40 تا عصر، دوباره 
تعدادی از نیروهای گردان مسلم الحاق ضعیفی را با 
لشکر عاشورا برقرار کردند، ولی در کمتر از یک ساعت 
به علت فشار مجدد عراق و حجم زیاد آتش دشمن این 
نزدیکی نوك کانال ماهی قطع شد. هنگام  الحاق در 
غروب چون جناح لشکر سیدالشهدا)ع( از سمت نوك 
کانال ماهی توسط نیروهای لشکر عاشورا تأمین نشده 
کل  و  آمدند  عقب تر  نیز  مسلم  گردان  نیروهای  بود، 
نیروهای باقیمانده از 4 گردان این لشکر، در پشت دژ 
امتداد کانال پرورش ماهی و جاده آسفالت و خاکریزهای 

مقطع پشت آن مستقر شده و به پدافند پرداختند.
از غروب روز 1365/10/21، فرمانده لشکر دستور 
داد که مهندسی یگان و جهاد فارس همه توان خود را 
وارد منطقه کرده و مواضع به دست آمده را تحکیم کنند. 
مدتی نگذشت که دستگاه های مهندسی لشکر و جهاد 
فارس وارد غرب کانال ماهی شده و در کنار اولین جاده 
آسفالت غرب کانال پرورش ماهی حدود یک کیلومتر 

خاکریز احداث کردند.

پیشنهادجدیدبهنیرویزمینی مرحلهسومعملیاتـ
به علت اهمیت نوك کانال پرورش ماهی و فشار زیاد 
دشمن از این قسمت در تاریخ 1365/10/22، مسئولان 
و فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( به فرماندهان قرارگاه های 
کربلا و نیروی زمینی پیشنهاد دادند که یک مهلت 24 
عمل کردن  برای  محور  این  شناسایی  به منظور  ساعته 
روی مواضع هلالی های خط نهر جاسم داده شود. با 
این پیشنهاد موافقت شد و مقرر گردید نیروهای لشکر 
سیدالشهدا)ع( پس از شناسایی فردا شب )1365/10/23( 

عمل کنند.)53(

سوم مرحله اجرای در تعجیل گارد، لشكر پاتك
عملیات)1365/10/22(

پـس از توجیـه واحدهـا و برنامه ریـزی بـرای اجـرای 
عملیـات روی نوك کانـال ماهی، درحالی که مسـئولان 
لشـکر هرکـدام درپی انجـام دادن وظایف خـود بودند، 
حـدود سـاعت 20:30، علـی فضلی به قـرارگاه نیروی 
زمینـی فراخوانـده و بـه وی اطـلاع داده شـد که تیپ5 
لشـکر گارد عـراق از سـمت نـوك کانال ماهـی پاتک 
به قصـد  ماهـی،  کانـال  امتـداد  دژ  روی  از  و  کـرده 
گرفتـن پـل کانـال ماهـی، مقـداری* جلو آمده اسـت؛ 

بنابراین لشـکر باید از مأموریت 
کـرده  صرف نظـر  تعیین شـده 
و همـان شـب در امتـداد خـط 
پدافندی خود و لشـکر حضرت 
رسـول)ص( به سـمت کانال ماهی 
بـرود و منطقـه را تصـرف کنـد 
تـا در ادامـه، تأمیـن نـوك کانال 
پرورش ماهی امکان پذیر باشـد. 
اگر ارتش عراق موفق می شد 
بگیرد،  پس  را  کانال  روی  پل 
عملًا همه زمین های تصرف شده 
به دست  ماهی  کانال  غرب  در 
مجدد  عبور  و  می افتاد  دشمن 
باتوجه به  ماهی  کانال  روی  از 
تسلط و هوشیاری دشمن بسیار 

مشکل و بعید به نظر می رسید. چون لشکر برای اجرای 
عملیات در شب بعد آماده می شد، آمادگی کاملی برای 
عمل کردن نداشت. با تلاش فرماندهی و مسئولان لشکر 
بدون  کربلا،  و  علی اکبر)ع(  حضرت  گردان های  فقط 
داشتن طرح مانور، پای کار رسیدند.** فرمانده گردان 

* عراق از این قسمت حدود 1500 متر جلو آمده بود و تنها 1500 
متر با پل کانال پرورش ماهی ـ یعنی تنها راه ارتباطی رزمندگان با 

غرب کانال ماهی ـ فاصله داشت.
** گردان علی اکبر با 3 گروهان منها و یک دسته ویژه رسیده بود 

و گردان کربلا نیز با یک گروهان آماده عملیات شد.

گردان های  عملیــات  هرچند 
لشكر در مرحله دوم در غرب 
کانال پــرورش ماهی به دلایل 
متعدد ازجمله مطابقت نداشتن 
نقشه و کالك با عوارض زمین، 
ضعــف شناســایی و ضعف 
هماهنگــی یگان های هم جوار 
موجب تصرف زمین نشــد اما 
توان عمده ای از دشمن را درگیر 

نگه داشت.
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علی اکبر)ع( دراین مورد می گوید: »طرح مانوری نبود فقط 
قرار شد بیاییم و بزنیم به دشمن، هرچی شد. چون فکر 
می کردیم دشمن غروب آمده و هنوز خوب جای پا 
نگرفته و پراکنده است آن قدر سریع آمدیم و آن قدر 
حاجی )فضلی( گفت بدو، بدو، که شام بچه ها توی 

ماشین بود ولی نیروها را شام نخورده آوردیم.«)54(

موفقیـتلشـكرسیدالشـهدا)ع(درحفظسـرپلكانال
ماهیگیـری

ماهی  کانال  آزادشده غرب  منطقه  ازدست رفتن  خطر 
جدی بود، فرمانده لشکر سیدالشهدا با قائم مقام خود 
و مسئولان واحدهای ادوات و توپخانه همراه گردان ها 
عازم منطقه درگیری شده و با عبور از کانال ماهی درون 
حفره ای ـ که به وسیله سرنیزه در پشت دژ پشت این 

کانال کنده شده بود ـ مستقر شدند.
از پل کانال ماهی عبور  نیروهای گردان علی اکبر 
کرده، از امتداد اولین دژ غرب کانال تاحدود 1500 متر 
به سمت نوك کانال ماهی ـ که آخرین حد نیروهای 
فرمانده  فاصله  همین  در  رفتند.  جلو  ـ  بود  خودی 
گردان نحوة حرکت نیروها را با دو فلش مشخص کرد. 
نیروهای دو فلش هم زمان باهم آماده عملیات شدند 
و سرانجام در ساعت 1 بامداد 1365/10/23، فرمانده 

گردان رمز عملیات را در بی سیم قرائت کرد.
امتداد  در  که  اول(  )فلش  نصر  گروهان  نیروهای 
اولین دژ غرب کانال حرکت می کردند، بلافاصله بعد 
از اعلام رمز با نیروهای عراقی درگیر شدند. در مدت 
کوتاهی اکثر نیروهای این گروهان و دسته ویژه احتیاط 
آن شهید یا مجروح شدند و مسئول گروهان تقاضای 
کمک کرد. گروهان فتح )فلش دوم( که از روی جاده 
در مسیر  ـ حرکت می کرد،  اول  دژ  ـ غرب  آسفالت 
خود به مانعی برخورد نکرد. به دنبال درخواست کمک 
گروهان نصر، گروهان فتح جهت خود را به طرف دژ 

تغییر داد و در مقابل دژ با نیروهای عراقی درگیر شد.
دشمن  با  حدی  به  گروهان  این  نیروهای  فاصله 

کم بود که نیروهای عراقی از آن طرف دژ و نیروهای 
گردان فتح از این طرف دژ به سمت هم نارنجک پرتاب 
می کردند. در ادامه درگیری، نیروهای خودی با کمبود 
مهمات مواجه شدند ولی دشمن از این نظر مشکلی 
نیروهای این گردان مقابل دشمن  بااین حال،  نداشت. 
ایستادند و دشمن به رغم واردکردن نیروهای پیاده زیاد، 
نه تنها موفق به پیشروی نشد، کمی نیز از محل درگیری 

عقب تر رفت.
علی اکبر،  گردان حضرت  فرمانده  تقی زاده  حمید 
ساعتی بعد در گزارشی به فرمانده لشکر درمورد استعداد 
و تلفات دشمن گفت: »دشمن خیلی سنگین آمده بود و 
بالغ بر هزار نفر نیرو آورده بود. توی سنگرهایی که جای 
2 نفر بود، 5 نفر نشسته بودند و بچه های ما بالای 100 
نفر از آنها را کشتند.«)55( از حدود ساعت 7 صبح به بعد، 
دشمن دست به تحرکات دیگری زد که با اجرای آتش 

ادوات و توپخانه جلوی اقدامات دشمن گرفته شد.*
بنابه اظهار تقی زاده فرمانده گردان علی اکبر، »بچه هایی 
که کوچک ترین لباس غواصی برایشان بزرگ بود.« موفق 
شدند جلوی پیشروی دشمن را بگیرند. درواقع گردان 
علی اکبر موفق شد مأموریت اصلی خود را که حفظ خط 
پدافندی غرب کانال پرورش ماهی بود به نحو احسن 
انجام دهد. علی شمخانی به فرمانده لشکر گفت: شما 

آنجا )غرب کانال ماهی گیری( را نجات دادید.)56(

بازسازیبرایادامهعملیات
پــس از ایــن عملیــات، بــه لشــکر سیدالشــهدا)ع( برای 
ــی  ــذا فرمانده بازســازی 2 روز فرصــت داده شــد. ل

* در ساعت 9:10، فرمانده قرارگاه کربلا اطلاع داد که »]لشکر[ 
 ،9:45 ساعت  در  و  است.«  زده  عقب  را  گارد  لشکر  سیدالشهدا 
ازطریق شنود کسب اطلاع شد که تلاش تیپ3 نیروی مخصوص 
و تیپ16 پیاده گارد، به دلیل صدماتی که دشمن دیده است متوقف 
شده و درحال عقب نشینی هستند تا مجدداً با تجدید سازمان پاتک 
کنند. )سند شماره 665/گ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: 
کربلای5،  عملیات  در  خاتم الانبیا)ص(  قرارگاه  راوی  گزارش 

ص164.(
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ــای ادوات و  ــز واحده ــه به ج ــرد ک ــلام ک لشــکر اع
توپخانــه کــه بایــد به عنــوان احتیــاط بــرای کمــک بــه 
ــد، ســایر واحدهــا و  ســایر یگان هــا در منطقــه بمانن
ــرای  ــرای مــدت 48 ســاعت ب ــد ب گردان هــا می توانن
بازســازی نیروها، اســتحمام، اســتراحت و سازماندهی 
مجــدد بــه اردوگاه کوثــر ـ در اطــراف اهــواز ـ برونــد. 
واحدهــای اطلاعــات عملیــات، یــگان دریایــی، 
ــا و  ــرات، محوره ــه، ادوات، مخاب ــب، توپخان تخری
تبلیغــات بــرای ادامــه مأموریــت اعــلام آمادگــی 100 
درصــد کردنــد و واحدهــای دیگــر ماننــد تــدارکات 

و پدافنــد 85 درصــد و ســایرین نیــز آمادگــی بالایــی 
را اعــلام کردنــد. ایــن میــزان آمادگــی جهــت تــداوم 
عملیــات بعــد از اجــرای 3 مرحلــه عملیــات، روحیــه 
بــالا تــوأم بــا نشــاط را در همــه افــراد و مســئولان بــه 
ــه  ــود و حالــت افــراد بیشــتر شــبیه ب وجــود آورده ب

روزهــای قبــل از عملیــات بــود.)57(

ـتشكیلكمیتهبازسازی اعزامنیرویجدیدازتهرانوكرج
و  کربلای5  عملیات  شروع  از  بعد  هفته  یک  حدود 
حدود  لشکر،  نیروهای  بازسازی  مهلت  با  هم زمان 

برادر فضلی و هاشــمی رفســنجانی - رژه فرماندهان و رزمندگان لشکر10 سیدالشهدا در مقابل ساختمان مجلس 
شورای اسلامی- پس از عملیات کربلای5
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1200 نیروی جدید از تهران و کرج جهت شرکت در 
عملیات به پادگان کوثر رسید که چون بیشتر آنها نیروی 
رزمی بودند بین گردان ها تقسیم شدند. همچنین برای 
حداکثر استفاده از نیروهایی که در عملیات شرکت کرده 
بودند، کمیته ای تحت عنوان "کمیته بازسازی" در یگان 
تشکیل شد. اعضای این کمیته متشکل از ستاد لشکر و 
واحدهای بهداری، آموزش نظامی، نیروی انسانی، بسیج 
تدارکات و مدیریت داخلی بودند و درمجموع حدود 
500 نفر نیرو را که در عملیات آسیب مختصری دیده 
بودند، برای بازگشت به سازمان 

رزم، بازسازی کردند.
بدین ترتیب لشکر از مرحله 
چهـارم عملیـات بـه بعـد، همه 
گردان هـای خـود را بازسـازی 
کـرد و مجـدداً بـه کار گرفـت. 
از آنجا که مسـئولان محورهای 
عاشـورا و ثارالله در سـه مرحله 
قبلـی عملیـات مجـروح شـده 
گردان هـای  تمامـی  بودنـد، 
بازسازی شـده تحت امـر محـور 

کربـلا قـرار گرفتند. 

تغییـرمحـورعملیـاتازغرب
بـه ماهـی پـرورش كانـال

ارونـد رودخانـه حاشـیه
قدرت بالای زرهی عراق و مناسب بودن زمین برای استفاده 
از این توان در مرحله دوم و سوم عملیات کربلای5، 
بیشترین فشار را به رزمندگان لشکر سیدالشهدا وارد کرده 
بود. به نظر می رسید اکثر فرماندهان گردان ها مایل هستند 
در منطقه دیگری که دست دشمن در به کارگیری توان 

زرهی اش در آنجا کاملًا باز نباشد، با او بجنگند.
حضور  با  که  جلسه ای  در   ،1365/10/25 روز 
فرمانده لشکر سیدالشهدا و فرماندهان گردان های این 
یگان تشکیل شد، محور اصلی بحث همین نکته بود. 

بودند  متفق القول  گردان ها  فرماندهان  جلسه  این  در 
نیروی زمینی  قرارگاه کربلا و  که درصورت موافقت 
سپاه، در حاشیه رودخانه اروند وارد عمل شوند. آنها 
امکان پذیرنبودن مانور زرهی دشمن باوجود نخلستان 
در منطقه، و سهولت دسترسی به زمین عملیات به علت 
وجود جاده شلمچه و دو جاده دژ هشتی شکل را از 
این  می دانستند.  اروند  حاشیه  در  عملیات  محاسن 
فرماندهان همچنین اعتقاد داشتند که در حین عملیات 
می توانند یک جناح خود را به اروند بدهند. مضافاًٌ اینکه 
باتوجه به خستگی ناشی از جنگیدن در دشت با زرهی 
دشمن و تحمل آتش پرحجم، تغییر محور عملیات را 
در روحیه نیروها مثبت ارزیابی می کردند.)58( علی فضلی 
فرمانده لشکر، در این جلسه درباره مزیت حاشیه اروند 
نسبت به زمین غرب کانال ماهی گیری گفت: »حسن 
زمین پایین این است که به علت وجود نخلستان قدرت 
مانور زرهی دشمن خیلی کم است و منطقه قابلیت مانور 
زرهی ندارد همچنین ماشین تا نزدیکی نیرو می آید.«)59(

حضور  با  جلسه ای  در   ،1365/10/27 روز  صبح 
فرماندهان قرارگاه های کربلا، قدس و نجف، در قرارگاه 
نیروی زمینی، مأموریت قرارگاه نجف در مرحله دوم 

این گونه تعیین گردید: 
1. پدافند در جزیره ام الطویل.

)جزیره(  سرپل  تصرف  برای  عملیات  اجرای   .2
شلحه )صالحیه(.

3. بازسازی یگان های باقیمانده ظرف 48 ساعت.
 32 و  فجر   19 سیدالشهدا)ع(،   10 لشکرهای  و 
فوق  سه گانه  مأموریت  اجرای  برای  انصارالحسین 

تحت امر قرارگاه نجف قرار گرفتند.)60(

مانورمرحلهچهارمعملیاتلشكر
اغلب   ،1365/10/27 تاریخ  تا  انجام شده  توافق  طبق 
نیروهای  توسط  جدید  منطقه  در  شناسایی  کارهای 
در  شد.  انجام  سیدالشهدا)ع(  لشکر  عملیات  اطلاعات 
این تاریخ فرمانده نیروی زمینی سپاه محدودة تقریبی 

پــس از 3 مرحلــه عملیات، 
تغییر  مبنی بر  لشــكر  پیشنهاد 
مأموریت یگان از غرب کانال 
پرورش ماهــی ـ برای رهایی 
از آتش پرحجم دشــمن ـ به 
رودخانه  حاشیه  نخلستان های 
نیروی  موافقت  مــورد  اروند 

زمینی سپاه قرار گرفت.
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و سمت  بوارین  بالای جزیره  در  را  لشکر  مأموریت 
نخلستان های  و  صالحیه  و  ام الطویل  جزایر  راست 
بعد  شب  نیز  عملیات  زمان  کرد.  تعیین  منطقه  این 
اقدامات  براین اساس،  گردید.*  اعلام   )1365/10/28(
و جاده  متوقف  پنج ضلعی  منطقه  در  لشکر  مهندسی 
به عنوان  آن  شمال  در  هشتی شکل  جاده  و  شلمچه 
عقبه های لشکر سیدالشهدا)ع( تعیین شد و از این پس، 
شرق  زمین های  در  عملیات  اجرای  برای  آماده شدن 
رودخانه اروند و در غرب جزیره بوارین وجهه همت 

مسئولان لشکر قرار گرفت.
جلسه ای با حضور فرمانده لشکر، مسئولان واحدها 
جدید  منطقه  در  عمل کننده  گردان های  فرماندهان  و 
ساعت 14 روز 1365/10/27 ـ یک روز قبل از عملیات 
ـ در محل قرارگاه تاکتیکی لشکر برگزار شد. گزارش ها 
حاکی از آمادگی نسبی واحدهای لشکر برای اجرای 

* تقریبی بودن خط حد جدید به دلیل تغییر دائمی وضعیت بود. هدف 
اصلی از عملیات در این منطقه تصرف سرپل در غرب نهر جاسم ـ 
خط سوم ارتش عراق در منطقه عمومی شلمچه ـ بود. )سند شماره 
665/گ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: گزارش راوی قرارگاه 

خاتم الانبیا)ص( در عملیات کربلای5، صص 210 ـ 208.(

مأموریت جدید بود. در این جلسه واحدهای توپخانه، 
ادوات، پدافند، تدارکات، مخابرات و تعاون آمادگی خود 
را برای انجام مأموریت اعلام نمودند و نیازمندی هایشان 
را بیان کردند. همچنین مقرر شد همه واحدها تا ظهر 
با  گردان  حدود 6  عملیات  پشتیبانی  برای  بعد،  روز 
آمادگی صددرصد داشته باشند و واحد تبلیغات نیز با 
نصب تابلو مکان استقرار واحدها و جاده های منتهی به 

خط مقدم را مشخص کند.
روزهای 27 و 28 دی ماه، همه مسئولان واحدها 
و گردان ها درخصوص وضعیت عمومی منطقه توجیه 
نیروهای اطلاعات محل هایی برای  با کمک  شدند و 
برپاکردن پست امداد، بنه تدارکات، استقرار گردان ها و 
سنگر تاکتیکی جدید برای فرماندهی لشکر در محدوده 
خط حد تقریبی تعیین گردید، بحث هایی نیز درمورد 

طرح مانور انجام شد.)61(
لشکر17  نجف،  قرارگاه  مأموریت  براساس 
علی بن ابی طالب)ع( و لشکر19 فجر در جزیره ام الطویل و 
صالحیه و لشکر انصارالحسین در سمت راست جزیره 
صالحیه عمل می کردند و لشکر سیدالشهدا نیز در احتیاط 
قرارگاه نجف قرار داشت، و قرار بود درصورت موفقیت 

برادر علی فضلی فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( در جمع نیروهای این یگان - عملیات کربلای5
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لشکر انصارالحسین، از روی جاده بیرونی سمت راست 
جزیره صالحیه و 500 متر به راست جزیره در نخلستان ها 
عمل کند و درصورت عدم موفقیت لشکر انصارالحسین 
به این یگان کمک کند. لشکر سیدالشهدا برای اجرای 
مأموریت در منطقه 4 گردان را آماده عملیات کرد. تا 
حدود ساعت 1 بعدازظهر، هماهنگی های لازم در سطح 
لشکر، صورت گرفت، واحد تبلیغات تمامی مسیرهای 
جدید را علامت گذاری کرد و کدهای جدید مخابرات 

بین گردان ها تقسیم شد. 

تغییراتپیدرپیدرمأموریت
لشكر

درحالی که لشکر آماده عملیات 
در بیرون جزیره صالحیه بود، از 
 )1365/10/28(  23:30 ساعت 
با   )1365/10/29( بامداد   3 تا 
تصمیم مسئولان قرارگاه نجف، 
2 بار مأموریت لشکر سیدالشهدا 
تغییر یافت. اما نهایتاً در ساعت 
2:30 بامداد، قرارگاه اعلام کرد: 
لشکر انصارالحسین فعلًا بخشی 
از مأموریت خود ـ تأمین مبادی 
ورودی جزیره صالحیه ـ را انجام 
داده و لشکر19 فجر نیز درحال 
عبور از این لشکر برای رفتن به داخل این جزیره است. 
بنابراین لشکر سیدالشهدا باید قسمتی از مأموریت لشکر 
بیرونِ جزیره ـ  تأمین حاشیه شمالی  انصارالحسین ـ 
را انجام دهد. در چنین وضعیتی ساعت 3:08 بامداد 
روز 1365/10/29، با اصرار فرمانده نیروی زمینی سپاه 
و مسئولان قرارگاه نجف، فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( 
به گردان علی اصغر و گردان حضرت زینب)س( دستور 
داد تا با پیشروی روی دو طرف جادة شهید میررضی، 
سمت راست جزیره صالحیه را تصرف و تأمین کنند و 
رمز عملیات را نیز اعلام کرد. هدف از اجرای عملیات 

لشکر سیدالشهدا تأمین جناح راست عملیات لشکر19 
فجر در جزیره صالحیه بود.

ساعتی بعد، مشخص شد که لشکر انصارالحسین 
هنوز موفق به اجرای مأموریت اصلی خود ـ پاك سازی 
نشده  ـ  صالحیه  جزیره  راست  سمت  نخلستان های 
با  مکرر  تماس های  در  نجف  قرارگاه  فرمانده  است. 
لشکر  مأموریت  تکمیل  خواستار  سیدالشهدا  لشکر 

انصارالحسین توسط این لشکر گردید.
فضلی ضمن  مأموریت جدید،  این  ابلاغ  از  پس 
تماسی با مسئول محور دستور داد: »شما مأموریت قبلی 
را انجام نداده و جاده آجرلو به سمت راست را تا الحاق 

با )لشکر( المهدی تأمین و پاك سازی کنید.«
در جاده  مقداری  که  ـ  کشاندن گردان علی اصغر 
شهید میررضی بالا رفته بود ـ به سمت جاده شهید آجرلو 
تاحدی باعث ازدست رفتن زمان بود و علاوه براین در 
زیر آتش پرحجم* و در آن موقعیت کار مشکلی بود، 
گردان  مأموریت  این  اجرای  برای  محور  مسئول  لذا 
بعدی ـ حضرت زینب)س( ـ را وارد عمل کرد. گردان 
و  آمده  آجرلو  ابتدا روی جاده شهید  زینب  حضرت 
سپس به سمت راست گسترش پیدا کرد و نزدیک صبح 

با رزمندگان لشکر المهدی الحاق کرد.

ورودبهجزایرصالحیهوامالطویل
گردان علی اصغر که پدافند قسمتی از جاده شهید آجرلو 
را برعهده داشت و تا نزدیکی پل ورودی جزیره صالحیه 
پیشروی کرده بود، منتظر بود تا لشکر فجر داخل جزیره 
را تأمین کند، ولی به علت ناکامی لشکر فجر در تأمین 
سرپل و ورود به داخل جزیره، این گردان تا صبح معطل 

* دقایقی پس از اذان صبح، برادر غفاری مسئول توپخانه لشکر، 
حضور  لشکر  فرمانده  نفربر  در  خودی  آتش  هدایت  برای  که 
داشت، درحالی که برای گرفتن وضو از نفربر خارج شده بود، براثر 
اصابت ترکش گلوله توپ دشمن به شهادت رسید. )سند شماره 
1377/د مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس: دفترچه ثبت جنگ 
ایزدی(،  )یدالله  در عملیات کربلای5  لشکر10 سیدالشهدا  راوی 

1365/10/23 تا 1365/11/25، ص 75.(

تعداد  کربــلای5  عملیات  در 
قابل توجهــی از مســئولان و 
از  اکثراً  که  لشــكر  کادرهای 
نیروهای باسابقه و قدیمی جنگ 

بودند شهید یا مجروح شدند.
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ماند.* این گردان صبح با اطلاعاتی که از داخل جزیره 
توسط چند اسیر عراقی به دست آورد، وارد جزیره شد 
و سرپل ورودی به جزیره را تأمین کرد. سپس یک دسته 
از نیروهای این گردان وارد جزیره شده و ضمن انهدام 
تیربار دشمن و گرفتن تعدادی اسیر در مدخل ورودی 
جزیره ام الطویل، پل اتصالی این جزیره با جزیره صالحیه 
را تأمین و در این نقطه حدود ساعت 8:30 صبح با 

نیروهای لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( الحاق کردند.

مأموریتجدیددرجزیرهصالحیه
ساعت 9:30 صبح روز 1365/10/29، فرمانده قرارگاه 
نجف در تماس با فرمانده لشکر سیدالشهدا)ع( مأموریت 
عملیات داخل جزیره صالحیه را که برعهده لشکر19 
فجر بود، به این لشکر واگذار کرد. فضلی با این شرط 
سمت  جاده  فجر  و 19  انصارالحسین  لشکرهای  که 
راست بیرون جزیره )جاده شهید میررضی( را تأمین 

کنند، حاضر به قبول مأموریت جدید شد.**
با پذیرش شرط تعیین شده ازسوی قرارگاه نجف، 
فضلی به گردان علی اصغر)ع( مأموریت داد که در دو 
جاده  و  کیانپور  )جاده  صالحیه  جزیره  اصلی  جاده 
رحمانی( به سمت عمق برود. گردان حضرت زینب)س( 
نیز همچنان وظیفه پدافند روی جاده شهید آجرلو و 

حفظ الحاق با لشکر المهدی را برعهده داشت.***
گردان علی اصغر چون قبل از ابلاغ این مأموریت، 
روی پل انتهای جزیره به سمت جزیره ام الطویل را تأمین 

کرده بود، حدود 300 متر در جزیره پیشروی کرد.

* نیروهای لشکر19 فجر به علت زخمی شدن فرمانده گردانشان 
عقب آمده بودند و احتمال فشار دشمن از سمت جزیره صالحیه 

وجود داشت.
بود،  جزیره  راست  سمت  تأمین  شرط  این  گذاشتن  علت   **

چون عراقی ها در نخلستان های این قسمت حضور فعال داشتند.
سیدالشهدا  لشکر  فرماندهی  در  که  خصوصیاتی  از  یکی   ***
بارز بود و گاهی مورد اعتراض دیگر مسئولان لشکر واقع می شد 
بالاتر و  از سوی رده  بود که  مطیع بودن وی درقبال دستورهایی 
اعتراضی  یا  مخالفت  کمتر  موارد  این  در  و  می شد  داده  قرارگاه 

دیده می شد.

ساعت 11 صبح، گردان زهیر نیز وارد جزیره شد. 
نیروهای این گردان هم موفق شدند حدود 50 متر دیگر 
از عمق جزیره را پاك سازی و تأمین کنند. ساعت 14 
گردان حضرت قاسم هم به داخل جزیره آمد و این 3 
گردان توانستند حدود 1000 متر در جزیره پیشروی 
کنند. حجم فراوان آتش دشمن و به ویژه همگام نبودن 
لشکر انصارالحسین از سمت راست جزیره و درنتیجه 
تأمین نشدن این جناح باعث شد که مسئول محور لشکر 
سیدالشهدا به فرماندهان گردان ها تأکید کند که در جزیره 
صالحیه بیشتر از 700 متر جلو نروند چون از سمت 
)جناح( راست تأمین نیستند. لذا نیروها کمی عقب تر 

آمده و موضع دفاعی خود را محکم کردند.

مرحلهپنجمعملیاتلشكرسیدالشهدا
ابلاغمأموریت

سـاعت 4 بعدازظهر روز 1365/10/29، درحالی که هنوز 
نیروهای لشـکر سیدالشـهدا)ع( در جزیره صالحیه درگیر 
بودنـد، طـی جلسـه ای در قـرارگاه نجـف، بـا حضـور 
فرمانـده لشـکر سیدالشـهدا)ع( و مسـئولان قرارگاه های 
قـدس، نجف و جانشـین فرمانـده نیروی زمینی سـپاه 
نتیجه عملیات شـب گذشـته و روز جاری بررسی شد. 
پـس از ارائـه گـزارش عملکـرد یگان هـای تحت امـر 
قـرارگاه نجـف و بررسـی آخریـن وضعیـت منطقـه، 
تصمیـم گرفتـه شـد حملـه بـه مواضع دشـمن تـداوم 
یابد. براین اسـاس به لشـکر سیدالشـهدا ابلاغ شـد خط 
جزیـره صالحیـه را تحویل تیـپ بـدر داده و هم زمان با 
تیـپ بـدر ـ که در ادامه خطی که از لشـکر سیدالشـهدا 
تحویـل می گرفـت، عمـل می کـرد ـ در جـاده سـمت 
راسـتِ بیرون جزیره )جاده شـهید میررضی( عمل کند 
و از پـل ورودی بـه جزیـره حـدود یک کیلومتـر بالاتر 
رفتـه و منطقـه ای بـه عـرض 200 متر به راسـت داخل 
نخلسـتان های سـمت راسـت جاده را پاك سـازی کند. 
همچنین مقرر شـد ادامه نخلسـتان های سـمت راسـت 
لشـکر سیدالشـهدا را هم لشـکر انصارالحسین و لشکر 
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ویـژه شـهدا پاك سـازی کند.
ساعت شروع عملیات 7 صبح روز 1365/10/30 
تعیین شد.* در این مرحله از عملیات هدف آن بود با که 
استفاده از لشکرهای سیدالشهدا، انصارالحسین و ویژه 
شهدا، خط دفاعی قرارگاه نجف یک گام جلو کشیده 
شده و دستاورد روز قبل، تثبیت شود. برای این مرحله از 
عملیات گردان المهدی در نظر گرفته شد و گردان های 
حضرت قاسم و زهیر ـ که در مرحله چهارم عملیات 
لشکر از حدود ظهر به منطقه آمده، در داخل جزیره وارد 
عمل شده بودند و آسیب کمتری به آنها رسیده بود ـ 

به عنوان احتیاط قرار داده شدند.

شرحعملیاتلشكر)مرحلهپنجم(
جزیره  خط  دادن  تحویل  با  هم زمان  المهدی  گردان 
صالحیه به تیپ بدر در صبح روز 1365/10/30،** از 

به منزله  سپاه  یگان های  گذشته  روز  عملیات  نسبی  موفقیت   *
این  در  عملیات  ادامه  و  بود  نهرجاسم  غرب  در  سرپل  تصرف 
شماره  )سند  می شد.  انجام  دستاورد  این  توسعه  هدف  با  منطقه 
راوی  گزارش  مقدس:  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  665/گ 

قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در عملیات کربلای5، ص213.(
جزیره  بدر خط  تیپ   1365/10/29 صبح   7 ساعت  حدود   **

تقاطع جاده میررضی و آجرلو به سمت بالا و در عمق 
حرکت کرد و بعد از عبور از یکی از گردان های لشکر 
انصارالحسین ـ که 100 متر بالاتر از جاده آجرلو مستقر 
بود ـ پیشروی خود را آغاز کرد. پیشروی این گردان 
به دلیل حرکت از روی جاده به خوبی انجام می شد و 
نیروهای این گردان تا ظهر همان روز توانستند حدود 

1500 متر روی جاده میررضی پیشروی کنند.)62(
روی  از  المهدی  گردان  سریع  حرکت  باتوجه به 
جاده و پیشروی نکردن یگان های طرفین این گردان در 
نخلستان های سمت راست و جزیره صالحیه، فشار به 
گردان المهدی هم از سمت چپ و هم ازطرف راست 
شدید بود. به همین دلیل نیروهای این گردان تا شب در 
منطقه مقاومت کردند، اما حدود ساعت 21 در تاریکی 
شب به علت احتمال دور خوردن و محاصره شدن، کمی 
عقب تر آمدند و 500 متر بالاتر از پل ورودی به جزیره 

مستقر شده، به پدافند پرداختند.
از  به منظور کاستن  این روز )1365/11/1(  فردای 
فشار طاقت فرسای دشمن به گردان المهدی، گردان امام 

پیکان  نوك  در  که  قاسم  گردان حضرت  از  را  )صالحیه(  شلحه 
نیروهای لشکر سیدالشهدا در جزیره صالحیه بود، تحویل گرفت.

لشکر10 سیدالشهدا در خط شلمچه عملیات کربلای5
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سجاد به کمک آن گردان فرستاده شد.)63( گردان امام 
جزیره  تصرف شده  بخش های  از  دفاع  برای  سجاد)ع( 
صالحیه تحت امر لشکر امام رضا)ع( قرار گرفت و پدافند 

قسمت پایین جزیره را عهده دار شد.)64(

تردیدفرماندهاندرخصوصادامهعملیات
فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان یگان ها در روز 
نهر  خط  دژِ  در  دفاعی  کرد خط  مقرر   1365/10/30
شود.  مستحکم  صالحیه  جزیره  مواضع  و  جاسم 
روز  صبح  در  نجف  قرارگاه  فرماندهان  جلسه  در 
1365/11/1 نیز قریب به اتفاق این افراد معتقد بودند که 
تداوم عملیات غیرممکن است و فقط درباره اینکه در 
وضعیت فعلی عملیات متوقف شود یا تا نهر )3 کیلومتر 
جلوتر از نهرجاسم( پیش رفته و سپس به تثبیت پرداخته 
شود، اختلاف نظر داشتند. فرماندهان در خط مقدم نبرد 
باتوجه به حجم وسیع و فزاینده آتش دشمن و کمبود 
توان یگان ها معتقد بودند که برای عملیات حتی یک 
گردان، باید تمام واحدهای یگان را وارد عمل کرد و 
تاکنون کادر یگان ها تلفات بیش از حدی را متحمل 
شده اند. فرمانده لشکر سیدالشهدا نیز اعتقاد داشت که 
باید به نیروها مرخصی داد و لشکر را بازسازی کرد که 

با توان بهتری وارد عمل شوند. 

مرحلهششمعملیاتلشكرسیدالشهدا)ع(
ابلاغمأموریت

سیدالشهدا)ع(  لشکر  به  مجدداً  تاریخ 1365/11/2،  در 
جزیره  راست  سمت  نخلستان های  در  که  شد  ابلاغ 
صالحیه وارد عمل شود و در داخل جزیره نیز لشکر ویژه 
شهدا و لشکر امام رضا)ع( عمل کنند. خط حد داده شده، 
امتداد جاده میررضی و پاك سازی 700 متر به راست 
در داخل نخلستان بود. باتوجه به چندین بار عملیات در 
این منطقه و دست نیافتن به نتیجه مطلوب، فرماندهی 
لشکر سیدالشهدا)ع( این بار تصمیم گرفت با تدبیر بهتر و 
توان بیشتری این مأموریت را انجام دهد. بدین منظور دو 

گردان قمربنی هاشم)ع( و مسلم بن عقیل به عنوان نیروهای 
عمل کننده تعیین شدند و گردان علی اکبر)ع( ـ که در دو 
مرحله وارد عمل شده بود و بعد از بازسازی و گرفتن 
نیروی جدید درحد گردان کامل بود ـ به عنوان احتیاط 

منظور شد.)65(

آخرین در سیدالشهدا لشكر مأموریت حد افزایش
ساعاتقبلازعملیات

پس از ناکامی تیپ بدر و لشکر امام رضا)ع( در جزیره 
صالحیه، دشمن تا نزدیکی پل ورودی به این جزیره 
امام رضا)ع( در  نیروهای لشکر  از  تعدادی  آمد.*  جلو 
انتهای جزیره و پل ارتباطی جزیره با جزیره ام الطویل 
حضور داشتند و در سمت راست جزیره هم دشمن در 
نخلستان ها استقرار داشت، فقط حدود 200 متر از جاده 
سمت راست و بیرون جزیره، بالاتر از پل ورودی به 
جزیره صالحیه به علت وجود یک خاکریز دو جداره در 
اختیار نیروهای خودی باقی مانده بود. لذا حدود ساعت 
حضور  با  که  جلسه ای  در   1365/11/2 مورخه   23
فرمانده نیروی زمینی سپاه برگزار شد، علاوه بر حدی که 
به لشکر داده شده بود، مأموریت جزیره صالحیه مجدداً 
به این لشکر واگذار شد و چون تنها گردان آماده، گردان 
حضرت علی اکبر بود که به عنوان احتیاط عملیات منظور 
شده بود، مأموریت عملیات در جزیره صالحیه به این 

گردان ابلاغ شد.

شرحمرحلهششمعملیات
با افزایش محدوده مأموریت لشکر سیدالشهدا در آخرین 
برای  بیشتری  فرصت  طبعاً  عملیات،  از  قبل  ساعات 
آمادگی نیاز بود و به همین دلیل عملیات صبح آغاز شد 
و گردان های این لشکر از ساعت 5 صبح آماده عملیات 

منتهی  ورودی  پل  به  که  ـ  جزیره  انتهایی  دژ  این  امتداد  در   *
می شدـ در محل تقاطع با جاده سمت راست جزیره یک بریدگی 
بود و دژ تا پل امتداد نداشت این بریدگی باعث شده بود دشمن 

نتواند خود را به پل ورودی جزیره شلحه برساند.
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شدند. با شروع عملیات، گردان قمربنی هاشم)ع( در طول 
جاده شهید میررضی حرکت کرد و بعد از عبور از خط 
اول خودی ـ که 200 متر بالاتر از پل ورودی به جزیره 
شلمچه بود ـ موفق شد حد داده شده در عمق را طی 
کند. اما گردان مسلم با ازدست دادن فرمانده و جراحت 
اجرای  در  عملیات*  از  قبل  دقایقی  در  خود  معاون 
مأموریت خود موفقیتی کسب نکرد و بنابه دستور به 
عقب برگشت. در چنین وضعیتی گردان قمربنی هاشم 
هم مأموریت خود را ادامه نداد. درنتیجه عملیات بیرون 

جزیره ناموفق ماند.
برای  که  علی اکبر  گردان 
جزیره  داخل  در  عملیات 
ابتدای  یافته بود، در  مأموریت 
دشمن  شدید  مقاومت  با  کار 
در امتداد دژ جاده شهید آجرلو 
)در داخل جزیره( مواجه شد. 
دشمن بعد از عقب راندن تیپ 
در  رضا)ع(  امام  لشکر  و  بدر 
دژی  روی  صالحیه،  جزیره 
پل  به  منتهی  جاده  پشت  که 
داشت  قرار  جزیره  ورودی 
خط پدافندی تشکیل داده بود 
متری   300 فاصله  یک  در  و 
تعداد زیادی قبضه های تیربار و 
خمپاره مستقر کرده بود.)66( درگیری گردان علی اکبر 
با دشمن از اوایل صبح تا حدود ساعت 2 بعدازظهر 
در این قسمت ادامه داشت. از ساعت 2 بعدازظهر، 
ناگهان مه غلیظی منطقه را فراگرفت که درپی آن از 
مقاومت دشمن کاسته شد و نیروهای عراقی از پشت 
امتداد جاده شهید  دژ عقب نشینی کردند و درنتیجه 

* فرمانده قبلی این گردان ـ کریم آتشی ـ در مرحله دوم عملیات 
در غرب کانال ماهی مجروح شده بود و فرمانده جدید این گردان 
حجت الاسلام محمدی، که روز قبل به این مسئولیت انتخاب شده 
بود، در جریان بررسی منطقه، قبل از شروع این مرحله از عملیات 

به شهادت رسید و معاون گردان نیز مجروح شد.

از  بعد  دیگر،  ازسوی  شد.  پاك سازی  کاملًا  آجرلو 
این دژ موضع دفاعی دیگری نبود که عراقی ها پشت 
آن مستقر شوند، بنابراین پس از تصرف دژ به دست 
گردان علی اکبر، دشمن بلافاصله خود را عقب کشید 
و این گردان تا قبل از تاریکی هوا حدود 400 متر 
برای  کرد.  پیشروی  جزیره  داخل  جاده  دو  روی 
جلوگیری از ضدحمله عراق، به محض تاریک شدن 
از مین های ضدتانک،  استفاده  با  هوا واحد تخریب 
ضدخودرو و ضدنفر دو میدان مین در جاده سمت 
راست و سمت چپ جزیره به عمق 100 متر ایجاد 
کردند. روز بعد، برای کمک به نیروهای عمل کننده 
زینب)س(،  حضرت  گردان های  از  مجدداً  جزیره  در 
زهیر و حضرت قاسم و کربلا ـ که هرکدام درحد 
نیرو داشتند ـ استفاده شد.  یا یک دسته گروهان   2
لشکرهای  همراهی  با  که  سیدالشهدا  لشکر  اقدام 
21 امام رضا)ع( و 5 نصر در سمت راست رودخانه 
اروند صغیر انجام شد تاحدی به بهبود وضعیت خط 

دفاعی این منطقه کمک کرد.

تحویلخطوپایانمأموریتلشكر10سیدالشهدا
با ابلاغ فرماندهی نیروی زمینی، لشکر سیدالشهدا)ع( 
در تاریخ 1365/11/4، خط خارج از جزیره صالحیه 
را به لشکرهای 5 نصر و 17 علی بن ابی طالب تحویل 
داد و لشکر21 امام رضا)ع( نیز خط جاده سمت چپ 
)جنوب( داخل جزیره ـ حاشیه شط العرب ـ را عصر 
روز سه شنبه 1365/11/7 از لشکر سیدالشهدا تحویل 
به  ـ  جزیره  )شمال(  راست  سمت  جاده  و  گرفت 
چهارشنبه  روز  در  نیز  ـ  صغیر  شط العرب  موازات 
1365/11/8 تحویل لشکر ویژه شهدا شد)67( و بعد 
از آن، بنابه دستور قرارگاه نیروی زمینی درحالی که 
از  بخشی  و  توپخانه  مانند  لشکر  واحدهای  بعضی 
ادوات در منطقه بودند، این لشکر برای بازسازی و 
عقب  به  عملیات  ادامه  در  شرکت  برای  آماده شدن 

برگشت.

رزمندگان لشكر سیدالشهدا پس 
از 19 ساعت نبرد، هدف مرحله 
اول لشكر را به طورکامل تصرف 

کردند.
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جمعبندی
تاریخ  در  سیدالشهدا  لشکر10  عملیات  ابتدای  از 
یگان  این  پایان عملیات کربلای5،  تا   1365/10/18
داشت  عملیاتی حضور  منطقه  در  مجموعاً 21 روز 
عملیات  اجرای  به  مرحله   6 طی  مدت،  این  در  و 
این  در  پرداخت.  عملیاتی  منطقه  مختلف  نقاط  در 
عملیات لشکر 10 گردان از نیروهای پیاده خود را به 
کار گرفت. گردان های شرکت کننده در طول عملیات 
مانور  طرح  با  و  شده  بازسازی  نوبت   3 تا   2 بین 

مشخص، مجدداً به کار گرفته شدند.
اول عملیات در  لشکر10 سیدالشهدا در مرحله 
منطقه پنج ضلعی و هلالی های شمالی جاده شلمچه ـ 
باوجود بروز برخی مشکلات در ابتدای کار ـ کاملًا 
و  تصرف  را  تعیین شده  اهداف  تمامی  و  بود  موفق 

پاك سازی کرد.
ماهی  پرورش  کانال  غرب  در  دوم  مرحله  در 
علل  به  یگان،  رزمندگان  بسیار  تلاش های  به رغم 
مختلف ازجمله تغییر در مأموریت، ضعف شناسایی، 
و  زمین  عوارض  با  کالک  و  نقشه  نداشتن  مطابقت 
یگان های  با  الحاق  درباره  لازم  هماهنگی های  عدم 
مجاور و ضعف لشکر ازلحاظ امکانات ضدزره و... 
نشد.  حاصل  موردنظر  مناطق  تصرف  در  موفقیتی 
در  دشمن  از  عمده ای  توان  نگه داشتن  درگیر  لکن 
این منطقه، موقعیت مناسبی را برای سایر یگان ها و 
فرماندهان سپاه فراهم کرد تا با تجزیه قوای دشمن، 
عملیات را به سمت ساحل رودخانه اروند بکشانند. 

در مرحله سوم عملیات در غرب کانال پرورش 
ابلاغ شدن  دیر  و  وقت  کمبود  باوجود  ماهی، 
عمل کننده  نیروهای  سرسختانه  مقاومت  مأموریت، 
مانع دستیابی دشمن به پل کانال پرورش ماهی شد.

در  مرحله چهارم عملیات  در  لشکر سیدالشهدا 
پی درپی  تغییرات  به رغم  صغیر،  شط العرب  حاشیه 
و  هم جوار  یگان های  با  ارتباط  ضعف  مأموریت، 
موفق نبودن یگان های دیگر در تصرف کامل اهداف 

مناطق  تصرف  ضمن  و  بود  موفق  کاملًا  محوله، 
لشکر  حد  خط  از  قسمت هایی  خود،  تعیین شده 
انصارالحسین در بیرون جزیره صالحیه و قسمتی از 
حد لشکر17 علی بن ابی طالب در قسمت پل ارتباطی 
لشکر19  حد  و  ام الطویل  جزیره  با  صالحیه  جزیره 
نیز تصرف و پاك سازی  فجر در جزیره صالحیه را 

کرد.
کاملًا  نیـــز  لشـــکر  عملیات  پنجـــم  مرحله 
ناکامی ســـایر  به علـــت  ولـــی  بـــود  موفـــق 

یگان های مجـــاور و احتمال 
به ناچـــار  محاصره شـــدن، 
تصرف شـــده  مناطـــق  از 
در ســـمت راســـت جزیره 

صالحیـــه عقـــب آمدند.
ششـــم  مرحلـــه  در 
به علت  لشـــکر،  عملیـــات 
گردان  فرمانـــده  شـــهادت 
مجروح شـــدن  و  عمل کننده 
معاونان گـــردان، عملیات در 
بیـــرون از جزیـــره صالحیه 
بخش  ولـــی  ماند  ناموفـــق 
تصرف  که  عملیـــات  دیگر 
جزیره  از  بخشـــی  مجـــدد 
صالحیـــه بود، بـــا موفقیت 

شـــد. انجام 
ازجمله نکات بارز در عملیات کربلای5 نمایش 
روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در بین مسئولان لشکر 
بود که همپای رزمندگان در خطوط مقدم صحنه نبرد 
حضور داشتند؛ نگاهی به اسامی و مسئولیت شهدا و 
مجروحان کادر لشکر ـ که همگی در خط مقدم و 
در درگیری ها مجروح یا شهید شده اند ـ این حقیقت 

را به وضوح نشان می دهد. 
در این عملیات بسیاری از مسئولان و نیروهای 
کیفی این لشکر که اکثراً از نیروهای باسابقه و قدیمی 

رژه پیروزمندانــه فرماندهان و 
ورود  بدو  در  لشكر  رزمندگان 
بــه تهران و ملاقــات با آقای 
هاشمی رفسنجانی و نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی در مقابل 
مجلس و دیدار چند روز بعد با 
امام خمینی در جماران حسن 
ختامی به یكی از پرافتخارترین 
حماســه آفرینی های لشكر در 

طول جنگ بود.
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لشکر،  جانشین  کلهر  یدالله  ازجمله:  بودند؛  جنگ 
سیدحسین میررضی مسئول طرح و عملیات، غلام 
فلکی  عملیات،  ـ  اطلاعات  واحد  جانشین  کیانپور 
مسئول واحد توپخانه و پدافند، 3 فرمانده گردان و 
تعداد قابل توجهی از معاونان گردان ها، فرماندهان و 
معاونان گروهان ها و اکثر نیروهای کیفی و کادرهای 
اصلی واحدهای اطلاعات ـ عملیات و طرح و برنامه 
به شهادت رسیدند و احمد عراقی مسئول اطلاعات 
 3 محورها،  مسئولان  از  تن   2 لشکر،*  عملیات  ـ 
مؤثر  نیروهای  از  بالایی  درصد  و  گردان  فرمانده 

واحدها و گردان ها مجروح شدند. 

در  لشکر  عملیات  ـ  اطلاعات  واحد  مسئول  عراقی  احمد   *
عملیات  در  اما  رسید.  شهادت  به  کربلای5  تکمیلی  عملیات 
 7 و  دوم  معاون  حنیفه  برادر  واحد  جانشین  علاوه بر  کربلای5 
و  کادر  از  نفر   35 و  شهید  اطلاعات  واحد  سرگروه های  از  نفر 
مرکز   23479 شماره  )سند  شدند.  مجروح  واحد  این  نیروهای 
اطلاعات  مسئول  عراقی،  احمد  مقدس:  دفاع  تحقیقات  و  اسناد 
ایزدی(،  )یدالله  مرکز  راوی  با  در گفت وگو  لشکر سیدالشهدا)ع(، 

)1365/11/18، نوار شماره 23479(.

درمجموع از رزمندگان لشکر10 سیدالشهدا طی 
 400 به  نزدیک  کربلای5،  عملیات  مختلف  مراحل 
نفر شهید، 130 نفر مفقودالاثر** و حدود 1300 نفر 

نیز مجروح شدند.***
پیروزمندانه فرماندهان و رزمندگان در بدو  رژه 
ورود به تهران و ملاقات با آقای هاشمی رفسنجانی 
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل مجلس 
و سپس دیدار چند روز بعد با امام خمینی در جماران 
که وعده آن در اوج نبرد کربلای5 روز 1365/10/29 
به رزمندگان یگان داده شده بود، حسن ختامی برای 
رزمندگان  حماسه آفرینی های  پرافتخارترین  از  یکی 

لشکر10 سیدالشهدا)ع( در طول دفاع مقدس بود.

** این آمار شامل اسرا نیز می شد.
*** این تعداد، آمار مجروحان ترخیص شده است و کسانی که 
باتوجه به  نشده است.  منظور  آن  مداوا شدند در  به طور سراپایی 
تشکیل "ستاد بازسازی نیروها" که زخمی های سرپایی را جهت 
بازسازی به گردان ها می فرستاد، آمار کلی مجروحان لشکر بیش 

از این رقم است.

رزمندگان لشکر10 سیدالشهدا در دژ شلمچه- عملیات کربلای5
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گزارش نبرد لشكر 31 عاشورا در كربلای 5

محمد اللهیاری*

لشکر31 عاشورا به عنوان یکی از یگان های تحت امر قرارگاه کربلا در عملیات کربلای4 وارد عمل شد، 
اما از آنجا که هوشیاری دشمن به راه کارهای نیروهای خودی به لغو عملیات انجامید، این لشکر از ادامه 
مأموریت خود بازماند. پس از آنکه فرماندهی کل سپاه باتوجه به توان 80 درصدی باقیمانده از عملیات 
کربلای4، در مدت کمتر از دو هفته، دستور اجرای عملیات کربلای5 را صادر کرد، لشکر31 عاشورا ـ 
که در عملیات کربلای4 به جز یک گردان غواص، در مقایسه با یگان های دیگر کمترین آسیب را دیده 
بود ـ به عنوان یکی از یگان های نیروهای قرارگاه کربلا، مأموریت یافت با سرعت و بدون وقفه خود را 
به ضلع مشترك پنج ضلعی و کانال ماهی گیری برساند و پس از حضور در نوك کانال، تنها جاده ای را 
که عقبه اصلی دشمن درپنج ضلعی محسوب می شد، قطع کند، سپس با مانور به سمت راست، جای پای 
مناسبی را در مثلث پشت کانال ماهی گیری تصرف و با لشکر25 کربلا الحاق کند. در این مقاله براساس 
مطالب مندرج در دفتر راوی لشکر عاشورا و گزارش راویان قرارگاه کربلا و نیز با بهره گیری از منابع 
تکمیلی دیگر به تشریح عملکرد لشکر31 عاشورا در عملیات کربلای5 و به طور مشخص نقش این 

لشکر در تصرف پنج ضلعی و غرب نوك کانال ماهی پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: سال سرنوشت جنگ، عملیات کربلای5، محور پنج ضلعی، قرارگاه کربلا، لشکر31 
عاشورا.

چکیده

مقدمه
در  تأثیرگذار  و  تعیین کننده  عملیات  یک  اجرای 
بارها  که  بود  مطلبی  جنگ،  به  مربوط  دیپلماسی 
مسئولان نظام در بحث های فرماندهان عالی جنگ 
به آن داشتند.  مطرح کرده و همواره توجه خاصی 
این  به  دستیابی  که  راهبردی  و  مهم  نقاط  از  یکی 
هدف را امکان پذیر می ساخت، حمله از محورهایی 
همین  به  کند.  تهدید  را  بصره  شهر  بتواند  که  بود 

منظور در سال 1361، عملیات رمضان در محوری 
که تهدیدی برای شهر بصره به شمار می آمد، طراحی 
و اجرا شد، اما پس از ناکامی آن، چند سال سمت و 
سوی فعالیت های سپاه به مناطق دیگر معطوف شد، 
اعلام  جنگ"  "سرنوشت  سال   1365 سال  تااینکه 
قرار  توجه  مورد  بصره  شرق  منطقه  دیگر  بار  شد، 
اجرا  به  منطقه  این  در  کربلای4  عملیات  و  گرفت 

درآمد، اما این عملیات هم به دلایلی ناموفق بود.

* راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگر جنگ ایران و عراق
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سال  در  جامعه  و  مسئولان  توقعات  به  پاسخ 
1365 )سال سرنوشت جنگ(، با داشتن حدود 200 
موجود  قابلیت های  و  امکانات  و  بسیجی  گردان 
آن  بر  را  عالی جنگ  فرماندهان  منطقه شلمچه،  در 
بیابند.  ادامه عملیات راه حلی قطعی  برای  تا  داشت 
نگاه  و  تأکید  با  و  متعدد  جلسات  براین اساس طی 
مثبت فرماندهی کل سپاه اجرای عملیات کربلای5 
در منطقه شلمچه و قسمت های شمالی آن ـ تنها 2 
هفته پس از عملیات ناموفق کربلای4 ـ در دستور 
کار قرار گرفت و در تاریخ 1365/10/19، نیروهای 
سپاه با غافلگیری دشمن عملیات کربلای5 را با رمز 

"یا زهرا)س(" آغاز کردند.
 6 )با  کربلا  قرارگاه  سه  قالب  در  عملیات  این 
لشکر و 2 تیپ(، قدس )با 5 لشکر و یک تیپ( و 
البته  نجف )با 5 لشکر و 3 تیپ( سازماندهی شد، 
این سازمان رزم در ادامه بنابه برخی اقتضائات تغییر 
یافت. در طرح ریزی جدید کلیه قرارگاه ها و یگان ها 
و  یافتند  تمرکز  بصره  شرق  عملیاتی  منطقه  در 
عملیات در شلمچه، زمین پنج ضلعی، کانال پرورش 
ماهی و پاسگاه بوبیان مجموعاً یک مأموریت واحد 
با  قرارگاه کربلا  مانور مقرر گردید  تلقی شد. طبق 
حمله به استحکامات دشمن در منطقه پنج ضلعی و 
غرب کانال ماهی جای پای اولیه را تصرف و تأمین 
مأموریت  نجف  و  قدس  قرارگاه های  سپس  کند، 

عبور و تعمیق عملیات را عهده دار شوند.
امر  تحت  لشکرهای  از  یکی  عاشورا  لشکر31 
قرارگاه کربلا بود که در مرحله اول وارد عمل شد 
و نقش مهمی در تأمین اهداف قرارگاه کربلا یعنی 
تصرف پنج ضلعی و تأمین غرب نوك کانال ماهی، 
عملیاتی  پیشینه  به  ابتدا  نوشتار،  این  در  کرد.)1(  ایفا 
اجرای  برای  عاشورا  لشکر31  آمادگی  کسب  و 
عملیات، مأموریت، طرح مانور و نیز سازمان رزم آن 
به اختصار اشاره شده و سپس عملکرد این یگان در 
طول عملیات کربلای5 به ویژه در محور پنج ضلعی و 

غرب کانال ماهی به تفصیل بیان شده است.

پیشینهعملیاتیلشكر31عاشورا
امر  از یگان های تحت  به عنوان یکی  لشکر عاشورا 
قرارگاه کربلا در عملیات کربلای4 مأموریت داشت 
با عبور از تنگه بین دو جزیره بوارین و ام الرصاص 
اروند، سرپلی را تصرف و سپس  در زمین جنوب 
پیشروی کند، اما از آنجا که دشمن در لحظات شروع 
عملیات به راه کارهای نیروهای خودی هوشیار شده 
بود، مانع عبور اولین گردان این لشکر از تنگه گردید 
به عقب  اندك  با تحمل خساراتی  و گردان مذکور 
نفر  از 70  این گردان کمتر  تلفات  میزان  بازگشت. 
از  ازاین رو لشکر عاشورا یکی  تخمین زده می شد، 
یگا ن هایی بود که در عملیات کربلای4 کمتر آسیب 
دید و سازمان رزم آن به استثنای یک گردان غواص 

که متحمل تلفات جزئی شده بود، سالم باقی ماند.

طرحمانورلشكر31عاشورا
کربلای5،  عملیات  اجرای  قطعی شدن  از  پس 
باتوجه به نقش کلیدی قرارگاه کربلا در مرحله اول 
قرارگاه  این  مانور  روی  زیادی  بررسی  عملیات، 
قدس  قرارگاه  دو  مأموریت  زیرا  گرفت؛  صورت 
مرحله  در  کربلا  قرارگاه  موفقیت  در گرو  نجف  و 
قرارگاه  کلی  حد  خط  محدوده  بود.  عملیات  اول 
پنج ضلعی  محور  عملیات،  اول  مرحله  در  کربلا 
داشت.  عملیات  این  در  مهمی  بسیار  نقش  که  بود 
لشکر31 عاشورا ازجمله یگان هایی بود که مأموریت 
از محور شمال و غرب  اجرای عملیات در بخشی 
پنج ضلعی و نوك کانال ماهی را برعهده داشت. این 
لشکر باید با عبور از آب گرفتگی شمال پنج ضلعی، 
خطوط دفاعی دشمن در ضلع شمالی پنج ضلعی و 
سیل بندهای غرب آن را شکسته و حدفاصل جاده 
میانی پنج ضلعی تا یک کیلومتر از کانال ماهی گیری 
را پاك سازی می کرد و پس از عبور از کانال جنوبی 
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جناح  و  کرده  پیشروی  هسجان  نهر  تا  پنج ضلعی، 
غربی خود را با نهر جاسم و جناح شرقی خود را 

به وسیله لشکر19 فجر پوشش می داد.
عاشورا  لشکر31  نیز  عملیات  دوم  مرحله  در 
 10 و  کربلا   25 لشکر  دو  بین  داشت  مأموریت 
پیشروی  ماهی  کانال  غرب  زمین  در  سیدالشهدا)ع( 
کرده و خط خود را به جاده اصلی دشمن در این 
منطقه برساند.)2( به عبارت دیگر تصرف جای پا در 
ـ  مثلثی  به  ـ معروف  ماهی گیری  کانال  پوزة  پشت 
مأموریت مشترك لشکر25 کربلا و لشکر31 عاشورا 
محسوب می شد و این تلقی وجود داشت که تأمین 
این منطقه، می تواند عقبة خشکی، برای سرپل غرب 
قرارگاه  ترتیب  این  به  کند.  فراهم  را  ماهی  کانال 
خود  مأموریت  بخش  مهم ترین  اجرای  برای  کربلا 
یعنی تصرف و تأمین منطقه پنج ضلعی که مقدمه باز 
شدن عقبه خشکی برای عبور قرارگاه های قدس و 
نجف بود، لشکر31 عاشورا به همراه لشکرهای 19 

فجر و 10 سیدالشهدا را برگزیده بود.)3(
مأموریت کلی لشکر عاشورا، رسیدن به ساحل 
راست  سمت  تصرف  و  عمق  در  پیشروی  دشمن، 

پنج ضلعی تا نوك کانال ماهی و تأمین سرپل برای 
این  مانور  براین اساس  بود.  بعدی  یگان های  عبور 

یگان به شرح زیر بود:
در سمت راست این یگان، لشکر41 ثارالله عمل 
پنج ضلعی و سپس در  ابتدا در روی دژ  می کرد که 
ضلع جنوبی کانال ماهی گیری با هم الحاق می کردند. 
در سمت چپ آن هم لشکر19 فجر قرار داشت و 
جاده سراسری که از دژ دوم پنج ضلعی تا نوك کانال 
محسوب  یگان  دو  حدفاصل  داشت،  امتداد  ماهی 
گردان   10 لشکر،  اهداف  تأمین  برای  می شد. 
عمل کننده و 2 گردان احتیاط در نظر گرفته شده بود.
این  تیپ1  ابتدا  عاشورا،  لشکر31  مانور  در 
آن  2 گردان  که  کار می شد  وارد  4 گردان  با  یگان 
و  حبیب بن مظاهر(  و  ولی عصر  غواصی)گردان های 
ـ  آبی  صاحب الزمان(  و  )المهدی  دیگر  گردان   2
خاکی بودند. سپس تیپ های 2 و 3 عملیات را ادامه 
در سمت چپ  ولی عصر  گردان  ابتدا  در  می دادند. 
پاسگاه کوت سواری تا 40 متری منتهی الیه دژ پاسگاه 
وارد عمل می شد و بعد از آن گردان حبیب حدود 
70 متر از دژ مذکور را تأمین می کرد و پس از الحاق 

از راست به چپ: علیرضا لطف الله زادگان راوی لشکر31، برادر امین شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا در سنگر 
مخابرات - عملیات کربلای5 
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گردان  می کردند.  پیشروی  عمق  در  ممکن  حد  تا 
المهدی سومین گردانی بود که وارد عمل می شد و 
مأموریت گردان ولی عصر را ادامه می داد تا به اولین 
مقری که بعد از دژ دوم قرار داشت می رسید. پس 
بر  عمود  جاده  دو  صاحب الزمان  گردان  هم  آن  از 
کانال ماهی گیری را پاك سازی می کرد. سپس گردان 
علی اکبر ضلع جنوبی کانال را پاك سازی کرده و بعد 
از رسیدن به نوك کانال با حرکت به سمت چپ، 3 
پل از سری پل های موجود را به تصرف درمی آورد. 
ضمن  بایستی  گردان  دو  این 
جانبی،  درگیری های  از  پرهیز 
جاده ها را پاك سازی می کردند 
را  خود  علی اکبر  گردان  تا 
و  ماهی گیری  کانال  نوك  به 
می رساند  راست  سرپل سمت 
دشمن  عقبه  بستن  امکان  و 
گردان  سپس  می شد.  فراهم 
عمل  وارد  قاسم  حضرت 
آسفالت  جاده  تا  می شد 
حدفاصل لشکر19 فجر و تیپ 
قرار  که روی جاده  قرارگاهی 

داشت را پاك سازی کند.
مانور  کلـــی  طـــرح  در 
رسیدن  که  بود  شـــده  تأکید 
به نوك کانال و بســـتن عقبه دشـــمن به ســـرعت 
انجـــام شـــود و پاك ســـازی های معمـــول در 
اولویت بعدی قرار داده شـــود و این مســـئله یکی 
از اصلی تریـــن مباحثـــی بود که فرمانده لشـــکر 
عاشـــورا مطرح می ســـاخت. همچنین در طراحی 
مانـــور ایـــن نکته در نظـــر گرفته شـــده بود که 
بعـــد از رســـیدن گردان ها به حد مـــورد نظر در 
روی دژ اول و پاییـــن کانال ماهـــی که نقطه الحاق 
لشـــکر41 بود، بلافاصله نیروهـــای تخریب اقدام 
به کارگذاشـــتن مواد منفجره کننـــد تا درصورت 

عـــدم موفقیت لشـــکر همجوار، بـــا انفجار دژها 
برود. بیـــن  از  عراقی ها  امکان رخنـــه 

ــدام از  ــت هرک ــور، مأموری براســاس طــرح مان
ــه ایــن شــرح بــود: تیپ هــای لشــکر31 عاشــورا ب

ـ تیپ1: شکستن خط و گرفتن سرپل.
ـ تیپ2: پاك سازی دژ و زمین پنج ضلعی.

ـ تیپ3: تصرف ضلع شرقی کانال ماهی و کانال 
جنوب پنج ضلعی.

ـ تیپ4 و تیپ قائم نیز عهده دار اجرای عملیات 
در مراحل بعدی بودند.

باتوجه به  عاشورا  لشکر  مانور  است  گفتنی 
دیدگاه فرماندهی این لشکر طرح ریزی شده بود و 
برای   3 تا   1 تیپ های  از  استفاده  با  آن  توان  عمده 
شده  داده  اختصاص  عملیات  اول  مرحله  اجرای 
بود. چون برادر امین شریعتی حد نهایی عملیات را 
تصرف ضلع شرق کانال ماهی گیری و دهانه جنوبی 
پنج ضلعی تصور می کرد.)4( براین اساس، تقدم عبور 

گردان ها به این ترتیب بود:
1. گردان حبیب بن مظاهر

2. گردان ولی عصر)عج(
3. گردان المهدی

4. گردان صاحب الزمان)عج(
5. گردان علی اکبر

6. گردان قاسم
7. گردان بقیةالله

8. گردان امام حسین)ع(
9. گردان سیدالشهدا)ع(

10. گردان امام سجاد)ع(
11. گردان علی اصغر)ع(

12. گردان امیرالمؤمنین)ع(
گردان  از  گروهان   2( غواص  گروهان   4 ابتدا 
ولی عصر(  گردان  از  گروهان   2 و  حبیب بن مظاهر 
خط ها را می شکستند و در ادامه سایر گردان ها با قایق 
خود را به پنج ضلعی رسانده و به محل مأموریتشان 

لشكر عاشورا به عنوان یكی از 
یگان های تحت امر قرارگاه کربلا 
در عملیات کربلای4 مأموریت 
داشت با عبور از تنگه بین دو 
جزیره بوارین و ام الرصاص در 
را  اروند، سرپلی  زمین جنوب 

تصرف و سپس پیشروی کند.
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و  حبیب  گردان  گروهان های  برای  می شدند.  اعزام 
ولی عصر جمعاً 28 قایق و برای گردان المهدی 40 
قایق فراهم شده بود تا با عبور از آب گرفتگی شلمچه 

خود را به پنج ضلعی برسانند.
غروب مهتاب و تاریکی مطلق در شب عملیات، 
حدوداً ساعت 01:15 نیمه شب پیش بینی شده بود و 
قرار شد گردان ها به ترتیب از سمت راست از ساعت 
22:45 به فاصله هر 15 دقیقه یک بار حرکت کنند. 
نیمه شب آغاز  برآورد، درگیری ساعت 02:00  طبق 
می شد، لذا گردان ها فرصت داشتند تا 45 دقیقه آخر 
را در تاریکی بعد از غروب مهتاب به سوی اهداف 

خود پیش بروند.
حرکت  نحوه  عملیات  این  در  علاوه براین، 
حساسیت  از  عاشورا  لشکر31  تیپ1  غواص های 
خاصی برخوردار بود. براساس طرح عملیات لشکر 
استقرار  از  پس  باید  غواص  گردان های  عاشورا، 
به صورت  و  وارد آب شده  باکری  اسکله شهید  در 
دشمن  نیروهای  به سمت  را  خود  حرکت  نیم خیز 
آغاز می کردند و درصورتی که دشمن هوشیار می شد 
نیروهای  می کرد،  منور  گلوله  شلیک  به  اقدام  و 
بر  و  ـ  می شدند  پنهان  آب  زیر  می بایست  غواص 
غواص  نیروهای  محورها  از  یکی  در  اساس  همین 
که قرار بود با قایق ها و خشایارها از کنار دژی که 
پنج ضلعی وصل می شد حرکت کنند  به سمت چپ 
راست  به سمت  پنج ضلعی  کیلومتری   1 از حدود  و 
پیچیده و خود را به محل اسکله ای که پس از استقرار 
احداث می کردند برسانند. برای مشخص شدن مسیر 
مورد نظر اکیپ علامت گذاری به طور کلی از سه نوع 
استفاده کرده بود بدین صورت که به محض  وسیله 
بر  را  شب نما  قرص های  قایق   3 با  اکیپ  درگیری 
داشت،  قرار  مسیر  امتداد  در  که  برق  تیرهای  روی 
برای مشخص شدن  نیز  تقاطع  در سر  و  کند  نصب 
انحراف مسیر، چراغ گردون کار گذاشته، در داخل 
معبر نیز از چراغ های چشمک زن که قبل از عملیات 

آماده شده بود، استفاده کند تا قایق ها به راحتی طول 
و عرض معبر را دیده و عبور کنند.)5(

باتوجه بـه اهمیـت نیروهـای مـوج اول به ویـژه 
گردان های غواص، که از خط خودی وارد آب راکد 
بیـن خـط خـودی و دشـمن می شـدند و از آنجا کـه 
ارتفـاع آب در خـط حـد گـردان به یک انـدازه نبود 
نیروهـای غواص از اشـنوگر هم اسـتفاده می کردند. 
ارتفـاع آب بعضـی جاهـا بـه 1 یـا 1/5 متـر و در 
گودال هـای ایجاد شـده بـه 2 متـر می رسـید. طبـق 

آخریـن شناسـایی انجام شـده، 
فرماندهان گروهـان غواص و 
نیروهای اطلاعات مسـیری را 
کـه در حـدود 30 کیلومتـر از 
خـط خـودی تـا خط دشـمن 
سـیم های  بـا  داشـت  فاصلـه 
مشـخص  مخابراتـی  جنگـی 
عملیـات  شـب  تـا  کردنـد 
گرفتـن  بـا  بتواننـد  نیروهـا 
همین سـیم درسـت بـه هدف 
برسـند؛ چراکـه احتمـال داده 
 3 مسـیر  در  نیروهـا  می شـد 
نقطـه  هیـچ  کـه  کیلومتـری 
و  شـوند  گـم  نبـود  نشـانی 
سـریع بـه هدف خود نرسـند.

سازمانرزملشكر13عاشورا
فرماندهی لشکر عاشورا پس از طرح ریزی عملیات 
سال  نخست  نیمه  در  که  ـ  دربندیخان  منطقه  در 
65 منتفی شد ـ با هماهنگی مسئولان عملیات این 
یگان تصمیم گرفتند که محورهای لشکر عاشورا را 
با  لشکر  دراین زمینه  اما  کنند،  اداره  تیپ  به صورت 
مشکلاتی مواجه شد که به دلیل حساسیت عملیات 
حل آنها به بعد از عملیات موکول گردید. درواقع 
محورهای  بار  اولین  برای  کربلای5  عملیات  در 

لشكر31 عاشورا در مرحله اول 
عملیات کربلای 5، نقش مهمی 
در تأمین اهداف قرارگاه کربلا 
یعنی تصرف پنج ضلعی و تأمین 
غرب نوك کانال ماهی، ایفا کرد.
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مستقل لشکر به نام تیپ های 1، 2 و 3 سازماندهی 
شد. 

عاشورا  لشکر31  جدید،  تقسیم بندی  براساس 
دارای چهار تیپ مجزا بود؛ هر کدام از تیپ های 1 
تا 3، به عنوان تیپ های رزمی دارای 4 گردان بودند 
و هریک از تیپ های 4 و قائم نیز به عنوان یک واحد 
و  کادر  داشت.  اختیار  در  نیرو  گردان   4 پدافندی، 
نیروهای سه تیپ 1، 2 و 3 عمدتاً از استان آذربایجان 
شرقی و تیپ های 4 و قائم نیز از استان آذربایجان 
غربی تأمین شدند. استعداد گردان های غواص 150 
تا 300  از 280  نیز  پیاده  گردان های  استعداد  و  نفر 

نفر بود.)6(
قرارگاهی،  سطح  در  شد  گفته  همان طورکه 

لشکر31 عاشورا به عنوان یکی از یگان های تحت امر 
قرارگاه کربلا سازماندهی شد، در سطح لشکری نیز 
هریک از ارکان رزمی و ستادی لشکر31 عاشورا به 

شرح زیر سازماندهی شد:
1. واحدهای رزمی

عزتی،  منصور  برادر  فرماندهی  با  تیپ1  الف( 
شامل:

با  غواصی حبیب بن مظاهر )خط شکن(  گردان  ـ 
فرماندهی برادر سیدمجید فاطمی

ـ گرادن غواصی حضرت ولی عصر)عج( )خط شکن( 
با فرماندهی برادر اصانلو

فرماندهی  با  المهدی)عج(  خاکی  ـ  آبی  گردان  ـ 
برادر مصطفی حمیدی

محورهای عملیاتی لشکر31 عاشورا در عملیات کربلای5
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بـا  صاحب الزمان)عـج(  خاکـی  ـ  آبـی  گـردان  ـ 
نوعی اقـدم رحیـم  حـاج  فرماندهـی 

نظمی  جمشید  برادر  فرماندهی  با  تیپ2  ب( 
شامل:

برادر  فرماندهی  با  قاسم)ع(  حضرت  گردان  ـ 
مصطفی اکبری

ـ گردان امام حسین)ع( با فرماندهی برادر مصطفی 
پیشقدم

ـ گردان حضرت بقیةالله با فرماندهی برادر مجید 
قره جه داغی

برادر  فرماندهی  با  سیدالشهدا)ع(  گردان  ـ 
سیدمحسن موسویان

ج( تیپ3 با فرماندهی برادر حجت کبیری شامل:
حاج  فرماندهی  با  علی اکبر)ع(  گردان حضرت  ـ 

یعقوب صمدلویی
ـ گردان امام سجاد)ع( با فرماندهی برادر محمد قنبری
ـ گردان علی اصغر)ع( با فرماندهی برادر علیرضا یزدانی
ـ گردان امیرالمؤمنین)ع( با فرماندهی محمد حبیب الهی

د( تیپ4 با فرماندهی محسن ایرانزاد شامل:
- گردان سلمان با فرماندهی رضا فتاحی

- گردان امام علی)ع( با فرماندهی رضا پورستار
- گردان مقداد با فرماندهی بنامعلی محمدزاده 

4. گردان ابوذر با فرماندهی عباس نجفی
هـ( تیپ قائم با فرماندهی برادر ناصر امینی

2. واحدهای ستادی شامل:
اطلاعات عملیات، توپخانه، ادوات )تیپ ذوالفقار(، 
گردان الحدید )خمپاره120( گردان ظفر )خمپاره80 و 
60(، گردان چمران، دوشکا و شلیکا، گردان مهندسی، 
تخریب،  گردان  بهداری،  گردان  مخابرات،  گردان 

پدافند هوایی، زرهی، دریایی، آماد و تعاون.)7(

آمادگیبرایعملیات
ازجمله  کربلای4،  عملیات  از  بعد  عاشورا  لشکر 
ابتدا مأموریت عمل در  یگان هایی بود که از همان 

منطقه شلمچه را برعهده داشت. به همین دلیل در 
عمل  وارد  دوم  مرحله  در  که  یگان هایی  با  مقایسه 
شدند، فرصت و زمان بیشتری جهت کسب آمادگی 
این  عقبه  نزدیکی  علاوه براین،  داشت.  اختیار  در 
لشکر که در عملیات کربلای4 در حاشیه رودخانه 
کارون بود و آموزش های فشرده نیروها و درنتیجه 
توان رزمی مناسب این یگان، تأثیر بسیار زیادی بر 
با  مصاف  در  عاشورا  لشکر  آمادگی  میزان  افزایش 

دشمن داشت.
مناسب  رزمی  توان  علاوه بر  یگان،  سطح  در 
کربلای4  عملیات  از  پس  عاشورا،  لشکر31 
را  بسیج  نیروهای  مرخصی  لشکر  این  فرماندهی 
رزمندگان  کربلای5  عملیات  آستانه  در  و  کرد  لغو 
انتظار آغاز  بالا مشتاقانه در  با روحیه ای  این لشکر 

عملیات بودند.
از  عاشورا  لشکر31  کربلا،  قرارگاه  سطح  در 
فرماندهی  مثبت  برخورد  که  بود  یگان هایی  معدود 
و تلاش های پیگیر عناصر عملیاتی آن برای اجرای 
شد  قرارگاه  فرماندهی  قلب  قوت  موجب  عملیات 
و امیدواری وی را نسبت به آینده عملیات افزایش 
آماده سازی  در  یگان  این  که  گفت  می توان  داد. 

عملیات کربلای5 از یگان های نمونه بود.)8(
فرماندهی  تأکید  لغو عملیات کربلای4،  از  پس 
کل سپاه جهت اجرای عملیات جدید سبب شده بود 
مسئولان و فرماندهان لشکر عاشورا اجرای عملیات 
امین  دراین زمینه  بدانند.  تکلیف  یک  را  کربلای5 
شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا پیش از عملیات در 
جلسه با فرماندهان تیپ های خود درمورد عملیات 
ما نسبت  از  کربلای5 می گوید: »مسئولین دلسوزتر 
به جنگ هستند و ما باید خود را برای بزرگ ترین 
مشکلات آماده سازیم و آنها مسائل را خودشان حل 
باید  همه  که  بگویم  پوست کنده  و  رك  می نمایند. 
خود را بر مبنای شهادت بگذاریم و همه برنامه ها را 
در نظر بگیریم و در اینجا عاشورا به پا خواهد شد 
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و عملیات کلًا بر مبنای تکلیف است.«)9(

درآستانهعملیات
در جلسه مورخ 1365/10/16 قرارگاه خاتم الانبیا، 
باتوجه به  شد.  مشخص  عملیات  اجرای  تاریخ 
فرصت اندکی که برای آمادگی یگان ها وجود داشت، 
کارهای  تمام  جدیت  با  عاشورا  لشکر31  نیروهای 
خود را دنبال کردند. تدارکات اغلب بنه های خود را 
آماده کرد و بیشتر مایحتاج را به منطقه آورد؛ بهداری 
پایگاه های اورژانس را به پا کرد؛ 
مهندسی دستگاه های خود را به 
میدان آورد و به احداث سنگر 
البته  و سوله و کانال پرداخت، 
سوله های  و  سنگرها  وجود 
کربلای4  عملیات  از  باقیمانده 
نقش زیادی در تسریع احداث 
ادوات  داشت؛  سازه ها  این 
واحدها  آماده ترین  از  یکی 
 24 طی  و  بود  عملیات  برای 
ساعت تمام قبضه ها و مهمات 
واحدها  سایر  کرد.  آماده  را 
از  نیز  تعاون  و  توپخانه  مانند 
بودند  برخوردار  کافی  آمادگی 
مشاهده  واحدها  میان  در  خاصی  مشکل  هیچ  و 
کار  پای  را  لازم  قایق های  دریایی  واحد  نمی شد. 
کارون  از  واحد  این  قایق های  انتقال  آورد، سرعت 
برای  بود،  توجه  قابل  پنج ضلعی  آب گرفتگی  به 
قایق   40 حدود   1365/10/17 شب  در  آنها  مثال 
برای  کافی  و  ورزیده  نیروی  و  آوردند  کار  پای 
سکانی قایق های »لاور« آماده کرده بودند. با تلاش 
این واحد تا آخرین لحظات تعداد 73 قایق لاور با 

ظرفیت حمل 8 رزمنده آماده شد.
در روز 17 دی 1365، اغلب گردان ها در ابتکاری 
جالب با استفاده از دوربینی که روی دکل نصب شده 

بود و ازطریق صفحه نمایشی که در پایین دکل قرار 
داشت و منطقه دشمن را نشان می داد، توجیه شدند. 
در همین روز تیپ1 وارد منطقه شد و با فرارسیدن 
در  شدند.  ملحق  آنها  به  نیز  و3   2 تیپ های  شب، 
که  شد  قرار  گردان ها  توجیه  و  هماهنگی ها  آخرین 
ولی عصر  و  مظاهر  حبیب بن  غیرغواصی  گروهان   2
شوند  قایق  سوار  درگیری  از  قبل  المهدی  گردان  و 
تا هنگام نیاز سریع تر به محل مأموریت اعزام گردند 
و با شکافتن دژی که محل استقرار لشکر31 عاشورا 
کارون  و  آب گرفتگی  ارتباطی  کانال  از  قایق ها  بود، 
از  پس  و  شوند  هدایت  آب گرفتگی  داخل  به سمت 
رهایی نیروها از اسکله شهید باکری)تقاطع جاده شهید 
صفوی با دژ مرزی( در اسکله شهید مولایی)تقاطع دژ 
مرزی با منتهی الیه آب گرفتگی با دژ شمال پنج ضلعی( 

استقرار یابند.
دراین میان یکی از موضوعاتی که ذهن فرمانده 
تعیین هجدهم دی ماه  بود  کرده  را مشغول  یگان ها 
شروع  فرماندهان  اکثر  بود.  عملیات  آغاز  برای 
عملیات را قبل از بیستم دی ماه غیرممکن می دانستند 
فرماندهی لشکر عاشورا هم با همین ذهنیت نیروهای 
می توانست  حالت  این  که  می کرد،  توجیه  را  خود 
یک  با  سرانجام  بگذارد.  تأثیر  لشکر  آمادگی  روی 
شب تأخیر در شروع عملیات )یعنی 1365/10/19( 
تا حد زیادی نگرانی ها برطرف شد و نیروها فرصت 
علاوه براین،  کردند.)10(  پیدا  آمادگی  برای  بیشتری 
جوی  وضعیت  عملیات،  آغاز  از  پیش  روز  یک 
غبار  و  گرد  وجود  و  هوا  ابری شدن  شد؛  دگرگون 
موجب کاهش دید افقی تا فاصله 400 متری شد که 
این امر زمینه مناسبی را برای نقل وانتقالات لشکر31 
عاشورا فراهم آورد و ضریب غافلگیری دشمن را 
افزایش داد.)11( برادر امین شریعتی فرمانده لشکر31 
کارهایمان  »ما همه  زمینه می گوید:  این  در  عاشورا 
را در این روز انجام دادیم. چه هوای خوبی، کاش 

فردا هم همین طوری باشد.« )12(

در مرحله اول عملیات کربلای5 
ازجمله  عاشورا  لشكر31 
مأموریت  که  بود  یگان هایی 
از  بخشی  در  عملیات  اجرای 
محور شمال و غرب پنج ضلعی 
و نوك کانال ماهی را برعهده 

داشت.
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شرحعملیات
شباول)1365/10/19(

با  کربلا  قرارگاه  نیروهای  درگیری  شروع  ساعت 
مشاهده  در  آن  تأثیر  و  ماه  نور  باتوجه به  دشمن، 
نیروهای خودی توسط دشمن، ساعت 2  تحرکات 
براساس  گردید.  تعیین   1365/10/19 مورخ  بامداد 
آخرین تصمیمات یگان های تحت امر قرارگاه کربلا 
و  شدند  سازماندهی  زیر  شرح  به  محور  چهار  در 

حرکت خود را آغاز کردند: 
با  عملیات  منطقه  راست  جناح  اول:  محور 

تیپ18 الغدیر و لشکر33 المهدی)عج(
کربلا  لشکر25  با  ماهی گیری  کانال  دوم:  محور 

و لشکر41 ثارالله 
محور سوم: منطقه پنج ضلعی با لشکر31 عاشورا 

و لشکر19 فجر
لشـکر10  بـا  شـلمچه  جـاده  چهـارم:  محـور 

)13 )ع() لشـهدا سیدا
براساس  عملیات  اول  مرحله  در  ترتیب  بدین 
هدف  با  تیپ1  عاشورا،  لشکر31  مانور  طرح 
شکستن خط و گرفتن سرپل در منطقه آب گرفتگی 
لشکر  شد.  عمل  وارد  پنج ضلعی  منطقه  شمال 
نیروهای  عملیات  شروع  از  پیش  ساعاتی  عاشورا 
شهید  اسکله  به  صفوی  محسن  جاده  از  را  خود 
باکری در حوالی دژ مرزی، انتقال داده و در انتظار 
دستور فرمانده لشکر برای آغاز حمله بود. در این 
مرحله باید تیپ1 با 4 گردان عملیات را از اسکله 
شهید باکری به سمت خطوط دشمن آغاز می کرد و 
نیروهای این تیپ از شمال به جنوب منطقه به ترتیب 
گردان های غواصی حبیب بن مظاهر و ولی عصر)عج( و 
به صورت  صاحب الزمان)عج(  و  المهدی  گردان های 
آبی ـ خاکی تک خود را شروع می کردند. رزمندگان 
تیپ1 حرکت خود را از ساعت 01:20 بامداد، آغاز 
کرده و پس از گذشت 45 دقیقه به نزدیکی مواضع 
برخی  حرکت  هنگام،  این  در  اما  رسیدند،  دشمن 

پاسگاه  متری   100 فاصله  در  که  تیپ1  نیروهای 
امین  دلیل  به همین  و  لو رفت  داشتند  قرار  دشمن 
در  شد  مجبور  عاشورا،  لشکر31  فرمانده  شریعتی 
تماسی با نبی رودکی فرمانده لشکر19 فجر، دستور 
آغاز درگیری را 45 دقیقه زودتر از موعد مقرر یعنی 

در ساعت 01:15 بامداد صادر کند.)14(
با شروع درگیری گردان های غواصی حبیب بن مظاهر 
و  ولی عصر)عج( موفق شدند در ادامه حرکت خود از 
دژ مرزی به سمت کانال ماهی گیری، در منطقه شمال 

دشمن  سیل بندهای  پنج ضلعی 
و  تصرف  را  خود  راه  سر  در 
گردان  دو  این  کنند.  پیشروی 
پس از تصرف مواضع دشمن 
با یکدیگر دست داده و زمینه 
را  پنج ضلعی  به  دژ  اتصال 

فراهم کردند.
لشکر31  در جناح راست 
نیروها  پیشروی  عاشورا، 
با  خطوط،  شکستن  از  پس 
این  مشکلاتی مواجه شد. در 
منطقه نیروهای دشمن نسبت 
ثارالله  لشکر41  محور  به 
هشیار شده و اقدام به شلیک 

تیپ1  گزارش  براساس  کردند.  منور  گلوله های 
لشکر عاشورا، در ساعت 02:30 بامداد، یک تیربار 
دشمن با اجرای آتش در محدوده بین لشکرهای 41 
و 31 به شدت حرکت نیروهای لشکر عاشورا را کند 
نیروهای لشکر عاشورا  با تلاش  اما  ساخته بود،)15( 
الحاق  مواضع دشمن سرانجام  به سمت  پیشروی  و 
بین یگان های 31 و 41 در منطقه آب گرفتگی شمال 

پنج ضلعی حاصل شد. 
چپ  جناح  نیروهای  تلاش  حال،  همین  در 
لشکر19  با  الحاق  برقراری  جهت  عاشورا  لشکر 
تحت  و  فرورفته  ابهام  از  هاله ای  در  فجر همچنان 

عملیــات  دوم  مرحلــه  در 
لشــكر31  پنــج  کربــلای 
ــت  ــت داش ــورا مأموری عاش
بیــن دو لشــكر 25 و 10 در 
ــی  ــال ماه ــرب کان ــن غ زمی
پیشــروی کــرده و خــط خــود 
را بــه جــاده اصلی دشــمن در 

ــاند. ــه برس ــن منطق ای
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در  اینکه  تا  داشت.  قرار  دشمن  شدید  فشار  تأثیر 
منطقه  مرزی  دژ  سمت  از  بامداد،   02:10 ساعت 
گردان های  نیروهای  پنج ضلعی،  شمال  آب گرفتگی 
و  شدند  منطقه  وارد  صاحب الزمان  و  المهدی 
لشکر،  فرماندهی  به  رسیده  گزارش های  براساس 
مسئله  توانست  المهدی  گردان   ،02:15 ساعت  در 
الحاق میان یگان های 31 و 19 را تاحدی حل کند، 
از مأموریت  این گردان  امر سبب شد که  این  ولی 
بازماند  بود،  دشمن  مقر  تصرف  که  خود  اصلی 
در  فرماندهی  مقر  اهمیت  با درك  نیروهای دشمن 
درنتیجه  و  افزودند  فشار خود  بر  پنج ضلعی  منطقه 
در  19 فجر  31 عاشورا و  یگان های  الحاق  دوباره 
این روند و  ادامه  با  بامداد قطع شد.  ساعت04:00 
 19 و   31 یگان های  ضعیف  ارتباط  تکمیل نشدن 
در روی جاده های اول و دوم، فرماندهی لشکر31 
از  لشکر19  فرمانده  با  تماس های خود  در  عاشورا 
لشکر  نیروهای  به  هرچه سریع تر  که  خواست  او 

عاشورا دست بدهد.
میان  الحاق  مسئله  حل  منظور  به  رو  این  از 
یگان های 19 و 31، در ساعت 04:00 بامداد گردان 
علی اکبر نیروهای خود را با استفاده از مسیر حرکت 
قایق های لشکر19 فجر در منطقه پیاده کرد و در ادامه 
پیشروی ها میان بخشی از نیروهای صاحب الزمان و 
علی اکبر الحاق حاصل شد. با نزدیک شدن روشنایی 
از  استفاده  با  توانستند  ساحل  در  نیروها  این  هوا، 
مسیر نیروهای لشکر19، خود را بر روی سیل بندهای 
غرب پنج ضلعی و شرق کانال ماهی برسانند و در 
ادامه در مسیر ضلع مشترك دژ پایین کوت سواری 
و پنج ضلعی، حرکت خود را به صورت دورانی و بر 
روی اضلاع شمال غربی و غرب پنج ضلعی به سمت 
لشکر31  در حقیقت  دادند.  ادامه  ماهی  کانال  نوك 
فرماندهی  مقر  تصرف  برای  بود  درصدد  عاشورا 
دشمن ضمن اجتناب از تک مستقیم به سمت آن در 
اواسط پنج ضلعی، از سمت جنوب پنج ضلعی حمله 

خود را به مقر، سازماندهی کند.)16(
هم زمان با تلاش فرماندهی لشکر31 عاشورا برای 
تکمیل الحاق میان گردان های خود و حرکت به سمت 
موانع و مواضع دشمن در نوك کانال ماهی، قرارگاه 
کربلا نیز ضمن کسب اطمینان از موفقیت یگان های 
لشکر31 عاشورا( در شکستن خطوط  )به ویژه  خود 
دشمن، از یگان های تحت امر خود خواست که در 
مواضع متصرفی به الحاق با یکدیگر، اقدام کنند. در 
این شرایط دو مسئله اساسی در عملیات وجود داشت: 
نخست الحاق میان لشکر31 عاشورا با لشکر25 کربلا، 
عقبه  بازشدن  و  ماهی  کانال  پوزه  تصرف  برای  که 
حائز  بسیار  کانال  از  عبورکننده  نیروهای  خشکی 
شخصاً،  سپاه  کل  فرمانده  به طوری که  بود،  اهمیت 
ازطریق بی سیم با فرمانده لشکر25 کربلا تماس گرفت 
و الحاق با لشکر31 عاشورا در نوك کانال ماهی را 
لشکر31  الحاق  دیگر  کرد.)17( مسئله  گوشزد  وی  به 
عاشورا با لشکر19 فجر در پنج ضلعی بود،)18( اهمیت 
ساعت 05:30  در  که  شد  چندان  دو  زمانی  امر  این 
دژ مرزی و جناحین  از سه جهت و  بامداد، دشمن 
لشکر19 فجر و لشکر41 ثارالله و نیروهای لشکر31 

عاشورا را به شدت زیر آتش قرار داد.)19(
لشکر31  الحاق  مقدمات  به تدریج  ادامه،  در 
بامداد   04:15 ساعت  در  فجر  لشکر19  با  عاشورا 
فراهم شد، اما چون ازسمت لشکر31 عاشورا هنوز 
بود، مشکلاتی  نشده  انجام  کامل  به طور  پاك سازی 
نیروها  پیشروی  و  داشت  وجود  الحاق  راه  سر  بر 
فرماندهی  مقر  وجود  می گرفت.  صورت  کُندی  با 
دشمن در اواسط منطقه پنج ضلعی و مقاومت آن از 
عوامل اصلی تکمیل نشدن الحاق میان لشکرهای19 
به  آنها  پیشروی  عمده  مانع  و  عاشورا   31 و  فجر 
از  مانع  این وضعیت  ادامة  بود. در عین حال  عمق 

تأمین کامل منطقه پنج ضلعی بود.)20(
با تکمیل موفقیت های تیپ1 لشکر31 در عبور 
تیپ2  به  پنج ضلعی،  شمال  آب گرفتگی  منطقه  از 
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آماده باش داده شد تا برای ورود به منطقه در اسکله 
بامداد،  تا ساعت 05:00  باکری حاضر شود.  شهید 
سایر  علی اکبر  و  گردان های صاحب الزمان  علاوه بر 
دژ  در  درگیری  شدند.  پنج ضلعی  وارد  گردان ها 
ماهی(  کانال  و  پنج ضلعی  مشترك  )ضلع  خندق 
نیز  پنج ضلعی  داخل  در  و  داشت  ادامه  همچنان 
نهایت  در  بود  درگیر  دشمن  با  که  المهدی  گردان 

توانست محور خود را پاك سازی کند. 
با گذشت زمان عناصر تیپ2 لشکر31 عاشورا 
پنج ضلعی  زمین  و  دشمن  دژ  پاك سازی  به  شروع 
کردند. ساعت 07:30 صبح، نیروهای گردان قاسم از 
محور جنوب پنج ضلعی و نوك کانال ماهی پیشروی 
به  تا  کردند  آغاز  نیروهای دشمن  به سمت  را  خود 
را  پنج ضلعی  در  دشمن  قرارگاه  ممکن  نحو  هر 
امام  بود که گردان های  این در حالی  کنند.  تصرف 
بودند در سمت  نتوانسته  حسین و علی اصغر هنوز 
به  بدهند  دست  فجر  لشکر19  نیروهای  با  راست 
همین دلیل فرمانده لشکر فجر در تماس با فرمانده 
لشکر عاشورا خواستار تحقق الحاق بین لشکرهای 

31 و 19 شد.

شکستن  در  عاشورا  لشکر  تیپ های  موفقیت 
عناصر  از  بخشی  ورود  با  اگرچه  دشمن،  خطوط 
این تیپ به محور پنج ضلعی کامل شده، ولی هنوز 
ارتش  داشت  زیادی  فاصله  خود  اهداف  تکمیل  با 
عراق نیز با درك اهمیت منطقه پنج ضلعی، در محور 
دژ خندق )ضلع مشترك پنج ضلعی و کانال ماهی( 
افزایش  عاشورا  لشکر  نیروهای  بر  را  خود  فشار 
داد و تا بعدازظهر همین روز با شلیک تیر مستقیم 

به شدت مقاومت می کرد.)21(

روزاول)1365/10/19(
روز اول عملیـات درحالـی آغـاز شـد کـه تلاش هـا 
جهـت برقـراری الحـاق میـان لشـکرهای 31 و 19 
همچنـان مـورد تأکیـد فرمانـده قـرارگاه کربـلا بود، 
ولـی موانعـی جـدی در سـر راه ایـن الحـاق وجـود 
داشـت. حـدود سـاعت 06:00 صبـح، بـا پیشـروی 
لشـکر31 عاشـورا و تهدیـد جنـاح چـپ قـرارگاه 
دشـمن در داخـل پنج ضلعـی، از شـدت فشـار بـر 
لشـکر19 فجر کاسـته شـد، لیکن هنوز برای برقراری 
الحـاق تـلاش زیـادی لازم بود. در چنین شـرایطی و 

رزمندگان لشکر31 عاشورا در خط مقدم شلمچه در عملیات کربلای5
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در سـاعت 06:27صبح، دشـمن با واردکـردن نیروی 
تازه نفـس، خـود را بـرای پاتـک آمـاده می کـرد کـه 
ایـن مسـئله موجب نگرانـی فرمانـده قـرارگاه کربلا 
شـد. بـرادر رحیـم صفوی جانشـین فرمانده قـرارگاه 
نیـروی زمینـی سـپاه در یک تحلیل کلـی از وضعیت 
دشـمن، اظهـار کـرد: »دشـمن روی دژ کانـال ماهی، 
زرهـی و روی دژ خنـدق ]ضلـع مشـترك پنج ضلعی 
و کانـال ماهـی[ نیرو آورده، قضیه ]مقـر فرمانده تیپ 
در منطقـه پنج ضلعـی[ هـم هنـوز حل نشـده اسـت. 
حـالا بایـد ایـن قضیـه را حـل 
کنیـم و الحـاق ]دو لشـکر25 و 

31[ را هـم انجـام دهیـم.«)22(
نیروهای لشـکر31 عاشورا 
اواخـر  از  محـور  یـک  در 
روز  صبـح  تـا  گذشـته  شـب 
اول عملیـات هنـوز موفـق بـه 
دشـمن  مقاومـت  شکسـتن 
در  تیـپ  فرماندهـی  مقـر  در 
پنج ضلعـی  منطقـه  اواسـط 
نشـده  بودنـد.)23( موفقیـت در 
تأثیـر زیـادی در  ایـن محـور 
حـل الحـاق میـان لشـکرهای 
بـه  دسـتیابی  و   19 و   31
کانـال جنـوب پنج ضلعـی داشـت. در محـور دیگر 
نیروهـای لشـکر31 می کوشـیدند حرکـت خـود را 
روی ضلـع دژ خنـدق به سـمت نـوك کانـال کامل 
کننـد. موفقیـت ایـن محـور نیـز در الحـاق میـان 
پیشـروی  و  عاشـورا   31 و  کربـلا   25 لشـکرهای 
به سـمت نـوك کانـال ماهـی بسـیار مؤثـر بـود.)24( 
دشـمن بـا درك حساسـیت الحـاق ایـن محـور بـا 
نـوك کانـال ماهی، بـا آوردن نیروهای تـکاور خود 
ایـن محـور را تقویـت کـرده و مانـع انجـام الحاق 
کربـلا شـد.)25(  یـگان 31 عاشـورا و 25  دو  بیـن 
برابـر گزارش هـای واصلـه، در این محـور نیروهای 

ماهـی  کانـال  نـوك  به سـمت  عاشـورا  لشـکر31 
بودنـد.)26( حرکـت  درحـال 

عناصر  نسبی  موفقیت  از  گزارش ها  بعد  اندکی 
)ضلع  خندق  دژ  محدوده  در  عاشورا  لشکر31 
می کرد.  ماهی(حکایت  کانال  و  پنج ضلعی  مشترك 
در ساعت 07:50 صبح، فرمانده تیپ1 اطلاع داد که 
ما نصف سنگر دشمن را پاك سازی کرده ایم پس از 
آن در ساعت 07:20 روز اول خبر قطعی رسید که 

بچه ها به کانال رسیده اند.)27(
حدود ساعت 07:00 صبح، با پیشروی لشکر31 
در  دشمن  تیپ  فرماندهی  مقر  به سمت  عاشورا 
پنج ضلعی، نفوذ به داخل قرارگاه دشمن شروع شد، 
لیکن مقاومت همچنان ادامه داشت، به ویژه اینکه با 
تهاجم  براثر  که  دشمن  نیروهای  هوا،  روشن شدن 
همگی  بودند،  شده  پراکنده  منطقه  در  رزمندگان 
جمع  آنجا  در  کرده،  حرکت  تیپ  مقر  به سمت 
اهمیت  به  نسبت  روشنی  بودند. دشمن درك  شده 
از  جلوگیری  در  آن  نقش  و  تیپ  مقر  در  مقاومت 
با  که  می دانست  به خوبی  و  داشت  نیروها  الحاق 
با تهدید جدی مواجه  سقوط پنج ضلعی کل منطقه 
محور  دو  الحاق  از  توان  تمام  با  لذا  شد،  خواهد 

پنج ضلعی و کانال ماهی ممانعت می کرد.)28(
در ادامه برادر کاشانی جانشین لشکر31 عاشورا 
با قرارگاه کربلا درمورد مقاومت شدید  در تماسی 
می گوید:  خود،  فرماندهی  مقر  محور  در  دشمن 
نگه  را در کربلای4  نبی]رودکی[  »همان چیزی که 
داشت]قرارگاه تیپ دشمن[، قرارگاه تیپ و قرارگاه 
نمی گذارد  و  داشته  نگه  را  ما  نیروهای  آن  جلوی 
به  کرده ایم  وارد  حال  به  تا  هم  گردان  سه  برویم، 
نتیجه نرسیده است.«)29( در این هنگام برادر غلامپور 
در تماس با امین شریعتی فرمانده لشکر31 عاشورا 
از او می خواهد تا با اعزام یک گردان قرارگاه دشمن 
را سقوط دهد و پس از آن با بازشدن راه به طرف 
جنوب پنج ضلعی پیشروی کند.)30( این درحالی بود 

در سمت راست لشكر31 عاشورا، 
لشكر41 ثارالله عمل می کرد و در 
سمت چپ آن هم لشكر19 فجر 

قرار داشت.
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که دشمن نیروهای احتیاط دور خود را فراخوانده و 
سریع  حرکت  یک  در  عراق  ارتش  مکانیزه  تیپ22 
ازطریق جاده میانی کانال زوجی وارد منطقه شده بود 
و با هدف عقب زدن نیروهای لشکر31 خود را به نوك 
کانال ماهی رسانده بود، اما در همین هنگام لشکر25 
که می کوشید با نیروهای لشکر31 عاشورا دست بدهد 
با اعزام دو گردان به پهلوی این تیپ دشمن حمله ور 
شده و موجب انهدام آن گردید.)31( واکنش های دشمن 
به همین نقطه ختم نشد؛ با روشن شدن هوا، اولین 
تیپ  فرمانده  مقر  مقاومت  به  اتکا  با  دشمن  پاتک 
آغاز شد، اما با مقابله قوای زرهی و آتش توپخانه، 

مقاومت نیروهای دشمن درهم کوبیده شد.)32(
در منطقه پنج ضلعی هم زمان تلاش ها برای تداوم 
و  دشمن  فرماندهی  مقر  انهدام  به منظور  پیشروی ها 
تأمین منطقه ادامه یافت. بخشی از نیروهای لشکر31 
عاشورا از سمت راست پاسگاه کوت سواری به روی 
ضلع شرقی کانال ماهی گیری حرکت کرده و موفق 
نیروهای  کنند.  پیشروی  پنج ضلعی  اواسط  تا  شدند 
لشکر عاشورا هم زمان با تلاش برای پاك سازی کامل 
بر روی ضلع  ثارالله  لشکر41  با  الحاق  برای  منطقه 
دادند.)33(  انجام  اقداماتی  نیز  ماهی،  کانال  شمالی 
بقیةالله گردان  ظهر،  نزدیکی های  در  محور  این  در 
وارد عمل شد و حرکت خود را به سمت نیروهای 
فرمانده  که  بود  نگذشته  چیزی  کرد،  آغاز  دشمن 
ماهی  کانال  دیواره  به  »ما  کرد:  اعلام  گردان  این 
سیل بند  بقیةالله گردان  حرکت  مسیر  در  رسیدیم.« 
شمال  به سمت  پنج ضلعی  ازطرف  ماهی  کانال 
پنج ضلعی  از  وقتی  که  شکل  این  به  داشت؛  ادامه 
خارج می شد، یک طرفش آب گرفتگی بود و طرف 
فقط  در وسط  یعنی  ماهی،  پرورش   کانال  دیگرش 
از  که  پل شمشیری شکلی  دراین میان  بود.  سیل بند 
نوك پنج ضلعی تا منتهی الیه کانال ماهی قرار داشت، 
خروجی پنج ضلعی محسوب می شد و تنها راه فرار 
نیروهای دشمن از منطقه پنج ضلعی بود. سمتِ پلِ 

و  درآمده  خودی  نیروهای  تصرف  به  کانال  نوك 
خارج  پنج ضلعی  از  نمی توانستند  دشمن  نیروهای 
شوند. حدود یک گردان از نیروهای دشمن از آنجا 
ماهی  کانال  سیل بند  از  داشتند  سعی  و  کرده  فرار 
و  شد  درگیر  آنها  با  بقیةالله گردان  که  کنند  عبور 

راهشان را بست.)34(
دسـتور،  طبـق  توپخانـه  صبـح،   8 سـاعت  در 
قسـمت بیرونـی پنج ضلعـی را ـ که نیروهای دشـمن 
حضـور داشـتند ـ هدف قـرار داد. در چنین شـرایطی 

گـردان علی اکبـر کـه مأموریت 
پاك سـازی  ضمـن  داشـت 
ضلـع جنوبـی کانـال و بعـد از 
رسـیدن بـه نـوك کانـال ماهی 
به سـمت چـپ حرکـت کنـد، 
بـه  در سـاعت 08:15 صبـح، 
پنج ضلعـی  جنـوب  پل هـای 
سـری  از  پـل   3 و  رسـید 
تصـرف  را  موجـود  پل هـای 
کـرد. گزارش هـا حاکـی از این 
بـود که نیروهـای خودی موفق 
شـده اند دژ داخـل پنج ضلعـی 

کننـد.)35( پاك سـازی  را 
تلاش های  حال  همین  در 

لشکر31 عاشورا در داخل پنج ضلعی برای انهدام مقر 
فرماندهی دشمن در یکی از اضلاع محور پنج ضلعی 
شد  اعلام   ،11:40 ساعت  در  داشت.  ادامه  همچنان 
که تانک های خودی وارد منطقه پنج ضلعی شده اند و 
نیروهای لشکر31 عاشورا و 19 فجر فشار به نیروهای 
دشمن در مقر تیپ را افزایش داده اند.)36( هم زمان با 
انهدام واحدهایی از دشمن لشکر عاشورا موفق شد 
کاشانی  برسد،  پنج ضلعی  جنوب  کانال  پل های  به 
معاون لشکر، اعلام کرد که نیروها از سرپل مستقر 
با  الحاق  درصدد  و  کرده  عبور  کانال  این  روی  بر 
پنج ضلعی  منطقه  در  بااینکه  هستند.  فجر  لشکر19 

باتوجه به  عاشورا  لشكر  مانور 
لشكر  این  فرماندهی  دیدگاه 
عمده  و  بود  شده  طرح ریزی 
توان آن با استفاده از تیپ  یك، 
تیپ دو و تیپ سه برای اجرای 
مرحله اول عملیات اختصاص 

داده شده بود.
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یگان های 31  از  الی 20 گردان  چیزی در حدود 15 
عاشورا، 19 فجر و 10 سیدالشهدا وارد شده بود، ولی 
دشمن با اتکا به مقر فرماندهی همچنان به بازپس گیری 
منطقه پنج ضلعی امیدوار و درصدد پاتک به این منطقه 

بود. 
منطقه  در  دشمن  شکست  کربلا  قرارگاه  فرمانده 
دشمن  قرارگاه  فروریختن  به  منوط  را  پنج ضلعی 
می دانست و درصدد بود با استفاده از کلیه امکانات 
مقاومت دشمن را درهم کوبیده و منطقه پنج ضلعی 
نیروهای  تصرف  به  را 
این  در  درآورد.)37(  خودی 
قرارگاه  بی سیم های  وضعیت 
همجوار  یگان های  و  کربلا 
شریعتی  امین  با  می کوشیدند 
عاشورا  لشکر31  فرمانده 
پاسخی  اما  بگیرند،  تماس 
ازاین رو  نمی کردند.  دریافت 
الی   11:50 ساعت  حوالی  در 
فرمانده  غلامپور  ظهر،   12:10
قرارگاه کربلا خود را به سنگر 
ولی  رساند،  عاشورا  لشکر31 
مضاعف  و  پیاپی  فشارهای 
دشمن به گونه ای بود که امین 
شریعتی در سنگر نمانده و برای هدایت و جمع و 

جور کردن نیروهای لشکر به جلو رفته بود.)38(
سرانجام باوجود فشارهای سنگین دشمن به دنبال 
فداکاری و رشادت نیروهای لشکر31 عاشورا، ابتدا 
فرماندهی  اصلی  مقر  سپس  و  دشمن  کوچک  مقر 
عراق در پنج ضلعی سقوط کرد و بالاخره در ساعت 
)مقر  از  »دشمن  شد:  گزارش  چنین  ظهر،   12:15
تانک های  و  می کند  عقب نشینی  تیپ(  فرماندهی 
 12:40 ساعت  در  هستند.«)39(  پیشروی  درحال  ما 
شده  منهدم  پنج ضلعی  داخل  در  دشمن  تانک های 
و بدین ترتیب با وصل شدن جاده، زمینه رفت وآمد 

نیروها فراهم شد.
تیپ  فرماندهی  مقر  سقوط  خبر  با  هم زمان 
دشمن در منطقه پنج ضلعی، خبر موفقیت لشکر10 
شد  مخابره  دوم  هلالی  به  ورود  در  سیدالشهدا)ع( 
پنج ضلعی  منطقه  در  نیروها  موقعیت  بدین ترتیب  و 
فشار  این حال دشمن  با  تحکیم گردید.  و شلمچه 
سنگینی را در جناح راست عملیات وارد می کرد و 
وضعیت این جناح تا اندازه ای نامطلوب و دشوار به 

نظر می رسید.)40(
داخل  در  دشمن  فرماندهی  مقر  سقوط  از  پس 
پنج ضلعی، مسئله پاك سازی کانال جنوب پنج ضلعی 
در  شریعتی  امین  گرفت.)41(  قرار  کار  دستور  در 
تماسی به غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا، می گوید: 
آنها  می آورد  فشار  تیپ2  به  درحال حاضر  »دشمن 
گردان  محور  در  هستند.«)42(  ماهی  کانال  روی 
نیروهای  شد  موفق  یگان  این  آنکه  از  پس  بقیةالله، 
در  ماهی  کانال  سیل بندهای  روی  در  را  دشمن 
به  می کوشید  بار  این  براند،  عقب  پنج ضلعی  بالای 
بر  فشار  افزایش  با  کربلا  لشکر25  نیروهای  کمک 
این منطقه  نیروهای دشمن در  پشت سیل بند کانال 
فرمانده  داغی  قره جه  مجید  کند.  اسیر  یا  منهدم  را 
گردان بقیةالله از اسارت 200 عراقی خبر داد تا اینکه 
در عصر همان روز اسرا به پشت جبهه تخلیه شدند 
تا پشت دیواره کانال ماهی تصرف و  و پنج ضلعی 

تثبیت شد.)43(
در  علی اکبر  گردان  نیروهای  موفقیت  باوجود 
الحاق  دستیابی به پل های سمت چپ کانال ماهی، 
میان لشکرهای 19 فجر و 10 سیدالشهدا از پل سوم 
به محور 31 عاشورا انجام نشد چون لشکر19 فجر 
نتوانسته بود پاك سازی در محدوده پل را کامل کند 
این فرصت تلاش  از  استفاده  با  نیز  ارتش عراق  و 
می کرد تا ازطریق پل چهارم سمت چپ نوك کانال 
را  آنها  و  نموده  رخنه  نیروهای خودی  میان  ماهی 
محاصره کند. در چنین وضعیتی در پایین پنج ضلعی 

برای  کربلای5  عملیات  در 
مستقل  محورهای  بار  اولین 
لشكر به نام تیپ های 1، 2 و 

3 سازماندهی شدند.
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ادامه  در  بود.  مناطق  سایر  از  مساعدتر  وضعیت 
عاشورا خواسته شد  لشکر31  نیروهای  از  عملیات 
تا تمرکز را بر روی نوك کانال ماهی بگذارند و با 
کانال  نوك  در  سرپل  یک  جنوب  به سمت  حرکت 
ماهی گرفته و دوتا از هلالی ها را پاك سازی کنند. 
فرمانده تیپ3 لشکر عاشورا از وضعیت نیروها در 
منطقه عملیات چنین گزارش داد: در قرارگاه جلو، 
در  و  پل های طرف خودشان هستند  بچه ها جلوی 
روی پل ها امکان استقرار نیست. عراقی ها نفوذ کرده 
تا  را می زند  پل شمشیری  کانال،  نوك  از سمت  و 
جایی که از نیروهای ما در آنجا چیزی باقی نمانده 
است. فرمانده تیپ2 لشکر عاشورا نیز گزارش داد: 
شمشیری  ضلع  داخل  به سمت  کمی  نیروها  بقیه 

عقب کشیدند و مقاومت عراقی ها زیاد است.
موفق  عاشورا  لشکر  نیروهای  اینکه  وجود  با 
شدند مقر دشمن را پاك سازی کرده و به سمت نوك 
کانال ماهی حرکت کنند، ولی هر لحظه امکان داشت 
منطقه  یگان های  میان  موجود  به خلأهای  عراقی ها 
ازاین رو لشکر31 عاشورا  کنند.)44(  پنج ضلعی رخنه 
فرماندهی  مقر  در  مقاومت دشمن  از شکستن  پس 
به سمت  پنج ضلعی،  منطقه  پاك سازی  ضمن  تیپ، 
کانال جنوبی پیشروی کرده و پس از تصرف 3 پل 
از کانال جنوبی در سمت چپ، تلاش خود را در 
سمت راست برای الحاق با لشکر25 کربلا متمرکز 
کرد.)45( قفل شدن و توقف عملیات در پشت کانال 
مانور  کانال،  به جنوب  هفت دهنه و گسترش نیافتن 
عملیات قرارگاه قدس را تحت الشعاع قرار داده بود، 
به همین دلیل عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قدس، 
می کوشید فرمانده لشکر31 عاشورا را متقاعد سازد 
که نیروهای این لشکر را به جای حرکت به سمت 
به سمت غرب  لشکر19،  محدوده  در  پل ها  و  چپ 
نوك کانال ماهی و مثلثی نوك آن سوق دهد. امین 
شریعتی در پاسخ می گوید: »ما تا سمت چپ را حل 
نکنیم. نمی توانیم کاری بکنیم. عراق آمده و از داخل 

ما را دور زده.« عزیز جعفری پس از این پاسخ به 
فرمانده لشکر19 فجر می گوید: »شما این مسئله را 
قدس  قرارگاه  یگان های  عبور  زمینه  تا  کنید«  تمام 

فراهم شود.)46(

شبدوم)1365/10/20(
در این شب لازمه حفظ موفقیت های به دست آمده پس از 
شکستن استحکامات دشمن، خروج از منطقه پنج ضلعی 
بود. براین اساس، مقرر شد علاوه بر لشکر31 عاشورا، 

از لشکرهای 14 امام حسین)ع( 
و 8 نجف نیز برای خروج از 
عملیات  ادامه  و  پنج ضلعی 
الحاق  زیرا  شود.)47(  استفاده 
عاشورا   31 لشکرهای  میان 
جنوب  کانال  در  کربلا   25 و 
همچنین  و  پنج ضلعی)48( 
لشکر31  بین  کامل  الحاق 
در  فجر  لشکر19  و  عاشورا 
محدوده پل های کانال جنوب 
بود  نگرفته  انجام  پنج ضلعی 
به علت  عاشورا  لشکر31  و 
دشمن،  با  شدید  درگیری 
ادامه  برای  لازم  توان  فاقد 

ازاین رو  بود،  فجر  لشکر19  با  الحاق  و  عملیات 
شده  متوقف  هفت دهنه  کانال  پشت  در  عملیات 
مسئله  این  بود.  نیافته  گسترش  کانال  جنوب  به  و 
مانور عملیات قرارگاه قدس را نیز تحت الشعاع قرار 
محدوده  در   19 و  لشکر31  الحاق  عدم  بود.  داده 
پل ها و ادامه تلاش دشمن برای رخنه از پل چهارم 
نمانده  چیزی  که  بود  ریخته  به هم  چنان  را  اوضاع 
تاریکی  اما  شود،  تمام  پنج ضلعی  جنوب  کار  بود 
هوا اوضاع را به نفع نیروهای خودی تغییر داد. در 
امام حسین جهت پاك سازی  با ورود گردان  ادامه، 
محوطه پل های ضلع  جنوبی پنج ضلعی، تلاش شد 

در سطح قرارگاه کربلا، لشكر31 
عاشورا از معدود یگان هایی بود 
که برخورد مثبت فرماندهی و 
تلاش های پیگیر عناصر عملیاتی 
آن برای اجرای عملیات موجب 
قرارگاه  فرماندهی  قلب  قوت 
شد و امیدواری وی را نسبت به 

آینده عملیات افزایش داد. 
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عاشورا  لشکر31  الحاق  مسئله  گروهانی  به صورت 
با 19 فجر حل شود. در همین حال لشکرهای 14 
با کمک به  امام حسین و 8 نجف نیز می کوشیدند 
لشکر عاشورا، الحاق آن با لشکر19 را تسهیل کنند 
سرپل  گرفتن  با  بتوانند  قدس  قرارگاه  نیروهای  تا 

مقدمات عبور خود را فراهم سازند.)49(
در محدوده محور نوك کانال ماهی، فشار ارتش 
دراین میان،  می یافت.  افزایش  لحظه به لحظه  عراق 
بسته  را  عاشورا  لشکر31  راه  طرف  یک  از  دشمن 
و مانعِ خروج این لشکر از پنج ضلعی شده بود و از 
طرف دیگر از گسترش لشکر25 کربلا به سمت چپ 
جهت الحاق با لشکر31 جلوگیری می کرد. باوجود 
نیروهای  آن،  پیاپی  آتش  و  دشمن  شدید  فشار 
لشکر31 عاشورا آتش دشمن را شکافته و به سمت 
شمال کانال ماهی نفوذ کردند. لیکن لشکر25 کربلا 
الحاق  و  کند  پیدا  به سمت چپ گسترش  نتوانست 
ماهی  پرورش  کانال  نابسامان  اوضاع  نشد.  انجام 
قرارگاه   ،25 لشکر31 و  دو  بین  الحاق  و ضرورت 
کربلا را بر آن داشت که هرچه سریع تر برای انتقال 
لشکرهای 27 و 10 اقدام کند.)50( درواقع فرماندهی 

قرارگاه کربلا با عبور لشکرهای 27 و 10 از کانال 
با  الحاق  ماهی، درصدد تقویت آن جبهه و تسهیل 
جبهه پنج ضلعی برآمد. اهمیت جبهه کانال ماهی و 
الحاق با پنج ضلعی باعث شده بود که دشمن بخش 
اعظم تلاش خود را معطوف به عقب راندن نیروها 
الحاق در  از  برای جلوگیری  از غرب کانال کند و 

مثلث نوك کانال ماهی مدام فشارآورد. 
نیروهای تیپ3 لشکر عاشورا که با مأموریت تصرف 
ضلع شرق کانال ماهی و کانال جنوب پنج ضلعی از 
روز گذشته عملیات خود را آغاز کرده بودند در روز 
دوم عملیات می کوشیدند تا ضمن حل مشکل نوك 
کانال ماهی به سمت غرب نوك کانال، جهت الحاق با 
لشکر25 کربلا گسترش یابند.)51( ازاین رو گردان های 
علی اصغر و امام سجاد ابتدا به دو موضع نونی شکل 
شدید  مقاومت  به علت  ولی  کردند،  حمله  دشمن 
مواضع،  این  روی  بر  آن  تانک های  آتش  و  دشمن 
کانال  نوك  در پشت  مثلثی  در محور  نشدند  موفق 
درصورتی که  درواقع  ببرند.  ازپیش  کاری  ماهی 
جنوب غربی  سمت  از  که  نیروهایی  بین  الحاق 
پنج ضلعی درحال حرکت بودند با غرب کانال ماهی 

رزمندگان لشکر 31 عاشورا در عملیات کربلای5 
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انجام می شد، سقوط مواضع دشمن در مثلثی نوك 
کانال ماهی و پس از آن حتمی بود و دشمن با درك 
عدم  برای  خود  تلاش  تمام  از  منطقه  این  اهمیت 
کربلا   25 و  عاشورا  لشکر31  نیروهای  بین  الحاق 
این  از  برون رفت  برای  نهایت  در  می کرد.  استفاده 
بن بست چنین تدبیر شد که لشکر31 عاشورا برای 
و  شرق  در  ماهی  کانال  نوك  جناحین  از  هرکدام 
شرق  در  هم  تا  کند  عمل  وارد  گردان  یک  غرب 
غرب  در  هم  و  کند  تأمین  را  پنج ضلعی  منتهی الیه 

نوك کانال ماهی پاك سازی نونی ها انجام گیرد.)52(
کانال  محور  در  عملیات  که  بود  حالی  در  این 
 10 و   27 یگان های  حضور  تأخیر  به دلیل  ماهی 
عملًا منتفی و به شب بعد موکول شده بود و فقط 
تلاش های دو لشکر25 و 31 جهت الحاق در نوك 
کانال ماهی همچنان به قوت خود ادامه داشت. در 
طلوع  به  دقایقی  درحالی که  بامداد،   06:45 ساعت 
اعلام  عاشورا  لشکر31  معاون  بود،  نمانده  آفتاب 
طرف  هیچ  با  ولی  رفته اند  ما  »بچه های  می کند: 

الحاق صورت نگرفته است.«)53(

روزدوم)1365/10/20(
با روشن شدن هوا تلاش های شب گذشته برای حل 
در  یافت.  ادامه  ماهی  کانال  نوك  در  الحاق  مسئله 
این روز دشمن با اجرای پاتک های سنگین در غرب 
کانال پرورش ماهی از سه طرف فشار می آورد. عدم 
و  ماهی  پرورش  کانال  بین  نیروهای خودی  الحاق 
عاشورا،   31 و  کربلا  لشکر25  به ویژه  پنج ضلعی، 
منطقه  این  در  فشارهای دشمن  که  بود  باعث شده 
از شدت بیشتری برخوردار باشد.)54( حدود ساعت 
6:45 صبح، برابر اخبار رسیده از محور کانال ماهی، 
فراوان جهت  تلاش های  از  پس  عاشورا  »لشکر31 
الحاق با لشکر25، یک گردان خود را از نوك کانال 
ماهی به جلو فرستاده است، دشمن با فشار ارتباط 
گردان را با لشکر قطع کرده و دو گردان عمل کننده 

در محاصره دشمن قرار گرفته است.«)55( در محور 
الحاق  عدم  مسئله  ماهی،  کانال  نوك  شرقی  ضلع 
به  همچنان  عاشورا   31 و  فجر   19 یگان های  میان 
 08:30 ساعت  در  ازاین رو  است.  باقی  خود  قوت 
فرمانده  رودکی  نبی  صحبت های  درپی  صبح، 
توپخانه  عاشورا،  لشکر  فرمانده  با  فجر،  لشکر19 
عدم  معضل  حل  برای  یافت  مأموریت  لشکر31 
جلوی  شرقی(  کانال)ضلع  چپ  سمت  در  الحاق 

پل ها و سمت راست و بالا را با ادوات بکوبد.
توپخانه،  آتش  درمورد  هماهنگی  علاوه بر 
و  دیدبان ها  مانور  قدرت  شد  سبب  هوا  بودن  ابری 
هواپیماهای عراقی کاهش یابد و درنتیجه حدود ساعت 
09:30 صبح، خبرهایی درمورد الحاق میان نیروهای 
فرماندهی  به  پل ها  جلوی  در   19 و   31 لشکرهای 
لشکر عاشورا گزارش شد. اندکی بعد، فرمانده قرارگاه 
به لشکرهای 31 و 19  این موفقیت  باتوجه به  کربلا 
دستور داد که هرچه زودتر به منظور تأمین جاده، به طور 

مشترك خاکریز احداث کنند.
با گذشت زمان، فشار دشمن افزایش و در مقابل 
توان نیروهای خودی کاهش می یافت. درگیری در 
خود  اوج  به   ،08:45 ساعت  در  ماهی  کانال  نوك 
رسیده و توان نیروهای تیپ2 نیز تحلیل رفته بود، 
از  گردان  چهار  صبح،  ساعت10:20  در  ازاین رو 
تیپ 4 لشکر عاشورا در کانال مستقر شده و منتظر 

دستور ماندند.)56(
از سوی دیگر عراق در نوك کانال ماهی و کانال 
جنوب پنج ضلعی اقدام به پاتک کرده و در برخی محورها 
نیز موفق به رخنه در پنج ضلعی شده بود.)57( به همین 
نوك  روی  همچنان  عاشورا  لشکر  تلاش های  دلیل 
کانال ماهی معطوف بود. پس از آنکه تیپ2 لشکر 
کمبود  به علت  سیدالشهدا  گردان  به ویژه  عاشورا 
داد،  انصراف  عملیات  ادامه  از  نیرو  و  کادر  شدید 
با  عملیات در محور مثلثی غرب نوك کانال ماهی 
بخشی از عناصر تیپ های 3 و 4 لشکر عاشورا ادامه 
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یافت و قرار شد در این محور گردان سلمان احتیاط 
گردان امیرالمومنین باشد.)58(

علاوه براین قرار شد که گردان علی اکبر به همراه 
دو گردان امام سجاد)ع( و علی اصغر)ع( در نوك کانال 
ماهی به مواضع نونی شکلی نفوذ کنند که درپی فشار 
امام  گردان  دو  دشمن  تیربارهای  و  تانک ها  آتش 
تلفاتی به عقب برگشتند.  با  سجاد)ع( و علی اصغر)ع( 
گردان  و  امیرالمؤمنین)ع(  گردان حضرت  آن  از  بعد 
امام حسین)ع( و یک گردان از تیپ چهارم وارد عمل 
تلفاتی  از دادن  شدند ولی بعد 

به عقب برگشتند. 
شـــرایطی  چنیـــن  در 
الحـــاق  عـــدم  باتوجه بـــه 
بین لشـــکرهای31 عاشـــورا 
و 25 کربـــلا و نیـــز حضور 
مختصر دشـــمن در ســـرپل 
هراس  پنج ضلعـــی،  کانـــال 
دشـــمن  احتیاط  نیروهای  از 
منطقه  وارد  به تازگـــی  کـــه 
شـــده بودند، بیش از پیش در 
چهره فرماندهان نمایان شـــد. 
بـــا ورود نیروهـــای احتیاط 
دشـــمن به این منطقه فشـــار 
دشـــمن لحظه به لحظـــه افزایش می یافـــت. برادر 
غلامپـــور باتوجه بـــه کندی پیشـــروی در محور 
با  مثلثی نـــوك کانال ماهـــی، ازطریق بی ســـیم 
فرمانده لشـــکر عاشـــورا تماس گرفت و پس از 
مشـــاجرات لفظی بیـــن طرفین، برادر شـــریعتی 
گفـــت: »بابا مـــا الان در هلالی اول نهر جاســـم 
هســـتیم، پشـــت خط هم ســـنگر تانک زده ام در 
این گوشـــه چهـــار گـــردان چیده ام. دشـــمن از 
هر طرف مرا می زنـــد.«)59( درواقـــع در روز دوم 
عملیات بیشـــتر تلاش فرماندهی قـــرارگاه کربلا 
بود.  پنج ضلعی معطوف شـــده  منطقـــه  تثبیت  بر 

شبسوم)1365/10/21(
عملیات در شب سوم به طورعمده معطوف به تمرکز 
توان اصلی روی جاده آسفالت جنوب کانال هفت دهنه 
به پنج ضلعی و مثلثی نوك کانال ماهی بود. براین اساس 
هم زمان با دیگر محورهای قرارگاه کربلا، باتوجه به تأثیر 
تصرف مثلثی نوك کانال ماهی بر پیشروی یگان های 
قرارگاه قدس، قرار شد لشکرهای 7 ولی عصر و 31 
عاشورا به اضافه یک گردان تانک، ضلع جنوبی این 
موضع مثلثی را تصرف و با قرارگاه قدس الحاق کنند تا 
معضل نوك کانال ماهی برطرف شود.)60( در این شب 
در  عمق دهی  و  حرکت  بر  عاشورا  لشکر31  توان 
ماهی( جهت  کانال  نوك  مثلثی )ضلع غربی  منطقه 
براین اساس  شد؛  متمرکز  کربلا  لشکر25  با  الحاق 
نیروهای گردان  از  از شهادت کادر و شماری  پس 
ماهی،  کانال  نوك  مثلثی  در محدوده  سیدالشهدا)ع(، 
مقرر شد گردان سلمان )از تیپ4 لشکر31 عاشورا( 
)از تیپ3(  امیرالمؤمنین  کانال و گردان  روی ضلع 
نیز بر روی جاده عمود بر نوك غربی کانال ماهی 
ولی عصر  لشکر7  نیروهای  علاوه براین،  کنند.  عمل 
سلمان  گردان  از  عبور  با  تا  بودند  درصدد  نیز 
به سمت چپ یعنی جاده عمود بر نوك کانال ماهی 
در منطقه مثلثی گسترش یابند و گردان سلمان هم 
به دنبال این لشکر حرکت خود را ادامه دهد. برای 
مثلثی در ساعت  نیروها در محور  تضمین موفقیت 
2 بامداد، هماهنگی های لازم جهت استفاده از آتش 
نیز در  تانک های خودی  انجام و قرار شد  توپخانه 
پشت نیروها آرایش بگیرند تا به محض شکسته شدن 

خط، حملات خود را آغاز کنند.
کلید سقوط  از عملیات،  مقطع  این  در  درواقع، 
خط دفاعی عراق در خط نهر جاسم، الحاق نیروها 
پنج ضلعی تشخیص  کانال  با  ماهی  کانال  در محور 
داده شد. دشمن نیز که اهمیت این الحاق را درك 
کرده بود، با آتش تیر چهار لول خود لحظاتی محور 
با بن بست مواجه  را  کانال ماهی  مثلثی پشت نوك 

لشكر31  فرمانده  شریعتی  امین 
عاشورا: »رك و پوست کنده بگویم 
مبنای  بر  را  خود  باید  همه  که 
شهادت بگذاریم و همه برنامه ها را 
در نظر بگیریم و در اینجا عاشورا به 
پا خواهد شد و عملیات]کربلای5[  

کلاً بر مبنای تكلیف است.«
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ساخت و محورهای لشکر عاشورا قفل شد. ساعت 
در  و  بودند  شده  جمع  فرماندهان  تمام   ،23:50
این  از  داشتند  تلاش  یکدیگر  با  مداوم  تماس های 
 00:10 ساعت  در  سرانجام  شوند.  خارج  بن بست 
جهت  سجاد)ع(  امام  گردان  که  شد  تأکید  بامداد، 
پیش قدم  ماهی  کانال  نوك  پشت  مثلثی  پاك سازی 
راست  سمت  در  هم  حسین)ع(  امام  گردان  و  شود 
یعنی پایین جاده عمود بر نوك کانال ماهی در کنار 

دژ به سمت لشکر10 سیدالشهدا قرار گیرد.)61(
کانال  نوك  غرب  مثلثی  شمالی  ضلع  محور  در 
برای  که  مشکلاتی  همه  با  ولی عصر  لشکر7  ماهی، 
حوالی  در  داشت،  وجود  عاشورا  لشکر31  از  عبور 
 00:20 ساعت  در  رسید.)62(  کار  پای   23 ساعت 
بامداد، رئوفی فرمانده لشکر7 خبر از تصرف پل ها و 
جاده های بالای نوك کانال ماهی داد که تکذیب شد. 
با فرمانده  بامداد، در تماسی  وی در ساعت 02:35 
و حساسیت  اهمیت  به  اشاره  کربلا، ضمن  قرارگاه 
محل اتصال کانال ماهی و نهر جاسم، تأکید کرد که 
مأموریت لشکرهای 7 ولی عصر)عج( و 31 عاشورا ـ 
نهر جاسم  اتصال دو حلقه کانال ماهی و  که عامل 
باید برای  بودند ـ بسیار مهم است و این دو یگان 

پیشروی، هدایت، تشویق و ترغیب شوند.)63(
در همین محور یعنی محور مثلثی و جاده عمود 
بر کانال ماهی، اوضاع کمی به هم ریخته بود؛ گردان 
مثلثی پشت نوك  پاك سازی  برای  امام سجاد)ع( که 
کانال ماهی وارد شده بود به علت نداشتن شناسایی 
و  وضعیت  به  نسبت  دقیق،  کالک  نبود  و  قبلی 
موقعیت خود ابهام داشت و این امر روند پاك سازی 
مثلثی را کند ساخته بود.)64( به گزارش راوی مرکز، 
دیگر  گردان های  برخی  فرمانده  مثلثی  منطقه  در 
تفاوت  به علت  سجاد)ع(،  امام  گردان  همچون  نیز 
زمین  با  کالک  در  دشمن  مواضع  و  زمین  عوارض 
منطقه، موقعیت خود را به درستی نیافته بودند. در 
کرد  اعلام  امام سجاد  فرمانده گردان  آشفتگی،  این 

ماهی عبور کرده است،  کانال  نوك  از سه راهی  که 
اما در ادامه شماری از نیروهای گردان امام سجاد که 
یا مجروح  بودند، شهید  یگان ها  پیشاپیش سایر  در 
شدند و این گردان توان ادامه کار را از دست داد.)65( 
باوجود این فرمانده گردان  امام سجاد درحالی که زخمی 
شده بود از پشت بی سیم اعلام کرد من به سه راهی 
از  بعد  بیایند عبور کنند، و  نیروهای دیگر  رسیده ام، 
عبور گردان های دیگر از پل، وقتی فرمانده محور به او 

رسید، آهسته به او گفت من زخمی شده ام.)66(
پیشروی نیروهای لشکر31 
عاشـورا به علت فشار دشمن در 
منطقه مثلثی پشـت نـوك کانال 
ماهـی به کنـدی پیـش می رفت 
عبـور  امـکان  مسـئله  ایـن  و 
نیروهـای لشـکر7 ولی عصر را 
هـم مختل و غیرممکن سـاخته 
بـود. علاوه برایـن، گزارش های 
رسـیده از خـط مقـدم، از قطـع 
الحاق میان لشکر10 سیدالشهدا 
و 31 عاشـورا حکایت داشـت. 
بامـداد،   02:20 سـاعت  در 
لشکر10 سیدالشـهدا)ع( تصرف 
کانـال  نـوك  هلالـی  مواضـع 

پـرورش ماهـی را اعلام کـرد و به دنبـال آن تلاش برای 
الحـاق بیـن نیروهـای این لشـکر و لشـکر31 عاشـورا 
آغاز شـد.)67( در چنین وضعیتی بـرادر غلامپور فرمانده 
قـرارگاه کربـلا، پـس از دریافـت خبر موفقیـت محور 
لشـکر27، تـلاش خـود را جهت الحاق بیـن یگان های 
عمل کننـده در نـوك کانـال ماهـی بـه کار گرفـت و 
خطـاب بـه امیـن شـریعتی فرمانده لشـکر31 عاشـورا 
گفـت: »بابـا ایـن نـوك کانـال ماهی چه شـد؟« بـرادر 
امین شـریعتی پاسـخ داد: »این نوك کانال همه هسـتند 
ما هسـتیم، زاهـدی ]تیپ44[ هسـت، رئوفی ]لشـکر7 
ولی عصر[ هسـت، فقط الآن مسـئله این اسـت که یک 

یك روز پیش از آغاز عملیات، 
ابری شدن هوا و وجود گرد و 
افقی  دید  کاهش  موجب  غبار 
که  شد  متری   400 فاصله  تا 
برای  را  مناسبی  زمینه  امر  این 
عاشورا  لشكر31  نقل وانتقالات 

فراهم آورد.
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گردان می خواهیم ببریم طرف فضلی]لشـکر10[، شـما 
بـه رئوفـی بگـو تمـام کنـد.«)68( امین شـریعتی باوجود 
فشـارهای مضاعـف دشـمن می کوشـید دوبـاره بیـن 
نیروهای لشـکرهای 31 و 10 الحـاق برقرار کند و پس 
از چند تماس بین فضلی وشـریعتی بالاخـره در 02:45 
بامداد، نیروهای لشکرهای 31 عاشورا و 10 سیدالشهدا 

با یکدیگـر دسـت دادند.
در ادامـه، درحالی که بخشـی از نیروهای لشـکر 
عاشـورا بـه ضلـع جنوبی پشـت نـوك کانـال ماهی 
اعـزام و بخـش دیگری از آنها ـ در حـد یک گردان 
ـ بـرای پاك سـازی سـنگرهای نونـی 27،28 و 29 
واقـع در جـاده و دژ عمـود بـر پشـت نـوك کانـال 
ماهی)جنوب مثلثی( فرسـتاده شـده بودنـد، فرمانده 
تیـپ3 لشـکر31 عاشـورا بـه گـردان امـام حسـین 
امتـداد هلالی هـا  در  پیشـروی  بـا  کـه  داد  دسـتور 
زمینـه الحـاق بـا لشـکرهای 14 و 8 را فراهـم کنـد. 
به عنـوان  نیـز  علـی  امـام  و  علی اکبـر  گردان هـای 
حسـین  امـام  گـردان  پشـتیبان  دنبـال  گردان هـای 
معیـن شـدند.)69( در حوالـی سـاعت 05:00 بامـداد 
بعـد از گـردان امیرالمؤمنیـن، گـردان امـام حسـین 
از نـوك کانـال ماهـی بـه داخـل کانـال در محدوده 
نفـوذ  ماهـی  کانـال  غـرب  بـه  دوم  نونـی  سـنگر 
کـرده و در داخـل مواضـع دشـمن پیـش می رونـد 
ولـی بـا شـدت آتـش نیروهـای دشـمن در مواضع 
نونـی شـکل تعـدادی از نیروهـای گـردان شـهید و 
زخمـی می شـوند و باتوجه بـه نزدیکـی روشـنایی و 
تسـلط دشـمن و ممکـن نبـودن پشـتیبانی ها مجبور 
بـه خـروج از آن می شـوند. بـا الحـاق موفقیت آمیـز 
لشـکر10 سیدالشـهدا و لشکر31 عاشـورا در ساعت 
4:15 بامـداد، قـرارگاه مرکـزی بـه قـرارگاه کربـلا 
بـرای  را  کلیـة وسـایل مهندسـی  تأکیـد کـرد کـه 
تحکیـم مواضـع تصرف شـده و پدافنـد بسـیج کند. 
درواقـع ایـن دسـتور از نزدیکـی زمان اتمـام مرحله 

اول عملیـات قـرارگاه کربـلا حکایـت داشـت.)70(

روزسوم)1365/10/21(
نیز شروع  پاتک دشمن  با آغاز روز سوم عملیات، 
شد. فشار دشمن عمدتاً در محل اتصال خط دفاعی 
پیاده  پاتک های  داشت.  تمرکز  ماهی  کانال  با  سوم 
را که  لشکر10 و 31  نیروهای  در  و زرهی دشمن 
در این منطقه استقرار داشتند، دچار زحمت فراوان 
کرده بود و گاه به گاه الحاق میان دو لشکر را تهدید 
می کرد. تلاش این دو یگان جهت الحاق با یکدیگر 
با  روز  این  عصر  در  و  یافت  ادامه  روز  طول  در 
دشمن  فشار  از  تاحدی  یگان  دو  این  میان  الحاق 

کاسته شد.)71(
سه  الحاق  که  چند  هر  روز  این  در  به طورکلی 
ماهی  کانال  پشت  مثلث  در   7 و   31  ،10 لشکر 
تأمین نشدن  به علت  لشکر7  و  بود  مانده  ناقص 
در  را  مأموریت  بود  نتوانسته  خود،  چپ  جناح 
کامل  را  الحاق  و  رسانده  انجام  به  مذکور  زمین 
کند، تلاش های لشکر31 و 7 برای برقراری الحاق 
کرده  اعلام  لشکر7  نیروهای  داشت.  ادامه  همچنان 
نونی  سنگرهای  بین  تقاطع  داخل  در  که  بودند 
عناصر  انتظار  در  و  کرده اند  عقب نشینی   27 و   26
عاشورا  لشکر  فرمانده  اما  عاشورا هستند.  لشکر31 
وضعیت  بررسی  از  پس  صبح،   07:30 ساعت  در 
منطقه اعلام کرد که نیروهای این لشکر در محدوده 
سنگرهای نونی 36 و 37 چسبیده به کانال در سمت 
انجام شده  بررسی های  طبق  و  هستند  مثلثی  راست 
سنگرهای هلالی 26 و 27 در اختیار دشمن است. 
این گزارش ادعای لشکر7 ولی عصر مبنی بر حضور 
دشمن  فشار  تشدید  می کرد.  رد  را  منطقه  این  در 
نیروهای  تا  شد  موجب  شمشیری  بالای  ضلع  در 

عاشورا کمی از مواضع خود عقب بنشینند.)72(
الحاق  و  پیشروی  مدتی،  از  پس  درمجموع، 
سمت  در  عاشورا   31 و  ولی عصر)عج(   7 لشکرهای 
راست یعنی در منطقه مثلثی پشت نوك کانال ماهی 
کاهش  موجب  قمربنی هاشم)ع(  تیپ44  موفقیت  و 
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فشار دشمن و سرانجام عقب نشینی نیروهای عراق 
از هلالی دوم تا چهارم شد که این امر دستیابی به 
جاده شلمچه و الحاق کامل نیروها را درپی داشت و 
براین اساس هدف مرحله اول عملیات تأمین شد.)73(

شبچهارم)1365/10/22(
منطقه  در  خودی  نیروهای  بی وقفه  تلاش  باوجود 
چهارم  شب  از  غرب،  به سمت  ماهی  کانال  نوك 
دشمن به طور بی سابقه ای بر حجم فشار خود جهت 
رخنه و عقب زدن نیروهای ایران افزود. در این شب 
 10  ،27  ،25 لشکرهای  با  همراه  عاشورا  لشکر31 
در  یافتند  مأموریت  کربلا  قرارگاه  امر  تحت   19 و 
برای  و  کرده  پیشروی  ماهی  پرورش  کانال  غرب 
تلاش  ماهی  پرورش  کانال  نوك  مثلثی  در  الحاق 

کنند تا جناح راست قرارگاه قدس تأمین شود. 
در شب چهارم، نیروهای لشکر31 عاشورا بعد 
از چند شبانه روز نبرد پیاپی و فرسایشی، می بایست 
صحنه  وارد  تازه نفس  نیروی  مدام  که  دشمنی  با 
بود،  مستقر  خود  مستحکم  مواضع  در  و  می کرد 
قدس  قرارگاه  حال،  همین  در  می کردند.  مبارزه 

و  یابد  دست  شلمچه  چهارراه  به  که  کرد  تلاش 
امر  راست،  سمت  در  می کوشید  نیز  کربلا  قرارگاه 
الحاق را در مثلثی پشت )نوك( کانال ماهی تسهیل 
کند. در محور قرارگاه کربلا، رهاکردن آب دربرابر 
تثبیت  و  راست  جناح  مواضع  حفظ  برای  دشمن، 
دستور  در  ماهی  پرورش  کانال  منطقه  در  موقعیت 
موفقیت  به دنبال  و  پس  این  از  گرفت.  قرار  کار 
عاشورا،  لشکر31  ازجمله  کربلا  قرارگاه  یگان های 
تلاش برای اتمام الحاق غرب کانال پرورش ماهی 
تلاش های  و  رسید  نتیجه  به  پنج ضلعی  منطقه  و 
یافت.)74(  ادامه  ماهی  کانال  نوك  مثلثی  در  لشکر 
تدریجی  کاهش  و  عملیات  فشار  افزایش  براثر 
کیفیت نیروها سازمان برخی گردان ها از هم پاشید 
و برخی نیز برای بازسازی به عقب منتقل شدند. در 
چنین وضعیتی که لشکر با کمبود شدید امکانات و 
ناچار  لشکر31  فرمانده  بود،  مواجه  نیز  تسلیحات 
شد از میان زخمی ها، افرادی را که کمتر آسیب دیده 
بودند مجدداً به کارگیری کند تا مسئله مثلثی پشت 
نوك کانال ماهی را به هر شکل ممکن حل کند.)75(

کانال  بالای  محور  در  دشمن  فشار  افزایش  با 

رزمندگان لشکر31 عاشورا - گردان امام حسین)ع(
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عقب  مقداری  عاشورا  لشکر31  نیروهای  ماهی، 
کشیدند که با ورود نیروی جدید این مسئله حل و 
درضمن برای پاك سازی نونی 28 نیز اقدام شد، و 
نوك  به  به دستور  بنا  باز هم  که  گردان سیدالشهدا 
کانال ماهی برگشته، پس از دو روز مقاومت به طرف 
نونی ها تک نمود. ولی در ساعت 15، عراق دوباره 
آتش شدید ریخت و نیروهای گردان سیدالشهدا هم 
کمی عقب نشستند و تا ساعت 16:20 هنوز الحاق 
در محور گردان سیدالشهدا با لشکر7 در کانال ماهی 
دوباره  بعد،  ساعت  دو  بود.  نشده  حاصل  مثلثی  و 
نیروهای دشمن ازطرف جناح لشکر19 فجر رخنه 
لشکر31  فرمانده  شریعتی  امین  بار  این  اما  کردند، 
عاشورا با حضور در خط ضمن سازماندهی نیروها 
خود به جلو پیشروی می کرد و این مسئله موجب 
روز  این  در  شد.  عاشورا  لشکر  نیروهای  دلگرمی 
این محور سعی می کرد  در  فشارها  ادامه  با  دشمن 
مانع پیشروی شود.)76( در صبح این روز تیپ3 که 
در مرحله پیشین نقش مهمی در تثبیت مثلثی نوك 
به  بازسازی  برای  کلًا  بود،  کرده  ایفا  ماهی  کانال 

عقب فرستاده شد.
تا ساعت 12:30 ظهر، تجمع نیروهای عراق به 
شمشیری  بالای  ضلع  در  نفربر  و  تانک   40 همراه 
شد  قرار  دلیل  همین  به  شد.  گزارش  چشمگیر 
از  مثلثی  منطقه  در  سیدالشهدا  لشکر10  نیروهای 
مقابل به سمت کانال حرکت نموده و به گردان امام 
حسین)ع( لشکر31 عاشورا نیز دستور داده شد تا از 
نوك کانال به سمت نیروهای لشکر10 جهت الحاق، 

پیشروی کند.)77(
در ساعت 14:35، الحاق با لشکر10 سیدالشهدا 
هنوز کامل نشده بود. نیروهای لشکر31 عاشورا باید 
جاده  به سمت  ماهی  کانال  نوك  در  الحاق  از  بعد 
خبر   ،15:45 ساعت  در  می کردند.  حرکت  آسفالت 
پاك سازی  به طورکامل  ماهی  کانال  نوك  که  رسید 
سیدالشهدا  لشکر10  نیروهای  ادامه  در  است.  شده 

الحاق  و  کشیدند  عقب  دشمن  آتش  فشار  براثر 
این  در  شد.  قطع  دوباره   31 و   10 لشکرهای  میان 
وضعیت علی شمخانی پشت بی سیم حاضر شد و به 
فرمانده لشکر31 عاشورا دستور داد که به هر قیمتی 
شده این مسئله حل شود. فرمانده لشکر31 عاشورا 
یک  از  بود  گرفته  قرار  اخلاقی  معذوریت  یک  در 
دیگر  سوی  از  و  نداشت  اختیار  در  نیرویی  طرف 
نمی توانست بگوید که اقدام نمی کنیم؛ لذا در تماس 

با فرمانده تیپ2 دستور شمخانی را ابلاغ کرد.)78(
از این مرحله به بعد، به دلیل کاهش توان قرارگاه 
و  قدس  قرارگاه های  مأموریت  اصلی شدن  و  کربلا 
پرورش  کانال  محور  در  پیشروی  وزن  از  نجف، 
اصلی  هدف  دو  با  عملیات  و  شد  کاسته  ماهی 
جزیره  "پاك سازی  و  جاسم"  نهر  خط  "تصرف 
باتوجه به  عاشورا  لشکر31  یافت.)79(  ادامه  بوارین" 
ماهی  کانال  مثلثی نوك  الحاق در  حل نشدن مسئله 
روز  صبح  از  یگان،  این  بیشتر  پیشروی  عدم  و 
حفاظت  و  نیروها  بازسازی  مشغول   1365/10/24

از خط پدافند خود شد.
مأموریت  اتمام  با  لشکر31 عاشورا  این پس  از 
مرحله  در  عملیات،  اول  مرحله  در  کربلا  قرارگاه 
مأموریت  نجف،  قرارگاه  فرماندهی  تحت  دوم 
منهدم  را  نهرالدوعیجی  منطقه  فلزی  پل  تا  یافت 
کند، ازاین رو در طول شب های 24 الی 28 دی ماه، 
برای  را  خود  نیروهای  از  بخشی  عاشورا  لشکر31 
جاده  جنوب  محور  در  جدید  مأموریت  اجرای 
شلمچه عراق اعزام کرد.)80( براساس دستور جدید، 
باقیمانده های گردان های ولی عصر و قاسم مأموریت 
و  دوعیجی  شهر  و  بوارین  جزایر  عقبه های  بستن 
منطقه  شدند.  عهده دار  را  مناطق  سایر  به  رسیدن 
معابر  و  جاده  و  داشت  نامناسبی  وضعیت  جدید 
تنها  نداشت  وجود  لشکر  تدارك  برای  مواصلاتی 
طرف  به  دوعیجی  جاده  به  لشکر  تدارکاتی  مسیر 
جزیره  بوارین متکی بود و مقرر شد واحد مهندسی 
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تردد ها  امنیت  جهت  را  جاده  این  طرف  دو  لشکر 
پیاده  با  زرهی  یگان های  و  بکند  احداث  خاکریز 

همراه شدند.
محل  از  نیروها  عملیات  آغاز  با  ازاین رو 
جاده  طریق  از  و  شدند  عمل  وارد  نخلستان ها 
بلدوزر  دستگاه  یک  با  قاسم  گردان  دوعیجی 
خود  پیشروی  تانک  یک  و  جاده  کردن  باز  جهت 
لشکر31  نیروهای  ترتیب،  این  به  کردند.  را شروع 
عاشورا در محدوده امتداد دو خط نهر الدوعیجی و 
جاسم به سمت پایین حرکت کردند و پس از الحاق 
الدوعیجی،  نهر  بالای  سه راهی  در  لشکر  نیروهای 
قرار شد پس از پاك سازی منطقه پل فلزی را منفجر 
شدید  مقاومت  شکستن  از  پس  هدف  این  و  کنند 
انفجار  با  ادامه  در  و  شد  حاصل  پل  روی  دشمن 
پل های منطقه، یک تیپ زرهی عراق با 45 دستگاه 
نیروها  پیشروی  و  شدند  محاصره  تیپ72  تانک، 
از صحنه های  یکی  یافت.  ادامه  جاسم  نهر  تا خط 
عاشورا  لشکر31  عملیات  از  مرحله  این  زیبای 
حسین  امام  گردان  فرمانده  ایستادگی  و  رشادت 
است این گردان با اینکه در شب سوم از نوك کانال 
کانال وارد عمل  از سمت داخل ضلع غربی  ماهی 
با  شده و به غرب کانال ماهی نفوذ کرده بود ولی 
نونی شکل  مواضع   از  دشمن  نیروهای  آتش  شدت 
به  بازسازی  برای  بود  قرار  و  بود  کشیده  عقب 
عقب برگردد. مصطفی پیش قدم فرمانده شجاع این 
تأکید و دستور  با  بود حتی  گردان که زخمی شده 
به عقب  برنگشت و در  برای مداوا،  فرمانده لشکر 
سایر  یاری  به  باقیمانده،  نیروهای  با  عملیات  ادامه 
رزمندگان شتافته و در حوزه منطقه عملیاتی قرارگاه 
قدس، بنا به دستور فرمانده لشکر برای کمک وارد 
عمل شد و پس از رشادت های فراوان و پاك سازی 
درجه  به  دوعیجی  کانال  پشت  به  نفوذ  و  منطقه 

شهادت نایل گشت. 
در نهایت تیپ پدافندی قائم به فرماندهی حاج ناصر 

آبادی  دولت  برادر صبور جانشین وی، شهید  امینی، 
هماهنگ کننده و برادر بابازاده فرمانده گردان اباصالح 
وارد عمل شده و خط را از این دو گردان رزمی تحویل 
گرفتند )81( بر این اساس عملیات لشکر31 عاشورا در 

این مرحله از عملیات کربلای5 پایان یافت.
پس از پایان عملیات کربلای5، دشمن در حمله ای 
غرب  منطقه  از  قسمتی  توانست  متمرکز  و  سنگین 
اختیار  در  »سرپل«  به عنوان  که  ماهی،  پرورش  کانال 
قوای خودی بود، بازپس گیرد. به همین دلیل، چندی 
بعد طرحی با نام عملیات تکمیلی کربلای5 به اجرا 
درآمد و طی آن رزمندگان موفق شدند با پیشروی 
این  غرب  منطقه  از  بخشی  جاسم،  نهر  سمت  از 
علاوه براین،  درآورند.  تصرف  به  مجدداً  را  کانال 
نوك کانال نیز که از گذشته در اختیار دشمن بود، 

در این عملیات پاك سازی شد.

نتیجهعملكردلشكر31عاشورادرعملیاتكربلای5
یکی از مهم ترین محورهای عملیات کربلای5، منطقه 
پنج ضلعی بود که باتوجه به نقش کلیدی آن در پیروزی 
مرحله اول عملیات و تداوم آن، این محور به قرارگاه 
کربلا واگذار شد. اهمیت این مسئله به این دلیل بود 
که مأموریت دو قرارگاه قدس و نجف در مرحله دوم 
عملیات به صورت مستقیم به موفقیت قرارگاه کربلا در 
مرحله اول عملیات بستگی داشت. ازاین رو لشکر31 
قرارگاه  یگان های  مهم ترین  از  فجر   19 و  عاشورا 
کربلا، برای تصرف و تأمین منطقه پنج ضلعی انتخاب 
شدند. دراین میان، عملیات لشکر31 عاشورا در منطقه 
پنج ضلعی و به تبع آن در نوك کانال ماهی از حساسیت 
و اهمیت ویژه ای برخوردار بود؛ این یگان در مرحله 
اول عملیات مأموریت داشت در بخشی از محور شمال 
و غرب پنج ضلعی و نوك کانال ماهی وارد عمل شود. 
لشکر31  کربلا،  قرارگاه  ابلاغی  مأموریت  براساس 
عاشورا باید با عبور از آب گرفتگی شمال پنج ضلعی، 
و  پنج ضلعی  شمالی  ضلع  در  دشمن  دفاعی  خطوط 
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جاده  حدفاصل  و  شکسته  را  آن  غرب  سیل بندهای 
ماهی گیری  کانال  از  کیلومتر  تا یک  پنج ضلعی  میانی 
را پاك سازی می کرد و پس از عبور از کانال جنوبی 
پنج ضلعی، تا نهر هسجان پیشروی کرده و جناح غربی 
خود را با نهر جاسم و جناح شرقی خود را به وسیله 
لشکر19 فجر پوشش می داد. در مرحله دوم عملیات نیز 
این لشکر باید بین یگان 25 کربلا و 10 سیدالشهدا در 
زمین غرب کانال ماهی پیشروی کرده و خط خود را به 

جاده اصلی دشمن در این منطقه می رساند.
سرعت عمل یگان های خط شکن لشکر31 عاشورا 
از  ماهی  کانال  نوك  و  پنج ضلعی  منطقه  تصرف  در 
لشکر31  مقاومت  و  بود  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
وسط  در  دشمن  فرماندهی  مقر  تصرف  در  عاشورا 
در  یگان  این  نیروهای  پافشاری  و  پنج ضلعی  منطقه 

مقابل فشارهای مضاعف و پی درپی عراق در منطقه 
نوك کانال ماهی، برای دشمن کاملًا غیرمنتظره بود.

لشکر10  عمل  سرعت  که  نماند  ناگفته  البته 
شرقی  )ضلع  مرزی  دژ  سنگرهای  تصرف  در 
پنج ضلعی( نیز اهمیت فراوانی داشت. سرعت عمل 
اول عملیات منجر  نیروهای خودی در ساعت های 
به عقب ماندگی دشمن در برابر نیروهای خودی شد 

که این وضعیت تا پایان عملیات ادامه یافت.
تأسی  با  عاشورا  لشکر31  نیروهای  درمجموع 
نبرد حسینی و مقاومت عاشورایی که از  الگوی  به 
به  عاشورا،  لشکر31  شهید  فرمانده  باکری  مهدی 
یادگار داشتند، توانستند به کمک سایر یگان ها نقش 
بی بدیلی در حماسه تصرف پنج ضلعی و شرق کانال 

ماهی ایفا کنند. 
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جنگ: پیشین، صص 73 ـ 68.
81. سند شماره 0350/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ:  
پیشین، ص 17؛ و ـ سند شماره 1387/د مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ:  پیشین، صص 73-68.
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سازمان رزم و شدت درگیری در  عملیات كربلای5

نادر زارع زاده*

طرفین  رزمی  سازمان  نظامی،  عملیات  یک  گستردگی  سطح  تعیین  در  اساسی  شاخص های  از  یکی 
درگیری است. در ارزیابی عملیات بزرگ کربلای5، سازمان رزم عملیات نسبت به شاخص های دیگر 
اهمیت بیشتری دارد. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع منتشر شده توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس توان نظامی و سازمان رزم یگان های ایران و عراق در سه مقطع پس از عملیات والفجر 8، آستانه 

عملیات کربلای 5 و پس از آن را به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

واژه های کلیدی:جنگ ایران و عراق توان نظامی، سازمان رزم، عملیات کربلای5، نبرد شرق بصره.

چکیده

مقدمه
یکی از دشوارترین و به یادماندنی ترین عملیات های 
این  است.)1(  کربلای5  نبرد  مقدس،  دفاع  دوران 
عملیات با هدف تهدید شهر بصره و انهدام ماشین 
شرق  و  شلمچه  غرب  حدفاصل  در  عراق  جنگی 
بصره آغاز شد و از آنجا که دشمن به خاطر اهمیت 
نظامی منطقه بیشترین نیروهای نظامی خود را در  آن 
بخش  توانستند  خودی  نیروهای  بود،  کرده  متمرکز 

عمده ای از ماشین جنگی عراق را نابود کنند.)2(
و  طرح ریزی  مستقل  به طور  که  پاسداران  سپاه 

حدود  داشت،  برعهده  را  کربلای5  عملیات  اجرای 
پس  یگان ها  بازسازی  کرد؛  عمل  وارد  را  یگان   30
از انجام مأموریت، در همان منطقه عملیاتی صورت 
می گرفت و بلافاصله مأموریت جدیدی به آنها محول 
می شد.)3( این در حالی بود که دشمن برای مقابله با 
تهاجم نیروهای ایران 140 تیپ رزمی از لشکرهای 
مختلف خود را به این منطقه اعزام کرده بود. باوجود 
این، طی بیش از یک ماه نبرد، خسارات شدیدی به 
سازمان رزم عراق وارد شد؛ ازجمله 81 تیپ و گردان 
مستقل دشمن به طور کامل منهدم شد و 34 تیپ و 

* مدیر گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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گردان مستقل نیز به میزان 50 درصد آسیب دید.)4(
عراق در پاتک هایش از 180 تیپ موجود خود، 
110 تیپ ـ یعنی حدود دوسوم استعداد کل ارتش 
بعثی ـ را وارد منطقه عملیاتی کرد. حضور نظامیانی 
بعثی عراق در  ارتش  تیپ مختلف  یگان و  از 110 

میان اسرا گواه این امر است.)5(
نشان دهنده  عراق  ارتش  یگان های  انهدام  حجم 
تلفات بالای نیروی انسانی دشمن در نبرد کربلای5 
در  عراق  خسارات  میزان  که  گونه ای  به  است. 
والفجر8  و  رمضان  عملیات  با  فقط  عملیات  این 
عراق  ارتش  فروپاشی  ازجنبه  است.  مقایسه  قابل 
عملیات های  با  می توان  را  کربلای5  عملیات  نیز 
فتح المبین و بیت المقدس مقایسه کرد. تلفات ارتش 
عراق در کربلای5 به اندازه ای بود که جلال طالبانی 
رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، گفت: »خبری به 
دست ما رسید که فرمانده سپاه یکم عراق گفته است 
ما در عملیات کربلای5 بیش از 50 هزار تلفات را 

داشته ایم.«)6(
در کربلای5 ایران و عراق درحالی سازمان رزم 
خود را چیدند که تجربه 6 سال جنگ و پختگی در 
بهره گیری کامل از جغرافیای نظامی در مناطق مختلف 
عملیاتی را در کارنامه خود داشتند. درواقع کربلای5 
و  آفند  که  بود  رزم  سازمان  دو  چیدمان  آزمایشگاه 
عملیات  این  در  می بردند،  کار  به  توأمان  را  پدافند 
دو طرف تاکتیک ویژه "سازماندهی یگان در منطقه 
عملیاتی" را به کار گرفتند. نظر به اهمیت موضوع 
سازمان رزم در عملیات کربلای5 در این مقاله ضمن 
بررسی آخرین وضعیت و استعداد رزمی خودی و 
دشمن به شرح مختصر عملیات پرداخته شده است. 
در تشریح عملیات با بهره گیری از خاطرات حمدانی 
عراق،  ریاست جمهوری  گارد  فرماندهان  از  یکی 
فرمانده  زبان  از  دشمن  یگان  یک  انهدام  چگونگی 
آن آورده شده است ـ هر چند که این فرمانده ارشد 
و  رنگ  پر  را  نیروهایش  شجاعت  کوشیده  عراقی 

قدرت تهاجمی رزمندگان ما را کم رنگ جلوه دهد، 
ولی ناخواسته در توضیح حادثه به کرات به توانایی 
و قدرت رزمندگان اسلام در تارومار کردن سازمان 
رزم عراق اشاره کرده است ـ  در قسمت دوم شرح 
قوای  انهدام  چگونگی  خلاصه  طور  به  عملیات، 
تجربه 6 سال جنگ در  با  اراده  دو  تقابل  و  دشمن 
فرمانده  علایی  آقای حسین  زبان  از  یکدیگر  مقابل 

وقت نیروی وقت دریایی، آمده است.

از پس عراق و ایران نظامی توان تطبیقی بررسی
عملیاتوالفجر8

با گذشت پنج سال از تهاجم ارتش عراق به ایران، به 
طور طبیعی سازمان رزمی دو کشور توسعه و گسترش 
یافته بود ازاین رو تثبیت عملیات والفجر 8 بیش از 
هفتاد روز به طول انجامید. ابوغزاله وزیر دفاع مصر، 
در کتاب خود درزمینه جنگ ایران و عراق، در تحلیل 

توان نظامی طرفین درگیری می نویسد:
با مشکلات پیچیده ای دست و پنجه نرم  »ایران 
از یک  بیش  بسیج کردن  به  قادر  این کشور  می کرد. 
و  سپاه  و  هزار   305 ارتش حدود  نبود.  تن  میلیون 
بسیج حدود 350 هزار تن نیرو داشتند. ایران تقریباً 
زرهی  خودرو   1400 حدود  و  رزمی  تانک   1000
نیروی  و  داشت  توپخانه  واحد  تا 800  بین 600  و 
پرندة  فروند   80 حدود  ایران  نفره  هزار   35 هوایی 
قابل استفاده داشت. در مقابل، ارتش عراق و جیش 
شعبی حدود 800 هزار تن نیرو داشتند که 230 هزار 
 4500 حدود  عراق  بودند.  احتیاط  سرباز  آنها  تن 
تانک رزمی، 4000 خودرو زرهی و بیش از 5000 
واحد توپخانه داشت. نیروی هوایی 40 هزار نفره این 

کشور نیز 500 پرنده قابل استفاده داشت.«
خود  کتاب  از  بخش  در  مصری  نویسنده  این 
و  ایران  توانمندی های  و  داشته ها  از  آماری  ارائه  با 
عراق، میزان توانایی نظامی قوای طرفین درگیری را 

به نمایش گذاشته است.



149

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

مقالات

پس از طرح ریزی و اجرای موفقیت آمیز عملیات 
والفجر 8 در منطقه فاو، ارتش عراق با اتخاذ راهبرد 
آفندی  اقدامات  به  جبهه  چندین  در  متحرك  دفاع 
نیروهای  حملات،  این  از  یکی  در  ورزید.  مبادرت 
ارتش عراق توانستند شهر مهران را تصرف کنند. به 
کربلای  عملیات  انجام  با  ایران  نیروهای  آن،  دنبال 
دفاع متحرك  راهبرد  آزادساخته و  را  مهران  1 شهر 
با  ساختند.  ناکام  آغاز  همان  در  را  عراق  ارتش 
مقامات  ایرانی،  نیروهای  به دست  مهران  آزادسازی 
عالی رتبه عراق و ژنرال های ارتش این کشور، هشدار 
دادند که ایرانیان ممکن است هر آن دست به حمله 
نهایی زده و با اقدام به حمله در بیش از یک منطقه 
درصدد نابودکردن آخرین توان عراق برآیند. به همین 
دفاعی  جنگی  شیوه  به تدریج  کوشید  عراق  دلیل، 
برگزیند و  را  تهاجمی  راهبرد  تغییر دهد و  را  خود 
دراین خصوص زمینه سازی های لازم را نیز انجام داد. 
در سال های 1365 و 1366 تغییرات گسترده ای در 
ارتش عراق روی داد که از جنبه های گوناگون اهمیت 
داشت. گسترش سازمان رزم، تقویت توپخانه، خرید 
از  بخشی  هوایی  آتشبار  از  بهره گیری  و  تسلیحات 

تلاش های عراقی ها دراین زمینه بود.
افزایش توان رزمی عراق در این سال ها به اشکال 
گوناگون و با اهدافی کلیدی چون بازداشتن و متوقف 
ایجاد  ایران؛  اسلامی  جمهوری  عملیات های  کردن 

توانایی لازم برای بازپس گیری مناطق ازدست رفته و 
مرحله  به  ورود  برای  لازم  آمادگی  کسب  درنهایت 
تهاجمی دنبال شد. عواملی مثل بسیج همه امکانات 
و نیروهای کشور در خدمت جنگ، تمرکز فرماندهی 
و اداره توأمان جنگ و کشور ـ که از سیستم سیاسی 
این  دستیابی  در  ـ  می گرفت  نشئت  عراق  کارامد 

کشور به اهداف مورد نظرش نقش داشت.
گارد  دوم  سپاه  فرمانده  حمدانی  رعد  سپهبد 
نیروهای  توسعه  درزمینه  عراق  جمهوری  ریاست 
گارد می گوید: »صدام همیشه فاو را موضوع مهم و 
اصلی عراق می دانست، چون او مکرراً از آزادسازی 
سرزمین های عربی که ایران آنها را اشغال کرده بود 
که  نیرویی  که  بود  فهمیده  صدام  می کرد.  صحبت 
گارد  بگیرد،  پس  را  فاو  و  کند  اتکا  آن  به  می تواند 
ریاست جمهوری است، البته اگر به آن فرصت کافی 

برای آموزش و گسترش می داد.
بنابراین، صدام با موضوع دو برابر کردن استعداد 
یا 10  افزایش تعداد لشکرهای آن به 8  نیرو و  این 
برنامه  یک  طراحی  با  بلافاصله  او  آمد.  کنار  لشکر 
گسترده امکان عضوگیری این نیرو را با حقوق بالا 
فراهم کرد. قبلًا برای پیوستن به این یگان یک سیستم 
انتخاب و گزینش وجود داشت، اما اکنون استخدام 
در آن برای همه آزاد بود. ما به عضوگیری از میان 
دانشجویان دانشگاه ها که از سطح مناسبی از آموزش 

مقایسه توان رزمی عراق و ایران

نسبت عراق به ایرانعراقایرانردیف

6550008000001/22نیروی انسانی رزمی
100045004/5تانک زرهی

140040006/85خودرو زرهی
80050006/25توپخانه

805006/25هواپیمای قابل استفاده
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برخوردار بودند پرداختیم و حتی سران قبایل را برای 
استخدام جوانان دخیل کردیم.

استان  در  هبانیه،  در  بزرگ  اردوگاه  یک  ارتش 
الانبار تأسیس کرد تا بتواند به حجم عظیم داوطلبان 
پاسخ دهد. در همین زمان، گزینش افسران با صلاحیت 
از ارتش عراق ادامه داشت. تقریباً طی 6 تا 8 ماه سیستم 
مختلف  واحدهای  توانست  و  بود  فعال  عضوگیری 
این  دهد.  تشکیل  پادگان  این  در  را  پیاده  و  زرهی 
واحدها عبارت بودند از: تیپ7، تیپ8 پیاده مکانیزه، 
تیپ9 زرهی و تیپ12 کماندو. 
سایر  شبیه  کماندو  تیپ12 
بلکه  نبود  کماندویی  تیپ های 
و  پیاده  واحد  به  شبیه  چیزی 
نیروی ویژه بود که ما نام آن را 
"مغاییر" گذاشتیم. به این ترتیب، 
تیپ21 مغاییر، تیپ26 عملیات 
ویژه،  عملیات  تیپ16  ویژه، 
تیپ26 عملیات ویژه دریایی و 
تشکیل  دریایی  مأموریت  تیپ 
غواصان  از  آخر  یگان  شدند. 
در  غواصان  تیپ  شد.  تشکیل 
آموزش های  هبانیه  دریاچه 
می داد.  انجام  تک  و  غواصی 
استادان آنها متخصصانی بودند 
برای  مصر  از  می کنم  فکر  که 
بودند  ارشد  افسر  نیز  تعدادی  بودند،  آمده  آموزش 
که جنگ دریایی را می شناختند و با فناوری های زیر 

آبی آشنا بودند.
نیروی زمینی نیز بر قابلیت های توپخانه ای افزود 
و  تجهیزات  توسعه  داد.  توسعه  را  آن  گردان های  و 
با  ریاست جمهوری  گارد  تدارکات  روند  و  مهمات 
آموزش ها  این  یافت.  توسعه  بیشتر  آموزش های 
ادامه  مرداب ها  و  نخلستان  مثل  سخت  مناطق  در 
بغداد  و  حمورابی  منوره،  مدینه  لشکرهای  یافت. 

لشکرهای  شد.  تشکیل  نیز  ریاست جمهوری  گارد 
مدینه منوره و حمورابی زرهی بودند و لشکر بغداد 
لشکر  سپس  بودند.  پیاده  واحدهای  بخت النصر  و 
تشکیل  ویژه  عملیات  واحدهای  داخل  در  کماندو 
شد. با این حال صدام نتوانست 8 تا 10 لشکر تشکیل 
اضافه  خود  واحدهای  به  لشکر   5 نیز  ارتش  دهد. 
کرد. گارد ریاست جمهوری از لشکر به یک سپاه با 5 

لشکر گسترش یافت.
ادامه  روز  و  شب  مستمر،  آموزشی  دوره های 
دست  آمادگی  از  محدودی  سطح  به  ما  و  می یافت 
یافتیم. صدام پابه پای ما می آمد تا از نوع آموزش ها و 
آمادگی نیروها مطلع شود. حسین کامل داماد صدام، 
ناظر امور و مسئول تقاضاها و دریافت آنها در گارد 
تهیه  او  را  ما  نیازهای  همه  و  بود  ریاست جمهوری 
می کرد. او نقطه تماس ما با صدام بود. بودجه هنگفتی 
شد.  آموزشی صرف  برنامه های  و  برای عضوگیری 
ریاست جمهوری  گارد  به  بود  قرار  که  افسری  هر 
بپیوندد مجبور بود خود را عرض 72 ساعت به مراکز 
فرمانده  صورت  این  غیر  در  کند،  معرفی  آموزشی 
تیپ یا لشکر مورد بازخواست قرار می گرفت. میادین 
آتش و تیراندازی و اردوگاه های آموزشی شبانه روز 

فعالیت می کردند.«)7(

بررسیتطبیقیتواننظامیایرانوعراقدرآستانه
عملیاتكربلای5

الف(قواینظامیعراق
کربلای4  عملیات  در  را  ایران  آنکه  از  پس  دشمن 
متوقف کرد، درصدد برآمد ابتکار عمل را به دست 
به  و  کند  بهره برداری  پیش آمده  فرصت  از  گرفته 
نیز نشان می داد که  قرائن  فاو حمله کند. شواهد و 
نمی شد،  ایجاد  تغییری  موجود  شرایط  در  چنانچه 
دشمن برتری را از آن خود می ساخت؛ زیرا عراقی ها 
از یک سو تبلیغات گسترده ای را تحت عنوان شکست 
از  و  بودند  کرده  آغاز  ایران  سرنوشت ساز  عملیات 

با شروع عملیات کربلای5 و در 
طول آن مجموعاً 86 تیپ ارتش 
بعثی شامل 62 تیپ پیاده، 11 
تیپ زرهی، 8 تیپ مكانیزه و 
5 تیپ نیروی مخصوص وارد 
منطقه عملیات کربلای5 شدند.
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سوی دیگر با تشدید حملات هوایی و ادامه جنگ 
شهرها و تلاش برای بازپس گیری فاو، سعی داشتند، 
موازنه قوا را به طور کامل به نفع خود تغییر دهند. در 
چنین شرایطی و براساس تجارب سال های گذشته، 
دشمن گمان می کرد، عملیات احتمالی سالانه ایرانی ها 
تکرار  یا  فاو  در  ایذایی  تک  حد  در  و  جنوب  در 
بخشی از کربلای4 خواهد بود. ازاین رو، ارتش عراق 
اصرار داشت تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و 
بازپس گیری  موازنه جنگ را دگرگون کند. درواقع، 
فاو اولویت ارتش عراق پس از عملیات کربلای4 به 
شمار می رفت.)8( اطلاعات به دست آمده، نشان می داد 
فقط ظرف یک روز، دشمن بیش از 500 خودرو به 
فاو  منطقه  در  تحرکات  این  و  بود  کرده  منتقل  فاو 
حاکی از عدم حساسیت دشمن به منطقه شلمچه و 

کربلای5 بود.)9(
پیش از آغاز عملیات کربلای5، مجموعاً حدود 
8 تیپ ارتش عراق به پدافند از منطقه مشغول بودند. 
پیاده ارتش بعثی هم مأمور دفاع از منطقه  لشکر11 
سپهبد  فرماندهی  به  عراق  سوم  سپاه  بود.  شلمچه 
مسئولیت  هفتم  سپاه  کمک  با  الدوری  خلیل  طالع 
منطقه را برعهده داشت. با شروع عملیات کربلای5 
بعثی شامل  ارتش  تیپ   86 آن مجموعاً  در طول  و 
62 تیپ پیاده، 11 تیپ زرهی، 8 تیپ مکانیزه و 5 
تیپ نیروی مخصوص وارد این منطقه شدند. بخشی 
از یگان های فوق واحدهای کماندویی سپاه های دوم 
و پنجم بودند که از مناطق کوهستانی برای کمک به 

از  واحدهایی  اعزام شدند.  منطقه  این  به  سپاه سوم 
سپاه چهارم هم بعداً به منطقه آمدند.

ب(قواینظامیایران
برای اجرای عملیات کربلای4، 250 گردان 500 نفره 
پای کار آمده بودند که حدود 60 گردان آن در این 
عملیات به کار گرفته شد. بنابراین حدود 80 درصد 
این نیروها پس از عملیات کربلای4 دست نخورده 
و با آمادگی کامل برای عملیات کربلای5 در اختیار 

قرارگاه مرکزی عملیات بودند. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
را  نفر  هزار   215 مجموعاً 
تیپ   8 و  لشکر   16 قالب  در 
مستقل به استعداد 220 گردان 
هجومی و 45 گردان توپخانه 
کار  به  کربلای5  عملیات  در 
 3 عملیات  این  در  گرفت. 
کربلا، قدس و نجف  قرارگاه 
از سپاه هدایت نبرد را بر عهده 
سازمان  علاوه براین  داشتند. 
فارس،  جهادهای  مهندسی 
همچنین  و  کرمان  نجف آباد، 
و  قدر   42 مهندسی  تیپ های 
این  در  نیز  سپاه  جوادالائمه 

عملیات حضور داشتند.)10(

جمعتیپ نیرو مخصوصتیپ مكانیزهتیپ زرهیتیپ پیادهسپاه

25 تیپ1 تیپ2 تیپ2 تیپ20 تیپسپاه هفتم

30 تیپ1 تیپ3 تیپ3 تیپ23 تیپسپاه سوم

12 تیپ1 تیپ1 تیپ2 تیپ8 تیپسپاه ششم

19 تیپ2 تیپ2 تیپ4 تیپ11 تیپسپاه چهارم

86 تیپ1*5 تیپ8 تیپ11 تیپ62 تیپجمع

*جدول استعداد ارتش عراق در آستانه عملیات کربلای5  برگرفته از کتاب نبرد شرق بصره  نوشته محمد درودیان، تهران: انتشارات 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،صص 203 تا 98.

نشان  به دست آمده،  اطلاعات 
روز،  یك  ظرف  فقط  می داد 
خودرو   500 از  بیش  دشمن 
به فاو منتقل کرده بود و این 
تحرکات در منطقه فاو حاکی 
به  دشمن  حساسیت  عدم  از 
منطقه شلمچه و کربلای5 بود.
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ج(سازمانرزمقرارگاهیویگانیعملیاتكربلای5
عملیات  راهکارهای  مسدودشدن  آنکه  از  پس 
 ،1365/10/5 روز  بعدازظهر  شد،  قطعی  کربلای4 
ادامه جنگ  برای  یافتن راهی  به منظور  فرمانده سپاه 
کرد  برگزار  خاتم الانبیا)ص(  قرارگاه  در  را  جلسه ای 
عملیات  برای  شلمچه  منطقه  انتخاب  آن  نتیجة  که 
بعدی بود. پس از موافقت آقای هاشمی )فرماندهی 
جنگ( با این پیشنهاد، طی جلسه ای مقرر شد سپاه در 
اولین گام به منظور آماده کردن یگان ها و فراهم کردن 
 4 تشکیل  به  توان خود  براساس  عملیات،  مقدمات 

قرارگاه در مناطق زیر اقدام کند.)11(
1( قرارگاه کربلا در منطقه شلمچه

2( قرارگاه قدس در منطقه هور
3( قرارگاه نوح در منطقه فاو

4( قرارگاه نجف در منطقه سومار و خانقین.
نخست  می شد؛  دنبال  هدف  دو  اقدام  این  با 
مناطق  تمام  در  عملیات  مقدمات  فراهم ساختن 
ذکرشده تا هر منطقه ای که سریع تر آماده شد مورد 
دلیل  هر  به  اگر  اینکه  دیگر  گیرد.  قرار  بهره برداری 
مناطق  سایر  از  شد،  متوقف  شلمچه  در  عملیات 

به عنوان طرح جانشین استفاده شود.
علاوه براین، به کارگیری تمامی مسئولان قرارگاه ها 
عملیات  تبلیغات  ازبین بردن  به منظور  یگان ها  و 
کربلای4 نیز از ضروریات بود و به نظر می رسید که 
منطقه عملیاتی شلمچه به تنهایی شرایط لازم مأموریت 

تمامی یگان ها را دارا باشد.

د(سازمانرزمنهاییعملیاتكربلای5
برخلاف  در شلمچه،  اجرای عملیات  قطعی شدن  با 
تدبیر اولیه مبنی بر تقسیم قرارگاه ها در مناطق مختلف 
جنوب و غرب، کلیه قرارگاه ها و یگان ها در منطقه 
اجرای  آماده  و  یافتند  تمرکز  بصره  شرق  عملیاتی 
عملیات شدند. البته نظر به اینکه عملیات در شلمچه، 
زمین پنج ضلعی، کانال پرورش ماهی و پاسگاه بوبیان 

مقرر  می شد،  تلقی  واحد  مأموریت  یک  مجموعاً 
تصرف  را  اولیه  پای  کربلا جای  قرارگاه  که  گردید 
کند، سپس قرارگاه های قدس و نجف مأموریت عبور 

و تعمیق عملیات را عهده دار شوند.)13(
سازمان رزم نهایی سپاه برای عملیات کربلای5 به 

شرح زیر تعیین شد )جداول صفحه بعد(:*

از یكی روایت به كربلای5 عملیات مختصر شرح
فرماندهانارشدعراق**)باتأكیدبرسازمانرزم(

در  از تشریح سازمان رزم عملیات کربلای 5،  پس 
این بخش شرح اجمالی عملیات کربلای 5 به روایت 
بر  تأکید  با  عراق  ارتش  ارشد  فرماندهان  از  یکی 
سازمان رزم عملیات درج شده است. در این رابطه 
سپهبد رعد حمدانی فرمانده سپاه دوم گارد ریاست 
کربلای4  حمله  از  »پس  می گوید:  عراق  جمهوری 
ایران، با این تصور که به دشمن تلفات سنگینی وارد 
خاطر  آسودگی  نوعی  جامعه  سطح  در  است  آمده 
انجام  برای  ایران  که  کردند  فکر  مردم  و  حاکم شد 

عملیات بعدی حداقل به شش ماه زمان نیاز دارد.
در همین زمان فقط بعد از 2 هفته در شب های 9 
و 1987/1/10 م )19 و 20 دی ماه 1365 ش( دشمن 
حمله بزرگی ترتیب داد و تقریباً از همان محورهای 
اول  عملیاتی  محور  شد.  عمل  وارد  پیشین  حمله 
دشمن، محور محمره )خرمشهر( ـ شلمچه ـ التنومه 
ـ بصره و محور عملیاتی دومش عبارت بود از یک 
زاویه قائمه در امتداد دریاچه ماهی ـ التنومه ـ بصره 
به  لشکر11  عراق(.  سوم  سپاه  عملیاتی  محور  )در 

از  پاره ای  به دلیل  عملیات  اجرای  هنگام  در  سازمان  این  البته   *
مسائل تغییر کرد.

این جهت حائز اهمیت است که وی  از  ** گفته های حمدانی 
یکی از نظامیان قدیمی عراقی بوده و مدتی را در لشکر و سپاه 
می کرده  خدمت  سطوح  عالی ترین  در  ریاست جمهوری  گارد 
با  نبرد  از  را  فراوانی  تجربیات  خود  خدمت  طول  در  او  است، 
رزمندگان اسلام داشته است. بنابراین از گفته های او می توان درك 
کرد که رزمندگان اسلام در کربلای5 در چه شرایطی توانسته اند 

بر دشمن فائق آیند.
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جهادهای تحت امریگان

لشکر25 کربلا
لشکر19 فجر
لشکر41 ثارالله

لشکر31 عاشورا
لشکر10 سیدالشهدا

لشکر5 نصر
لشکر21 امام رضا)ع(

تیپ12 قائم
تیپ18 الغدیر

جهاد فارس
جهاد نجف آباد
جهاد کرمان

تیپ مهندسی جوادالائمه
لشکر مهندسی 42 قدر

جهادهای تحت امریگان ها

لشکر17 علی بن ابی طالب)ع(
لشکر14 امام حسین)ع(

لشکر8 نجف
لشکر132 انصار

تیپ44 قمر
تیپ 9 بدر

جهاد اصفهان
جهاد خراسان
جهاد دامغان
جهاد همدان

تیپ 42 امام علی)ع(

جهاد تحت امریگان

ناوتیپ کوثر
ناوتیپ امیرالمؤمنین)ع(

ـ
ـ

جهاد تحت امریگان

لشکر27 حضرت رسول
لشکر155 ویژه شهدا

لشکر16 قدس
تیپ29 نبی اکرم)ص(
تیپ57 ابوالفضل
تیپ48 فتح)12(

ـ
ـ

1. قرارگاه کربلا: در منطقه شلمچه 

2. قرارگاه قدس: در منطقه هور

3. قرارگاه نوح: در منطقه فاو و اسكله های البكر و العمیه در شمال خلیج فارس

4. قرارگاه نجف: در منطقه سومار ـ خانقین
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نمودار سازمان رزم نهایی عملیات کربلای5
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فرماندهی سرتیپ ستاد عبدالواحد شنان، وظیفه دفاع 
به  هشتم  لشکر  و  داشت  برعهده  را  اول  محور  در 
فرماندهی سرتیپ ستاد ابراهیم الشیخ الآغا، از محور 
دوم پدافند می کرد. علاوه براین، تشکیلات لشکر12 
زرهی به فرماندهی سرتیپ ستاد ریاض طه و لشکر5 
پیاده مکانیزه به فرماندهی سرتیپ ستاد حسن یوسف 
نیز به عنوان نیروهای احتیاط عمل می کردند و این در 
حالی بود که لشکر3 زرهی به فرماندهی سرتیپ ستاد 
سلمان حامد هم از منطقه درگیری دور نبود. عملیات 
شد  موفق  ابتدا  در  دشمن  و  شد  آغاز  به سرعت 
موفقیت هایی را در هر دو محور به دست آورد. در 
اینجا دروغ های فرماندهان سپاه سوم طالی الدوری و 
سپاه هفتم ماهر عبدالرشید برملا شد و بغداد بالاخره 
متوجه شد که آنها در اعلام تعداد تلفات ایرانی ها غلو 
کرده و آن را 10 برابر چیزی که بود اعلام کرده اند.)14(
نیروهای ایرانی با امواج انسانی حمله کردند. آنها 
با عبور از مرز مواضع را گرفتند. ایرانی ها در نبردهای 
خود هیچ مانوری انجام ندادند و به نبرد تن به تن 
پرداختند. این نبرد بسیار شدید بود؛ بیش از 5 هزار 
تانک و توپ در این منطقه کوچک به سمت یکدیگر 
آتش گشودند. بمباران این منطقه باورنکردنی بود و 
را  آن  نام  من شخصاً  شد.  نابود  چیز  همه  آن  براثر 
قتلگاه جنگ  ایران و عراق گذاشته ام. این منطقه در 
سطحی بود که سپاه ها ارتباط خود را از دست دادند. 

چون ایرانی ها با امواج انسانی حمله کردند.
گارد  بغداد  لشکر  به  عملیات،  باتوجه به سرعت 
هرچه سریع تر  شد  داده  دستور  ریاست جمهوری 
لشکر  این  کند.  حرکت  بصره  شرق  منطقه  به سمت 
که فرماندهی آن را سرتیپ ستاد کامل ساجت برعهده 
داشت به تازگی تشکیل شده بود. همچنین مقر نیروهای 
گارد  سپاه  سابق  مقر  در  )که  ریاست جمهوری  گارد 
پس  شد.  جابه جا  نیز  داشت(  قرار  ریاست جمهوری 
گارد  منوره  مدینه  لشکر  به  یگان ها،  این  از حرکت 
احمد  ستاد  سرتیپ  فرماندهی  به  ریاست جمهوری 

 10 و   2 تیپ  دو  از  اصل  در  که  ـ  حماش  ابراهیم 
زرهی تشکیل می شد ـ نیز دستور آماده باش داده شد.
به  ریاست جمهوری  گـــارد  زرهــی  تیپ2 
الراوی نیز پیشاپیش  فرماندهی سرهنگ ستاد احمد 
به همراه لشکر بغداد گارد ریاست جمهوری حرکت 

کرده بود.
هم زمان با حضور ما در منطقه، محور الدوعیجی 
موسوم  منطقه  همچنین  بود.  افتاده  دشمن  دست  به 
کناره  و  مناطق کوت سواری  و  البحیره"  "خشم  به 

به  نیز  ماهی  دریاچه  شرقی 
بود.  درآمده  ایرانیان  تصرف 
لشکر  که  بود  حالی  در  این 
گارد  زرهی  تیپ2  و  بغداد 
ریاست جمهوری ـ که زیر امر 
فرمانده ما بودند با شجاعت و 
تلاش فراوان در محور شرقی 
می جنگیدند.  درگیری  میدان 
که  لشکر11  حال،  همین  در 
منطقه(  آن  مسئول  )به عنوان 
برعهده  را  عملیات  مسئولیت 
مرتب  درحالی که  داشت، 
تقویت  کمکی  نیروهای  با 
نبرد  به  شجاعت  با  می شد، 
ادامه می داد در ساعت 13:00 
دی   30( 1987/1/20م  روز 

به سرتیپ ستاد  فرماندهی کل  1365 ش( جانشین 
حسین رشید فرمانده گارد ریاست جمهوری، در مقر 
به سرعت  داد  دستور  الجباسی،  منطقه  در  گارد  این 
عملیات متقابلی را ترتیب دهد. اجرای این عملیات 
به لشکر ما و 3 تیپ 10 زرهی گارد ریاست جمهوری، 
تیپ6 پیاده گارد ریاست جمهوری و تیپ15 مکانیزه از 
لشکر5 پیاده مکانیزه واگذار شد. بدین ترتیب تیپ10 
به فرماندهی سرهنگ  زرهی گارد ریاست جمهوری 
ستاد ضیاء ماهر التکریتی که در روستای الجباسی در 

به دست  مهران  آزادسازی  با 
نیروهای ایرانی، مقامات عالی رتبه 
این  ارتش  ژنرال های  و  عراق 
کشور، هشدار دادند که ایرانیان 
به  اقدام  با  آن  ممكن است هر 
منطقه  یك  از  بیش  در  حمله 
درصدد نابودکردن آخرین توان 

عراق برآیند.
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حدفاصل التنومه و شلمچه در نزدیکی پل خالد در 
جاده منتهی به بصره مستقر بود به همراه تیپ6 پیاده 
ستاد  سرهنگ  فرماندهی  به  ریاست جمهوری  گارد 
پیاده  لشکر5  از  مکانیزه  تیپ15  و  الشیخلی  غالب 
مکانیزه )از جیش الشعبی( به فرماندهی سرهنگ ستاد 
یاسین از منطقه الزریجی در شرق بصره به ما ملحق 
روز  همان   15:00 ساعت  رأس  حمله  زمان  شدند. 
تعیین شده بود و این در حالی بود که حرکت نیروها 
و تدارکات جنگی به علت ناهمواری منطقه عملیات 
این  در  می شد.  انجام  به سختی 
به  تجهیزات  این  ورود  شرایط 
نقطه آغاز عملیات )خط جاسم( 
تا پیش از غروب آفتاب هم به 
چه  داشت،  نیاز  معجزه  یک 
برسد به اینکه بخواهند خود را 
پیش از ساعت 15:00 که برای 
آغاز عملیات تعیین شده بود به 
منطقه عملیاتی برسانند! درواقع، 
اطلاعات  بر  ابتدا  از  طرح  این 
شاید  بود.  شده  بنا  دقیقی  غیر 
ریاست جمهوری  گارد  قرارگاه 
یک  مسیر  این  می کرد  فکر 
درحالی که  است  هموار  مسیر 
با  نقشه ها  محاسبات  کل 
واقعیت های میدان نبرد مغایرت 
داشت. محاسبات نادرست فرماندهی کل باعث شد 
و  نشود  منعکس  آنها  به  مسئله  از  درستی  تصویر 
درنتیجه آنها بخواهند عملیات تا قبل از طلوع آفتاب 
فقط  که  عملیاتی  حال  هر  در  شود.  تمام  بعد  روز 
چند ساعت برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، 
ناخوشایندی  با حوادث  و  کشید  روز طول  چندین 
همراه شد؛ حوادثی نظیر مجروح شدن فرمانده تیپ6 
یگان های خط  فرماندهی  گارد ریاست جمهوری که 
زمانی  درست  حادثه  این  داشت؛  برعهده  را  مقدم 

کارهای  درگیر  هنوز  جایگزین  فرمانده  که  داد  رخ 
اداری اش بود. در حادثه عجیب دیگری، شلیک تنها 
یک گلوله خمپاره130 میلی متری دشمن بیش از 30 
افسر و سرباز از نیروهای توپخانه ما را به خاك و 
خون کشید. این گروه از افسران و سربازان مشغول 
تعمیر و مرمت موقعیت یکی از توپخانه ها بودند که 
از مسیر خارج شده بود و به آرامی پشت سر تیپ10 
زرهی گارد ریاست جمهوری که در منطقه الجباسی 
فرمانده  حادثه،  این  از  پس  می کردند.  حرکت  بود، 
آن  از  بعد  و  مجروح شد  هم  مکانیزه  پیاده  تیپ15 
فریاد  شد.  شروع  دیگری  از  پس  یکی  مشکلات 
و  بی سیم ها  ازطریق  کمک  درخواست  و  نظامیان 
تلفن ها فرماندهان را به ستوه آورده بود. آن شب یکی 
از بدترین شب های لشکر شجاع ما بود. صبح روز 
بعد، تشکیلات نظامی ما آن طور که انتظار می رفت در 
خط مقدم حمله کامل نشده بود و در چنین شرایطی 
بود که اطلاع یافتیم که ارتباط ما با مقر برخی تیپ ها 
)ازجمله تیپ45 از لشکر یازدهم، تیپ46 از لشکر12 
زرهی، تیپ429 و تیپ66 نیروهای ویژه( قطع شده 
ازجمله  زرهی  تیپ های  از  بسیاری  همچنین  است. 
علی  ستاد  سرهنگ  فرماندهی  به  زرهی  تیپ37 

الشیخلی در شب های گذشته منهدم شده  بودند.
منطقه عملیاتی از سمت جنوب با تعداد زیادی 
یگان های  موقعیت  بود.  شده  پوشیده  خرما  درخت 
ما در سمت شرق هم هر لحظه بدتر می شد، زیرا با 

تعداد زیادی از نیروهای دشمن مواجه بودند.
ش(   1365 بهمن   1( م   1987/1/21 روز  صبح 
زمان شومی برای ما بود، زیرا بخش اعظمی از تیپ15 
جاسم  رودهای  فاصله  در  راه  بین  در  مکانیزه  پیاده 
گارد  زرهی  تیپ10  و  کوبیده شد  در هم  دوعیج  و 
ریاست جمهوری نیز در خط دفاعی اول ما به شدت 
اندك دشمن متلاشی شد. همچنین  نیروهای  توسط 
نیز  ریاست جمهوری  گارد  پیاده  تیپ6  با  ما  ارتباط 
که هنوز در نخلستان های اول مستقر بودند قطع شد. 

عراق در جریان پاتك هایش110 
موجود  تیپ   180 از  ـ  تیپ 
استعداد  دوسوم  حدود  یعنی 
وارد  را  ـ  بعثی  ارتش  کل 
حضور  کرد.  عملیاتی  منطقه 
نظامیانی از 110 یگان و تیپ 
در  عراق  بعثی  ارتش  مختلف 
میان اسرا گواه این امر است.
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درست در همین موقع بود که فرمانده لشکر ما فهمید 
بار  این  و  نیست  پیروزی  و  نجات  به  امیدی  دیگر 
ندارد  یاری  ما سر  با  برخلاف دفعات گذشته بخت 
و کمر ما خمیده تر و خمیده تر می شد. زنگ تلفن ها 
تماس  ما  با  مرتب  یگان ها  و  نمی شد  قطع  لحظه ای 
می گرفتند و می خواستند وضعیت را از فرمانده گارد 
ریاست جمهوری جویا شوند، می گفتند خیلی تأخیر 
کرده ایم، می خواستند بدانند چرا به آنها نمی رسیم، از 
ما می خواستند عجله کنیم، عاجزانه آخرین اخبار را از 
ما طلب می کردند و از موقعیت و محل استقرار تیپ15 

پیاده مکانیزه و وضعیت آن پرس وجو می کردند.)15(
از طرفی دیگر ستاد مستقر در بغداد مرتب از ما 
می خواست که پیشروی کنیم و دشمن را تا مرز عقب 
برانیم. انتظارات فرماندهان مستقر در بغداد از آنچه 

در زمین و میدان جنگ رخ می داد، فراتر بود.)16(
در این شرایط بود که من به دو دلیل برای کمک 
بسته  با خود عهد  اینکه  اول  داوطلب شدم.  آنها  به 
بودم که فرمانده را تحت هر شرایطی و به هر قیمتی 
یاری کنم و دوم اینکه معتقد بودم اگر کسی در چنین 
شرایط سختی قرار بگیرد و از ما درخواست کمک 
کند حرام است که به ندای او پاسخ ندهیم. من آماده 
الاعظمی  قیس  ستاد  سرهنگ  که  بودم  شده  رفتن 
خط  که  کرد  اعلام  و  شد  وارد  لشکر،  ستاد  رئیس 
سقوط  محدود،  نقطه  چند  به جز  جاسم  نهر  دفاعی 
کرده است و ما همچنان در تلاش هستیم که ارتباط 
فرمانده  از هدف  وقتی  کنیم.  برقرار  آنها  با  را  خود 
خود باخبر شدم، سعی کردم خود را به تیپ15 پیاده 
برسانم، زیرا این تیپ متحمل بیشترین صدمات شده 
وجود  فرمانده  تصمیم  در  تغییر  امکان  چون  و  بود 
انجام شده  نداشت، ناچار شدم او را در مقابل عمل 
خودرو  با  خداوند  به  توکل  با  بنابراین  دهم.  قرار 
به سمت جاده منتهی به نهر جاسم و دوعیجی حرکت 
کردم. وقتی به محل تقاطع این مسیر رسیدم، متوجه 
شدم که درگیری با دشمن به شدت ادامه دارد و برای 

در امان ماندن از آتشبارهای دشمن، خود را به پشت 
بود،  تعبیه شده  دو طرف جاده  در  که  خاکریزهایی 
شدم  متوجه  حال  همین  در  گرفتم  پناه  و  رساندم 
علامت  هستند  آمدوشد  در  جاده  در  که  نفربرهایی 
تیپ مورد نظر را دارند، لذا یکی از آنها را متوقف و 
خواهش کردم مرا به مقر فرمانده تیپ برساند. به این 
ترتیب، توانستم به سرعت خود را به خط اول دفاعی 
یعنی محل استقرار تیپ15 برسانم. مرا در فاصله 300 
متری از مقر پیاده کردند، چون پیشروی بیشتر از آن 

به دلیل آتش مستقیم و پرحجم 
دشمن که به صورت کمانی بر 
سر ما می ریخت میسر نبود.)17( 
در اینجا چیزی جز ده ها تانک 
سوخته و هزاران جسد مشاهده 
را  وضعیتی  چنین  نمی شد 
بودم)18(  دیده  فیلم ها  در  فقط 
مقر  دشواری ها،  همه  باوجود 
تیپ را یافتم و خود را به آن 
رساندم. در آنجا سرهنگ دوم 
چند  همراه  به  را  صباح  ستاد 
افسر و سرباز ملاقات کردم و 
افرادی  تنها  آنها  شدم  متوجه 
کنترل  تحت  هنوز  که  هستند 
بسیار  شرایط  در  و  هستند  او 
دشواری به سر می برند. آنها به 

مرحله ای رسیده بودند که ترسی از مرگ یا اسارت 
نداشتند، بلکه ترسشان از این بود که مبادا من آنها را 
افراد بی کفایتی بدانم. من با ستایش روحیه قهرمانانه 
آنان، از کارشان تمجید کردم و گفتم که فقط برای 
صحبت  با  رفته ام.  آنجا  به  سلامتشان  از  اطمینان 
کوتاهی که با آنها کردم متوجه شدم که چند استحکام 
دفاعی مناسب از تیپ45 پیاده لشکر11 هنوز پا برجا 
جناح چپ  در  دوری  نه چندان  فاصله  در  که  مانده 
از آن مواضع،  لذا برای کسب اطلاع  ما قرار دارند، 

فرماندهان  از  یكی  حمدانی 
عراق:  ریاست جمهوری  گارد 
بود؛  شدید  بسیار  نبرد  این 
بیش از 5 هزار تانك و توپ 
در این منطقه کوچك به سمت 
یكدیگر آتش گشودند. بمباران 
و  بود  باورنكردنی  منطقه  این 
براثر آن همه چیز نابود شد. من 
شخصاً نام آن را قتلگاه جنگ  

ایران و عراق گذاشته ام. 
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مسافت خطرناکی که بین ما تا آن مواضع بود را طی 
کردم. قرارگاه سپاه پنجم در اینجا قرار داشت. ده ها 
بودند  افتاده  زمین  روی  و خون آلود  مجروح  سرباز 
و خون روی در و دیوار دیده می شد. وارد قرارگاه 
این  من  افتاده اند.  هم  روی  افراد  که  دیدم  و  شدم 
قضیه را با جزئیات در خاطراتم یادداشت کردم)19( 3 
دستگاه تانک دشمن با تیربارهای خود هر جنبنده ای 
را هدف آتش مستقیم قرار می دادند. این تانک ها به 
حدی نزدیک بودند که من توانستم تشخیص بدهم 2 
دستگاه از آنها از نوع تی55 و یکی هم از نوع تی62 
بود..واقعاً توصیف وضعیت رزمندگان در آن حالت 
بودند  مجروح  آنها  از  نیمی  که  افرادی  بود؛  دشوار 
تاریک  و  تودرتو  سنگرهای  در  با جسمی خسته  و 
گفت  افراد  از  یکی  دراین میان،  بودند.  خزیده  مقر 
فانوس  با  نورش  که  اتاق های سنگر  از  یکی  در  که 
مستقر  افسران  از  فراوانی  تعداد  می شد  تأمین  نفتی 
هستند. وقتی وارد آن اتاق شدم، بین دو فرمانده یعنی 
سرهنگ محمد سعید فرمانده تیپ45 و سرهنگ ستاد 
یعمر زکی الخیر فرمانده تیپ46 پیاده مکانیزه )که از 
دوستان قدیمی من بود( درگیری لفظی بسیار تند و 
شدیدی درگرفته بود و هر یک مسئولیت این شکست 
را به گردن دیگری می انداخت. برای پایان دادن به این 
غائله، با صدای بلند فریاد زدم که من نماینده وزیر 
از  آمده ام  و  قوا هستم  فرمانده کل  و جانشین  دفاع 
وضعیت مطلع شوم. همه برای شنیدن حرف های من 
که  این سخن  تأثیر  تحت  جملگی  و  شدند  ساکت 
البته ادعای درستی نبود، قرار گرفتند. تصمیم گرفتم 
برای نشان دادن حقیقت ادعایم به سخنانم ادامه دهم، 
لذا به آنها گفتم که من از طرف ایشان ]وزیر دفاع[ 
کنم  تقدیر  دلاورانه شما  مقاومت  از  دارم  مأموریت 
خود  مقاومت  به  امشب  تا  که  بخواهم  شما  از  و 
ادامه داده، دشمن را تا آن سوی نهر جاسم وادار به 
عقب نشینی کنید. سپس از یکی از آنها که سن و سال 
بیشتری داشت خواستم فرماندهی را بر عهده بگیرد 

و برای اینکه ادعای خود را بیشتر حقیقی جلوه دهم 
از همه آنها پیمان گرفتم که با تمام قوا و تا جایی که 
در توان دارند مقاومت کنند. از فرمانده هم خواستم 
که نقشه خود را برای مقاومت تا صبح ارائه دهد. 4 
فرمانده تیپ در آن سنگر تاریک حضور داشتند، من 
همه آنها را تحت فرماندهی فرمانده تیپ45 ـ که از 
همه مسن تر بود ـ قرار داده، قول مساعدت به آنها 
تیپ  مقر  به  که  پرخطری  راه  همان  از  سپس  دادم. 
رفته بودم بازگشتم، چاره ای نداشتم جز اینکه خود 
بود و 3 تن  به مقر رسانده  مرا  به خودرویی که  را 
مجروح را نیز حمل می کرد برسانم. در راه بازگشت 
بودیم که گلوله خمپاره ای در نزدیکی ما فرود آمد، 
ما با خاکریزهای ورودی جاده در خط جاسم چندان 
فاصله ای نداشتیم و 4 فروند هواپیمای اف5ِ دشمن 
نیز مواضع ما را بمباران می کردند، درنتیجه ناچار به 

تغییر مسیر شدیم.)20(
از ساعت 9 صبح تا 6:30 عصر، 5 کیلومتر رفتیم 
و برگشتیم و در این مدت متوجه شدم که وضعیت 
سوار  را  زخمی ها  از  تعدادی  است.  وخیم  چقدر 
رسیدیم  باز  محوطة  یک  به  اینکه  به محض  کردیم، 
بیشتر زخمی ها  ایرانی ها قرار گرفتیم و  هدف آتش 
کشته شدند. هدفم از یادآوری این خاطره آن است 
و  کنم  تشریح  را  بود  داده  رخ  آنچه  از  بخشی  که 
بگویم که این حوادث چقدر شبیه به نبردهای جنگ 
عراق  و  ایران  جریان جنگ  در  که  بود  اول  جهانی 

اتفاق افتاد.)21(
پس از بازگشتم به مقر، فرمانده و افسران ستاد 
من باور نمی کردند که به آن منطقه رفته و برگشته ام و 
باز برایشان باورنکردنی بود که زمان رفت و برگشت 
من چندان طول نکشیده بود. )فرمانده من سرهنگ 
به همراه سرگرد ستاد سفیان  ستاد عبدالقادر یونس 
عبدالله و نیز رئیس ستاد همگی در زمان اشغال کویت 
به اسارت درآمدند و به دست کویتی ها اعدام شدند(. 
هنگام غروب و پس از بازگشت به مقر نزد فرمانده 
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گارد ریاست جمهوری رفتم و از او خواهش کردم به 
من کمک کند تا وعده ای را که به نیابت از وزیر دفاع 
به آن افراد داده بودم، عملی سازم، به همین منظور 
افراد کارکشته  ای را در قالب  او پیشنهاد دادم که  به 
یک هنگ زرهی به منطقه بفرستدتا زمینه عقب نشینی 
دشمن را فراهم کنیم. این کار به شب آینده موکول 
آن  اجرای  برای  کافی  آن شب وقت  در  شد، چون 
توانستیم  و  محقق شد  امر  این  درنهایت  و  نداشتیم 

همه آن افراد را از اسارت نجات دهیم.
پیشروی  و  هجمه  جلوی  توانستند  ما  نیروهای 
در  را  عملیاتی  منطقه  دایره  و  گرفته  را  دشمن 
محدوده ای به طول 10 کیلومتر به سمت شلمچه و 
7 کیلومتر به سمت دریاچه ماهی با اعماق متفاوت 
عملیاتی،  منطقه  محدودیت  باوجود  کنند.  محدود 
عملیات گسترده ای بود و ما وقتی بیشتر شگفت زده 
در  رخنه  ایجاد  با  دشمن  نمی دانستیم  که  شدیم 
منطقه ای کوچک چه قصد و هدفی را دنبال می کند و 
تنها به چند خمپاره انداز و آتشبار سبک بسنده نکرده 
است. من تعداد دهانه های آتش در آن منطقه را برای 
دیگر  و  تانک  و  خمپاره انداز  از  اعم  طرف  دو  هر 

بودم.  زده  تخمین  دستگاه  هزار   3 حدود  آتشبارها 
در تاریخ 1987/1/27 م )7 بهمن 1365 ش( دشمن 
)به طول  را  ما  دفاعی  راست خط  جناح  موفق شد 
بیش از 3 کیلومتر( بشکند و درپی موفقیت های خود، 
مستقر  ما  راست  سمت  در  که  لشکر11،  محور  در 
ماجرا،  این  از  پس  گردد.  نایل  موفقیت  به  نیز  بود، 
زرهی  تیپ10  مقر  به  کرد  موظف  مرا  ما،  فرمانده 
به  متقابل  حمله  یک  هدایت  و  اداره  برای  و  بروم 
فرمانده تیپ مزبور کمک کنم. به همین منظور، من 
به فرمانده تیپ پیشنهاد کردم برای سبک کردن آتش 
دشمن از دو جناح مختلف دست به حمله بزنیم. در 
طول این درگیری، فرمانده من در کنار سرتیپ ستاد 
احمد راکان الشمری فرمانده لشکر دوم )که لشکرش 
به لشکر ما مأمور شده بود( حاضر بود. ما طی یک 
درگیری سریع موفق شدیم مواضع هنگ دوم تیپ81 
و هنگ یکم تیپ105 را که شب قبل از دست داده 
بودیم از دشمن بازپس گرفته، 19 تن از سربازانش را 
هم اسیر کنیم. سرگرد ستاد عبدالحلیم کاظم فرمانده 
هنگ مکانیزه تیپ10 و فرمانده گروهان تکاوران این 
نیز  من  و  داشتند  پیروزی  این  در  مهمی  نقش  تیپ 

اسرای عراقی در عملیات کربلای5 
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باعث شدم که فرمانده لشکر دوم ازلحاظ روحی به 
آرامش و قوت قلب برسد.

در روزهای 29 و 1987/1/30 م )9 و 10 بهمن 
1365 ش( کار ادغام لشکر ما و لشکر دوم تکمیل 
تیپ36  از  هنگ  یک  موضع  حین  همین  در  و  شد 
به فرماندهی سرهنگ ستاد حسین الحلبوسی )که از 
افسران نیروهای مخصوص بود( سقوط کرد و تلاش 
فرمانده تیپ برای بازپس گیری موضع ازدست رفته، 
بااینکه از آتش پشتیبانی بسیار خوبی نیز بهره مند بود، 
بی نتیجه  دشمن  مقاومت  براثر 
تلاش  حتی  دراین میان  ماند. 
به  مهندسی  رسته  یگان های 
قاسم  دوم  سرهنگ  فرماندهی 
واقعی  معنای  به  که  ـ  مجید 
شجاعی  و  مقاوم  سرباز  کلمه 
دشمن  آتش  زیر  در  نیز  ـ  بود 

فایده ای نداشت.
ما  لشکر  خارج شدن 
گارد  منوره  مدینه  )لشکر 
تیپ2  منهای  ریاست جمهوری 
الزریجی  منطقه  در  زرهی( 
که  گرفت  صورت  درحالی 
محور  در  همچنان  درگیری ها 
در  به ویژه  و  ماهی  دریاچه 
در  داشت.  ادامه  المعبر  منطقه 
محور عملیاتی جاسم در محل تلاقی مواضع لشکر11 
ادامه  درگیرها  نیز  )اروندرود(  شط  العرب  کرانه  در 
داشت و خسارت های سنگینی به نیروهای خودی و 
دشمن وارد آمده بود. این درگیری ها به رغم اینکه در 
نام  "حصادالاکبر"  گرفت  محدود صورت  منطقه ای 

گرفت و به این نام معروف شد.
لشکر ما در تاریخ 1987/2/24 م )5 اسفند 1365 
العماره  محور  در  صالح  قلعه  منطقه  طرف  به  ش( 
حرکت کرد، ولی روز بعد مأموریت یافت به منطقه 

پیشین بازگردد، زیرا اوضاع در آن منطقه متشنج بود. 
تیپ2 زرهی گارد ریاست جمهوری و  درگیری های 
دوم  سرهنگ  فرماندهی  به  مکانیزه  هنگ16  به ویژه 
ستاد عبدالرحیم المندلاوی، شکلی سرنوشت ساز به 
خود گرفته بود و در شرایطی به وقوع می پیوست که 
لشکر بغداد گارد ریاست جمهوری در محور دریاچه 

ماهی همچنان درگیر بود.
تا   13( م   1987/2/4 تا   2 روزهای  فاصله  در 
ما  نیروهای  بر  دشمن  فشار  ش(   1365 بهمن   15
جنوب  سمت  از  یکی  یافت:  افزایش  طرف  دو  از 
دشمن  ماهی.  دریاچه  دهانه  از  دوم  و  جاسم  خط 
متر   500 تا  را  ما  نیروهای  توانست  فشارها  این  با 
نوع  در  درگیری ها  این  کند.  عقب نشینی  به  وادار 
متحمل  طرف  دو  هر  و  بود  خونبار  بسیار  خود 
خونبار  تهدیدات  این  شدند.  سنگینی  خسارت های 
)اروندرود(  شط العرب  که  ـ  التغذیه  کانال  به سمت 
ادامه  همچنان  ـ  می کرد  متصل  ماهی  دریاچه  به  را 
ناچار  ریاست جمهوری  گارد  نیروهای  و  داشت 
شدند در خاکریز تدافعی موسوم به "خاکریز 1000" 
همین  ازجمله  ما  خاکریزهای  همه  بگیرند.  موضع 
می کرد  دیگری سقوط  از  یکی پس  خاکریز 1000، 
و دشمن با آتشی که از دهانه دریاچه ماهی بر سر ما 
می ریخت آنها را تصرف می کرد تا اینکه در شبانگاه 
ما  نیروهای  1987/4/7 م )18 فروردین 1366 ش( 
با یک حمله سریع و اجرای آتش پرحجم توانستند 
خاکریز 1000 را از دشمن بازپس بگیرند. هم زمان، 
بیانیه ای ضمن  با صدور  عراق  قوای  کل  فرماندهی 
تقدیر از شجاعت و پایداری نیروها که روحیه آنها 
را دو چندان کرد، از آنها خواست عملیات را متوقف 
کنند تا خون های سربازان بیش از این ریخته نشود در 
تاریخ 1987/4/13 م )24 فروردین 1366 ش( لشکر 

ما به منطقه قلعه صالح بازگشت.«)22(
آنچه در میدان نبرد عملیات کربلای5 اتفاق افتاد 
به گفتة مقامات عراقی فروپاشی بی سابقه ارتش این 

پس  یكی  مشكلات  حمدانی: 
فریاد  شد.  شروع  دیگری  از 
کمك  درخواست  و  نظامیان 
تلفن ها  و  بی سیم ها  ازطریق 
آورده  ستوه  به  را  فرماندهان 
بدترین  از  بود. آن شب یكی 
شب های لشكر شجاع ما بود.



161

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

مقالات

کشور؛ تلفات کم سابقه  و عقب نشینی در مواضعشان 
در شرق بصره بود. انهدام ارتش عراق در این عملیات 
تلفات سنگین عراق  بود.  از والفجر8  حتی وسیع تر 
ارزشمند شلمچه  منطقه  از  آنان  موجب عقب نشینی 
شد و فرماندهان سپاه را به این نتیجه رساند که عراق 

نیروهای انسانی را بر حفظ زمین ترجیح می دهد.)23(

از یكی روایت به كربلای5 عملیات مختصر شرح
فرماندهانارشدایران*)باتأكیدبرسازمانرزم(

ریاست  گارد  دوم  سپاه  فرمانده  توضیحات  از  پس 
جمهوری عراق، در این قسمت سردار حسین علایی 
باتوجه به  ایران  سپاه  دریایی  نیروی  وقت  فرمانده 
به  را  این عملیات   ، سازمان رزم عملیات کربلای5 

این شکل توصیف می کند:
عملیات  شروع  از  قبل  عراق  ارتش  »اگرچه 
کربلای5 در بعضی مناطق مثل پنج ضلعی، آماده باش 
50 درصد اعلام کرده بود، ولی به دلیل اجرای عملیات 
کربلای4 و نیز استحکامات فوق العاده قوی در محور 
و  بعید  را  منطقه  این  در  عملیات  امکان  شلمچه، 
شرایط  در  عملیات  این  لذا  و  می دانست  غیرممکن 
غافلگیری نسبی ارتش عراق اجرا شد. عراق درزمینه 
توانایی ایران برای عملیات در این منطقه و نیز زمان 
این  تا حدودی غافلگیر شد.  اجرای چنین عملیاتی 
عملیات  ناکامی  از  پس  هفته  دو  درست  عملیات 
کربلای4 اجرا شد، درحالی که زمانی حدود یک ماه 
برای آمادگی رزمندگان اسلام ضروری بود. البته اگر 
چنین فرصتی به یگان های ارتش بعثی داده می شد، 
می توانستند بلافاصله نقاط ضعف خود را بپوشانند و 

ایران را از دستیابی به منطقة شلمچه بازدارند.
اسارت  به  از  و پس  کربلای5  عملیات  در حین 
درآمدن تعدادی از نیروهای دشمن، مشخص شد که 
برخی فرماندهان ارتش بعثی چند روز پیش از آغاز 
این عملیات به مرخصی رفته بودند و برخی دیگر در 

* سردار حسین علایی فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه.

شب عملیات، فرصت رساندن خود به قرارگاه مربوطه 
ارتش  گردان های  فرماندهان  برخی  حتی  نیافتند.  را 
بعثی فرصت پوشیدن لباس نظامی خود را نیز نیافتند 
و با لباس شخصی به اسارت درآمدند. آنها می گفتند: 
ما در خانه بودیم که به ما خبر دادند بصره در تهدید 
است و ابلاغ کردند که خود را سریعاً به منطقة عملیاتی 

برسانیم. لذا فرصت آماده شدن پیدا نکردیم.
نیروهای  آمادگی  عدم  به دلیل  اول  روز  دو  در 
رزمندگان  می رفت.  پیش  به خوبی  عملیات  دشمن، 

دشمن  تانک   50 شدند  موفق 
را به غنیمت بگیرند و حدود 
650 نظامی عراقی را اسیر کنند. 
پایگاه موشکی هاگ نیز در این 
توانست  و  شد  فعال  عملیات 
تعدادی از هواپیماهای دشمن 
روز  از  دهد.  قرار  هدف  را 
آرام،  آرام  اما  بعد  به  سوم 
را  سختی  جنگ  عراق  ارتش 
آغاز  اسلام  رزمندگان  علیه 
 1500 اول،  روز  سه  در  کرد. 
رزمنده شهید و بیش از 6 هزار 

نفر نیز مجروح شدند.
عراق  ارتش  حملات 
خودی  نیروهای  مواضع  به 
طوری  یافت.  ادامه  به شدت 

که در روز هفتم ارتش بعثی با تمام قدرت و توان 
بازپس  را  تصرف شده  منطقة  تمام  کرد  سعی  خود 
بگیرد. تا این زمان رزمندگان اسلام توانسته بودند با 
عبور از محور شلمچه خود را به 15 کیلومتری شهر 
بصره برسانند و با گذشتن از کانال ماهی گیری، در 
جنوب آن، یک خط پدافندی تشکیل دهند. در این 
برد  زیر  آن  نظامی  تأسیسات  و  بصره  شهر  شرایط 
روز  از  گرفت.  قرار  ایران  برد  کوتاه  توپخانه  آتش 
پاتک های سنگین و جنگ بسیار  نبرد، دشمن  هفتم 

فرمانده  علایی  حسین  سردار 
وقت نیروی دریایی سپاه: اگرچه 
ارتش عراق قبل از شروع عملیات 
کربلای5 در بعضی مناطق مثل 
پنج ضلعی، آماده باش 50 درصد 
به دلیل  ولی  بود،  کرده  اعلام 
اجرای عملیات کربلای4  و  نیز 
در  قوی  فوق العاده  استحكامات 
عملیات  امكان  شلمچه،  محور 
در این منطقه را بعید و غیرممكن 

می دانست.
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شبانه روز   20 تا  پاتک ها  این  کرد.  آغاز  را  شدیدی 
از شلمچه و منطقة  نقطه ای  هیچ  تقریباً  یافت.  ادامه 
نبرد نبود که زیر آتش شدید و بسیار سنگین توپخانه 

و دیگر ادوات دشمن نباشد.
آتش  برد  از  دور  را  خود  توپخانة  عراق  ارتش 
ایران در پشت نهر کتیبان سازمان داده بود  توپخانة 
توپخانة  نمی توانست  با ضدآتشبار  ایران  توپخانة  و 
دشمن را از کار بیندازد. با این تاکتیک ارتش عراق 
داده  قرار  توپخانه  مداوم  آتش  زیر  را  پنج ضلعی 
واحدهای  استقرار  محل  هواپیما  با  همچنین  بود. 
ارتش  می داد.  قرار  تهاجم  مورد  را  ایران  توپخانة 
عراق می توانست از ابوالخصیب تا شعاع 270 درجه، 
مواضع ایران را زیر آتش توپخانه بگیرد، درحالی که 

منطقة مانور توپخانة ایران تنها 90 درجه بود.
خود  توپخانة  آتش  پرحجم ترین  هم  سپاه  البته 
با به کارگیری حدود 700 عراده  در دوران جنگ را 
نبرد  لذا  کار گرفت.  به  عملیات  این  در  توپ  انواع 
نبردهای  به دیگر  این عملیات نسبت  توپخانه ها در 
عملیات  این  در  بود.  مقدس گسترده تر  دفاع  دوران 
ایران حدود یک میلیون و 800 هزار گلولة توپ و 

حدود یک میلیون و 200 هزار گلوله انواع خمپاره را 
به سوی مواضع ارتش عراق پرتاب کرد.

تیم   3 هوانیروز  کربلای5،  عملیات  جریان  در 
گرفت.  کار  به  را  بالگرد  فروند   9 شامل  پروازی 
تیم  یک  عملیات،  درحال  تیم  یک  تیم  سه  این  از 
به  رفتن  درحال  دیگر  تیم  و  درحال سوخت گیری 
منطقة عملیات بود. درمجموع از 4 پایگاه هوانیروز، 
بالگردهای  از  پروازی  وسیلة  فروند   130 تعداد 
یافتند.  استقرار  جنوب  منطقة  در  کبری  و  ترابری 
 9 فقط  تعداد،  این  از  یدکی  قطعات  کمبود  به دلیل 
در  روز  روشنایی  در   214 و  کبری  بالگرد  فروند 
جبهه فعال بودند. درمجموع، در عملیات کربلای5، 
این بالگردها بیش از 4 هزار ساعت پرواز عملیاتی 
و ترابری در منطقة جنوب انجام دادند. در جریان 
عملیات یک فروند بالگرد کبری ساقط گردید و 2 

خلبان آن به شهادت رسیدند.
در عملیات کربلای5 ارتش عراق در پاتک هایش 
هرچه را که در توان داشت، به کار گرفت. واحدهای 
نزدیک  بسیار  عملیات  منطقة  به  که  دشمن  احتیاط 
بودند، توانستند بدون نیاز به جابه جایی گسترده، از 

رزمندگان اسلام در خطوط مقدم عملیات کربلای5
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حداکثر توان خود برای اجرای آتش های سنگین و 
نیز پاتک های متوالی و شدید استفاده کنند. یکی از 
مهم ترین پاتک های عراق در 1365/11/10 صورت 
گرفت. عراق در این پاتک موفق شد نیروهای ایرانی 
درنتیجه  و  براند  عقب  به  ماهی  کانال  جنوب  از  را 
کند.  خنثی  را  ما  رزمندگان  نبرد  و  جهاد  روز   20
موفق شد جزیرة  عراق  ارتش  نیز  در 1365/11/12 

صالحیه را پس بگیرد.
بااین همه، رزمندگان سپاه اسلام توانستند مرحله 
دفاعی  ردة  آخرین  که  نهر جاسم  تا خط  مرحله  به 
ارتش بعثی در منطقة عملیات بود پیشروی کنند. اما 
پیاده و واحدهای  به دلیل کمبود یگان های  درنهایت 
برای رزمندگان اسلام میسّر نشد  امکان  این  زرهی، 
بردارند. سپاه  پیروزی  برای  را  بلندتری  که گام های 
پاسداران در این هنگام در نامه ای اضطراری به امام 
خمینی درخواست 100 دستگاه تانک، 100 دستگاه 
نفربر و ضدهوایی 57 شنی دار و 10 گردان توپخانه 
به   1365/11/11 در  حکمی  طی  خمینی  امام  کرد. 
آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی مرقوم فرمودند:
با وضعیت بسیار خطیری که با آن مواجه هستیم، 
مایحتاج  رساندن  برای  است  لازم  عقلًا  و  شرعاً 
اقدام شود.  به کف کربلای5 سریعاً  رزمندگان جان 
مسامحه در این امر یک فاجعه ـ خدای نخواسته ـ 

ممکن است به بار آورد. 
سپاه  به  امکانات  این  است  ذکر  به  لازم  البته 
واگذار نشد و قرار شد اقلام درخواستی تنها 5 هفته 

در کنترل عملیاتی سپاه قرار گیرد.
ارتش صدام در جریان پاتک هایش، از 180 تیپ موجود 
 ـرا   ـیعنی حدود دوسوم استعداد ارتش بعثی  خود، 110 تیپ 
وارد منطقة عملیات کرد. به طوری که در خلال این عملیات، 
نظامیان از 110 یگان و تیپ مختلف ارتش بعثی عراق اسیر 
شدند. بنابراین می توان گفت که کربلای5 شدیدترین 
و گسترده ترین نبرد در تمام 90 عملیات سپاه در طول 
دوران دفاع مقدس بود. شدت آتش دشمن در حین 

بر  شیئی  هیچ  که  بود  به حدی  کربلای5  پاتک های 
روی زمین سالم نمی ماند. دود و گاز انفجار گلوله ها 
برای  را  تنفس  که  بود  زیاد  آن قدر  نبرد،  در صحنة 
رزمندگان مشکل می ساخت. صدام در این عملیات، 
فرمانده سپاه سوم خود را به دلیل شکست برکنار کرد.
پس از 20 روز پاتک مداوم، وقتی دشمن نتوانست 
منطقه را از تصرف رزمندگان اسلام خارج کند و این 
منطقه پس از یک مقاومت سرسختانه در اختیار ایران 
این  در  برداشت.  پاتک  از  دست  دشمن  ماند،  باقی 

هنگام فضای منطقه به گونه ای 
اسلام  رزمندگان  که  شد  آرام 
هفته  دو  از  پس  توانستند 
آرامش منطقه، عملیات دیگری 
را با عنوان کربلای8 طراحی و 
اسلام  رزمندگان  کنند.  اجرا 
با  توانستند  عملیات  این  در 
زرهی  یگان های  از  استفاده 
خود 2 کیلومتر دیگر در همین 
خطوط  و  پیشروی  منطقه 
تکمیل  را  کربلای5  عملیاتی 
بار بود که  کنند. این نخستین 
سپاه پاسداران از نیروی زرهی 
علیه  تک  یک  برای  خود 

دشمن استفاده کرد.«)24(

از پس عراق و ایران نظامی توان تطبیقی بررسی
عملیاتكربلای5

الف(تواننظامیایران
درمجموع،  پاسداران  سپاه  کربلای5  عملیات  در 
سرباز   65000 پاسدار،   30000 شامل  یگان   24
در  تن(   215000 مجموع  )در  بسیجی   120000 و 
عملیات کربلای5 وارد عمل کرد. این در حالی بود 
که سپاه در این عملیات 220 گردان نیرو را به کار 
این  در  به کاررفته  استعداد  کل  باتوجه به  و  گرفت 

حمدانی: نیروهای ما توانستند 
جلوی هجمه و پیشروی دشمن 
را گرفته و دایره منطقه عملیاتی 
به طول 10  را در محدوده ای 
کیلومتر به سمت شلمچه و 7 
کیلومتر به سمت دریاچه ماهی 
با اعماق متفاوت محدود کنند
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تا   850 بین  استعدادی  سپاه  گردان های  عملیات، 
1000 نفر داشتند.

و  مجروحـان  شـهدا،  آمـار  عملیـات  ایـن  در 
مفقـودان در مقایسـه بـا عملیات هـای پیشـین قابـل 
یگان هـای  انسـانی  ضایعـات  کل  از  نبـود  قیـاس 
سـپاه در ایـن عملیـات  کـه مشـتمل بـر 64479 تن 
می شـد، 7651 تـن شـهید، 53299 تـن مجـروح و 

3529 تـن مفقـود شـدند.
و  شـهادت  کربـلای5   عملیـات  در  همچنیـن 
جراحـت فرماندهـان در صحنه 
نبـرد بسـیار قابل ملاحظـه بود. 
در ایـن عملیـات، 30 فرمانـده 
گـردان  معـاون   33 و  گـردان 
شـهید و 83 فرمانـده گـردان و 
مجـروح  گـردان  معـاون   162
گروهـان،  سـطح  در  شـدند. 
معـاون   81 و  فرمانـده   57
 249 و  رسـیدند  شـهادت  بـه 
فرمانـده و 387 معـاون دیگـر 
نیـز مجـروح شـدند. در سـطح 
فرمانـده   120 دسـته،  فرمانـده 
شـهید و 627 تن دیگر مجروح 
معاونـان  از  همچنیـن  و  شـده 
دسـته 82 تن شـهید و 426 تن 
مجروح شـدند. درمجمـوع، در 
ایـن سـطح )فرمانـده گـردان تـا فرمانده دسـته( 403 

تـن شـهید و 1943 تـن مجـروح شـدند.
واحدهـای  مسـئولان  بیـن  در  علاوه برایـن، 
پشـتیبانی کننده یگان هـای سـپاه )واحـد و قسـمت( 
92 تـن مسـئول و معـاون شـهید و 263 تـن هـم 
مجروح شـدند. همچنین در ایـن عملیات فرماندهان 
بزرگـی همچون، حسـین خـرازی فرمانده لشـکر14 
امـام حسـین)ع( و شـهید اسـماعیل دقایقـی فرمانـده 
لشـکر بـدر بـه شـهادت رسـیدند. حجت الاسـلام 

عبـدالله میثمـی روحانـی مجاهـد و عـارف )از دفتر 
سـخت ترین  در  کـه  سـپاه(  در  امـام)ره(  نمایندگـی 
شـرایط، رزمنـدگان و فرماندهـان را یـاری می کـرد 

نیـز از دیگـر شـهدای ایـن عملیـات بـود.
شـهرها  جنـگ  جبهـه  پشـت  در  علاوه برایـن 
به عنـوان ابـزار فشـاری قوی و کارسـاز در طول جنگ 
تحمیلـی بارهـا مورد اسـتفاده عـراق قرار گرفـت. در 
مقطـع سـوم ـ یعنی بعـد از عملیات بدر کـه در مقطع 
ابتـدای سـال 1364 اجـرا  دوم و در سـال 1363 و 
شـد ـ دامنـه و شـدت جنـگ شـهرها و سـلاح های 
جدیـدی کـه بـه کار گرفتـه شـد، در مقایسـه بـا تمام 
دوران جنـگ تحمیلـی بی سـابقه بـود. بـرای نمونـه، 
در 15 روز نخسـت عملیـات کربـلای5، از 19 دی تـا 
3 بهمـن 1365، نیـروی هوایـی ارتـش عـراق بـه 41 
شـهر ایـران، 299 بـار حملـه هوایـی کـرد. براثـر این 
حملات ضدانسـانی، 1918 تن از مردم شهید و 7658 
تن مجروح شـدند. بیشـترین حمله )37 بار( به شـهر 
قـم و کمتریـن حملـه )یـک بار( بـه اندیمشـک و 11 
شـهر دیگر انجـام گرفت. در بین شـهرهایی که هدف 
حملـه قـرار گرفتنـد، سـنندج ـ بـا آن که 2 بـار مورد 
حملـه هوایـی واقع شـد ـ بیشـترین شـهید )230 تن( 
را متحمل شـد و پـس از آن، شـهرهای بروجرد )200 

تـن( و خـرم آبـاد )191 تن( قـرار دارنـد.)25(
همچنیـن براسـاس آمارهـای مربـوط بـه تعـداد 
مجروحـان، شـهرهای همدان بـا 750 تـن، بروجرد 
بـا 705 تـن، باختـران بـا 640 تـن، گیلان غـرب بـا 
626 تـن، خرم آبـاد بـا 530 تن و نهاونـد با 503 تن 

بیشـترین مجروح را داشـتند.
بـه طـور تقریبی، بیشـتر حمـلات عـراق در این 
زمـان بر روی شـهرهای اسـتان خوزسـتان و اسـتان 
مرکـزی متمرکـز بود. نکتـه قابل توجه آن اسـت که 
تهـران به عنـوان پایتخـت کشـور، در ایـن زمـان، 2 
بـار مـورد حملـه هوایی قـرار گرفت که طـی آن، 3 

تـن شـهید و 30 تن مجروح شـدند.   

سپاه  کربلای5  عملیات  در 
پاسداران درمجموع، 24 یگان 
شامل 30000 پاسدار، 65000 
سرباز و 120000 بسیجی )در 
وارد  تن(   215000 مجموع 

عمل کرد.
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یکـی دیگـر از ویژگی های عملیـات کربلای5 که 
در مقایسـه بـا عملیات هـای پیشـین ایـران قابل قیاس 
نیسـت میـزان مهمـات مصرفـی در آن اسـت. در 15 
روز نخسـت عملیـات )18 دی تـا 2 بهمـن 1365(، 
385875 عـدد انـواع گلوله توپ روی مواضع دشـمن 
شـلیک شـد. کـه 65956 عـدد از آنهـا مربـوط بـه 
توپخانـه نیـروی زمینی ارتـش و 319919 عدد مربوط 
بـه توپخانـه نیـروی زمینـی سـپاه بـود. همچنیـن، از 
ایـن تعـداد گلولـه 189314 عدد در پنج روز نخسـت 
عملیـات، 112948 عـدد و در پنـج روز دوم عملیات، 
و 83616 عـدد نیز در پنج روز سـوم عملیات مصرف 
شـد. ایـن آمار نشـان می دهد مصرف مهمـات در پنج 

روز دوم و سـوم عملیـات کاهـش یافته اسـت.

ب(تواننظامیعراق
مجمـوع  از  عـراق  ارتـش  کربـلای5  عملیـات  در 
180 تیـپ خـود، 110 تیـپ را وارد عمـل کـرد. در 
ایـن عملیـات، 16 تیـپ بـه طـور صددرصـد و 22 

تیـپ بیـش از 60 درصد منهـدم شـدند، و باقیمانده 
یگان هـا نیـز از 10 تـا 60 درصـد آسـیب دیدنـد.

حجم انهـدام یگان های عراق نشـان دهنده تلفات 
بـالای نیـروی انسـانی دشـمن در عملیـات کربلای5 
اسـت. تلفـات ارتش عـراق در ایـن عملیـات تنها با 
عملیـات رمضـان و عملیـات والفجـر8 قابل مقایسـه 
اسـت. از جنبه فروپاشـی ارتـش عراق نیـز، عملیات 
فتح المبیـن  عملیات هـای  بـا  می تـوان  را  کربـلای5 
و بیت المقـدس مقایسـه کـرد. تلفـات ارتـش عـراق 
در عملیـات کربـلای5 بـه انـدازه ای بـود کـه جـلال 
گفـت:  کردسـتان  میهنـی  اتحادیـه  رهبـر  طالبانـی، 
»خبـری بـه دسـت ما رسـید کـه فرمانـده سـپاه یکم 
عراق گفته اسـت: "مـا در عملیات کربـلای5 بیش از 

50 هـزار تن تلفـات داشـته ایم".«)26(
میـزان  و  زمـان ورود  ایـن بخـش جـداول  در 
انهـدام یگان هـای ارتش عـراق در عملیـات کربلای 
5 کـه بـر مبنـای اسـناد معاونـت اطلاعـات نظامـی 
قـرارگاه کربـلا  تهیـه شـده اسـت ارائـه می گـردد:

نام یگانردیف
زمان ورود به 

منطقه
میزان 
انهدام

زمان ورود به نام یگانردیف
منطقه

میزان 
انهدام

10%65/10/19تیپ 66 نیروی مخصوص1009%در منطقه بودهتیپ 422 پیاده1

50%65/10/19تیپ 3 گارد جمهوری10010%در منطقه بودهتیپ 2421

70%65/10/19تیپ 20 مکانیزه10011%در منطقه بودهتیپ 429 پیاده3

70%65/10/19تیپ 8 مکانیزه10012%در منطقه بودهتیپ 45 پیاده4

70%65/10/19تیپ 12 زرهی8513%در منطقه بودهتیپ 23 پیاده5

65/10/19تیپ 26 زرهی10014%در منطقه بودهتیپ 647

20%65/10/19تیپ 6 زرهی15در منطقه بودهتیپ 82 پیاده7

40%65/10/19تیپ 30 زرهی9516%در منطقه بودهگردان کماندویی ل811
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85%65/10/22تیپ 66 پیاده10038%در منطقه بودهگردان 21 تانک ل1711

90%65/10/22تیپ 102 پیاده8039%65/10/19گردان کماندویی ل1829

90%65/10/23تیپ 94 پیاده10040%65/10/19تیپ 2 کماندویی حطین19

90%65/10/23تیپ 37 زرهی9041%65/10/19تیپ کماندویی قادسیه20

100%65/10/24تیپ 101 پیاده8042%65/10/19تیپ 65 نیروی مخصوص21

تیپ 42 زرهی7043%65/10/19تیپ 11 کماندویی گارد22

50%تیپ 90 پیاده5044%65/10/20تیپ 34 زرهی23

تیپ 97 پیاده7045%65/10/20تیپ 5 گارد24

تیپ 2 زرهی گارد10046%65/10/20تیپ 501 پیاده25

65/11/8تیپ 6 گارد جمهوری65/10/2047تیپ 418 پیاده26

تیپ 28 پیاده7548%65/10/20تیپ 18 پیاده27

تیپ 29 پیاده5049%65/10/20تیپ 46 مکانیزه28

30%65/10/29تیپ 93 پیاده10050%65/10/21تیپ 68 نیرو مخصوص29

تیپ 17 زرهی10051%65/10/21تیپ کماندویی سپاه30

75%65/10/25تیپ 79 پیاده8052%65/10/21تیپ 19 پیاده31

50%تیپ 10 زرهی گارد8553%65/10/21تیپ 76 پیاده32

تیپ 16 ویژه گارد9054%65/10/21تیپ 439 پیاده33

90%65/10/23تیپ 702 پیاده9055%65/10/21تیپ 506 پیاده34

50%65/10/24تیپ 704 پیاده9056%65/10/21تیپ 95 پیاده35

تیپ 428 پیاده8557%65/10/22تیپ 10 مکانیزه36

65/10/28تیپ 50 زرهی8058%65/10/22تیپ 16 زرهی37
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ارزیابیعملیاتكربلای5
عملیـات کربـلای5 ازجملـه نبردهایـی بـود کـه در 
خـاك عـراق و در یکـی از حسـاس     ترین جبهه  های 
جنوب انجام شـد. در این عملیات، بصره در معرض 
خطـر قـرار گرفـت. ایـن عملیـات حدود 4 سـال و 
نیـم پـس از فتـح خرمشـهر اجـرا شـد و یازدهمین 
عملیـات پـس از عملیـات مهـم بیت المقـدس بـود. 
عملیـات کربـلای 5 ازنظـر شـدت درگیـری و عـزم 
طرفیـن جنگ برای کسـب موفقیت، از دشـوارترین 

نبردهـای جنـگ بـه حسـاب می  آید. 
قـرار بـود به مـوازات ایـن عملیـات، ارتـش نیز 
در جبهه  هـای غـرب کشـور عملیات مسـتقلی انجام 
ایـن کار صـورت نگرفـت.  بـه دلایلـی  دهـد کـه 
کربـلای5  عملیـات  در  تک کننـده  یگان  هـای 
فقـط از سـپاه پاسـداران بودنـد. در ایـن عملیـات، 
ارتـش  از سـازمان  کامـل سـازمان سـپاه  اسـتقلال 

در طرح ریـزی و اجـرا در منطقـة عملیاتـی مسـتقل 
تحقـق یافـت. طرح ریـزی و اجـرای ایـن عملیـات، 
اوج  و  سـپاه  سـازمان  انعطاف  پذیـری  نشـان دهندة 
ایـن نهـاد در  خلاقیـت و جسـارت تصمیم گیـری 
آن  خطرپذیـری  بـالای  میـزان  و  بحرانـی  شـرایط 
بـود عملیـات در میـان نابـاوری و غافلگیری نسـبی 
ارتـش بعثـی آغاز شـد. عملیات کربلای 5 نشـان داد 
که سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی، توانایـی ارائه 
ابتکارعمل  های مناسـب در شـرایط سـخت و دشوار 
را دارد و از مزیـت خلاقیـت فرماندهـان خـود برای 
شکسـتن خطـوط مسـتحکم دشـمن سـود می بـرد. 
عملیـات کربـلای 5 نشـان داد که ایـران می  تواند 
در سـخت     ترین شـرایط و در مشـکل     ترین جبهه  هـا، 
به سـوی  و  کنـد  عبـور  موانـع  پیچیده     تریـن  از 
اهـداف موردنظـر خود پیشـروی کنـد. از همین رو 
عملیـات کربـلای5 سـخت     ترین، پراضطراب     ترین و 

35%گردان کماندویی سپاه 85706%65/10/27تیپ 44 پیاده59

60%65/10/25گردان کماندویی ل607135%65/10/27تیپ 417 پیاده60

70%65/10/25تیپ … پیاده7072%65/10/28تیپ 18 پیاده61

80%65/10/25تیپ 120 پیاده73تیپ 805 پیاده62

تیپ 88 پیاده6074%65/11/8تیپ 6 گارد63

65/11/2تیپ 430 پیاده65/10/2075تیپ 109 پیاده64

60%تیپ 119 پیاده65/10/2076تیپ 802 پیاده65

90%65/11/12تیپ 443 پیاده6077%65/10/24تیپ 803 پیاده66

65/11/24تیپ 228 پیاده9078%65/10/23تیپ 94 پیاده67

40%تیپ 503 پیاده)27(65/10/2879تیپ 83 پیاده68

65/10/24تیپ 60 مختلط69
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پرتلفات     تریـن عملیـات جنـگ محسـوب می  شـود 
به طوری کـه عملیـات بیت المقـدس در مقایسـه بـا 
کربـلای5، یـک عملیـات سـاده بـه نظر می رسـید.

ایـن  ارتـش عـراق در مـکان و زمـان  اگرچـه 
عملیـات نسـبتاً غافلگیر شـد، ولی به محـض آگاهی 
از تهاجـم وسـیع ایران به منطقة شـلمچه به سـرعت 
پـای کار آمـد و یگان  هـای خـود را وارد عمـل کرد. 
ایرانـی  رزمنـدگان  تـک  سـوی  و  سـمت  بااینکـه 
مخالـف جهـت آرایـش دفاعـی ارتـش عـراق بود، 
نبرد سـخت و شـدیدی درگرفت. هر گام پیشـروی 
ایـران در ایـن زمیـن، یـک قـدم به سـوی بصـره به 
شـمار می  رفـت و بـرای رژیـم بعثی صـدام اهمیت 
فراوانـی داشـت. لـذا ارتـش عراق بـا تمام تـوان به 
مقابلـه پرداخـت و به صـورت سـنگر بـه سـنگر در 
و  دژهـا  درون  در  و  ایجادشـده  دفاعـی  لایه  هـای 
خاکریزهـای چندردیفـه   جنگید. علاوه براین دسـت 
سـازمان یافته  یورش  هـای  و  سـریع  پاتک  هـای  بـه 
و غیـر سـازمان یافتة بسـیاری   زد تـا بتوانـد دربرابـر 
نیروهـای ایـران ایسـتادگی کنـد. هرچند کـه در این 
راه تلفات سـنگینی داد و بخـش زیادی از تجهیزات 
و جنگ افزارهایـش منهدم شـد. سـرعت عمل عراق 
در اجـرای پاتک هـا و وجـود موانع متعـدد و باتلاق 
و نخلسـتان موجب شـد تـا رزمنـدگان نتوانند بیش 
از 4 کیلومتـر پیشـروی کننـد، بـا این حـال عملیات 
کربـلای5 تبدیـل بـه یـک عملیـات سرنوشت   سـاز 
شـد. ازنظـر نظامـی نیـز ایـن عملیـات بـار دیگـر 
موازنـة قـوای مقطعـی را بـه نفـع ایـران تغییـر داد 
و تفـوق ایـران در جبهـة زمینی را آشـکار سـاخت.
نتیجه بخـش بـودن ارسـال تسـلیحات پیشـرفته 
بـرای رژیـم صـدام )برتـری تجهیزاتـی عـراق( و 
نیـز دادن اطلاعـات نظامـی ایـران بـه ارتـش بعثی 
بـود. عملیـات کربـلای5 حـدود یـک سـال پـس 

از تصـرف فـاو، نشـان داد کـه قـدرت و توانایـی 
رزمنـدگان اسـلام همچنـان می  توانـد جبهـة ارتش 
عـراق را در هـر شـرایطی هـدف قـرار دهـد و بـا 
قـدرت  بـر  مسـتحکم،  دفاعـی  شکسـتن خطـوط 
تسـلیحاتی، حجـم انبوه آتـش و توانایـی اطلاعاتی 

او فائـق آیـد. 
کربـلای 5 زنگ  هـای سـقوط جبهـة بصـره را به 
صـدا درآورده بـود. برخی تحلیل گـران غربی معتقد 
بودنـد که یـک حملة بـزرگ دیگر می  تواند شـیرازة 
ارتش عراق را از هم بپاشـد و جنـگ را پیروزمندانه 
بـه نفع ایـران پایـان دهـد. تحلیل گـران پنتاگون هم 
کـه معمـولاً عـزم و شـیوه  های ابتـکاری ایرانی  ها را 
در مقابـل موانـع عظیـم ارتـش عراق، کمتـر از آنچه 
درواقـع اتفـاق می افتـاد، ارزیابـی می  کردنـد، بـا این 
ایـران را رد  عملیـات، احتمـال پیـروزی بزرگ تـر 
نکردنـد. امریـکا پیروزی ایران در جنـگ تحمیلی را 
فاجعـه  ای بـزرگ می  دانسـت، ایـن نگرانـی موجب 
شـد کمک  هـای بیشـتری را در اختیـار رژیـم صدام 
حسـین قرار دهد و مانع پیشـروی بیشـتر رزمندگان 
اسـلام گـردد و معلـوم شـد کـه عمـدة توانایی های 
ارتـش عـراق در کسـب پشـتیبانی  های قدرت  هـای 

منطقـه  ای و بین المللـی نهفته اسـت. 
پـس از ایـن عملیـات، سـپاه پاسـداران بـه ایـن 
نتیجـه رسـید کـه بـرای اجـرای عملیـات بـزرگ و 
سرنوشت   سـاز نیـاز بـه تجهیـزات و جنگ افزارهای 
جدیـد دارد کـه بخـش عمـده ای از ایـن تجهیـزات 
در ارتـش ایـران موجـود اسـت. بنابرایـن پـس از 
عملیـات کربـلای 5، آقایان رفیق دوسـت و غلامعلی 
رشـید خدمـت حضـرت امـام خمینـی رسـیدند و 
درخواسـت تجهیـزات مورد نیـاز را از ارتش کردند 
کـه امـام هـم موافقـت فرمودنـد، ولی در عمـل این 

امکانـات بـه سـپاه واگذار نشـد.)28(
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راوی قرارگاه یا یگانسمتنام
-فرمانده عالی جنگ و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا)ص(حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی1

محمد درودیانفرمانده عملیات و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا)ص(1محسن رضایی2

اسدالله احمدیفرمانده نیروی زمینی سپاه پاسدارانعلی شمخانی3

جواد زمانزادهجانشین فرمانده نیروی زمینی سپاهسید رحیم صفوی4

-مسئول دفتر نمایندگی امام  در قرارگاه خاتم الانبیا)ص(1حجت الاسلام عبدالله میثمی )شهید(5

مجید مختاریفرمانده قرارگاه کربلااحمد غلامپور6

علی فتحی)شهید(فرمانده قرارگاه قدسمحمدعلی)عزیز( جعفری7

حسین اردستانیفرمانده قرارگاه نجفمصطفی ایزدی8

سید علی خاتمیفرمانده لشکر5 نصرباقر قالیباف9

حمیدرضا فراهانیفرمانده لشکر7 ولی عصر)عج(عبدالمحمد رئوفی10

مهدی انصاریفرمانده لشکر8 نجف اشرفاحمد کاظمی)شهید(11

-فرمانده لشکر9 بدراسماعیل دقایقی)شهید(12

یدالله ایزدیفرمانده لشکر10 سیدالشهدا)ع(علی فضلی13

غلامرضا ثانی نژادفرمانده تیپ12 قائم)ع(قدرت الله احمدی14

سیدمحمد اسحاقی )شهید(فرمانده لشکر14 امام حسین)ع(حسین خرازی )شهید(15

مسعود سرمدیفرمانده لشکر17 علی بن ابی طالبغلامرضا جعفری16

مجید مرادیفرمانده تیپ 18 الغدیرکاظم میرحسینی17

علی مژدهیفرمانده لشکر 19 فجرنبی رودکی18

حسین الله داد)شهید(فرمانده لشکر21 امام رضا)ع(اسماعیل قاآنی19

احمد نیک روشفرمانده لشکر25 کربلامرتضی قربانی20

مهدی خداوردیفرمانده لشکر27 حضرت  رسول)ص(محمد کوثری21

فرمانده لشکر31 عاشوراامین شریعتی22
علیرضا لطف الله زادگان  و 

علی ایزدی

حسن بیگدلیفرمانده تیپ32 انصارالحسین)ع(مهدی کیانی23

مرتضی میناپرورفرمانده لشکر33 المهدی)عج(جعفر اسدی24

نادر نوروزشادفرمانده لشکر41 ثاراللهقاسم سلیمانی25

حمید صالحی)شهید(فرمانده تیپ44 قمر بنی هاشم)ع(علی زاهدی26

-فرمانده تیپ48 فتحسیف الله حیدرپور )شهید(27

تشكیلاتوفرماندهانعملیاتكربلای5
یك:فرماندهانقرارگاههاویگانهایعملیاتی

ردیف
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دو:  معاونت های عملیات
نامسمتردیف

غلامعلی رشیدمعاونت عملیات قرارگاه خاتم الانبیا)ص( 1 و جانشین عملیاتی فرمانده کل سپاه1

احمد صیاف زادهمعاونت عملیات قرارگاه کربلا2

رضا آزادی )شهید(معاونت عملیات قرارگاه قدس3

غلامرضا صالحی )شهید(معاونت عملیات قرارگاه نجف4

سه: معاونت های اطلاعات
نامسمتردیف

محمد باقری )افشردی(معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه1
غلامرضا محرابیمعاونت اطلاعات قرارگاه کربلا2
احمد سوداگرمعاونت اطلاعات قرارگاه قدس3

حسین الله کرممعاونت اطلاعات قرارگاه نجف4

حمید رمضانی )شهید(معاونت اطلاعات قرارگاه نصرت5

چهار: فرماندهی ها
نامسمتردیف

حسن شفیع زاده )شهید(فرمانده توپخانه  سپاه پاسداران1

یعقوب زهتی )زهدی(فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران2

فتح الله جعفریفرمانده زرهی سپاه پاسداران3
محمد پاکپورجانشین فرماندهی زرهی سپاه پاسداران4
عباس بابایی )شهید(فرمانده عملیات هوایی )ارتش(5

منصور علیزاده شالچیفرمانده عملیات هوانیروز )ارتش(6

محمد فروزندهفرماندهی مهندسی و رئیس ستاد کل سپاه پاسداران7

محسن رفیق دوستفرماندهی لجستیک عملیات و وزیر سپاه پاسداران8

مصطفی ربیعیمسئول فرماندهی مخابرات سپاه پاسداران9
حسن تهرانی مقدم )شهید(فرمانده تیپ موشکی سپاه پاسداران10
محمدعلی احمدیمسئول فرماندهی پدافند هوایی سپاه پاسداران11
علی عساکرهمسئول فرماندهی ادوات سپاه پاسداران12

حجت الاسلام ذوالنور)29(فرمانده تیپ امام صادق)ع( )تیپ طلاب(13

-فرمانده تیپ 57 حضرت ابوالفضل)ع(روح الله نوری28

علیزادهفرمانده تیپ 105 قدسحسین همدانی29

محمد امیری مقدم)شهید(فرمانده لشکر155 ویژه شهداقدرت الله منصوری30
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معرفی كتاب رابطه زهرآگین آمریكا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه

سجاد نخعی

مقدمه
واقعی  کاربرد  از  معتبری  روایت  هیلترمن،  »یوست 
معاصر  خاورمیانه  در  جمعی  کشتار  سلاح های 
تسلیحات  به  حسین  صدام  گسترده  دستیازی   –
به  را  ـ  میلادی  ایران در دهه 1980  علیه  شیمیایی 
نگارش درآورده است. پژوهش وی نه تنها جنایات 
بین المللی  جامعه  در  کسانی  خطاکاری  بلکه  عراق 
که اقدامات رژیم بعثی عراق را نادیده گرفتند و یا 
تلویحاً با آن همدستی کردند را به طور مستند نشان 

می دهد«.
مطلب فوق، اظهارنظر گری سیک، عضو سابق 
کنونی  استاد  و  متحده  ایالات  ملی  امنیت  شورای 
زهرآگین  رابطه  کتاب  درمورد  کلمبیا  دانشگاه 
آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه* اثر یوست 

آر. هیلترمن می باشد. 
را  دیگری  پژوهشگران  هیلترمن  آقای  پژوهش 
اظهارنظر درباره خود واداشته است: سامانتا  به  نیز 
پاور، استاد دانشگاه هاروارد راجع به کتاب مذکور 
می نویسد: »کتاب رابطه، علاوه بر نشان دادن بخشی 
از حمایت امریکا از صدامی که حتی مردم خود را 
بمباران شیمیایی کرد، به تردید دیرین راجع به قابل 

* The Nation

دامن  خاورمیانه،  منطقه  در  واشنگتن  بودن  اعتماد 
می زند.« آندره کوك بارن، تحلیل گر کهنه کار نیز در 
روزنامه نیشن،** این کتاب را شرحی جامع و قوی 
بمباران شیمیایی حلبچه و زمینه های  از وقایع روز 
منتهی به آن می داند و یکی از درونمایه های اصلی 
این  در  متحده  ایالات  ضمنی  همدستی  را  کتاب 

** A Poisonous Affair : America, Iraq, and the Gassing of Halabja
By Joost R. Hiltermann New York: Cambridge University Press,2007
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عراق و بمباران شیمیایی حلبچه

برمی شمارد. همچنین در روزنامه واشنگتن  جنایت 
پست،* کتاب رابطه زهرآگین، روایتی تکان دهنده از 
بمباران شیمیایی حلبچه و عملیات متعاقب آن یعنی 
"انفال" و کشتار ده ها هزار کُرد عراقی توسط رژیم 
در  براون  کارول  است.  شده  توصیف  عراق  بعثی 
نشریه معتبر فارین افیرز،** کتاب مذکور را الگویی 
وی  ازنظر  می خواند؛  کاوشگرانه  گزارشگری  برای 
موجود،  منابع  تمامی  از  استفاده  با  تقریباً  هیلترمن 
روایت بی طرفانه ای از این واقعه ارائه داده است. به 
نشریه  در  روبین  مایکل  نوشته 
کوارترلی،***  ایست  میدل 
به  مربوط  هیلترمن رویدادهای 
جزئیات  با  را  حلبچه  کشتار 
کامل شرح داده است و مایک 
ایست  میدل  نشریه  در  آمیتای 
رابطه  کتاب  ژورنال،**** 
پژوهشی  اثر  یک  را  زهرآگین 

بسیار دقیق توصیف می کند. 
همان طورکه از عنوان کتاب 
رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و 
بمباران شیمیایی حلبچه برمی آید، 
این اثر به دنبال واکاوی واقعه ای 
برآوردهای  طبق  که  است 
تا 5  آن حدود 4  مختلف، طی 
عراقی  کُرد  غیرنظامی  نفر  هزار 
براثر یک بمباران شیمیایی گسترده توسط هواپیماهای 
ارتش بعثی عراق کشته و هزاران نفر دیگر نیز از خانه 
که  ا ست  حالی  در  این  شدند.  آواره  خود  کاشانه  و 
مصدومان این واقعه هنوز هم از آسیب های ناشی از 

عوامل شیمیایی رنج می برند.
از  یکی  هیلترمن  آر.  یوست  کتاب،  نویسنده 

* Washington Post
** Foreign Affairs
*** Middle East Quarterly
****Middle East Journal

اینک معاون  تحلیل گران کهنه کار خاورمیانه که هم 
گروه  شمالی  افریقای  و  خاورمیانه  برنامه  مدیر 
بحران بین المللی است، هنگام پژوهش برای تألیف 
تسلیحات  بخش  اجرایی  مدیر  به عنوان  کتاب،  این 

دیده بان حقوق بشر مشغول به کار بود. 
ترجمه  برای  که  مقدمه ای  در  هیلترمن  آقای 
فارسی کتاب نگاشته است، اهداف خود را از نگارش 
این کتاب این گونه تشریح می کند: »مهم ترین هدفم 
از نگارش این کتاب آن بود که ماجرای ]حلبچه[ را 
از زبان کسانی که به طور مستقیم شاهد آن بوده اند 
قربانیان  زبان  از  کنم:  بازگو  غربی  مخاطبان  برای 
جنگ شیمیایی، پزشکان معالج، افسران نظامی مطلع 
از کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی، عوامل اطلاعاتی 
مواضع  از  عباراتی  با  همواره  که  دیپلمات هایی  و 
مهم  هدف  اما  می کنند.  دفاع  متبوعشان  کشورهای 
بروز  علل  روشن کردن  ضمن  که  بود  این  دیگرم 
ایرانی، مشخص  و  کُرد  مخاطبان  برای  رویداد  این 
را  خود  تصمیمات  غربی  سیاستمداران  که  کنم 
اتخاذ  و چگونه  اطلاعاتی  براساس چه  دراین زمینه 
چه  آن  ناخواسته  یا  خواسته  پیامدهای  با  و  کردند 
و   21 صص   :1392 )هیلترمن،  کردند.«  برخوردی 
22(. نویسنده کتاب از این رهگذر چارچوب کلی 
پژوهش خود را براساس وقایع جنگ ایران و عراق 
پی ریزی  شیمیایی  تسلیحات  کاربرد  بر  تمرکز  با  و 
کرده  است، بنابراین و برحسب ضرورت نقطه آغاز 
دهه  یا  میلادی   1980 دهه  اوایل  به  پژوهش  این 

1360 شمسی بازمی گردد.
آمریکا،  زهرآگین  رابطه  کتاب  اصلی  موضوع 
واقعه  بررسی  حلبچه،  شیمیایی  بمباران  و  عراق 
استان  در  حلبچه  کردنشین  شهر  به  شیمیایی  حمله 
مهمی  مسائل  آن،  کنار  در  و  است  عراق  سلیمانیه 
توانمندسازی  برای  بین المللی  کمک های  همانند 
عراق در ساخت و کاربرد تسلیحات شیمیایی، سیر 
پایان و  تا  از آغاز  ایران  جنگ شیمیایی عراق علیه 

هیلترمن  پژوهش  سیك:  گری 
بلكه  عراق  جنایات  نه تنها 
جامعه  در  کسانی  خطاکاری 
رژیم  اقدامات  که  بین المللی 
بعثی عراق را نادیده گرفتند و 
یا تلویحاً با آن همدستی کردند 
را به طور مستند نشان می دهد.



175

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و هفتم   زمستان 1392

معرفي كتاب

غربی  کشورهای  و  بین المللی  سازمان های  مواضع 
درقبال این حملات، جزئیاتی از عملیات انفال ارتش 
در  نسل کشی  و  کشور(  این  کردهای  )علیه  عراق 
عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یکی دیگر 
رابطه  فرود  و  فراز  کتاب،  اصلی  درونمایه های  از 
ایالات متحده و عراق در دوران جنگ عراق و ایران 
داده شده  نشان  این کتاب  است و همان طورکه در 
است سیر رویدادها در بازه زمانی مذکور به نحوی 
پیش رفت که چشم پوشی تعمدی امریکا از اقدامات 
تسلیحات  کاربرد  درزمینه  به ویژه  عراق  غیرقانونی 
شیمیایی را در پی داشت؛ این امر از کاربرد عوامل 
و  آغاز  ایرانی  غیرنظامیان  و  نیروها  علیه  شیمیایی 
کشتار  و  عراق  انفال  عملیات  حلبچه،  فاجعه  به 
غیرنظامیان کُرد عراقی با سلاح های شیمیایی منتهی 
با  ریگان  دولت  »تبانی  هیلترمن  نوشته  به  گردید. 
عراق در دوران جنگ با ایران و سکوت عملی اش 
در مورد فاجعه حلبچه، زمینه نسل کشی در کردستان 
عراق، تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی در خلیج 
]فارس[ و حمله عراق به کویت را فراهم ساخت.« 

)هیلترمن، 1392: ص 77(. 
برخی از ویژگی های بارز کتاب رابطه زهرآگین 
یا به تعبیری نقاط قوت این اثر پژوهشی چنین است:
 سفر نویسنده کتاب به کشورهای منطقه به ویژه 
ایران و عراق و منطقه کردستان عراق و شهر حلبچه.
با  منحصربه فرد  و  اول  دست  مصاحبه های   
قضیه  این  در  درگیر  مختلف  کشورهای  از  افرادی 
اعم از مصدومان و بازماندگان واقعه حلبچه؛ بعضی 
از  شماری  ایرانی؛  پزشکان  و  عکاسان  رزمندگان، 
عراقی؛  عالی رتبه  مقامات  و  فرماندهان  و  نیروها 
شیمیایی؛  جنگ  درزمینه  بین المللی  کارشناسان 
ایالات  اطلاعاتی  مقامات  ملل،  سازمان  بازرسان 

متحده و...
از اخبار  منابع مورد استفاده اعم   طیف وسیع 
خبرگزاری های مختلف، نشریات، کتاب های معتبر، 

پژوهشی  کارهای  و  دسترس  در  اطلاعاتی  اسناد 
انجام شده دراین زمینه.

ارائه  و  ماجرا  این  به  نگاه علمی  برای   تلاش 
طرف های  نقش  از  منصفانه  و  بی طرفانه  برآوردی 

دخیل در این قضیه.
ادعاهای  و  مطالب  برای  مدرك  و  سند  ارائه   

مطرح شده در کتاب تا حد امکان.
با  افراد مصاحبه شونده  اظهارات  مطابقت  دادن   

اسناد و مدارك موجود.
بــا وجــود پژوهــش تقریباً 
ــه  ــه ای ک ــه و بی طرفان منصفان
ــرای نــگارش کتــاب رابطــه  ب
زهرآگیــن انجــام شــده اســت، 
ــی  ــن انگلیس ــواردی در مت م
کتــاب وجــود داشــته کــه 
ــای  ناظــر علمــی ترجمــه )آق
و  حیــدری(  عبدالمجیــد 
ناشــر ترجمــه فارســی کتــاب، 
ــا  ــاره آنه ــاز درب ــب نی برحس
و  مختصــر  توضیحاتــی 
پانوشــت  در  را  ضــروری 
و  کرده انــد  ذکــر  کتــاب، 
ــدون اعِمــال  ــب ب ــن ترتی بدی
ــی  ــل و تصرف ــه دخ هیچ گون
در متــن کتــاب، و بــا رعایــت 

کامــل امانــت داری قضــاوت دربــاره ایــن مســائل بــه 
ــت.  ــده اس ــذار گردی ــن واگ ــل ف ــان و اه کارشناس
آمریکا،  زهرآگین  رابطه  صفحه ای   520 کتاب 
آر.  یوست  اثر  حلبچه  شیمیایی  بمباران  و  عراق 
و  وروجنی  نعمتی  یعقوب  ترجمه  با  هیلترمن، 
 1392 زمستان  اواخر  در  بوم،  و  مرز  نشر  به همت 

روانه بازار کتاب شده است.

پست،  واشنگتن  روزنامه  در 
کتاب رابطه زهرآگین، روایتی 
تكان دهنده از بمباران شیمیایی 
حلبچه و عملیات متعاقب آن 
ده ها  کشتار  و  "انفال"  یعنی 
هزار کُرد عراقی توسط رژیم 
شده  توصیف  عراق  بعثی 

است. 
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همایش

گزارش آیین رونمایی از كتاب
رابطة زهرآگین آمریكا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه

زهرا ناظری

مقدمه
باوجود ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در 
این  ایران  به  تهاجم  در  بارها  و  بارها  عراق  جنگ، 
تسلیحات را به کار برد و سبب شهادت یا مجروح شدن 
عراق  شد.  هم وطنانمان  از  نفر  هزار   100 از  بیش 
علاوه بر رزمندگان و نظامیان، بارها مردم بی دفاع شهرها 
قرار  را هدف حملات شیمیایی  و روستاهای مرزی 
به مناطق مسکونی  این درحالی است که حمله  داد؛ 
و کاربرد سلاح شیمیایی با پروتکل1925 ژنو آشکارا 

مغایرت دارد. 
از سلاح های شیمیایی در جنگ،  استفادة وسیع 
توسط  اولین بار  برای  اول،  جهانی  جنگ  از  پس 
عراق و در جنگ تحمیلی رخ داد و جامعة جهانی و 
سازمان ملل نه تنها هیچ برخورد جدی و شدیدی با 
عراق نکردند، بلکه پس از گذشت چندین سال از 
به کارگیری این سلاح ها و بدون محکوم کردن عراق 
که  فجایعی  مهم ترین  کردند.  اعلام  را  موضوع  این 
ایران  علیه  عراق  جنگ  در  شیمیایی  حملات  براثر 
اتفاق افتاد؛ اول در حلبچه، دوم در جزایر مجنون و 

سوم در فاو بوده است.
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در  مرسوم  روال  طبق 
منتشرشده  کتاب های  از  رونمایی  آیین  مقدس،  دفاع 

با حضور پژوهشگران، نویسندگان، اصحاب رسانه و 
مهمانان دیگر برگزار می گردد. آخرین مراسم رونمایی 
و  اسفندماه  در 27  که  در زمستان سال 1392  کتاب 
رونمایی  کتاب  به  برگزار شد،  تهران  موزة صلح  در 
کتاب رابطة زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی 
آقای  ترجمة  و  هیلترمن  دکتر  آقای  نوشتة  حلبچه 

یعقوب نعمتی اختصاص داشت.
در این مراسم جناب آقای دکتر حسین اردستانی 
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، آقای دکتر 
هیلترمن نویسندة محترم کتاب، آقای یعقوب نعمتی 
مترجم کتاب، آقای دکتر محمدرضا سروش مدیرعامل 
انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و آقای 
داوطلب  که  شیمیایی  جانبازان  از  یزدان پناه  علیرضا 
فعالیت در موزة صلح هم هستند، به سخنرانی پرداختند. 
سپس، لوحی ازطرف موزة صلح تهران و به نمایندگی 
از جانبازان شیمیایی به آقای دکتر هیلترمن اهدا شد 
با حضور  اثر گران قدر  این  از  از آن رونمایی  و پس 
)از وزارت  آقای دکتر فرجوند  اردستانی،  آقای دکتر 
امور خارجه(، آقای دکتر هیلترمن، آقای یعقوب نعمتی 

و آقای دکتر سروش، انجام شد.
در بخشی از مقدمة این کتاب آمده است آقای دکتر 
هیلترمن، سال ها در نهادهای گوناگون بین المللی مثل 
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سازمان دیده بان حقوق بشر و سپس بخش خاورمیانه و 
شمال افریقای گروه بین المللی بحران فعالیت داشته اند. 
گستردة  استقبال  مورد  انتشار  زمان  از  ایشان  کتاب 
به  مربوط  موضوعات  به  علاقه مندان  و  پژوهشگران 
خاورمیانه و سیاست بین المللی واقع شده است، زیراکه 
بسیاری از مسائل مطرح شده در آن به ویژه مصاحبه ها 
دست اول و منحصربه فرد بوده و برای اولین بار پشت 
را  میلادی  دهة 80  در  عراق  پردة حملات شیمیایی 

آشکار کرده است.
خاطرنشان می شود که ترجمة فارسی کتاب رابطة 
زهرآگین به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

و نشر مرز و بوم منتشر شده است.
اینک توجه شما را به مطالب مطرح شده در این 

جلسه جلب می کنم:

چتررسانهونپرداختنبهمسئله؛عاملاصلیجنایت
در ابتدای جلسه آقای دکتر حسین اردستانی، رئیس 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ضمن سخنانی 
که  داریم  را  کتابی  از  رونمایی  »امروز  شدند:  یادآور 
به یکی از موضوعات مهم قرن بیستم می پردازد. من 
در صحبت های کوتاه خود سعی می کنم که براساس 

چند نوشته و چند نکتة آقای هیلترمن مطالبی را ارائه 
بکنم. پیدایش مسئله شیمیایی در جهان به جنگ جهانی 
اول و مصدوم شدن یک میلیون و سیصد هزار نفر و 
موضوع  یک  و  بازمی گردد  نفر  هزار  نود  کشته شدن 
کوچک تر، شهر یا بخش یپریک در بلژیک است که ما 
می توانیم آن را با سردشت خودمان مقایسه کنیم. تکرار 
رسانه ای  حمایت  به دلیل  جنگ  در  شیمیایی  فاجعة 
قدرت های بزرگ و شورای امنیت در جنگ اتفاق افتاد. 
درواقع به نظر من مهم تر از قدرت ها و شورای امنیت، 
نپرداختن به این مسئله  چتر رسانه ای و عدم ورود و 
درطول جنگ عراق و ایران، عراق را به این نقطه رساند 
که به چنین جنایتی دست بزند. تا قبل از حملة عراق 
درطول هفت ونیم سال جنگ عراق و ایران و به کاربردن 
سلاح های ممنوع یا جنایت های در شهرهای ایران در 
هنگام تجاوز همواره رسانه های غربی گفتند: ایران این 
را می گوید و عراق آن را می گوید و هیچ کس ورود به 

حقیقت نکرد.

جنایتهایعراق؛همچناننامكشوف
مهم ترین فجایعی که به لحاظ شیمیایی در جنگ عراق 
علیه ایران اتفاق افتاد؛ اول در حلبچه، دوم در جزایر 

از راست به چپ محمدرضا سروش مدیر عامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی - هیلترمن نویسنده 
کتاب و نعمتی  مترجم کتاب 
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مجنون و سوم در فاو بوده است. در حلبچه که براثر 
ستاد  و  ایران  دولت  و تلاش  ایران  رسانه ای  مساعی 
تبلیغات جنگ در آن زمان به یک امر جهانی مبدل شد، 
اکنون تمام جهان آن را به عنوان یک فاجعه، دولت علیه 
ملت ارزیابی می کنند. اما جنایت های عراق علیه ملت 
ایران در زمان جنگ، همچنان در جهان و در سطح 

ملت ها، نامکشوف و پنهان مانده است.

جنایتهایعراقبهپشتیبانیقدرتهایبزرگ
در جزایر مجنون در سال 67، عراق از عامل سیانور 
استفاده کرد و ما به چشم دیدیم رزمنده ای را که پشت 
توپ ضدهوایی بود، تکان نمی خورد و ما هرچقدر به 
او گفتیم که برادر هواپیمای عراقی را بزن، او کاری 
نمی کرد و وقتی او را تکان دادیم، دیدیم که او افتاد 
عملیات  در  بود.  کشته شده  درجا  بمباران ها  براثر  و 
والفجر8 و در فاو، عراق پس از ناتوانی در مقابلة با 
ایران به حملة شیمیایی روی آورد و ظرف مدت یک 
هفته، از رزمندگان ایران حدود 17 هزار ]نفر[ مصدوم 
شدند و از خطوط نبرد به عقب منتقل گردیدند و اگر 
بخواهم آمار دقیق ارائه کنم تعداد حدود بیش از 100 
نفر در این عملیات براثر حملة شیمیایی عراق شهید 
را در  اینها عراق حملة شیمیایی  از همة  قبل  شدند. 
ایران  از شهرهای مرزی و کردنشین  سردشت، یکی 
انجام داد. اما رسانه های بین المللی به آن ورود نکردند 
کودکان،  درحالی که  نگرفت.  قرار  موردتوجه  هیچ  و 
زنان و پیرمردان در سردشت شهید و مصدوم شدند و 
هنوز آثار آن فاجعة انسانی را ما در شهروندان سردشتی 
خودمان به عنوان یادگاریِ تلخ جنگ عراق علیه ایران 
اعمالی  در چنین  می بینیم. گستاخی و جنایت عراق 
مستظهر و به پشتیبانی قدرت های بزرگ بوده است، 

به خصوص دولت ایالات متحدة امریکا.

عاقبتحافظمنافعغربوامریكا
آقای هیلترمن به درستی اشاره کرده اند که سازمان های 
اطلاعاتی کشورهای غربی از اقدامات عراق درزمینة 

کتابشان  در  ایشان  همچنین  بوده اند.  مطلع  شیمیایی 
به درستی اشاره کرده اند که این نوك پیکان حملة به 
حلبچه را متوجه ایران بکند و جناب هیلترمن باز اشاره 
ضعیفی  بیانیة  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  که  دارند 
از  بعد  امنیت سازمان ملل هم  منتشر کرد و شورای 
مدتی که بیانیه یا قطعنامه ای منتشر کرد، در آن از عراق 
به عنوان حمله کننده نام نبرده ]است[. این حمایت های 
بی دریغ سرانجام منجر شد که عراق که حافظ منافع 
آنها  به دشمن  امریکا درطول یک دهه بود،  غرب و 

متحده  ایالات  که  بشود  مبدل 
مجبور  میلشان  به رغم  اروپا  و 
شدند که به حمایت ]از[ صدام 
و صدام حسین  بدهند  خاتمه 
یک  مزد  نیز  بعث  حزب  و 
اروپا  امریکا و  به  دهه خدمت 
حمایت  به  و  کردند  لمس  را 

خودشان خاتمه دادند.

ورقزدنفاجعه
هیلترمن  آقای  جناب  کتاب 
که  است  فاجعه ای  ورق زدن 
کمتر به آن پرداخته شده است 
و از این بابت ما از ایشان تشکر 
هسته ای،  مسئله  در  می کنیم. 
همین فرافکنی و قلب واقعیت 

دربارة جمهوری اسلامی در سطح رسانه ای و بین المللی 
یک  و  بدون سلاح  جهان  یک  برای  ما  دارد.  وجود 
جهان توأم با صلح نیاز به محققینی داریم که به حقایق 
و واقعیت ها در حوزة جنایت علیه انسانیت بپردازند. 
در آخر اشاره کنم که برای زمان حضور آقای هیلترمن 
در ایران، ما پیشبرد این کتاب را در اولویت قرار دادیم 
که بتوانیم در آخر امسال، رونمایی داشته باشیم و مرکز 
به ترجمه  ما بااینکه یک مرکز تألیفی است و اصولاً 
ورود نمی کند، اما به دلیل اهمیت و ارزش این کتاب به 
ترجمة آن مبادرت ورزید. یک بار دیگر از تلاش ایشان 

دکتر اردستانی: 
فـــاجعة شیمیایی در  تكرار 
جنگ تحمیلی به دلیل حمایت 
و  بزرگ  قدرت های  رسانه ای 

شورای امنیت اتفاق افتاد.
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و از حضور ایشان در ایران قدردانی و از موزة صلح و 
از حضار گرامی هم سپاسگزاری می کنم.«

خانوادهبزرگ
دومین  هیلترمن،  دکتر  آقای  کتاب،  محترم  نویسندة 
را  خود  سخنان  ایشان  بودند.  مراسم  این  سخنران 
این طور آغاز کردند: متأسفم از اینکه نمی توانم فارسی 
صحبت کنم و بسیار دوست داشتم که به زبان شما 
عزیزان صحبت می کردم. باعث افتخار است برای بنده 
در جمع شما هستم.  امروز  که 
حتی  یا  پیش  سال  چهارده  من 
قبل از آن شروع به نوشتن این 
کتاب کردم. هفت سال پیش، این 
کتاب به انگلیسی چاپ شد. این 
ترکی  به کردی، عربی و  کتاب 
برای  اما  است.  منتشر شده  هم 
من خیلی اهمیت داشت که این 
بشود؛  ترجمه  فارسی  به  کتاب 
روز  من  برای  امروز  بنابراین 
احساس  امروز  است.  بزرگی 
با خانواده خودم در  می کنم که 
خوشحال  خیلی  هستم.  اینجا 
هستم که دوستان قدیمی خودم 
دکتر  آقای  می بینم؛  اینجا  را 
فرجوند.  دکتر  آقای  سروش، 
امروز همچنین برادر خانم کریم واحد ـ که دوازده سال 
پیش در بیمارستانی در تهران با ایشان مصاحبه کردم 
اهالی سردشت و از مصدومین شیمیایی  از  ایشان  و 
بودند ـ را دیدم. بنابراین این یک خانواده ای است که 
امروز بزرگ تر شده است و همه می دانند که ما امروز 
تشکر  کنیم.  چیزی صحبت  چه  راجع به  می خواهیم 
ویژه از آقای دکتر اردستانی و مرکزشان و همین طور 
از انتشارات مرز و بوم دارم. از آقای نعمتی که زحمت 
ترجمة کتاب را کشیدند و می دانم که بیشتر از یک سال 
این کار طول کشیده و به همین دلیل خیلی از ایشان 

تشکر می کنم. نمی خواهم که طولانی صحبت بکنم، 
اما این فرصت وجود دارد که این کتاب را خودتان 

بخوانید و خودتان از آن نتیجه گیری بکنید.

اقداماولیه
به عنوان یک پژوهشگر برای من در دسترسی به منابع 
محدودیت هایی وجود داشت و به دلیل جنگی که بین 
ایران و عراق وجود داشت منابعی هنوز هستند که قابل 
دسترسی برای پژوهشگران نیستند، ولی پژوهش های 
بیشتری لازم است که انجام بشود و هنوز داستان های 
کتاب هایی  درموردش  باید  که  دارد  وجود  نگفته ای 
این کتاب یک  تألیف  بنابراین درواقع  نوشته شود و 

اقدام اولیه بود که ما انجام دادیم.

سلاحشیمیاییعلیهمردم
من می خواهم چهار سؤال مطرح کنم و جواب های 
کوتاهی به آنها بدهم: 1. در این کتاب چه گفته شده 
است؟ 2. این کتاب سعی دارد چه کار بکند؟ 3. چه 
انگیزه ای باعث شد که من این کتاب را بنویسم؟ و 4. 
اهداف نوشتن این کتاب چه بوده است؟ به زبان ساده 
این کتاب درمورد کاربرد سلاح های شیمیایی درطول 
این کتاب به خودی خود  ایران و عراق است.  جنگ 
درمورد جنگ نیست. به طور مشخص به این موضوع 
این  اینکه چطور  و  شیمیایی  حملة  اولین  می پردازد: 
حملات شیمیایی درطول جنگ ایران و عراق ادامه پیدا 
کرد و گسترده تر شد. در ابتدا از مواد شیمیایی ساده 
و خامی استفاده می شد مثل فوسژن و کلر و موادی 
مثل گاز خردل و سپس مواد شیمیایی پیچیده تری مثل 
تابون، سارین و سومان به کارگرفته شد و از حملات 
کوچک در جبهه های جنگ تا حملات وسیعی که در 
جبهه ها انجام شد و بعد نهایتاً حملاتی که علیه مردم 
غیرنظامی صورت گرفت. به یاد بیاوریم که در جنگ 
کانال ها  در  فقط  شیمیایی  گاز  حملات  اول  جهانی 
اولین  عراق  مردم.  علیه  نه  و  استفاده شد  و سنگرها 
کشوری بود که گاز شیمیایی را علیه مردم استفاده کرد. 

مهم ترین  اردســـتانی:  دکتر 
به لحاظ  کـــه  فجایعـــی 
عراق  جنگ  در  شـــیمیایی 
علیـــه ایران اتفـــاق افتاد؛ 
در  دوم  حلبچـــه،  در  اول 
در  ســـوم  و  مجنون  جزایر 

اســـت. بوده  فاو 
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به جنگ،  پایان دادن  در  کاربرد سلاح شیمیایی  نقش 
و  ایران  جنگ  نهایی  حملات  در  عراق  که  شیوه ای 
عراق استفاده کرد و اینکه چطور عراق تهدید کرد که با 
قراردادن کلاهک های شیمیایی روی موشک های اسکاد 
ایران ازجمله تهران را هدف قرار می دهد،  شهرهای 

موضوعاتی است که در این کتاب به آنها پرداخته ام.

واكنش بدون شیمیایی سلاحهای كاربرد سال 6
مجامعجهانی

اهداف تحقیق من چه بود؟ من نه تنها می خواهم بگویم 
چطور از سلاح شیمیایی استفاده شد، بلکه می خواهم 
بگویم چطور این امکان پیدا شد که از این سلاح ها 
از  جنگ ها  در  که  می دانیم  همه  ما  بشود.  استفاده 
سلاح های زیادی استفاده می شود و از شروع خلقت 
بشر این داستان وجود داشته است. اما کاربرد سلاح های 
شیمیایی کشتار جمعی چیزی است که در قرن گذشته 
اتفاق افتاده است. جامعة بین المللی همیشه قول داده 
است که به کاربرد سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی 
پایان ببخشد. باوجوداین، خیلی عجیب بود که درطول 
جنگ ایران و عراق، عراق توانست برای مدتی بیش از 

شش سال از این سلاح ها استفاده بکند، بدون هیچ گونه 
واکنشی در مقابله با این اقدام ازسوی جامعة بین المللی.

سكوتومشاركت
این  بگویم  کتاب  این  در  که من خواستم  آن چیزی 
است که چطور سکوت و مشارکت کشورهای دیگر، 
عراق را قادر ساخت که حملات خودش را از مواد 
شیمیایی ساده به مواد شیمیایی پیچیده وسعت بخشد 
و گسترش بدهد و از حمله سربازان و رزمندگان به 

هدف گرفتن مردم غیرنظامی برسد.
چطور  که  بدهم  توضیح  که  خواستم  همین طور 
اتفاق  و سردشت  حلبچه  در  آنچه  مثل  جنایت هایی 

افتاد، امکان پیدا می کند.

نقشكلیدی
این  انجام دادن  این کتاب و  نوشتن  به  اقدام  چرا من 
تحقیق کردم؟ در دهة 90 من برای سازمانی کار می کردم 
به نام "دیده بان حقوق بشر". در آن زمان من ازطریق 
آن سازمان به کردستان عراق اعزام شدم برای پژوهش 
درمورد ناپدیدشدن ده ها هزار شهروند کرد عراقی. من 

نویسنده و مترجم کتاب رابطه زهرآگین - در مراسم رونمایی کتاب در موزه صلح تهران )1392/12/27(
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با مردم زیادی صحبت کردم و اسناد بسیار زیادی را از 
پلیس امنیت عراق مطالبه کردم. بعد متوجه شدم که در 
سال 1988، حملاتی برضد شورش های کردهای عراق 
انجام شده است که تحت عنوان "عملیات انفال" از آن 
نام می بردند. متوجه شدیم که ده ها هزار تن از مردم در 
آن منطقه از خانه و کاشانة خودشان ربوده شده اند و به 
مناطقی برده شده اند که در آنجا اعدام شده اند. این یک 
نسل کشی واقعی بود. وقتی در سال 1993 ما این تحقیق 
را منتشر کردیم، اشخاص زیادی به آن توجه نکردند. 
فکر کردم که چطور ممکن است که این رژیم بتواند 
چنین جنایتی را انجام بدهد، ولی توجه زیادی در دنیا 
به این مسئله نشود. بنابراین پژوهشی را شروع کردم 
که نتیجه اش این کتاب شد و در جریان این تحقیق 
متوجه نقش کلیدی سلاح های شیمیایی در عملیات 
اینکه سلاح شیمیایی  این نسل کشی شدم و  انفال و 
فقط باعث کشته شدن مردم نمی شد بلکه باعث فرار 
آنها از خانه و کاشانه شان می شد و اینکه به راحتی به 
دست نظامیان بیفتند برای اعدام های بعدی. بعد متوجه 
افتاده است  اتفاق  این واقعه در سال 1988  شدم که 
و این احتمال وجود دارد که در جاهای دیگر هم از 
این سلاح استفاده شده باشد، بنابراین تحقیق بیشتری 

انجام دادم تا ببینم که داستان از چه قرار بوده است. 
درنتیجه عملًا وادار شدم که درمورد کل جنگ ایران 
که  شدم  متوجه  و  بدهم  انجام  را  تحقیقی  عراق  و 
ایران  سلاح شیمیایی نقش مشابهی را در کل جنگ 
و عراق داشته است به خصوص در سال آخر جنگ. 
اگر نگاه بکنیم به سال آخر جنگ متوجه می شویم که 
عراق به مقدار خیلی زیادی از سلاح شیمیایی استفاده 
کرد، به خصوص در روزهای اول پنج مرحلة عملیات 
"توکلنا علی الله" که علیه نیروهای ایرانی انجام شد. 
ایرانی و مردم تهدید  برای تضعیف روحیة نیروهای 
کرد که کلاهک های حاوی مواد شیمیایی را به وسیلة 

موشک های اسکاد به طرف تهران شلیک خواهد کرد.

جلوگیریازتكرار
انتشار کتاب چه بوده است؟ دو  هدف اصلی من از 
برای  بکنم  تلاشی  اینکه  یکی  داشته ام:  عمده  هدف 
هرجای  در  سلاح ها  این  کاربرد  تکرار  از  پیشگیری 
دنیا و درعین حال خیلی خوشحال هستم که اقداماتی 
انجام شد تا از تکرار کاربرد این سلاح ها جلوگیری 
شود و هدف دیگرم این بود که با بررسی این موارد 
درواقع یک دانش و آگاهی ای را ایجاد بکنم در مردم 

جانباز شیمیایی علیرضا یزدان پناه در مراسم رونمایی کتاب- از فعالین موزه صلح تهران
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آن کشورهایی که در آن ماجرا درگیر بوده اند یا در این 
داستان نقشی داشته اند. درصورتی که مذاکراتی که اکنون 
هسته ای  موضوع  درخصوص  است  جریان  درحال 
ایران و غرب به نتیجه برسد، این خیلی اهمیت دارد 
این داستان چه  این کشورها بفهمند که در  که مردم 
حقایقی وجود دارد. مردم ممکن است که همه چیز را 
درمورد تاریخ قبول نداشته باشند، اما اگر آگاهی داشته 
باشند از اینکه مردم آن طرف چطور فکر می کنند و 
چه حقایقی وجود دارد، ممکن است که کمکی بکند 
به تفاهم بیشتر و اگر کتاب من بتواند کمکی بکند به 
این روند من خیلی خوشحال خواهم شد. خوشحال 
هستم از اینکه به اینجا تشریف آوردید و امیدوارم که از 
خواندن این کتاب لذت ببرید، البته نه به خاطر اتفاقات 
تلخی که در آن افتاده است. بنده علاقه مندم نظرات و 
دیدگاه هایتان را درمورد این کتاب ازطریق ایمیل به من 

منعکس بکنید. بسیار ممنون.

وسواسودقتزیاد
یعقوب  آقای  کتاب  مترجم  محترم،  نویسندة  از  پس 

نعمتی، دیدگاه هایشان را بیان کردند:
این  ترجمة  توفیق  که  سپاسگزارم  را  منان  »خداوند 
اثر وزین شامل حال بنده شد و همچنین خوشحالم 
که آقای هیلترمن را در بین خودمان می بینم. به خاطر 
مطالبی که توسط آقای دکتر اردستانی و آقای دکتر 
مصدع  زیاد  نمی خواهم  بنده  شد،  ارائه  هیلترمن 
به  مختصر  به صورت  را  مطالبی  فقط  شوم.  اوقات 
دوستان ارائه خواهم کرد. به واسطة اشتغال اینجانب 
به تحصیل دورة دکتری و کارهای پژوهشی، ترجمة 
این اثر بیش از یک سال طول کشید. البته وسواس و 
دقت زیادی هم سعی کردم که در ترجمة آن به خرج 
بدهم. در این مدت هم، به طور مستقیم و غیرمستقیم 
از راهنمایی های ناظر محترم جناب آقای عبدالمجید 
حیدری، جناب آقای دکتر اردستانی و جناب آقای 
دکتر خاطری استفاده کردم. بازهم اگر ایرادی به متن 
فارسی کتاب وارد است مطمئناً مسئولیت آن صرفاً 

به عهدة مترجم است و لا غیر.

كارعلمیبیطرفانهورویكردمنصفانه
به طورکلـی عـرض می کنـم کـه ازنظـر بنـده به عنوان 
یـک پژوهشـگر، ایـن کتـاب کار علمـی و پژوهـش 
بی طرفانـه و منصفانـه ای اسـت کـه کار دقیقـی بـرای 
آن انجـام شـده اسـت و ایـن قابـل تقدیـر اسـت. 
دراین زمینـه هـم یکـی دو نکتـه به صـورت تیتـروار 
عـرض می کنم بـرای مثـال، مصاحبه های دسـت اول 

و منحصربه فـرد؛ طیف وسـیع 
ارائـة  اسـتفاده؛  مـورد  منابـع 
بـرآوردی بی طرفانه و منصفانه 
از نقـش طرف هـای دخیـل در 
بـرای  تـلاش  و  قضیـه  ایـن 
اینکـه هیـچ حـرف و ادعایـی 
ارائـه  مـدرك  و  سـند  بـدون 
نشـود جـزو نقـاط قـوت این 
کتاب اسـت. البته مـواردی هم 
در متن انگلیسـی وجود داشت 
کـه مـا نیـاز دانسـتیم کـه در 
پاورقی توضیحاتـی درباره اش 
بااین وجـود  بدهیـم.  ارائـه 
در  دخل وتصرفـی  هیچ گونـه 
متـن کتاب انجام نشـده اسـت 
و هرچـه کـه نویسـنده نوشـته 

اسـت مـا در ترجمـه آورده ایـم و حداکثـر اینکـه در 
پاورقـی توضیحـات لازم را آورده ایـم.

روحانساندوستانهوناب
مسئله دیگری که دوست دارم به آن اشاره کنم و حیف 
است ناگفته بماند، روح انسان دوستانه و نابی است که 
بر سرتاسر این کتاب و نگرش جناب آقای هیلترمن 
حاکم است و بنده علاوه بر تلاش علمی ایشان به خاطر 
این مسئله هم به ایشان ادای احترام می کنم. از همة 
دست اندرکاران برگزاری این مراسم و تمام کسانی که 

دکتـــر هیلترمـــن: در جنگ 
جهانـــی اول حمـــلات گاز 
کانال ها  در  فقط  شـــیمیایی 
و ســـنگرها اســـتفاده شد و 
اولین  عـــراق  مردم.  علیه  نه 
شیمیایی  گاز  که  بود  کشوری 
را علیـــه مردم اســـتفاده کرد.
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در انتشار این کتاب به نحوی دخیل بوده اند هم بسیار 
متشکرم. در پایان باید بگویم که اگر بر تحقیقاتی که 
درمورد جنگ ایران و عراق انجام می شود روح بی طرفی 
حاکم باشد، خودبه خود و فی نفسه به نوعی جانب داری 
از ایران محسوب می شود، درحالی که طرف نمی خواهد 
جانب داری کند. اگر واقعیت ها به صورت علمی بیان 
شود، نوعی جانب داری از ایران است و مظلومیت ایران 
و مظلومیت این قربانیان را به خوبی نشان می دهد و 
اثر و کار علمی خوب به  من دوست داشتم که این 
فارسی ترجمه بشود و در اختیار 
و  بگیرد  قرار  هم  ما  هم وطنان 
نظر من  به  این قضیه هم  خود 
زحمات  از  قدردانی  به نوعی 

نویسندة محترم است.«

بهامیدپیروزی،نهدرجنگكه
برجنگ

پس از آن آقای دکتر محمدرضا 
سروش مدیرعامل انجمن حمایت 
شیمیایی،  سلاح های  قربانیان  از 
صحبت هایشان را چنین آغاز کردند:
»ابتدا تشکر می کنم از آقای دکتر 
هیلترمن و آقای دکتر اردستانی و 
همکارانشان در مرکز تحقیقات 
درواقع  و  بزرگ  کار  این  برای 
باید  که  کردند  را  کاری  آنها  که  می کنم چون  تشکر 
می شد. بنده چند جمله ای را خواهم گفت دربارة اینکه 
کجا هستیم؟ چرا اینجا هستیم و باید چه کار کنیم؟ ما 
در حوزه یک بروشوری داریم و در این بروشور ما 
ما  کار  این سرلوحة  که  داریم  الهام بخش  یک جملة 
است در اینجا بنده می خوانم و این جمله از زنده یاد 
قیصر امین پور است: "شهیدی که بر خاك می خفت، 
سر انگشت در خون خود می زد و می نوشت دو، سه 
حرف بر سنگ؛ به امید پیروزی، نه در جنگ که بر 

جنگ."

و  هستند  اینجا  که  کسانی  از  خیلی  داستان حضور 
قربانی جنگ هستند این بوده است که می خواستند 
بر جنگ پیروز شوند و نه در جنگ. سلاح و موتور 
محرك این آدم ها، عشق بود و نه نفرت. زیراکه برای 
بتوانی  اینکه  تا  داشت،  نفرت  ابتدا  باید  جنگیدن 
برای  و  دوست داشتن  برای  و  بکشی  را  دیگران 
زندگی و پیروزی بر جنگ باید عاشق انسان ها باشی 
و این آدم ها عاشق بودند. امروز جنگ ایران و عراق 
تمام شده است و صدام هم نیست ولی این مبارزه 
هنوز هست و این آدم ها با زخم فراوان و با ریه های 
سوخته و چشم های بیمار هنوز هستند و می جنگند. 
سلاح های  کاربرد  جنگ  نقطة  درخشان ترین 
کشتارجمعی بود و این آدم ها قربانیان این سلاح ها. 
قصه  آن  از  نقطة شروعی  می بینیم  امروز  که  چیزی 
است و به ما می گوید که چرا این داستان اتفاق افتاد 
و چرا دنیا چشمان خود را بست بر روی این مسئله؟ 
چرا جان انسان در غرب و شرق یک قیمت نیست؟ 
چرا کسی که یازده سپتامبر کشته می شود و کسی که 
در افغانستان و عراق کشته می شود، ارزش یکسانی 
و  کنوانسیون  پروتکل،  همه  این  با  چرا  و  ندارد؟ 
قانون هنوز به راحتی سلاح های کشتارجمعی در دنیا 
استفاده می شوند؟ به نظر من مهم ترین دلیلش نه در 
اینکه  بلکه  است،  جغرافیا  نه  و  ایران  در  نه  عراق، 
کرامت انسانی امروز در جهان ما مغفول مانده است 
و ما تلاش می کنیم برای کرامت انسان و ما ابزارمان 
روشنگری است و نزدیک کردن انسان ها به یکدیگر. 

همان طورکه مولوی می گوید:
در کف هر کس اگر شمعی بدُی
اختلاف از گفتشان بیرون شُدی

یاد  ما  به  را  راه  این  به درستی  هیلترمن  دکتر  کتاب 
خدمت  در  امروز  که  می کنم  افتخار  من  و  می دهد 
ایشان هستم و امروز در چنین جلسه ای هستم و دست 
برای  را می فشارم  بر جنگ  پیروزی  برای  رزمندگان 

پایمردی در این راه.«

روح  نعمتــی:  یعقــوب 
ــر  ــر سرتاس ــتانه ب انسان دوس
ایــن کتــاب و نگــرش جناب 
آقــای هیلترمــن حاکم اســت 
تــلاش  بنــده علاوه بــر  و 
به خاطــر  ایشــان  علمــی 
ایــن مســئله هــم بــه ایشــان 

احتــرام  می کنــم.  ادای 
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گلبارانما
تأثیرگذار  و  زیبا  آیین، صحبت های  این  حسن ختام 
شیمیایی  عزیز  جانبازان  از  یزدان پناه،  علیرضا  آقای 

کشورمان بود که باهم می خوانیم:
نمی توانم  و  نمی بیند  خوب  چشم هایم  »بنده 
مرور  ذهنم  در  مجبورم  و  بخوانم  نوشته  روی  از 
کنم، پس اگر کلمه ای جابه جا شد، عذر می خواهم، 
بعد  و  شدم  شیمیایی  که  بود  سالم  شانزده  نزدیک 
امروز در خدمت شما هستم.  از گذشت 26 سال، 
آقای هیلترمن مهمان ویژه ما هستند از کشور هلند. 
آقای  هم وطنان  از  یکی  پیش  سال   30 به  نزدیک 
شیمیایی  مواد  صدام  به  که  بود  بازرگانی  هلیترمن 
داد. کشور هلند، کشوری است پر از باغ های گل. 
اگر آن تاجر هلندی به جای مواد  من فکر می کنم 
شیمیایی، گل به صدام داده بود، صدام شاید ما را 
از  نفر  هزار  صد  از  بیش  و  من  می کرد.  گل باران 
هم وطنانم از این بوی عطر گل ها، شاداب، سرحال 
سلاح  این  با  متأسفانه  ولی  می شدیم،  لطیف  و 
شیمیایی، ما بمباران شدیم. از عطر و بوی بمب ها 
ما آزرده شدیم، پژمرده شدیم و زخم بر چشم، ریه 

و پوست و جسم و جانمان، وارد شد. امروز مردی 
اینجا نشسته است به نام آقای هیلترمن از هلند که با 
کاری که انجام داد و نوشتن این کتاب انسان دوستانه 
فراموش  اینکه  از  قبل  کرد.  گل باران  مجدداً  را  ما 
بشویم و تبدیل به قصه بشویم دوباره مطرح شدیم 
می کند.  ثابت  جهانیان  به  را  ما  مظلومیت  ایشان  و 
مصدومین  از  نفر  هزار  صد  از  بیش  و  من  امروز 
فراموش  پژمردگیمان  و  گرفتیم  انرژی  شیمیایی 
می شود و قدرتمند می شویم و با قدم های محکم تر 
در  دوستانم  و  من  می رویم.  جهانی  صلح  به سوی 
عاری  جهانی  بگوییم  که  شده ایم  جمع  موزه  این 
می خواهیم.  کشتارجمعی  و  شیمیایی  سلاح های  از 
چون ما سختی و زجر این سلاح را به تن دیده ایم 
این  دچار  انسانی  هیچ  که  امیدوارم  چشیده ایم.  و 
را  انسان ها  همة  من  نشود.  این مشکلات  و  سلاح 
می گذارم.  احترام  انسان ها  همة  به  و  دارم  دوست 
است.  انسان دوست  و  شجاع  مردی  هیلترمن  آقای 
من به ایشان افتخار می کنم و ایشان را دوست دارم. 
بسیار  هیلترمن  آقای  از  و  عزیزان  شما  از  بازهم 

متشکرم.«

دکتر حســین اردستانی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، دکتر خاطری، هیلترمن و یدالله ایزدی 
در موزه صلح 1392/12/27
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اطلس كردستان در جنگ ضدشورشگری و دفاع مقدس
سعید سرمدی*

شمال غرب  مناطق  در  بعثی  مزدوران  با  جنگ 
مورد  شاید  و  باید  که  آن طور  کردستان  به ویژه  و 
شده  واقع  غریب  نوعی  به  و  نگرفته  قرار  توجه 
مظلوم  دیار،  آن  در  جنگ  که  همان قدر  است. 
نیز  دیار  آن  ثبت حوادث جنگ در  نوشتن و  است 
خاطراتی  کتاب های  از  غیر  است.  غریب  و  مظلوم 
که دراین زمینه نوشته شده و کتاب پژوهشی جناب 
آقای مجید نداف تحت عنوان 22 روز حماسه و ایثار 
به طور  که  دیگری  کتاب  گفت  می توان  سنندج،  در 
سرزمین  این  در  اجراشده  عملیات های  به  خاص 
بپردازد، به نگارش درنیامده است. امیدوارم مسئولان 
و دست اندرکاران پژوهش، تحقیق و تبلیغ با عنایت 
به این دیار فراموش شده، به ثبت و ضبط حماسه های 

آن اقدام کنند.
و  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  به  باید 
تبریک  صادقی  رضا  آقای  جناب  محترم  نویسنده 
جنگ  پایان  از  سال   22 گذشت  از  پس  که  گفت 
تحمیلی، به تألیف و چاپ اطلس راهنمای کردستان 
در جنگ ضدشورشگری و دفاع مقدس اقدام کردند. 
آقای رضا صادقی انصافاً یکی از کارشناسان مطلع، 
شمال غرب  و  کردستان  خطه  در  باسابقه  و  خبیر 
بر  احاطه  دارد؛  بسیاری  توانمندی های  که  می باشد 

موضوع، اطلاع از نحوه تدوین سیاست ها و آشنایی 
ازجمله  منطقه  آن  عملیاتی  اصلی  فرماندهان  با 
این  که  بود  این  امید  و  است  ایشان  مزیت های 

مزیت ها در کتاب نیز انعکاس یابد.
همان گونه که در پیشگفتار این کتاب در صفحه 9 
آمده است: »این اطلس نهمین کتاب از این مجموعه 
است که با بهره برداری از اسناد و اطلاعات موجود 
پروژه  و  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در 
به  جلد  این  است.  شده  تدوین  بروجردی  شهید 
فعالیت های گسترده گروه های ضدانقلاب در استان 

* راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگر جنگ ایران و عراق
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اقدامات تروریستی و  برای تجزیه کشور،  کردستان 
امام، مسئولان،  نظامی گروه های تجزیه طلب، تلاش 
فرماندهان و رزمندگان برای حفظ امنیت مردم این 
و  آنجا  در  و جنگ  درگیری  از  و جلوگیری  منطقه 
به همت  که  بحران  کنترل  و  پاك سازی  عملیات های 

رزمندگان انجام شده، اختصاص یافته است.«
در این اطلس در قالب متن های فشرده، نقشه ها، 
است  شده  تلاش  جدول ها  و  نمودارها  عکس ها، 
در  بحران  بروز  چگونگی  تا 
حاصل  حوادث  و  کردستان 
شورشگرانه  اقدامات  آن،  از 
تسامح  تجزیه طلب،  گروه های 
مرکزی  دولت  ناکارآمدی  و 
دربرابر بحران آفرینان، سرکوب 
شورشگران و آزادسازی مناطق 
مختلف کردستان از سلطه آنان، 
دفع  بین المللی،  مرز  تأمین 
به  عراق  بعث  ارتش  تجاوز 
مناطق مرزی ایران و آزادسازی 
مناطقی از استان سلیمانیه عراق 

بیان و به تصویر کشیده شود.
در  که  اهدافی  به  نظر 
است،  شده  ذکر  کتاب  مقدمه 
فراوانی  کمبودهای  و  نواقص 
در این اثر به چشم می خورد که 
لازم دانستم آنها را با نویسنده محترم و خوانندگان 

فرهیخته در میان بگذارم.

1.تعریفواژهشورش
چنین  "شورش"  واژه  تعریف  در  لغت  کتاب های 

آورده اند:
کنید  نگاه  )مصدر(  مص  )اسم(،  ا  شورش: 

شوریدن. )فرهنگ عمید، صفحه 859(
آشفته شدن،  لازم(  )مصدر  ل  مص.  شوریدن: 

پریشان گشتن، به هیجان آمدن، شورش کردن. شورش: 
انقلاب،  هیجان،  آشفتگی،  )مصدر(  مص  )اسم(،  ا 

فتنه و غوغا )همان، صفحه 860(
 .1 )امِص.(  )رِ(  است:  آمده  معین  فرهنگ  در 

آشوب و غوغا کردن، 2. هیجان، 3. آشفتگی.
شورش ]رِ[  است:  آمده  دهخدا  فرهنگ  در 
)امِص.( عمل شوریدن. )یادداشت مؤلف(. از: شور 
چ  برهان  حاشیه  )از  مصدر،  اسم  علامت  »ش«،   +
)برهان(  کردن.  غوغا  و  شور  شوریدن،  معین(، 
)آنندراج( )از ناظم الاطباء( )فرهنگ فارسی معین(. 
و  شورش  مهواع؛  )ناظم الاطباء(:  هنگامه.  و  غوغا 
در حرب.  بانگ  و  مهِْوَع؛ شورش  در حرب.  بانگ 

)منتهی الارب(. || فریاد و ناله، بانگ و فغان.
همان گونه که در تعاریف ذکرشده مشخص می شود 
این واژه بیش از آنکه بار خنثی داشته باشد، بار مثبت 
دارد تا آنجا که یکی از معانی شورش، واژه "انقلاب" 
می باشد و بعید می دانم که آقای صادقی معتقد باشند 
علیه  مسلحانه  قیام  به  که دست  را  افرادی  بتوان  که 
نظام نوپای جمهوری اسلامی و غارت پادگان مهاباد* 
زدند، "انقلابی" و "شورشگر" نامید. همچنان که خود 
ایشان نیز در این کتاب موارد بسیار زیادی از اعمال 
کرده  ذکر  را  گروه ها  این  شنیع  و  غیرانسانی، زشت 
مثله کردن  در  آنان  وحشیانه  اقدامات  ازجمله  است؛ 
اعضای بدن نیروهای پاسدار، جهادسازندگی و مردم 
مسلمان منطقه یا برپایی آشوب های متعدد در منطقه. 
برای نمونه در صفحه 29 این کتاب به ایجاد بحران 
توسط این گروه ها در ساعت 23 روز1357/12/27 ** 
و محاصره و نفوذ به پادگان لشکر28 سنندج و کشتار 
21 سرباز و گسترش دامنه بحران به داخل شهر، اشاره 

شده است.

* حمله به پادگان مهاباد در تاریخ 1357/12/1 یعنی دقیقاً 9 روز 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. )رضا صادقی، 
تهران:  مقدس،  دفاع  و  ضدانقلاب  با  جنگ  در  آذربایجان غربی 

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1391، ص 36.(
** یک ماه و شش روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از گذشت 22 سال از پایان 
جنگ تحمیلی، جنگ در مناطق 
کردستان  به ویژه  و  شمال غرب 
مورد  شاید  و  باید  که  آن طور 
نوعی  به  و  نگرفته  قرار  توجه 

غریب واقع شده است.
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در صفحه 31 اطلس کردستان چنین آمده است:
»آشوب های جدید

برای  سنندج  به  اعزامی  هیئت  اقدامات  هنوز 
اساسی  قانون  در  انجام شده  توافقات  متن  گنجاندن 
که  بود  نرسیده  پایان  به  ایران  اسلامی  جمهوری 
گروه های شورشی از 31 فروردین1358 *  به مدت 
چهار روز، نقده را به آشوب کشیدند و در 23 تیر 
کردند.  ایجاد  مریوان  در  جدیدی  آشوب   **  1358
پاسداران  سپاه  ساختمان  به  حمله  با  شورشگران 
مریوان، 17 نفر از پاسداران بومی را شهید و 8 نفر 
مجروح  پاسدار  یک  همچنین  کردند.  مجروح  را 
ساختمان  بدین ترتیب  و  بریدند  سر  موزاییک  با  را 
سپاه تازه تأسیس مریوان را تصرف کردند. همچنین 
گروه های تجزیه طلب ... در 25 مرداد 1358 *** به 
شهر پاوه حمله کردند و در طول چند روز درگیری 
40 نفر ازجمله گروهی از پاسداران بومی و اعزامی 
را به شهادت رساندند. آنها 18 نفر از رزمندگان را 
سر بریدند، درحالی که تعدادی از آنها مجروح و در 

بیمارستان بستری بودند.«
در صفحه 36 آمده است: 

سران  درخواست  به  که  دوره ای  همان  »در 
گروه های ضدانقلاب مبنی بر حل مسالمت آمیز بحران 
عملیات  و  یافت  ادامه  سیاسی  مذاکرات  کردستان، 
دستور  به  کردستان  در  خودی  نیروهای  نظامی 
هیئت دولت در 7 آبان 1358، متوقف شد، احزاب 
مارکسیستی  گروه  دو  به ویژه  گروه های شورشی،  و 
از  لحظه ای  خلق،  فدایی  چریک های  و  کومه له 
شرارت و ایجاد غائله در کردستان دست نکشیدند 
و پی درپی به مراکز جمعیتی، پادگان ها و ستون های 
ژاندارمری  و  پاسداران  سپاه  ارتش،  درحال حرکت 
حمله کردند و با گروگان گیری مردم و سایر نیروها، 
اقدامات  از  برخی  زدند.  دامن  آشوب  و  ناآرامی  به 

* دو ماه و ده روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی
** چهار ماه و دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

*** شش ماه و چهار روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

آنها عبارت بودند از:
ـ حمله به ستون نیروهای ارتش در ورودی شهر 
بانه در 10 آبان 1358 که درنتیجه آن 33 نفر شهید، 

70 نفر مجروح و 60 نفر مفقود شدند.
ـ حمله به بالگرد حامل داریوش فروهر**** در 

سردشت در 13 آبان 1358.
ـ ربودن رئیس گمرك مریوان در 23 آبان 1358.
ـ حمله به دو خودروی سپاه در سنندج در 25 
آذر 1358 که براثر آن 2 پاسدار شهید و 3 پاسدار 

دیگر مجروح شدند.
رئیـس  گروگان گیـری  ـ 
شهربانی بانه در 7 دی1358.«
در صفحه 21 آمده است:

کردستان  دمکرات  حزب 
قدرت  خلاء  از  بهره گیری  با 
نظامی  مراکز  به  کشور،  در 
و  سلاح  غارت  با  و  حمله 
مراکز  و  پادگان ها  تجهیزات 
ژاندارمری، نیروهای حزب را 
دمکرات  کردند. حزب  مجهز 
برای  "دمکراسی  شعار  با 
برای  خودمختاری  ایران، 
کردستان" جنگی را آغاز کرد 
که به تضعیف نیروهای نظامی 
انقلاب  اولیه  سال های  در 

سرزمین  به  عراق  ارتش  سراسری  و حمله  انجامید 
ایران اسلامی در شهریور 1359 را آسان کرد.

شــعارهای  برخــلاف  دمکــرات  حــزب 
ــراق  ــی ع ــگ تحمیل ــول جن ــتقلال طلبانه، در ط اس
علیــه ایــران، روابــط سیاســی نزدیــک خــود را 
ــران و  ــه بح ــن زدن ب ــا دام ــان داد و ب ــدام نش ــا ص ب
جنــگ در مناطــق کردنشــین و درگیــر کــردن حــدود 
صدهــزار رزمنــده ایرانــی، خدمــت بزرگــی بــه حزب 

**** وزیر کار دولت موقت

چگونگی بروز بحران در کردستان 
آن،  از  حاصل  حوادث  و 
گروه های  شورشگرانه  اقدامات 
تجزیه طلب، تسامح دولت مرکزی 
سرکوب  بحران آفرینان،  دربرابر 
مناطق  شورشگران و آزادسازی 
مختلف کردستان از سلطه آنان، 
تأمین مرز بین المللی و ... در این 

اطلس تصویر شده است.
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ــود کــه ارتــش  ــی ب بعــث عــراق کــرد. ایــن در حال
عــراق بارهــا در طــول جنــگ، مناطــق کردنشــین را 
ــه ای  ــرار داد و در حادث ــاران ق ــه و بمب ــدف گلول ه

ــرد.« ــیمیایی ک ــاران ش ــت را بمب ــع، سردش فجی
و  خشـــونت  دنائـــت،  از  مـــورد  صدهـــا 
ــتان  ــا در کردسـ ــن گروه هـ ــب ایـ ــاوت قلـ قسـ
و آذربایجان غربـــی ـ کـــه در ایـــن اطلـــس و 
آذربایجان غربـــی نوشـــته شـــده ـ و  اطلـــس 
ــاب  ــن کتـ ــه در ایـ ــری کـ ــورد دیگـ ــزاران مـ هـ
همگـــی  اســـت،  نیامـــده 
ـــه  ـــد ک ـــن دارن ـــر ای ـــت ب دلال
ــی  ــی و انقلابـ ــا، شورشـ آنهـ
بلکـــه  نیســـتند،  مبـــارز  و 
افـــرادی فاقـــد ابتدایی تریـــن 
و  اخلاقـــی  خصوصیـــات 
انســـانی می باشـــند؛ کســـانی 
ــر  ــه حتـــی از بریـــدن سـ کـ
مجروحـــان بـــا موزاییـــک 
نیـــز  موکت بـــری  تیـــغ  و 
ندارنـــد و دســـت  ابایـــی 
ــه  ــد کـ ــی زده انـ ــه اقداماتـ بـ
روی مغـــولان را در تاریـــخ 
ایـــن  کرده انـــد.  ســـفید 
افـــراد بـــا اعمالشـــان زمینـــه 
ـــدام  ـــی ص ـــش بعث ـــوم ارت هج
را فراهـــم آورده و خدمـــات فراوانـــی بـــه آنهـــا 
کرده انـــد. هرگـــز نبایـــد چنیـــن افـــرادی را 
ــگری  ــورش و شورشـ ــد. شـ ــگر" نامیـ "شورشـ
ـــن  ـــا ای ـــود را دارد و ب ـــاص خ ـــوم خ ـــا و مفه معن
ـــدارد.  ـــنخیتی ن ـــچ س ـــد، هی ـــت و پلی ـــال زش اعم
ـــب "شورشـــگر"  ـــده، دادن لق ـــه نظـــر بن درنتیجـــه ب
از  بی انصافـــی و خـــارج  افـــراد،  ایـــن  بـــه 
ــد و  ــی می باشـ ــی لغت شناسـ ــن مبانـ ابتدایی تریـ
ـــارزه  ـــوان مب ـــد به عن ـــز نبای ـــا را نی ـــا آنه ـــارزه ب مب

کـــرد. "ضدشورشگری"ترســـیم 
نمی دانـم بـرادر محتـرم آقـای صادقـی کـه این 
واقعیـات را بـا گوشـت و پوسـت خود لمـس کرده 
و بهترین دوسـتانش در این مسـیر شـربت شـهادت 
ایـن گروه هـای ضداخلاقـی  به دسـت  یـا  نوشـیده 
و ضدانسـانی، بدتریـن نـوع شـکنجه ها را متحمـل 
شـده اند چگونه نـام آن را "جنگ ضدشورشـگری" 
می گـذارد!! قطعـاً ایشـان نحوه تعامل ایـن گروه های 
ضدانسـانی را بـا یکدیگـر به یـاد دارند کـه چگونه 
بـه  دسـت  حتـی  تکبـر  و  قدرت طلبـی  به خاطـر 
قتـل و غـارت افـراد یکدیگـر می زدنـد، چـه رسـد 
نیروهـای  مبـارز کـرد و  نیروهـای مسـلمان و  بـه 

آموزش وپـرورش، ارتـش، سـپاه، جهـاد و.

و گروههـا كلان سیاسـتهای تبییننشـدن .2
كردسـتان در ضدانقـلاب سـازمانهای

درست است که در اطلس باید به صورت مختصر و 
کلی مباحث را مطرح کرد و جای شرح و بسط مطالب 
نیست، ولی نکته ای که در این کتاب مغفول مانده و 
هیچ توضیحی درمورد آن داده نشده است، راهبرد یا 
کومه له،  گروه های  و  دمکرات  حزب  کلان  سیاست 
خبات و رزگاری می باشد، به گونه ای که دلیل و هدف 
آنها از حمله به پادگان مهاباد در تاریخ 1357/12/1 
)فقط 9 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی(یا تصرف 
شهرها و روستاها و خارج کردن آنها از تحت اختیار 

دولت مرکزی مشخص نگردیده است.
حزب  کادر  افراد  از  تعدادی  و  قاسملو  چگونه 
می کردند،  زندگی  عراق  کردستان  در  که  دمکرات 
ایران  به  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  بلافاصله 
می آیند و فقط ظرف 9 روز پس از پیروزی انقلاب، 
که  قاسملو  می زنند؟  کار خطرناکی  چنین  به  دست 
می کرده  خدمت  عراق  بودجه  و  برنامه  وزارت  در 
نتوانسته   1357 تا   1352 سال های  بین  در  و  است 
حرکت مؤثری را در کردستان ایران و علیه سلطنت 

بعید می دانم آقای صادقی معتقد 
که  را  افرادی  بتوان  که  باشند 
علیه  مسلحانه  قیام  به  دست 
اسلامی  جمهوری  نوپای  نظام 
زدند،  مهاباد  پادگان  غارت  و 
"انقلابی" و "شورشگر" نامید. 
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به  دست  روز   9 ظرف  چگونه  دهد،  انجام  پهلوی 
برنامه ها  این  آیا  می زند؟  نظامی  حرکت  چنین 
تحت حمایت دولت عراق برای بحران آفرینی برای 

حکومت جدید ایران نبوده است؟
حزبـی کـه عملًا مجـری سیاسـت های ابرقدرت 
شـرق )اتحاد جماهیر شـوروی( بـوده، چگونه برای 
سرسـخت ترین حکومت ضدامپریالیسـتی ـ که یکی 
از سـتون های اصلـی سیاسـت دو جانبـه امریـکا در 
منطقـه یعنی حکومت پهلوی را سـرنگون می سـازد 

ـ بحران آفرینـی و تشـنج زایی می کنـد؟
و  نظامـی  اقدامـات  بـه  فقـط  کتـاب،  کلِ  در 
حرکت هـای تشـنج آفرین ایـن گروه ها اشـاره شـده 
و مطلبـی درمـورد سیاسـت های کلان و راهبردهای 
آنهـا در مناطـق کردنشـین نیامـده اسـت درحالی که 
ضـرورت دارد دراین خصـوص هرچنـد بـه اختصار 

مطالـب متقـن و دقیقـی آورده شـود.

در مؤثر سیاسی سازمانهای همه معرفینكردن .3
كردستان

در فصل اول کتاب با عنوان "وضعیت عمومی"، فقط 
از حزب دمکرات کردستان، کومه له، گروه خبات و 
سپاه رزگاری )رستگاری( یاد شده و در حد یک یا 
دو صفحه، مطالبی درمورد تاریخچه و اقدامات آنها 
آمده است، اما به سازمان فدائیان خلق ایران که بعد 
تبدیل شد و  اکثریت  اقلیت و  به دو گروه  از مدتی 
ارتکاب  با  دهقان  اشرف  رهبری  به  آن  اقلیت  گروه 
فراوانی  نقش  غیرانسانی  و  بسیار زشت  جنایت های 
اشاره  داشت،  کردستان  تشنج های  به  دامن زدن  در 
نشده است. همچنین از گروه های مسلمانی که بعد از 
پیروزی انقلاب تشکیل شدند مانند سازمان پیش مرگان 
مسلمان کرد و مکتب قرآن نیز هیچ اسمی برده نشده 
و درمورد نقش آنها در مسائل کردستان مطلبی نیامده 
است. نقش سازمان مجاهدین خلق )منافقین( نیز در 

این فصل مورد بررسی قرار نگرفته است.

حوادث در عراق مستقیم نقش به اشارهنشدن .4
كردستان

گروه هـای  همـکاری  از  کتـاب  جـای  چندیـن  در 
و  عـراق  بـا  کردسـتان  در  موجـود  ضدانقـلاب 
اسـتخبارات این کشـور سـخن بـه میان آمده اسـت، 
ولـی درخصـوص نقش عـراق در حوادث کردسـتان 
و  مالـی  پشـتیبانی های  عملیاتـی،  طراحی هـای  و 
تبلیغاتـی، آمـوزش نیروهـا، تأمیـن سـلاح و مهمات 
بـه  پایـگاه  واگـذاری  موردنیـاز،  انفجـاری  مـواد  و 

در  ضدانقـلاب  گروه هـای 
نزدیکـی مرزِ ایـران و... به طور 
مسـتقل بحـث نشـده اسـت.

سرلشـــکر عراقـــی وفیـــق 
ـــات  ـــئول اطلاع ـــامرایی مس الس
زمـــان  در  عـــراق  ارتـــش 
ــی  ــاب ویرانـ ــدام، در کتـ صـ
می نویســـد: شـــرقی  دروازه 
»رژیم بغداد چنین احساس 
رژیم  سرنگونی  با  که  می کرد 
رژیم  ایران،  در  دیکتاتوری 
دیکتاتور ظالم تر و جنایتکارتر 
عراق نیز سرنگون خواهد شد 
و یا مناطق جنوبی عراق تحت 
ایران  رویدادهای  شدید  تأثیر 
بنابراین  گرفت.  خواهد  قرار 

اگر تشنجات و بحران حاکم بر روابط عراق و رژیم 
انقلابی ایران به داخل ایران هدایت نشود، این بحران 
به  عراق  رژیم  کرد.  عراق سرایت خواهد  داخل  به 
برای  بود که فرصت طلایی لازم  نتیجه رسیده  این 
رهایی از نفوذ ایران در عراق و زمینه های لازم برای 
ابطال معاهده 1975 الجزایر و بازگرداندن حاکمیت 
و سلطه کامل بر اروندرود، بر مبنای معاهده 1937 
و تعدیل خط مرزی و پشتیبانی از عرب های اهواز 
تابعیت  از  آزادشدن  و  انقلاب  یک  شروع  به منظور 

وقایع این اطلس همگی دلالت 
بر این دارند که آنها، شورشی 
نیستند،  مبارز  و  انقلابی  و 
ابتدایی ترین  فاقد  افرادی  بلكه 
انسانی  خصوصیات اخلاقی و 

می باشند.
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ایرانی و برانگیختن آتش فتنه های قومی در بلوچستان 
رژیم  سرنگونی  به منظور  آذربایجان،  و  کردستان  و 
جدید ایران و ازهم پاشیدن دولت ایران فراهم شده 
است. این فرصت تاریخی برای صدام، قدم برداشتن 
سوق  منطقه  کل  رهبری  به  را  او  که  بود  راهی  در 

می داد.« )السامرایی، 1388: ص 57(
کومه لـه  سـازمان  اعضـای  از  یکـی  همچنیـن 
دراین بـاره می گویـد: »کومه لـه بـرای ادامـه حیـات 
خـود بـه کمک هـای مالـی و تسـلیحاتی خارجـی 
نیاز داشـت. در سـال های 9 ـ 58 باتوجه به سـفره ای 
کـه عراق بـرای گروهک هـا و سـازمان های مخالف 
نیـز  کومه لـه  از  بـود،  گسـترده  اسـلامی  انقـلاب 
دعـوت بـه عمل آورد تـا از پشـتیبانی آن کشـور بر 
ضدجمهـوری اسـلامی برخوردار شـود، امـا کومه له 
بـرای حفـظ پرسـتیژ خـود ایـن دعـوت را رسـماً 
نپذیرفـت، ولـی ازطریـق عزالدیـن حسـینی چنـد 
فقـره اسـلحه و مهمـات تحت نـام اینکه تسـلیحات 
را عزالدیـن حسـینی دریافـت کرده اسـت و ما از او 

گرفته ایـم و نـه از عـراق؛ دریافـت کـرد.
به بعد،  از کنگره دوم  اینکه از سال 1360 و  تا 
بالاخره  که  مرکزی مطرح شد  کمیته  در  مسئله  این 
ازطریق  کنیم.  روشن  عراق  با  را  تکلیفمان  باید  ما 
عزالدین حسینی کمک ها بسیار محدود و ناچیز است 
و باتوجه به اوضاع، به کمک های بیشتری نیاز داریم. 
از جلسات کنفرانس ششم در  بود که در یکی  این 
شهریور 1360، بحثی ازجانب محسن رحیمی عنصر 
کمیته مرکزی و مسئول تدارکات فنی سازمان مطرح 
شد که ما به مثابه سازمانی که دارای سیاستی مستقل 
و طرف دار رهایی طبقه کارگر هستیم و برای کسب 
سیاست  بایستی  مبارزه ایم،  درحال  سیاسی  قدرت 
خارجی خود را نیز تعیین کنیم. وی سپس وضعیت 
را  سازمان  مالی  کمبودهای  و  تدارکاتی  نابسامان 
برشمرد و گفت که واقعاً درحال ازبین رفتن هستیم 
و بایستی برای این مسئله چاره ای اندیشید. کنفرانس 

ما  که:  کرد  نتیجه گیری  مطرح شده  مسائل  درپی 
به عنوان نماینده طبقه کارگر مجاز هستیم که از تضاد 
طبقه  نفع  به  متخاصم  و  بورژوازی  کشور  دو  میان 
تنها  را  عراق  کنفرانس،  نماییم.  بهره برداری  کارگر 
ارتباط  آن  با  باید  که کومه له  دانست  مناسبی  کشور 

برقرار کند.
و  مالی  کمک های  سیل  تصمیم،  این  درپی   ...
تدارکاتی عراق به مقرهای گروهک کومه له سرازیر 
آلان  منطقه  در  سازمان  خارجی  روابط  مقر  و  شد 
سردشت و دفتر آن در سلیمانیه دایر شد و روابط با 
استخبارات )سازمان جاسوسی عراق( برقرار گشت 
و نماینده کومه له در عراق به طور مداوم مستقر شد.« 

)نخعی و یکتا، 1375: صص 6 ـ 175(

5.اشارهنكردنبهنقشامریكاوشورویدرحوادث
كردستان

به   )10 )صفحه  کتاب  مقدمه  در  محترم  نویسنده 
زیبایی و اختصار می نویسد:

با دو  »انقلاب اسلامی بلافاصله بعد از پیروزی 
دشمنان  اول،  طیف  شد:  مواجه  دشمنان  از  طیف 
سیاسی  اندیشه های  تأثیر  تحت  که  بودند  داخلی 
همواره خود  داشتند،  قرار  غرب  و  بلوك شرق  دو 
تحقق  برای  و  می دانستند  مردم  رهبری  مستحق  را 
 ... می دادند،  انجام  فراوانی  اقدامات  خواسته هایشان 
پیروزی  با  که  بودند  خارجی  دشمنان  دوم،  طیف 
انقلاب اسلامی از یک سو، منافع آنان به خطر افتاده 
از  جدیدی  چهره  معرفی  با  دیگر،  سوی  از  و  بود 
اسلام، ایدئولوژی آنان متزلزل شده بود و شعارهایشان 
نظام  استقرار  با  نداشت.  ملت ها جذابیت  نزد  دیگر 
نقش  طیف  دو  این  ایران،  در  اسلامی  جمهوری 
مؤثری در بی ثبات جلوه دادن نظام ایفا کردند ... طیف 
دشمنان خارجی نیز با حضور در کشورهای عراق و 
و  سیاسی  بحران های  صحنه گردان  عمل  در  ترکیه، 
امنیتی داخل ایران بودند و کشورهایی مانند شوروی، 
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امریکا، فرانسه و حکومت صهیونیستی با حمایت های 
خود از گروه های ضدانقلاب، بحران های داخلی را 
تشدید و نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران را 
داخلی  راه انداختن جنگ  با  آنها  تضعیف می کردند. 
ثبات  استقرار  و  قوام دولت مرکزی  از  می کوشیدند 

سیاسی در کشور جلوگیری کنند.«
اصلًا  کتاب،  دیگر  صفحه   138 در  حال  این  با 
توضیحی درمورد نقش دشمنان خارجی و در رأس 
صهیونیستی  رژیم  و  فرانسه  شوروی،  امریکا،  آنها 
در آموزش، سازماندهی، تجهیز تسلیحاتی، پشتیبانی 
ناجوانمردانه  حمله های  و  بحران ها  طراحی  و  مالی 
مطالبی  در  و حتی  نمی خورد  به چشم  کردستان  در 
که درباره معرفی گروه های حزب دمکرات کردستان، 
کومه له، گروه خبات، سپاه رزگاری )رستگاری( آمده 
نیز هیچ اشاره ای به پشتیبانان خارجی آنها نشده است.
مسائل  خبره  کارشناس  و  محترم  نویسنده  یقیناً 
کردستان، جناب آقای رضا صادقی، که در مقدمه به 
با  ادامه آن قدر  اشاره کرده اند، در  نکته  این  به  زیبایی 
فراموش  که  شده  مواجه  عملیاتی  و  تاکتیکی  مسائل 
کرده است ریشه اصلی بحران زایی در کردستان را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار دهد. امید است در چاپ دوم این 

اطلس، این نقیصه و نقایص دیگر مرتفع شوند.

6.اشارهنكردنبهنقشفرماندهانارتشپهلویدر
حوادثكردستان

مسلمان  مردم  نکردنی  باور  و  خارق العاده  پیروزی 
اضمحلال  دنیا،  ارتش  پنجمین  بر  ایران  انقلابی  و 
حکومت دوهزاروپانصد ساله شاهنشاهی و سرنگونی 
حکومت پلیسی پهلوی برای وابستگان و سردمداران 
حاضر  آنها  و  بود  گران  بسیار  پهلوی  رژیم  نظامی 
نبودند که تاج و تخت حکومت و موقعیت خود را 
به راحتی از دست بدهند. با این حال، نویسنده محترم 
نظامی  فرماندهان  نقش  به  جمله  یک  حدّ  در  حتی 
ارتش پهلوی در بحران سازی و مدیریت گروه های 

ضدانقلابی در حوادث کردستان اشاره نکرده است.
روزشمار  اول  جلد  در  افراد  این  نقش  درمورد 

جنگ ایران و عراق آمده است:
در  کرمانشاه  استاندار  )آخرین  پالیزبان  »سپهبد 
رژیم پهلوی( عده زیادی از بارزانی ها را جمع آوری 
الی  سه  ماهیانه  پرداخت  و  اسلحه  دادن  با  و  کرده 
یک  ایجاد  قصد  آنان  به  حقوق  تومان  هزار  شش 
در  اغتشاش  ایجاد  و  ضدانقلاب  چریکی  نیروی 
او  اصلی  هدف  و  دارد  را  ایران  کردنشین  مناطق 

حمله  احتمالاً  و  پاوه  تصرف 
از   ... است.  نقاط  دیگر  به 
کردستان  در  دیگر  سوی 
شایع شد که ارتشبد غلامعلی 
نیروی  سابق  )فرمانده  اویسی 
زمینی رژیم منفور شاهنشاهی 
جمعه  کشتار  اصلی  جلاد  و 
و  ایران  مرز  در  تهران(  سیاه 
ترکیه در اختفا به سر می برد و 
در تدارك تلاش علیه انقلاب 
)همان:  است.«  ایران  اسلامی 

صص 572 ـ 571(
ارتشبد  و  پالیزبان  »سپهبد 
ارتباط  برقراری  با  اویسی 
افراد  به  توسل  و  یکدیگر  با 
وارد  درصدد  ساواك  فراری 

هستند.  ایران  مبارز  مردم  انقلاب  به  صدمه  آوردن 
کوت  در  ایوبی  سرهنگ  همراه  به  پالیزبان  سپهبد 
نوسود، همچنین سرتیپ  بین دزلی و  واقع  سورین 
و  سیدصادق  در  کردستان(  ساواك  )رئیس  نصرتی 
کرمانشاه،  قصرشیرین،  مناطق  فراری  ساواکی های 
از  مهاباد  و  سردشت  بانه،  سقز،  مریوان،  سنندج، 
یک  در  و  رفته اند  عراق  به  مریوان  مرزی  منطقه 
محل اجتماع کرده اند. هدف از این اجتماع، مبادرت 
 ... است.  اغتشاش  و  ناامنی  ایجاد  و  خرابکاری  به 

توضیحی  هیچ  اطلس  این  در 
درمورد راهبرد یا سیاست کلان 
گروه های  و  دمكرات  حزب 
کومه له، خبات و رزگاری داده 

نشده است.
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در  اویسی  ارتشبد  که  نیز حاکی است  خبر دیگری 
مناطق مرزی ایران و ترکیه مستقر شده و فرماندهی 
ساواکی های فراری آذربایجان را به عهده گرفته است. 
در ادامه همین گزارش آمده است که سازمان سیای 
اویسی  اختیار  در  مالی  و کمک های  اسلحه  امریکا، 
و  و ساواکی ها می گذارد. علاوه براین، سردار جاف 
بعضی از افراد جوانرود نیز اتحادیه ای برای استخدام 
ایران تشکیل  با دولت  به منظور مبارزه  افراد چریک 

داده اند.« )همان: صص 609 ـ 608(
طرح  یک  ما،  عصر  آلمانی  روزنامه  نوشته  »به 
کودتا ضدنظام اسلامی با همکاری امریکا و ارتشبد 
اویسی در دست تهیه است. ... از سوی دیگر سرگرد 
درضمن  ایران(  ژاندارمری  )افسر  تاجیک  پرویز 
و  الان  آلمانی  روزنامه های  سردبیران  با  مصاحبه ای 
عصر ما گفته است: ... هشتاد درصد افسران ایران با 
اویسی  امریکا و ژنرال  به  او همفکر هستند و فقط 
امید  است،  کودتا  تدارکات  سرگرم  امریکا  در  که 

بسته اند.« )همان: صص 678 ـ 677(
راهبردهای  و  کلان  سیاست های  تبیین  بدون 
بدون  کردستان؛  در  موجود  ضدانقلاب  گروه های 
سازمان چریک های  اقدامات  و  سیاست ها  به  اشاره 
فدایی خلق اعم از اقلیت و اکثریت؛ بدون پرداختن 
فرانسه،  شوروی،  امریکا،  عراق،  مستقیم  نقش  به 
فراری  ژنرال های  نقش  نیز  و  قدس  اشغالگر  رژیم 
و  بحران ها  در  ساواك  سران  و  پهلوی  رژیم  ارتش 
آشوب های کردستان نمی توان به جمع بندی و نتیجه 

دقیق و صحیح رسید.

7.اشارهنكردنبهتجاوزاتهواییوزمینیارتش
عراققبلازشروعجنگدركردستان

نویسنده در صفحه 120 درمورد اقدامات تجاوزکارانه 
عراق قبل از شروع رسمی جنگ در استان کردستان 

آورده است:
»اولین اقدام تجاوزکارانه ارتش عراق در مناطق 

اسفند  در  کردستان  استان  منطقه سرشیو  در  مرزی، 
به  سراسری  تجاوز  آغاز  تا  و  شده  ثبت   ،1357
داشته  ادامه   ،1358 شهریور   31 در  ایران  مرزهای 
تجاوزکارانه  اقدامات  و  فعالیت ها  مهم ترین  است. 

عراق در مرزهای استان کردستان عبارت بودند از:
عراق  ارتش  درجه داران  و  افسران  اعزام   .1
برای  کردستان  استان  شهرهای  و  مرزی  مناطق  به 

جمع آوری اطلاعات
نوار  به  عراق  بالگردهای  و  هواپیماها  حمله   .2

مرزی ایران
و  روستاها  به  خمپاره  و  توپ  شلیک   .3

پاسگاه های مرزی
برای  مهمات  و  تجهیزات  سلاح،  ارسال   .4

گروه های شورشی و تجزیه طلب
از  اقتصادی  و  سیاسی  پشتیبانی  و  حمایت   .5

گروه ها و جریان های ضدانقلاب
نیروهای  بین  منسجم  اطلاعاتی  شبکه  ایجاد   .6

ضدانقلاب و استخبارات ارتش عراق.«
این جمع بندی، مختصر و دقیق نوشته شده است، 
ولی اگر نویسنده محترم می توانست با مراجعه به منابع 
زمینی،  نبردهای  کارنامه  اطلس  یا  مرکز  در  موجود 
اقدامات غیرقانونی و تجاوزگرانه رژیم صدام را در 
تا  اسلامی  انقلاب  پیروزی  زمان  از  کردستان  استان 
بیان  ارقام  و  آمار  به  استناد  با  تحمیلی  شروع جنگ 
کند. در اطلس کارنامه نبردهای زمینی )صفحات 42 تا 
43( جمع بندی دقیق و مختصری از 82 مورد تحرکات 
مرزی زمینی عراق علیه ایران، 8 مورد عملیات زمینی، 
4 مورد تحرکات مرزی هوایی و 15 مورد عملیات 
هوایی، آمار عملیات های نامنظم و ایذایی عراق علیه 
آمار  نیز  و   1359 شهریور  تا   1357 اسفند  از  ایران 
شهدا، مجروحان و اسرای ایرانی در این مدت آمده 
است برای اطلاع بیشتر مطالب ذکرشده در صفحات 
42 و 43 اطلس کارنامه نبردهای زمینی چاپ مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ آورده می شود.
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8.متنوعنبودنمنابعمورداستفاده
در فهرست منابع ذکر شده در صفحه 148 کتاب، از 
اسناد پروژه شهید بروجردی درمورد شهرستان های 
دیواندره،  کامیاران،  مریوان،  بانه،  سقز،  سنندج، 
بینابینی و  آزادسازی محورهای مواصلاتی و مناطق 
مرزی یاد شده است. قاعدتاً اسناد فراوان و متنوعی 
نکته ای  ولی  است،  شده  جمع آوری  پروژه  این  در 
چرا  که  است  این  داشت  دور  نظر  از  نمی توان  که 
نویسنده محترم از اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ سپاه درمورد کردستان هیچ استفاده ای نکرده یا 
اگر استفاده نموده، چرا آنها را ذکر نکرده است. اسناد 
کردستان،  در  موجود  احزاب ضدانقلاب  و  گروه ها 
نشریه هایشان  و  روزنامه ها  و  آنها  خاطرات  کتاب 
درمورد  امریکا  جاسوسی  لانه  اسناد  همچنین  و 

کردستان از دیگر منابعی است که جا داشت نویسنده 
در پژوهش خود مورداستفاده قرار می داد. نکته دیگر 
اینکه منابع استفاده شده درمورد تاریخ کردستان در 

منابع کتاب ذکر نشده است.
از  استفاده  که  می داند  به خوبی  محترم  نویسنده 
منابع مرتبط و دست اول موجب غنای متن شده و 
بر اعتبار و وزانت می افزاید. باوجوداین و درحالی که 
احزاب و گروه ها دارای وبگاه می باشند، از این منابع 

هیچ استفاده ای نشده است.

ـــتادهای ـــاوس ـــشقرارگاهه ـــهنق ـــنب 9.نپرداخت
ــده تصمیمگیرنـ

شرح عملیات های آزادسازی به گونه ای مطرح شده 
است که گویا افراد، یگان ها یا سپاه شهرها هرکدام 
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طرح  تصویب  و  هماهنگی  بدون  و  مستقل  به طور 
یا   7 منطقه  ستاد  یا  استان  سپاه  در  آنها  عملیاتی 
و  می پرداختند  عملیات  اجرای  به  حمزه)ع(  قرارگاه 
تصویب  و  هماهنگ  را  آنها  طرح های  که  سازمانی 

کند، وجود نداشته است.
بـرای نمونـه در صفحـه 40 مبحـث آزادسـازی 

شـهرها ـ دور دوم چنیـن آمـده اسـت:
»بنابراین، پاك سازی شهرها به دو روش انجام شد:
روش اول: رزمندگان در شهرهای کوچکی چون 
کامیاران و دیواندره که در آنها 
نداشتند،  مهمی  مقر  و  پایگاه 
را  شهر  به  ورودی  جاده  ابتدا 
با  سپس  می گرفتند،  اختیار  در 
و  دروازه های شهر  در  استقرار 
را  شهر  شورشگران،  محاصره 

آزاد می کردند.
رزمندگان  دوم:  روش 
سنندج،  چون  شهرهایی  در 
ارتش  که  بانه  و  مریوان  سقز، 
و  داشت  پادگان  آنها  در 
پایگاه های  ارتش  پادگان های 
مهمی محسوب می شدند، پس 
با  شهر،  پادگان  در  استقرار  از 
داوطلب  نیروهای  همکاری 
از  بهره گیری  و  پادگان  داخل 
امکانات پشتیبانی آن پادگان، عملیات آزادسازی شهر 

را اجرا می کردند.«
یافته  گسترش  آن قدر  بی توجهی  این  متأسفانه 
شده  نتیجه گیری  چنین  صفحه  همین  پایان  در  که 
است: »به این ترتیب با تدبیر رزمندگان و پیش مرگان 
مسلمان کرد، شهرهای کردستان در مدت شش ماه 
از 10 بهمن 1358 تا 3 تیر 1359 از اشغال نیروهای 

ضدانقلاب خارج شدند.«
چنین نتیجه گیری و کم لطفی در حق قرارگاه های 

مسئول در کردستان از نویسنده محترم که خود یکی 
از کارشناسان زبده و خبره در امور کردستان می باشد، 
پذیرفتنی نیست؛ چراکه ایشان مدت فراوانی از دوران 
خدمت خود را در ستادهای قرارگاه ها گذرانده و از 
محمد  بزرگوار  شهید  که  است  بوده  شاهد  نزدیک 
بروجردی به عنوان فرمانده ستاد غرب کشور، سپس 
شهید  و  کشور  غرب  در  سپاه   7 منطقه  فرمانده 
بزرگوار ناصر کاظمی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران 
سایر  و  صیادشیرازی  بزرگوار  شهید  و  کردستان 
مسئولان این ستادها در کلیه تصمیم گیری ها حضور 
نویسنده  دارد  امکان  کرده اند.  نقش  ایفای  و  داشته 
تحقیقات میدانی این کار را به افرادی که تخصص 
و تجربه ای در امور کردستان ندارند واگذار کرده و 
است  نداشته  آنها  بر  کاملی  و  کافی  نظارت  شخصاً 
و همین امر باعث شده تا یک جمع بندی و تحلیل 

ساده انگارانه و خلاف واقع ارائه شود. 
این مشکل در شرح آزادسازی کامیاران در صفحه 
42، شرح آزادسازی سنندج در صفحه 44، آزادسازی 
محورهای مواصلاتی در صفحه 58، آزادسازی جاده 
جاده  آزادسازی   ،60 صفحه  در  دهگلان  ـ  سنندج 
سقز ـ دیواندره در صفحه 70، آزادسازی جاده سقز 
ـ  سقز  جاده  آزادسازی  و   72 صفحه  در  بوکان  ـ 
مریوان در صفحه 74 به چشم می خورد. در صفحه 
82 درمورد آزادسازی مناطق بینابینی به صورت بسیار 
دلیل  همین  »به  است:  آمده  ساده باورانه  و  ابتدایی 
پاك سازی مناطق بینابینی که از چندین آبادی تشکیل 
شده اند ضروری بود و ازجمله اهداف مهم رزمندگان 
بزرگ  عملیات  چندین  در  مناطق  این  گرفت.  قرار 
امن  جای  که  طوری  شدند،  پاك سازی  محدود  و 
دیگری برای شورشیان باقی نماند و آنان به حاشیه 

مرز رانده شدند.«
بعید می دانم که در  واقعاً بسیار عجیب است و 
تاریخ جنگ های دنیا هم چنین چیزی وجود داشته 
به تدوین راهبرد آزادسازی  باشد که رزمندگان هم 

از نقش گروه هایی مانند سازمان 
پیش مرگان مسلمان کرد، مكتب 
قرآن و سازمان مجاهدین خلق 
کردستان  مسائل  در  )منافقین( 

مطلبی نیامده است.
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طراحی  عهده دار  هم  و  بپردازند  بینابینی  مناطق 
سازمان های  با  هماهنگی  و  عملیات ها  این گونه 
و  نیرو  سازماندهی  و  جمع آوری  و  پشتیبانی کننده 
اجرای عملیات شوند. بسیاری دیگر از عملیات های 
دارای  نیز  انتها  تا   84 صفحه  از  کتاب  در  ذکرشده 

همین اشکال اساسی می باشند.
نظارت کافی و کامل نداشتن نویسنده محترم و 
سایر ناظران مرکز بر این پروژه باعث شده است که 
چنین اشتباهات غیرقابل باوری در این کتاب پدید آید.

10.فضاسازیناصحیحوغیرقابلباور
نویسنده در سرتاسر کتاب به گونه ای به بیان حوادث 
مربوط به کردستان و نحوه اجرای عملیات در این 
چیز  همه  انتها  تا  ابتدا  از  گویا  که  پرداخته  استان 
براساس راهبرد و برنامه های درازمدت و طرح های از 
پیش تعریف شده انجام گرفته و از روز اول مشخص 
بوده که کارها در چه تاریخ و در چه مکانی انجام 
شوند. خواننده اصلًا از مشکلات، سختی ها و کمبود 
نیرو، امکانات، تجهیزات، مهمات و... مطلع نمی شود 
برنامه های  براساس  کارها  همه  که  می کند  فکر  و 

بسیار منظم و مدون پیش رفته اند.
عملیات ها  اجرای  دشواری های  به  نپرداختن 
رزمندگان  و  فرماندهان  که  فراوانی  مرارت های  و 
برای طراحی، سازماندهی، جذب نیرو، تهیه و تأمین 
امکانات، هماهنگی با سازمان های مربوطه و... انجام 
آن  ابعاد حقیقی  نتوانیم  باعث می شود که  می دادند، 
و  کنیم  منتقل  امروزی  نسل  و  به خواننده  را  وقایع 
آنها تصور می کنند که این حماسه ها بسیار عادی و 

ساده انجام شده اند.
در   58 صفحه  در  که  مقدمه ای  به  نمونه  برای 
فصل 4 آزادسازی محورهای مواصلاتی آمده توجه 

فرمایید:
امنیت  توسعه  استراتژی  دوم  مرحله  »بنابراین، 
پاك سازی  عملیات های  اجرای  قالب  در  پایدار 

محورهای مواصلاتی در دستور کار نیروهای خودی 
قرار گرفت. در این عملیات ها که به طور سنجیده ای 
گاهی از دو جهت مخالف و گاه در چند مرحله اجرا 
پاك سازی  جاده ها،  کامل  پاك سازی  از  بعد  می شد، 
قرار  کار  دستور  در  جاده ها  اطراف  روستاهای 
می گرفت و با اجرای موفق هر مرحله، پایگاه ثابتی 
در روستاهای پاك سازی شده و در نقاط مهم اطراف 
جاده ها  امنیت  بدین ترتیب،  می شد.  ایجاد  جاده 
افزایش می یافت و شورشیان نمی توانستند در مسیر 

اجرا  کمین  خودروها،  تردد 
کنند.«

آوردن  بـــا  همچنیـــن 
عملیات هـــای  جـــدول 
جاده هـــای  پاك ســـازی 
ــا  ــی از 1359/2/17 تـ ارتباطـ
بـــه  گویـــی   ،1361/2/24
می شـــود  القـــا  خواننـــده 
کـــه همـــه ایـــن عملیات هـــا 
و  ـ  خـــودی  نیروهـــای  را 
نـــه فرماندهـــان و مســـئولان 
تصمیم گیرنـــده ـ در مرحلـــه 
ـــت  ـــعه امنی ـــرد توس دوم راهب
ـــاس  ـــب و براس ـــدار به ترتی پای
ـــده)!!!( ـــدی ش ـــه زمان بن برنام

ــد. ــرا کرده انـ اجـ
هیچ کس  عملیات ها  آن  اجرای  هنگام  قطعاً 
گوشش  به  پایدار"  امنیت  توسعه  "راهبرد  عبارت 
نخورده بود و از وجود چنین راهبردی خبر نداشت. 
استفاده از چنین واژه ها و اصطلاحاتی باعث می شود 
که خواننده امروزی تصور کند که »نیروهای خودی 
دوره های  همگی  عملیات ها«  این  در  عمل کننده 
ستاد  و  فرماندهی  دانشکده های  و  نظامی  تخصصی 
را طی کرده بودند و اجرای این عملیات ها برای آنها 

یک کار معمولی و ساده بوده است.

در مطالبی که درباره معرفی 
گروه های حزب دمكرات 
کـردستان، کومه له، گروه 

خبات، سپاه رزگاری 
)رستگاری( آمده هیچ 

اشاره ای به پشتیبانان خارجی 
آنها نشده است.
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بسیار  شرایط  تبیین  و  موجود  واقعیت های  بیان 
و  منطقی تر  کردستان،  در  عملیات  اجرای  دشوار 

منصفانه تر است تا چنین نگارش هایی.

11.بسیارآسانوسادهجلوهدادنعملیاتها
چشم  به  کتاب  این  در  که  دیگری  عمده  اشکال 
می خورد این است که نویسنده محترم برای رعایت 
و  عملیات ها  سختی های  و  دشواری ها  اختصار، 
به صورت  فقط  و  نکرده  بیان  را  آن  مراحل مختلف 
کرده  اشاره  آنها  به  کلی  بسیار 
شما  توجه  نمونه  برای  است. 
نوع  این  از  مورد  چند  به  را 

نگارش جلب می کنم.
در شرح عملیات آزادسازی 
چنین   46 صفحه  در  سنندج 

آمده است:
»محور سوم

 ،1359 اردیبهشت   17 در 
زرهی  تیپ3  از  گردان  دو 
قزوین،  لشکر16  از  همدان 
پاسداران  از  نفر   100 حدود 
و  دهگلان  و  قروه  همدان، 
پیش مرگان  از  نفر   60 حدود 
فرماندهی  به  کرد  مسلمان 
صیادشیرازی  علی  سرگرد 
پاك سازی جاده دهگلان ـ سنندج را آغاز کردند تا 
پس از نزدیک شدن به شهر، محور سوم عملیات را 
برای پاك سازی سنندج باز کنند. این نیروها در روز 
صلوات آباد  گردنه  هلی برن،  عملیات  اجرای  با  بعد 
اردیبهشت   18( روز  همان  در  و  کردند  تصرف  را 
1359( به سیلو و پل قشلاق سنندج رسیدند و شهر 
را که پیش از این از شمال و جنوب محاصره شده 

بود، از سمت شرق نیز محاصره کردند.«
این  گویی  که  یافته  نگارش  طوری  مطالب  این 

نیروها به یک مانور آموزشی رفته و خیلی ساده و 
معمولی به اجرای عملیات پرداخته، موفق به تصرف 

اهداف خود می شوند.
یا در تشریح عملیات آزادسازی سقز در صفحه 

50 چنین آمده است:
»قرارگاه مشترك عملیاتی سپاه و ارتش در اواخر 
اردیبهشت 1359، یک تیپ از لشکر16 زرهی قزوین 
را  پاسداران  نیروهای سپاه  از  و یک گردان ضربت 
برای شکستن محاصره پادگان سقز و اجرای عملیات 
پاك سازی، به این شهر اعزام کرد. این ستون در 2 
خرداد 1359، به سقز رسید و با صدور اطلاعیه ای از 
شورشیان خواست تا سلاح هایشان را تحویل دهند 
و مورد عفو قرار گیرند، اما گروه های تجزیه طلب با 
برآمدند.  مقاومت  درصدد  اعزامی،  ستون  به  حمله 
بدین ترتیب، درگیری آغاز شد و عملیات پاك سازی 
نفر   30 درگیری ها  این  در  یافت.  ادامه  7 خرداد  تا 
از مردم  نفر  از شورشیان کشته شدند، همچنین 12 
مظلوم سقز و 38 نفر از نیروهای خودی شهید و 11 

نفر مجروح گردیدند.«
شش  عملیات  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
آغاز  »درگیری  می شود:  بیان  جمله  یک  در  روزه 
یافت.«  ادامه  تا 7 خرداد  پاك سازی  شد و عملیات 
انصافاً مختصرتر و موجزتر از این می توان به تبیین 
سقز  آزادسازی  عملیات  در  مسلح  نیروهای  نقش 

پرداخت؟!
 54 صفحه  در  مریوان  آزادسازی  تشریح  در  یا 

آمده است:
»نیروهای سپاه پس از شناسایی منطقه، ابتدا تپه های 
و  تصرف  را  موسک  ارتفاع  ازجمله  پادگان  اطراف 
و  شهر  میانی  محور  )دارسیران،  محور  سه  از  سپس 
محور منتهی به پادگان( پاك سازی شهر را آغاز کردند. 
گروه های  درحالی که   ،1359 تیر   3 تا  بدین ترتیب، 
ضدانقلاب همه وسایل و امکانات اداره ها، سازمان های 
دولتی و حتی مراکز خدمات رسانی، نظیر درمانگاه ها را 

بدون پرداختن به نقش مستقیم 
عراق، امریكا، شوروی، فرانسه، 
رژیم اشغالگر قدس و نیز نقش 
رژیم  ارتش  فراری  ژنرال های 
در  ساواك  سران  و  پهلوی 
بحران ها و آشوب های کردستان 
نمی توان به جمع بندی و نتیجه 

دقیق و صحیح رسید.
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غارت کرده بودند، مریوان پاك سازی شد.«
بقیه عملیات های ذکرشده در قسمت های دیگر 
کتاب نیز وضعیت مشابهی دارند و معلوم نیست این 
می تواند  تأثیری  چه  روح  بدون  و  کلی  جمله های 
صحنه ها  آن  در  حاضر  رزمندگان  و  فرماندهان  بر 
بگذارد، چه رسد به نسل جوان و خوانندگانی که آن 

فضا را لمس نکرده و با آن آشنایی ندارند.

12.نداشتنجمعبندیدرپایانهرفصل
و  جمع بندی  یک  فاقد  کتاب  هفت گانه  فصل های 
نتیجه گیری کلی درمورد هر فصل و ارائه آمار کلی 
عملیات ها،  تعداد  آزادسازی ها،  محدوده  درمورد 
گروه های  تلفات  اسرا،  و  مجروحان  شهدا،  تعداد 
ضدانقلاب و... می باشد و خواننده نتیجه گیری کاملی 
از حوادث و وقایع آن دوره را به دست نمی آورد. 
بهتر است که در پایان هر فصل یک جمع بندی کلی 

از وقایع و آمار کلی آن برهه نیز ذکر شود.

13.یكسانیادشدنازتمامعملیاتها
به تمامی عملیات های ذکرشده در این اطلس به یک 
چشم نگاه شده و نویسنده تفاوتی میان آنها از نظر 
نقص  این  و  است  نشده  قائل  و حساسیت  اهمیت 
این  بود  خوب  می باشد.  کتاب  این  برای  بزرگی 
عملیات ها دسته بندی و به صورت "محدود، متوسط 
و بزرگ" یا "حساس، حیاتی و عادی" بیان می شد 

که خواننده متوجه تفاوت میان آنها بشود.
ـ  سنندج  جاده  آزادسازی  عملیات  نمونه  برای 
دهگلان در صفحه 60 همان گونه مطرح شده است 
که عملیات آزادسازی سقز در صفحه 50، یا عملیات 
اهمیت  تفاوت  و...   52 صفحه  در  بانه  آزادسازی 
نقش  و  آنها  از  هریک  و حساسیت  عملیات ها  این 
و تأثیری که هرکدام از این آزادسازی ها در برقراری 
برای  به خوبی  باید  امنیت در کردستان داشته است، 

خواننده تبیین شوند.

14.فراموشكردننقشارگانهایغیرنظامی
اسلامی،  ارتش جمهوری  اساســـی  و  اصلی  نقش 
شهربانی،  ژاندارمری،  بســـیج،  پاســـداران،  سپاه 
پیش مـــرگان مســـلمان کـــرد، کمیتـــه انقلاب 
اســـلامی و... به عنوان نیروهای مســـلح جمهوری 
اســـلامی در آزادســـازی کردســـتان انکارناپذیر 
اســـت و نویســـنده محترم توانســـته گوشه ای از 
اما در  بـــه تصویر بکشـــد،  را  این رشـــادت ها 
جهادســـازندگی،  نقش  به  اشـــاره ای  هیچ  کتاب 

دفتـــر  آموزش وپـــرورش، 
تبلیغـــات، اســـتانداری و... 
به  خدمت رســـانی  درجهت 
خدمات  گســـترش  و  مردم 
عمومـــی و رفـــاه اجتماعی 
مردم  از  محرومیـــت  رفع  و 
و  است  نشـــده  کردســـتان 
کوتاهی  دراین زمینه  انصافـــاً 

شـــده است.
به خوبی  محترم  نویسنده 
می داند که توسعه امنیت پایدار 
در هر منطقه نیاز به همکاری 
و حضور صمیمانه و متعهدانه 
تمامی سازمان ها و ارگان های 
و  دارد  خدماتی  و  دولتی 
اشاره نکردن به نقش مهم این 

نهادها در تغییر ذهنیت مردم و جلب حمایت آنها به 
جمهوری اسلامی، کار خطا و اشتباهی است.

از نیز دیگری فراوان اشكالهای اطلس این .15
حیثنگارشی،ویرایشی،تصویری،كالكها،نقشهها،
و  اساسی  اشکال های  درقبال  که  دارد و... طراحی
آنها  بیان  و  نیستند  ذکر  قابل  شد،  بیان  که  عمده ای 
حوصله  از  که  دارد  نیاز  دیگری  مفصل  مقاله  به 

خوانندگان محترم خارج است.

احـزاب  و  گروه هـا  اسـناد 
ضدانقلاب در کردستان، کتاب 
خاطـرات آنهـا و روزنامه ها و 
نشریه هایشـان و همچنین اسناد 
لانه جاسوسـی امریكا درمورد 
منابعـی  دیگـر  از  کردسـتان 
اسـت که جا داشـت نویسنده 
در پژوهش خود مورداسـتفاده 

مـی داد. قرار 
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زمانزاده3ــ582قرارگاه تاکتیکي کربلا82

اردستاني، انصاري3976ـ574قرارگاه نجف9

1قرارگاه نصر10

الیاس حضرتي1516قرارگاه نوح11

14قرارگاه مرکزي12

حمید فراهانيـ35119لشکر 7 ولي عصر )عج(13

چراغي ـ مژدهيـ5ـ131لشکر 19 فجر14

محمد ساجدي، اسحاقيـ36214لشکر 14 امام حسین)ع(15

میناپرور1311812لشکر 33 المهدي )عج(16

حسین اله دادـ311113لشکر 21 امام رضا)ع(17

محمدرضا افخم، حسن بیگدلي65116544لشکر32 انصارالحسین)ع(18

رزاق زاده، نوروزشادـ10ـ411لشکر 41 ثارالله19

یدالله ایزدي، خداوردي92216105لشکر 10 سیدالشهدا20

لطف اله زادگان، علیرضا ایزديـ35113لشکر 31 عاشورا21

سرمدي، محمد امیري مقدم87149ـ652لشکر 17 علي بن ابیطالب)ع(22

احمد نیکروش، توفیقي4511125لشکر 25 کربلا23

احمد نیکروش، خداوردي4011179لشکر 27 محمدرسول الله)ص(24

سیدعلي خاتمي، ثاني نژاد182ـ301لشکر5 نصروتکمیلي کربلاي255

مسعود سرمدي، انصاريـ1ـ411لشکر8 نجف26

مرادي1011338تیپ 18 الغدیر27

ثاني نژاد39211183تیپ 12 قائم28

علیزاده، رضا افشارمقدم12ــ21لشکر105 قدس29

بصیري30ــ1تیپ 24 امام سجاد)ع(30

ف
ردی
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صالحي، مانیانـ1ــ3تیپ 29 نبي اکرم)ص(31

موسوي، دانشورـ1ـــتیپ 35 امام حسن)ع(32

ـ1ـــتیپ 36 الهادي33

ـ5ـــتیپ ویژه شهدا34

ـ4ـــسپاه یکم کربلا354

نیکروش، بصیري، دانشورـ1ــ52لشکر 25 کربلا36

ـ1ـــلشکر52 قدس37

علیپور، شریعتـ1ــ2لشکر 57 ابوالفضل)ع(38

ـ10ـــسپاه سوم قدس39

124545154861369جمع
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Abstracts

5. The Battle Report of the 31st Ashura Division in Operation Karbala-5

Mohammad Allahyari

Abstract: 

The mission of the 31st Ashura Division as one the subordinate units of the Karbala Headquarters in Operation 
Karbala-4 was to cross the strait between two islands of Fish and Umm ar-Rasas in the south lands of Arvand and 

capture a bridgehead and then to continue its progress. But the vigilance of the enemy forces against the Iranian forces 
plans led them to abolish the Operation Karbala-4 and the 31st Ashura Division couldn't continue the operation. In this 
situation and with respect to the remaining 80 percent of the units after Operation Karbala-4, the IRGC Chief Com-
mander issued an order for the implemeting of the Operation Karballa-5 in less than two weeks. Meanwhile, the 31st 
Ashura Division which except for one of its diver battalions, had suffered the minimum damaged during Operation Kar-
bala-4 compared to the other units, was ordered as a subordinate unit of Karbala Headquarters to operate in the West 
of Panjzelei (a pentagon area) during the Operation Karbala-5 and reach itself to the common line between this region 
and Fish Lake region promptly and without interruption. After reaching the entry of the Lake, the 31st Ashura Division 
was supposed to cut the road that was considered as the only main rear region of the enemy and then to turn right and 
capture an appropriate bridgehead in the triangle behind the Fish Lake and finally join the 25th Karbala Division. Based 
on the booklet of the Narrator (Ravi) of the 31st Ashura Division and the reports of the Narrators of Karbala Head-
quarters as well as utilization of the other complementary resources, this paper describes the performance of the 31st 
Ashura Division in Operation Karbala-5 and the capturing of Panjzelei region and the west of the Fish Lake in particular.

6. The Combat Organization and Intensity of Engagement in Operation Karbala-5

Nader Zarezadeh

Abstract: 

The combat organization of two belligerent sides is one of the major factors to determine the extension of a military 
operation. In evaluating the major Operation Karbala-5, the combat organization of the operation is more important 

than other factors. Using the publications of the Center for Holy Defense Documentation and Research, this article 
describes the combat strength and organization of the Iraqi and Iranian Units in three sections of the war including after 
the Operation Valfajr-8, on the eve of Operation Karbala-5 and after this operations in a comparative manner.
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3. Along with Ahmed Gholampour in Operation Karbala-5

Majid Mokhtari

Abstract: 

Immediately after the failure of Operation Karbala-4, the then IRGC Chief commander Mohsen Rezaei called 
upon the commanders of the subordinate units and headquarters to come to the main headquarters to make 

one of the most critical decisions during the course of war. He announced clearly and frankly his decision to plan 
and prepare a major operation in Shalamcheh area using the remained strength of the IRGC from the operation 
launched within the past 48 hours (Karbala-4) to compensate the previous failure of the IRGC. He informed the 
acting commander-in-chief of the war Hojatoleslam Hashemi Rafsanjani from his decision and ordered Karbala 
Headquarters commander Ahmad Gholampour to establish his subordinate headquarters in the Shalamcheh area 
and be ready for the new operation. After briefing the operational elements of the Karbala Headquarters, Ahmad 
Gholampour was deployed in the area swiftly and without delay to begin its activities and finished the mission 
within two weeks using the units handed over to his subordinate headquarters. 
The Ups and downs, hardships, discussions, and events which came about during the two-week process of 
preparation for Operation Karbala-5 are full of bittersweet memories that are mentioned in this article.

 
4. The Battle Report of 10th Sayyid al-Shuhada Division in Operation Karbala-5

Yadollah Izadi

Abstract: 

Operation Karbala-5 is one of the Major operations of the IRGC during the eight years of imposed war which 
was implemented in the general area of Shalamcheh and eastern Basra and caused the Iraqi army to be 

fallen on the eve of collapse. As a result of this operation, global powers adopted the Resolution 598 in the UN 
Security Council to save the Iraqi Baathist regime.
The 10th Sayyid al-Shuhada Division was one of the units participating in the operation which achieved a con-
siderable success in breaking the Iraqi strong fortresses. What is ahead is a detailed description of the battle of 
10th Sayyid al-Shuhada Division in Operation Karbala-5 written based upon the reports of the Narrator (Ravi) of 
the Center for Holy Defense Documentation and Research (formerly Office of the Center for Research and Stud-
ies of War) during this operation (Yadollah Izadi) and the original report is available in the Archive of the Center.
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1. Tactical Characteristics and Strategic Impacts of Operation Karbala-5

A Speech of the IRGC Major General Gholam Ali Rashid Addressing the War Veterans in the 
Vali-ye Asr Mosque

Abstract: 

The Years of 1364 and 1365 (1985 to 1987) are considered as one of the most important sections of the Iran-
Iraq war. This means that after a period of frustration, the planning and implementing the Operation Valfajr-8 

in the strategic region of Faw Peninsula shifted the balance in war in favor of the Islamic Republic of Iran. Despite 
all various dimensions, the conquest of Faw could not pave the way for Iran to realize her conditions and demands 
for termination of the war. In such circumstances, the implementation of another successful operation could 
provide the possibility of realizing Iran's demands. Accordingly, after naming year 1365 (1986-87) as the "year of 
destiny", Operation Karbala-4 as a decisive battle was placed at the agenda of the IRGC commanders, but since 
the favorable results were not obtained in this operation, the consequences of continuing this process could pose 
a threat to the outcomes of the previous victories. 
Accordingly, executing the Operation Karbala-5 in Basra, which led to the liberation of Shalamcheh region and 
posed a threat on Basra as well, revealed the Islamic Republic ability to fulfill her will to end the war to the world 
again. This article has been extracted from a speech of Deputy Chief of the Iranian Armed Forces General Staff 
(AFGS) the IRGC Major General Gholam Ali Rashid delivered about the tactical characteristics and strategic 
impacts of Operation Karbala-5. During the course of this speech, the Major General Rashid has examined the 
trend of decision-making of the IRGC commanders for the implementation the decisive operations and using 
some 500 combat battalions against the enemy forces in a 14-month period from February 1986 till March 1987. 
With emphasis on the process of planning and executing Operation Karbala-5, he tried to answer two basic ques-
tions about the characteristics of Operation Karbala-5 and the impacts of this operation on the strategic develop-
ments of the war. Addressing the war veterans, this lecture has been delivered on February 25, 2014 in Vali-ye 
Asr Mosque.
. 

 

2. A Few Questions about Operation Karbala-5; Interview with the Then Commander 
of Karbala Headquarters the IRGC Brigadier General Ahmad Gholampour

Majid Mokhtari

Abstract: 

Preparing for Operation Karbala-5 only within fifteen days after the Operation Karbala-4 which was realized 
upon the efforts and dedication of the IRGC and Basij commanders, authorities and combatants as well as the 

implementation of this difficult operation in Shalamcheh region which had contained the Iraqi strongest defensive 
lines is considered as one of the unique and unprecedented scene in the war history. The IRGC and Basij forces 
could compensate the failure of Operation Karbala-4 which was heavy for the country, the Iranian officials and the 
commanders of the war, and succeeded to realize the objectives predicted for that decisive year of the war. The 
Then Commander of Karbala Headquarters the IRGC Brigadier General Ahmad Gholampour who had the main 
responsibility for preparing and implementing the first phase of the operation, entered into Shalamcheh region 
along with the main elements of the Headquarters within forty-eight hours after Operation Karbala-4 and started 
the preparations to launch the Operation Karbala-5. A certain events came about during the process of prepara-
tion and implementation of this operation in the operational zone of Shalamcheh which reading them as narrated 
by the IRGC Brigadier General Gholampour will be so sweet and charming. This article is a product of a two-hour 

interview with the IRGC Brigadier General Gholampour which was done in the late of winter 1981.
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